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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وآله الطاهرین المعصومین. ولعنة الله على أعدائمم ومخالفین 
آجمعین الى یوم الدین. 

در اين مقدمة کوتاه قلم توان گویای شرح حال یکی از 
بی‌جسته تر ين و بزرگتر‌ین شخصیت تاريخ را ندارد» آری علامة 
مجلسی قدس سره ستاره‌ای بود که با مشعل تابناك خود حیاتی 
دو باره به کالبد بی رمق فر هنکت اصیل اسلام داد. 

و با تابش آنوار خود مکتب اهل بيت عصمت و طہارت علیہم 
السلام را حیات تازه‌ای داد» و با افراختن علم مکتب آهل بيت 
علیہم السلام کلیه مکتبہای الحادی و کفر را سر نگون ساخت. 

و با بوجود آوردن بزرگترین انقلاب فکری و فی‌هنگی جامعة 
خود را در مسیر صراط مستقیم قرار دادء و با تسرویج مکتب 
آهل بيت علیہم السلام راہ و رسم را به جامعة خود آموخت. 

علامة مجلسی قدس سره ستاره‌ای بود كه با غروب خود انوار 
تابناك او تا روز قیامت می‌تابد, و راه ورسم دینی ومذهبی را به 


8 
٠ 


۱۰ مقدمة محقق 


ایشان باتأليفات خودنیاز فر هنگی كلية جوامع دینی رابر‌آورد» 
و در هر زمینه‌ای که نیاز فر‌هنگی بود اثری جاوید از خود بجای 
کذ اشت. 

و پحمداله در اين عصس و زمان توجه خاصی نسبت به شخصیت 
والای ایشان معطوف گشته. و کتابمای فراوانی و همچنین مقالات 
زیادی راجع به شرح حال و ز ندگینامۂ ايشان توشته شده است: 

وحقیں گوشه‌هائی از ابعاد زندكى ایشان را در مقدمه بعضی 
آثار ایشان بازگو نموده‌ام» و بعضی از خدمات دینی و مذهپی 
ایشان را در بعضی مصاحبه‌ها و مقالات به سمع خوا ننداگان‌عزین 
رسا ندهام م 

وهم كان 72 تدوین شرح حال -- ات كه 0 
قمام۔ا بعاد وجودی حیات ایشان است می باشم. ۱ 
ودر این مقدمة کوتاه اکتفا می نمایم به معرفى این مجموعه, ‏ 
وخوانندگان محترم را پیرامون شناخت اين .بيست وپنج رساله ۱ 
فارسى علامة مجلسی قدس سره متذكن می گردانم: 

. آول: رسالة ترجمة توحیدیه امام رضا غلیه‌السلام. . 

این رساله در مرف ذات باری تعالى و توحید است. واینن 
خطبة شر یفة در اكش کتبا حذیث منقول است» همچون کتاب غیون. 
اخبار الرضنا. عليه السلام» وکتاب توحیه شیخ صدوق» وامالی شيخ 
مُفیدء وامالی شيخ ملوسی» و کتاب احتجاج زر طبر سی وت 
اام ١‏ ۱ ۱ 
" "و اين خطبه كه معروف گر‌دیده به خطبة توحيديه يس از اس 
ولایت. عہدی آن حضرت ايراد اتك است» ودراین خطبه شر يفة 
راهمپای مع‌فت وخد اشناسی .به ١‏ بومبسوط وچامعی بيا نكرديدة» 


واین رساله ترجمه بسیار ساده وروان خطبة مذ‌کور می باشد ويه 
مناسبت ترجمة فقرات خطبه متعرض بعض نکات بسیارمہم و علمی 
می‌شو ند. 

واساس تحقیق اين رساله واكش رسائل چاپی در این مجمو عه 
پر نسخة خطی كتابخانة مرحوم آية الله العظمی مرعشى نجفی 
نی به ار( راد 

دوم: رسالة ترجمة قصیدۂ دعبل خزاعی. 

دعبل از شعرا و بلفای مشہور عرب است» وصاحب دیوان شص 
انیت وان كيان خالفئ أفل بیت غا اسلام اس و ویتداد 
حضرت امام الجن والانس على بن موسی الر‌ضا عليه السلام بوده 

ودر اين رساله در ابتداء بحث از سند قصيده می‌شود و اين 
قصیده در کتب شيعه وسنی وارد شده است. و شرح مبسوطی از 
جر يان متعلق به قصیده ايراد نموده» ودراین رساله‌ابتداء يك بيت 
يا دو بيت را ايراد می نماید ويس از ترجمه پیر‌امون بيت شعمس 
صحبت می نمایدء وانصاناً یکی از ترجمه‌های بسیار جالب وكويا 
بر این قصیده شر يفه است. 

و اساس تحقیق اين رساله بر نسخة مجموعة خطی کتابخانة 
مز وو و نسخة کتا يخا نة آستان‌قدس رضوی‌به‌شمارغ(۶۳۰۷)می باشد. 

سوم: رسالة تحقیق در حدیث عدم احتساب عم زائران امام 
. حسین عليه السلام.. ۱ 
. .این رساله پیرامون حدیث متفول از امام ناق وصادق علیمما 
السلام است که فر‌مودند: به درستی که حق تعالی درعوض شہادتِ 


۱۳ مقدمة محقق 


سیدالشہداء عليه السلام چند چیز به او عطا فر‌مود که یکی از آنپا 
ایام زائران او در هنكام رفتن و بر گشتن از اعمار ايشان حساب 
نشود. 
واشکال وارد بن حدیث اين است‌که می بینیم زائر انآن حضرت 
گاهی در هنكام رفتن به زیارت» وگاهی درحين مر اجعت و بر‌گشتن 
از زیارت» وگاهی در ایام اشتفال به زیارت یعنی در کر بلای معلا 
وفات می یابندء واگ بنابراین است‌که عمرزاش محسوب نشود چرا 
در این سه صورت وفات واقع می‌شود از اين اشکال جواببای 
'گو ناگونی داده‌اند ووجہی را خود بیان فر‌موده‌اند. 
داشا م این وھا رین کت مار مرو ون کا 
حضرت آي ةالله م‌عشی قدس‌سره است» و هنوز اين نسخه فيش نشده 


- 


: است.. 

واه وسال جو اک ور 

اين رساله ييرامون حدیثی است که در اصول کافی در تفسیر 
.آية شریفه وارد شده و مرحوم علامه مجلسی قدس سره این حدیث 
را ترجمه وش ح نموده‌اند. ‏ 

اساس تحقیق اين رساله بر‌نسخه مجموعه خطی كتا بخانة مز بور 
به شمارة (۱۸۷) می باشد. 

پنجم: رسالة تسیر آیة والساپشون الاولون. 
" ستیان به اين آية شرینه استدلال می کند بر نیکی خلفای خود و 
امامت آنہاء م‌حوم علامه مجلسى قدس سره هفت وجه جواب 
گو بنده به آنپا می‌دهد» و را بر‌خلاف مدعای آنہا روشن 
ہی یو جو 


مقدمة نعقق ۳ 


اين رساله قبلا در ضمن کتاب نظم اللئالی معروف به سوّال 
وجواب علامه مجلسى به وسيلة این جانب جاب كرديده بود. 
واساس تحقيق اين رساله سر نسخة كتاب مذكور و نسخة 
مجموعةٌ خطى کتابخانة مز بور می‌باشد. 
ششم: رسالة آداب سلوك جاک با رعیت. 
یکی از بہترین رساله‌هائی است که در این زمینه نوشته شده 
است و کیفیت معامله ورفتار حاکم با رعیت و زیردستان خود بیان 
می فر ماید. 
اين رساله در دو فصل است» فصل اول: در ترجمة e‏ 
مالك اشتر كه در نمج‌البلاغه ايراد كرديده. فصل دوم: در بیان 
چند حدیث ديص که در اين باب وارد شده است. حدیث اول: نامة 
حضرت على عليه السلام به عثمان بن حنیف والی ایشان در بصره 
حديث دوم: نامة امام صادق عليه السلام به عبدالله نجاشى حاكم 
اهواز» حديث سوم: نصايح حضرت خضي در مسجد الحرام به 
منصور دوانيقى. 
این رساله سزاوار است مستقلا در ETT‏ 
و به عنوان منشور انقلاب دركلية ادارات وسازمانپای دولتی و 
اجرائی پخش گردد ومسوولین محترم گفتار اين بزرگان را 
نصب العین خود قرار دهند. 
تاش صلی ا تافرع ا جل بط ما 
مز‌پور است که یکی هنوز فيش نشده است. ودیگری در نسخة 
9 ل ۶)۶ 
هفتم: رسالة آداب ماه شعبان. 


٤‏ نقنمك محتد 


اين رساله.با بسره‌گرفتن از ااحادیث أئمه معصومین سلام الله 
علیہم آجمعین در بارۂ ماه شر یف شعبان تألیف گر‌دیده, و یل 
واوراد و ادعیة وارده در این ماه شر یف اشاره كرديده. 

و در آداب واعمال نیمۂ ماه شعبان متذکس دعای شریف کمیل 
شده‌اند وفر‌موده‌اند در اینجا این دعا را ترجه می نمایم کے در 
وقت خواندن متذکر معانی آن باشند تا فایده‌اش تمام‌تر و ثوا بش 
عظیم تر باشد» ولیکن متاسفانه در این تسه این ش‌جفه وجون 
نداشتء امیدوارم با دستر‌سی به اين یت 
جاب گردد. ۱ 
اساس تحقیق این‌رساله بر نسخۂ مجموعة خطی كتا بخاثة مز بور 
است. ۱ 

هشتم: رسال اختیارات ايام . 

اين رساله در بیان آنچه از احادیث معتبرۂ آهل بیت عصمت 
وطہارت علیہم السلام معلوم می‌شود» از سعادت رج 
هفته وماه به جہت ار تکاب اشفال واعمال. ۱ 

اين رساله در سه فصل و يك خاتمه است. فصل اول: در 
اختیارات ایام ماه است. فصل دوم: در اختیار ایام هفشه است. 
فصل سوم: در بیان امری چند که موجب رفع نحوست ایام وساعات 
می‌شود. خاتمه در ترجمة حدیث شر یف منقول از کتاب دانیال که 
مشتمل است بر احکام کسوف و خسوف وحوادث هر سال. 
اين رساله غیں از رسالهٌ کبیںۂ اختیارات الایام است که جاب 
سنگی شده. ودر بعض تراجم از این رساله به رساله صغیرۂ 
اختیارات ایام نام برده شده است. . 


است. ۱ 

مہم: رسالة ترجمة ثواب جوشن کبیں. 

این رساله ترجمهٌ حدیثی است که مرخوم کفعمی رح اھ ذز 
کتاب شریف بلدالامین‌روایت‌نموده ازامام‌زین العا بدین علیه السلام 
در فضیلت و واب خواندن دعای شر یف جوشن کبین . 

اساس تحقیق اين رساله بر ل تا 
مز بون است . 
: دهم: رسالة آداب نماز. 

یکی از بہترین رساله هائی است که پیر امون اهمیت نمازو آداب 
آن نوشته شده» درابتدای رساله يك دور مختصسو بسیار مفیدراجم 
بدا اون لین انیم یلق تر اسنا شوہ اقفر أن 
تگاشته‌اند. وسیس وارد مباحث وضو ونماز شده‌اند. و آداب‌وضو 
سل ونماز واحكام آنہا را بیان فرموده‌اند» ودر ضمن شرح و 
تفسير ی از سورهة حمد وسورة قدر و توحید نو هنن 

وحتا سافاق است بسیار ارزشمند و مفید » وامی‌دوارم این 
رسالة كرانمايه مستقلا جاب گردد و در مدارس ومراکن فر‌هنگی 
پخش و منتشس گردد.. 

انی خضي ابو وس هن یه سنا لن كنا رخا نه سر 
ونسخة خطی كتا بخانة آستان قدس رضوی می باشد. 
۳ یازدهم: رسالة بیان اوقات نماز. 

در این رساله ضابطه وقانونی برای استعلام آوقات نماز بیان 


گردیدہء وبر ای شناخت وقت فريغة ظبر وعصر و نوافل آنسادو 


۹ مقنمه محقق 


_ے 


راہ بیان فی‌موده‌اند» یکی از راه قدم» ودیگری از راه ساعت. اين 
رساله در سنة هزار و نود وهفت تحرس گردیده. 

اساس تحقیق اين رساله بر سه نسخة خطی كتا بخانة مز یور و 
دو نسخة خطی كتا بخانة آستان قدس رضوی می باشد. 

دوازدهم: رسالة فرق زنان و مردان در احکام طہارت وصلاة؛ 

در این رساله چمپارده فرق ميان زنان ومردان در احکام وضو 
ونماز بیان گ‌دیده. ۱ 

اساس تحقیق اين رساله بس نسخۂ خطی کتاب نظم اللشالی 
مص وف به سو ال‌وجو اب مر حوم علامه مجلسی‌قدس‌سره می باشد» ودر 
ضمن کتاب جاب گردیده. 

سيز دهم : : رسالة شکیات نماز. 

ابن وال کی مالسا اف حا سس اکا شيك 
وسہو در نماز می باشد. و این رساله در يك مقدمه وپنج فصل و 
خاتمه می‌باشد. مقدمه در بیان اصطلاحی چند است كه در اين 
رساله دانستن آنہا ضروری است. 

فصل اول: در بیان خللی است که از روی عمد واقع شود. ۱ 

فصل دوم: در آحکام سسبو است. 

فصل سوم: در احکام شك است. 

فصل چہارم: در بیان متفرقات احکام شك وسہو است. 

فصل پنجم: در بیان احکام سجدۂ سبو وسببى چند است که به 
آنپا واجب می‌شود. و در اين فصل چند فائده است. فائدة اول: 
در بیان موجبات سجده سسبو است. فائده دوم: در کسی که چند 
موجب سجدۂ سو از او واقع شود. فاشده سوم: در بیان کیفیت 


سحده سہو ایت 


مقدمة محقق ۷ 


خاتمه در بیان علاج کثرت شك وسہو است. 

اساس تحقيق اين رساله بر چہار نسخة خطى کتابخانة مز بور 
است. 

چہاردھم: رسالة ز کات وخمس واعتكاف. 

اين رساله در سه فصل است: فصل آول: در زكات است» و در 
آن سه مبحث است» مبحث أول: در وجوب زكات وعقاب مانع آن 
مبحث دوم: در اجناسى که درآنہا زكاتواجب مىشودء مبحث سوم 
در مستحقين زكات است. 

فصل دوم در خمس است و در آن دو مبحث است. مبحث اول در 
جيزهائى كه خمس در آن واجب مىشودء مبحث دوم: در مستحقين 
خمس است. 

فصل سوم: در بیان فضيلت و کیفیت اعتکاف است. 

اساس تحقیق اين رساله بر نسخة مجموعة خطى کتا بخانه مز بور 

است . 

پائزدھم: رسالة تحدید صاع. 

احادیث در تحدید صاع مختلف وارد شده است» مر‌حوم علامه 
مجلسی قدس سره در مقام جمع بين اين اخبار برآمده. ونظرية 
خود و والد خود را در مقام جمع بین اخبار بیان می‌فر ماید. 

اساس تحقیق اینرساله بر نسخة مجموعة خطى کتابخانة مز بور 
است . 

شانزدهم: رسالة مال تاصبی. 

رالا یات وو سر قل تاشت وبقالت فل بك عمش ت3 
طبارت علیہم السلام» و بیان حكم مال ناصبی, در اين زمینه 


۱۸ مقلهة محقق 


روايات زيادى ايراد مىفرمايند و از ديد ائمة معصومين عليبم 
السلام ناصبى را معر فى می فر مايند. 

اساس تحقيق اين رساله بر نسخه مجموعة خطى و نسخةٌ ديكر 
کتاپغانة مز بور است» واين رساله درضمن کتاب نظم اللثالی مؤلف 
جاب شده است. 

هفدهم: رسالة كفاراتء در اين رساله بنحو مبسوط راجع به 
احكام کفارات است» و هجده مورد از موارد وجوب كفاره را ذكر 
می نمايند و سپس متعرض احكام كفارات می كرد ند. 

اساس تحقيق اين رساله بر چہار نسخة خطى كتا بخانة مز بور 


است. ۱ ۱ 
هجدهم: رسالة مفتتح الشہور. 

در این رساله راجع به ثبوت هلال واول‌ماه بنحو مفصل صحبت 
می‌شود» و در چند مقصد ايراد می گردد مقصد اول: در بیان معنی 
ماه وسال شمسی وقمری است. مقصد دوم: در بیان حساب عدد و 
کبیسه‌است مقصد سوم: در تحقیق احادیث خمسه. مقصدچپارم: 
تحقیق در حدیثی است که در کافی مذ کور است. مقصد پنجم: 
تحقیق در حدیث دیگر که در کتاب اقبال سيد بن طاووس مذ‌کور 
است . مقصد شثم : در حدیث دیگری است نين در کتاب‌اقبال مذ کور 
است . ۱ 

این رساله دن اواخن.غمن وی ملق کال گر واه دز ماه 
شوال سنة هزار وصد ونه هجری قمری. 

اساس تحقیق اين رساله بر سه نسخة خطی کتابخانة مزبور و 
دو نسخه خطی کتابخانهة آستان قدس رضوی می‌باشد. . 

نوزدهم: رساله ماه نو دیدن و ناخن چیدن. 


مقدمة محقق 14 


رسالة مختصری است در بیان آن که هر ماه را بر روى جه چیز 
بايد ديد و جه سوره بايد خواند» ودر باب ناخن‌چیدن جه روز هائی 
خوب است و جه روزهائی بداست» و همچنین در باب سر تر اشیدن. 
و همچنین در باب جامة نو بریدن و پوشیدن هر روز جه خاصیت 
دارد. 

اساس تحقیق اين رساله بر نسخه مجموعهٌ خطی کتابخانه 
مز پور است. 

پیستم: رسالة صغيره آداب حج. 

رساله‌ای است مختصر در بیان واجبات حج وعمره و برخى از 
مستحبات هر دو در يك مقدمه و سه فصل است. مقدمه: در بیان 
شرا تفل سو زمره ات وافعال اس هنن الہ ہس سمل اجتال: 
فصل اول: در آداب حج است فصل دوم در افعال عمرهٌ تمتع است. 
فصل سوم در احكام حج تمتع است. خاتمه در بيان زيارت نبى و 
ائمه صلوات الله عليمهم اجمعين است. 

در اينرساله فقط متعرض اعمال عمرۂ تمتع وحج تمتع‌است. 
و به عو مبسوط آحکام آنہا رادر بخشہائی متعرض می گردد. 

آساس تحقیق اين رساله بس نسخة مجموعه خطی کتا بخانه 
مز بور است و نسخۀ کامل دیکر از كتابخانة آستان قدس رضوی 
اف 

بیست و يكم: رسالة کبیرۂ آداب حج. 

اين رساله مقصور بر آداب و ادعيه اعمال حج می باشد» و این 
رسالة مؤلف يس از تأليف رسالة صفیره آداب حج تأليف نموده. 
در ديباجة كتاب جنين می نگارد: چون والد ماجد فقیر نور الله 
مرقده رسائل صغيره و كبيره در بیان آداب و احكام حع 


۲٣‏ مقدمة »تق 


بیت ال الحرام تصنیف فی‌موده بودندء وفقیں نیز رسالة صفیره در 
اين باب تأليف نمسودہ بودم» و بر رسالة كبيرةٌ ايشان امرار نظی 
نموده الحاقات کردہ بودم» خواستم که رسالة مختصری تأليف نمايم 
که مقصور بر آداب و ادعیه بوده باشدء واحکام را بر رسائل‌دیگ 
حواله تمایم. 

اين رساله درسنة هزار وهشتاد هجری قمری به پایان رسیده 
است. 

اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعهٌ خطی کتابخانه 
مز بور و دو نسخة خطی کتابخانه آستان قدس رضوی می باشد. 

بيست ودوم: رسالة صواعق الیہود. 

رساله‌ای است مختصر در بیان حكم کفار و احکام جزیه بر اهل 
کتاب. و در بیان چیزهائی است که سزاوار است حاکم مسلمانان 
بر‌ایشان شرط کند. و همچنین در بیان اموری که ایشان را منع‌از 
آن بايد كرد. 

اعاس فق اوا ھا تاد كا نما 
منز پور است. ۱ 

بيست و سوم: رسالة آحکام و آداب اسب تاختن و تیرانداختن. 

رساله‌ای است مختصس در بیان احکام و آداب كرو بستن در 
اسب تاختن و تير انداختن» و همچنین در بیان چیزمائی که جات 
است كرو بستن در آنہا و چیزهائی که جایز نیست گرو بستن در 
آنسباء و در این رساله ده شرط برای كرو دوانیدن اسب بیان 
می‌فر‌مایند» و هفت شرط بر ای گرو بر تیرانداختن» و بیان‌احادیث 


وارده در فضیلت شمشیر زدن در راه خدا. 


مقدمة محقق ۲١‏ 


و در این رسالة خطبة حضرت على عليه السلام در تحریص بر 
جبپاد و فضیلت آن به نحو میسوط ترجمه شده است. 

سا ج ان را می اھ یهگا ام 
مز بور است. 

بيست و چہارم: رسالة صيغ عقود نکاح. 

رساله‌ای است مختصر در تحرير انحاء صيغ عقود نكاح وأنواع 
تعبيرات آن با در نظر كرفتن غايت احتياط كه در جميع امور 
مستحسن و مرغوب فيه استء در اين رساله در مرحلة اول وجوه 
انشاء عقد نكاح دانم ذكر مىشودء و سپس صیغه متعه بیان‌می‌شود 
و در خاتمه بعضى از صيغ طلاق ذکی می‌شود. 

اساس تحقیق اين رساله بس نسخة مجموعة خطی کتابخانه 
مز بور است. 

بيست و پنجم: مسائل ایادی سباء استفتاءآت فقہی است که 
از علامة مجلسی قدس سره شده. و بهوسيله مرحوم ملا محمد 
جعفر بن محمد طاهر خراسانی قدس سره گرد آوری شده است. 

وایشان از شاگردان مرحوم علامه مجلسی قدس سره می باشد. 
و صاحب تأليفات می باشند از جمله کتاب تباشیر واکلیل المنہجء 
وکتاب اصحاب النبي الممدوحین و أصحاب آمیر الموّمنین عليه 
الملا و در ستة (۱۰۸۰) متولد شده است» و تا بس (۱۱۵۱) 
در قيد حیات بوده. 

واين کتاب را پس از تأليف به نظر مرحوم علامه مجلسی 
قدس سره رسانده و دارای دویست و هشتاد و شش مسأله‌می,باشد 


و در دوازده پاپ می باشد. ‏ 


۲۲ مقدمه محةق 


باب اول: در بیان کیفیت وضو وغسل وتیمم ونماز باجماعت 
ومن د. ۱ ۱ 1 
۱ "پاپ دوم: دز بیان آنچه متعلق است به تطمهیر و طہارت. 

باب سوم: در احکام نماز واجبى و سنتى و آنچه مناسب این 
پاپ است. ,& ies‏ ٹپ ۱ 
باب چمپارم: در بیان روزء ماه‌مباركرمضان وبعضی احکام‌آن. 

باب پنجم: در خمس و زکات و بیان استطاعت حج. 
باب ششم: در امس به معروف و نہی از منکر وصلة ارحام و 
وجوب مواضع این دو . 

باب هفتم: در معادلات وآنچه ساسب این باب است. 
یاب هشتم: در نذر وهبه وكفاره 

باب نہم: درنکاح ورضاع وعده. وآنچه‌مناسب این باب‌است. 
7 باب دهم: در بعضی وجوه محرمه و احكام اطعمه و اشر به 
هو ان یکی سات هلاه سید 

باب يازدهم: در بیان بعضى مسائل ميراث. 
2 باب‌دو ازدهم : در بعضی مسائل متفرقه. . 
اج فا كنا فى تام ظر القالیٰ یو ےئل چ 
'علامة مجلسی قدس سره بوسيلة این جانب تحقيق و منتشر گردیده 
.كه شامل بعض این مسائل و غیره می‌باشد. 

اسان یی این رسال یں وگال تفا فان كنا اة ايفان 
قداس رضوی می باشد. . 
7 و درپایان مجموعۂ بیست‌وپنج رسالة علامه .جلسی قدس‌سر ه. 
رسالة بيان عده تالیفات علامه مجلسى قدس سره جاب گردیده, و 


مقدمۂ معقق ۳ 


اين رساله از تأليفات علامة عصر خویش و محقق و متتبع مرحوم 
سيد محمد حسين بن محمد صالح حسینی خواتون آبادی قدس سره 
می‌باشد و والدۂ ایشان دختر علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
فى خاش 

وم‌حوم خواتون آبادی از مشاهیر عصس خود بوده, و در فتن 
افغان در اصقان صدمات زیادی متحمل گردیده و مورد اذیت و 
آزار و امانت جنود افغان قرار گرفته, و تا سنۂ (۱۱۵۱) هجری 
قمری در قيد حیات بوده و بعضی از ارباب تراجم نوشته‌اند که 
ایشان در اين سال وفات يا شہید گردیدہء و نعش ایشان به مشہد 
مقدس رضوی حمل گردیده» وهيجكونه اثری ازقبر ایشان دردست 

و این رساله در دو فصل و يك خاتمه است فصل اول در بیان 
تصانیف عر بی ایشان» و فصل دوم در بیان کتابپای فارسی‌ایشان 
وخاتمه در بیان عدد ابیات مجموع آثار ایشان. 

و آثاری که از مرحوم علامه مجلسی قدس سره در این رساله 
آمده مجموع آثار ایشان نمی باشد. و بعضی از آثار مسلمة ایشان 
را ذکر نکرده. وبعضی را که ذکر نموده ناقص بیان فرموده» و 
استقراء تامی از آثار علامه مجلسی از جپت کم و كيف ننموده 
است» وچون دارای فوائد زیادی بود این رساله در پایان مجموعه 
جاب كرديد واكش آنار معرفی شده در اين رساله به وسیله 
اين جانب تحقیق و جاب و منتشر گردیده است. 

و در پایان از زحمات طاقت فرسائى که دانشمند گرامی جناب 
آقای دكش سید محمود مرعشی دامت توفیقاته سر يرست محترم 


E ۶۰ E -‏ ہے 7 هه 5 5 3 وه 
کتابخانه مر حو م جھز بت أيه اه العظمی مر عشی دحمی قد س سر ۵ 


وی مقده؛ «حقق 


در راہ نشر آثار اهل بيت عصمت وطہارت علیہم السلام متحمل 
گردیدهاند كمال تشک و سياس وقدردانی می‌شود. و به وسیل 
مساعی جميلة ایشان تاکنون ده‌ها کتاب و رساله از بمت‌ین‌میر اث 
مکتب آهل بيت علیمم السلام جاب ونش گردیده. خداو ند متعال 
جزاى 0 دو وس اف اموت نه بان عبت ایک ماه 
و بر توفیقات ايشان در احياء آثار اهل بيت علیہم السلام بیفزایدء 
انه خير ناص ومعین. والسلام علیکم ورحمةالله و بر كاته. 

سید دی رجائی 
روز ميلاد حضرت على عليهالسلام ستة ١511‏ ه ق 
قم صندوق يستى ۷۵۳ 


(0) 


رسالة 
تر جمۀ خطبة تو حید یه امام ر ضا علیه السلام 


تالیف 
علامه محمد باقر مجلسى قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


بك ند ربسلة دی رھ ده U,‏ فایس ململ ۲ 


چس اجوہ نوات سے ہے سو مب یمم سے صا ب ےہ 0000" جا عا مم ر و ا جام د لاف 


(0 


عالت 


مسا اهیلت لئ هله! لا رنه ها یع همع ا 


ا ۰ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاءة على سید الموحدین محمد 
وعتر ته المقدسین 

اما بعد: تراب اقدام سالکان مسالك يقين محمد باق بن 
محمد تقی حشر هما الله مع الائمة الطاهرین» به‌موقف عرض طالبان 
معارف ربانی» ومتعطشان زلال حقايق ايمانى می‌رساند. 

او ای ان سرت بشن ومن لح لين افو هين 
آشر‌ف‌الوصیین» ومحرم اسرار ربالعالمين» وثامن ائمة طاھر ین؛ 
انام الس وال فی گی ی یرس الرهنا سارات اس یه وغل 
آبائه الطاهرین و آولاده المعصومین در توحید. وطريق معرفت 
جناب مقدس ایزدی تعالی شأنه وارد شده كه آن را از معجزات 
غریبه آن جناب می توان شمرد. 

وهر عاقل می‌داند که به غير رهنمائی دلیل وحی المپام پی به 
دقایق آن معانی نمی توان برد وچنان سخنان اعجاز نشان از غير 
زان كه نيقيو ماق سكم رای رف کیت مها رف نف قا فى نا 
نمی تر اود» و به جز عندلیب بیانی جو ات كلجر نت 
باشد چنین نغمة هوش ربا نمی سراید. 

لہذا بعضی از محرمان دقایق معانی که گام جانشان يبيو سته 


و خطبة توحیدیه 


از خوان نعمتبای بى| نتباى اهل بيت رسالت صلوات الله علیہم 
جاشنى یافته. اين بی بضاعت را مأمور ساخته كه آن خطبه را به 
لبك ایی کیج ماين تا کل خطوالت انام از انما كسمت 
ربانی بہرہ توانند یافت. 

وچون کشت اشغال واختلال احوال مانع بود از آن که‌استیفای 
حق مقام در شرح هر يك از فقرات آن کلام معجز نظام توانم نمود. 
و مخالفت امس برادران ایمانی و مخاديم روحانی‌روانبود. 
لہذا به ترجمة الفاظ اکتفا نموده. 
٭' گاھی شاه نهسوی بشی ازندفایق ای كيه از نر کات 
حضرات أئمة اطہار براين بیگانه غوامض اسرار ا گر‌دیده 
پر وچه اختصار می نماید. 
” چون ەی .دكن ازا وجنات وخظيهاى :از حط ت ةا و اء 
تن :امنيا باقن التؤمنينواناء المتشن على ن ات الت 
رات اة مایا متفر ئوہ که آشازدت مشی ان كرات انا 
نیز می نماید, ومن الله استمد المعونة والتوفيق تو سر 
الوكيل. 

بدان که شیخ مو سید نو نا دوت رجه اور کاب سرت 
اخبار الرضا عليه السلام', و کتاب توحید"» وشیخ مفید روح ال 
روحه دركتاب مجالسء وشیخ طوسی قدس الله روحه در کتاب 
امالٰی:ءوشیخ أحمد بن ابی‌طالب طبرسی طاب ٹراہ در کتاب 

ما وغیر ایشانء به اسانيد معتبره از محمد بن يحيى علوی 


) عیون اخبار الرضا عليه السلام ۰14۳-۲۷ 
(۲) توحید شيخ صدوق ص٤۳ .٦١‏ 

(۳) امالی شيخ مفيد ص٢٥۲‏ - ۲۵۸. 
(۶) امالی شيخ طوسی ۲۲/۱ - ۰۲۳ 
(o)‏ و 


تخل ۵ 


وقاسم بن ايوب علوى روايت كردهاند: 

ان المامون لما آراد أن يستعمل الرضا عليه السلام جمع بنی‌هاشم» فقال: انى 
أريد أن استعمل الرضا على هذا الامر من بعدیء فحسده بذوهاشمء وقالوا: تولى 
رجلا جاهلا ليس له بصر بتدبير الغلافة. فابعث اليه يأتناء فترى من جببله هاتستدل 
به عليهء فبعث اليه فاتاه» فقال له بنوهاشم: يا آباالحسن اصعد المنبر وانصب لٹا 
علماً نعبد الله عليه. 

فصعد عليه السلام المنبر» فقعد ملياً لايتكلم مطرقاء ثم انتقض انتقاضة واستوى 
قائماً وحمد الله وأثنا عليه وصلى على نبيه وأهل بیته» ثم قال: 

يعنى : به تحقيق كه مأمون جون اراده كرد كه والى وخليفه 
گرداند حضرت امام رضا صلوات الله عليه را جمع كرد فرز ندان 
هاشمراء یعنی ساداتی که در آن زمان بودند. 

يسن كفت به درستی که اراده کرده‌ام كه عامل وخليفه گردانم 
امام رضا را بر این اس خلافت يعد از خود» يس حسد بردند بر 
او فرز ندان هاشم و گفتند: والی می گردانی مرد نادانی را که او 
را بینائی نیست به تدبیر خلافت» پس بفرست به سوی او تا بيايد 
به سوی ما. يس به‌بینی از نادانی او آنچه استدلال کنی به آن 
پر آنچه ما گفتیم. 

يس فر ستاد مآمون به سوی آن حضرت» پس حضرت آمد به نزد 
اوء يس گفتند فرز ندان هاشم: ای ابوالحسن بالا رو ہس منیر 
وبريا دار برای ما نشانه‌ای که عبادت کنیم خدا را برآن» یعنی 
راہ معرفت و بندگی حق تعالی, را بما بنما. 

يس برآمد امام عليه السلام برمنبر و نشست مدتی وسخن 
نمی گفت» وس به زیر افکنده بود» يس به‌لرزید لززید نی ور است 
ایستاد کرد خدا را وثنا كفت براو» و درود فرستاد بر 


۹ خطبة توحیدیه 


پیغمبر او يس گفت: ۱ 
آول عبادة الله معرفته» و اصل معرفة الله توحیده» و نظام توحید الله نفی الصفات 
عنه» لشمبادة العقول آن کل صفة وموصوف مخلوق» وشبادة کل موصوف أن له 
خالقاً لیس بصفة ولاموصوف» وشپادة کل صفة وموصوف بالاقتران» وشبادة 
الاقتر ان بالعدث» وشبادة الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من العدث. 
یعنی : آول عبادت و پر ستیدن خدا شناختن او است» و اصل 
شناختن‌خدا يكانه دانستن او است. و نظام وتمام یکانه شناسی او 
به نفی كردن صفتبا است از او» زیرا که گواهی می‌دهند عقلہا 
به آن که هر صفت وموصوف آفر یده شده‌اند. 
وشپادت می‌دهد هر موصوف به صفتی که آن را آفر ینندهای 
هست که آن ار تفه نه صفت است ونه موصوف. وشادت 
می‌دهند هر صفت وموصوفی به مقر ون بودن یك دیگرء وشمپادت 
می‌دهد مقرون بودن به حادث بودن» و گواهی می‌دهد حادث بودن 
به ممتنع و محال بودن ازلیت به امتناع وابا نمودن از ازلیت که 
ازلیت امعناع می‌نماید ازحادث بودن» وبعد از نبودن موجود شدن. 
مترجم گوید: فہم این فقرات اعجاز آیات موقوف بر بیان چند 
فایده است: 


فايدة اول 
. آنكه حضرت فرمود: أول عبادت حق تعالى معرفت او است. 
یعنی معس فت خد | مقدم است بر عبادت» و تا یقین به وجود صانع 
کی را می‌پرستی» وتذلل نزد کی می‌کنی» وفرمان کی می‌نمائی. 


معرفت خدا ۷ 


خدا ورسول وائمۂ هدا علیہم السلام و اقرار به ضروریات دين 
'نشناسد و تمام‌عم‌دنیا عبادت کند» عبادت‌او هيچ‌فایده نمی بخشد. 
ومستحق و اب نمی كس دد. 

ومشپور ميان علما آن است كه می بايد عقائد خود را به دلیل 
"بداند» وتقلید در آن کال نیست. وظاهرأً دلایل اجمالیه که در 
قرآن وحدیث وارد شده است کافی باشد. ومحتمل است که مراد 


از این فقره آن باشد که بمترین عبادتپای خدا معرفت او است. 


فايدة دوم 


آن که فر‌مود: اصل معرفت خدا توحید او است» یعنی اقر ار 
به یکتا ئی‌ویکانگی او» ودر توحید چندامس معتبر است» و بر هر يك از 
آنہا اطلاق می‌شود" 
اول: آن که در خلق وتد ہیں عالم برای‌خدا شریکی قر ار ندهد. 
چنانچه گبران عالم را به دق خالق ودو مدبر نسبت می‌دهند که 
نور و ظلمت یا يزدان واهرمن می گویندء و کمال اين توحید آن 
است که حق تعالی را مالك نفع وضرر خود داند» وبه غیں او در 
هيج اس توسل نجوید» ودر جميع امور بر جناب مقدس او تو کل 
نماید. ‏ 

دوم: آن که در پر‌ستیدن برای خدا شریکی قر ار ندهد که او را 
با خدا عباوت كيد چنان چه کفار قريش کی را در علق عالسم 
شر یك خدا نمی دانستندء اما در عبادت شريك خدا می كردا نيد ند 
و به اين سبب مشرك بودند» وكمال اين توحید آن است که در 


عبادت غیر جناب مقدس المپی چیزی منظور عابد نباشد» و ازم‌اتب 


۸ خطبة توحیدیه 


شرك خفی واغراض فاسدة نفسانی عبادت خود را خالص گرداند 
چنان جه در کتاب عین الحیات بیان اين مراتب شده است. . 

" سوم: آن که حق تعالی را من حیث الذات والصفات از انواع 
تعددات و تکش‌ات مبرا داند» به آن كه خدا را جسم نداند» که 
صاحب اچزای خارجیه باشد. وم کب از اجزاء واعضا ندانند. 
ومر کب از جنس وفصل ندانندء و او را بسیط مطلق داند که 
اجسن‌ای خارجيه و وهمیه و عقلیهمطلقاً در او نیستء و او را 
صاحب صفات زائدہ .نداند. 

جنا نجه اشاعره هفت صفت موجود قدیم برای حق تعالی اثبات 
می کنند» وهمه را قائم به ذات‌خدا می دانندء و آن‌هفت : علم اسان 
وقدرت» و اراده. وحیات» و کلام وسمع» وبصرء ودر حقیقت 
بمبشت خدا قائل می‌شوند. ‏ . 
بلکه يا بف ذات حق را ا لات اشک وذات را قائم مقام 

جمیع صفات بايد دانست. و به هيج صفتی که قائم به ذات باشد 
قائل نباشد» مثل آن که ما را قادر می‌گویند به قدرتی که قادر بر 
ذات ما استء وقائم است به ذات ماء وخدا را قادر مىكوئيم به آن 
که ذات مقدس او کافی است برای ایجاد هرجه ار اده نماید بی آن 
که قدر تی به ذات او قائم باشد. 
اد وما را هالم می‌گویند به علمی که به ذات ما قائم است» وحق 
تمالی عالم است به همه معلومات به نفس ذات مقدس خود بی آن 
که صفتی به ذات او قائم باشد که آن را علم گویند. 

و مارا سمیع می‌گویند به آن كه صداها را به حاسة سمع 
می‌شنویم» وحق تعالی سمیع است» یعنی‌عالم است به صداها بی آن 
. که او را گوشی وحاسه‌ای بوده :باشد» و همچنین در سایر صفات. 


خدا ميرا از نقص است ۹ 


و مجملش آن است که صفات كمال ما مشوب است به انواع 
نقص» پس بايد که آنچه كمال است از آن صفت به وجہی که ما 
تعقل نتوانیم کرد برای حق تعالى اثبات نمائیم» وجپات نقص را 
از او سلب نمائیم» واقرار نمائیم که‌کنه صفات كنالية اورا تعقل 
نمی توانیم كردء مثلا علم ما آنچه كمال است در آن هویدائی اشیا 
است نزد ما به سبب آن» ولیکن در ما مشوب است به انواع نقص. 

اول: آن که در ما بعد از جہل حادث شده است. واين از خدا 
منفی است و او پیوسته عالم بوده است. 

دوم: آن که در ما از علتی, بہم رسیده است و این نقص است, و 
در خدا به غیں ذات علتی نداشته. 

سوم: آن که در ما صفتی عارض ما شده و به آن صفت کامل 
شدهایم» وحق تعالى کامل بالذات است و به عروض صفتی کامل 
نمی شود. 

چبپارم: آن که در ما احتمال زوال دارد» و در خدا زوال علم 
محال است. 

ینجم: آن که در ما ناقص است عله و در خدا کامل است. 

ششم: آن که در ما مشروط به شرائط وادوات است» و در حق 
تعالی مشروط نیست. 

هفتم: آن که علم ما ممکن است که به کنه حقیقت معلوم شود. 
وکنه علم او را به غير ذات مقدس او کسی نمی‌داند. و همچنین 
در سای صفات. 

ا اس شش ااه کر ااا سسازواون یه اریخا کت 
می باید خدا را بیرون بری از دو جہت مذمومء که یکی حد تعطیل 
است که جمعی می‌گوپند که هيج صفت از صفات وجودیه را به هیچ 


ا یه وعد 


وار پر ای تا اکتا نی توآن كزده ديكو سين ته ات 
که راب عون ان سان هنا اثبات کنی که متضمن تشبیه 
حق تمالی به خلق بوده باشد. : 
ودز این فترۂ شریفه توحید به معنی اخیں اظہر است» اگرچه 
اعم از همه محتمل است به قرينة فقرهٌ بعدء که فرمود: نظام توحید 
خدا نقی كردن صفات است از او» يعنى توحيد حق تعالى بے آن 
منتظم و کامل و تمام می‌شود که نفى کنی صفات زایده را 


فایدۂ سوم 

بدان که حضرت استدلال فر‌موده بر نفى صفات زائده» در 
تقریں استدلال چند وجه به خاطر این قاصر می‌ر سد. 

تقریر اول: آن که این فقر ات اشاره به دو دلیل باشند: 

دلیل اول: آن که هر صفت وموصوف البته مخلوقاندء زیرا 
که صفت محتاج است به موصوفء به سبب آن که قائم است به آن. 
و موصوف در كمال خود محتاج است به صفت. و ظاهر است که 
صفت غير موصوف است» وهر جه به غير خود محتاح است ممکن 
است» يس هيج يك از صفت وموصوف و اجب الوجود نمی توا نند 
بود» وم کب از هر دوبه طریق اولیو اجب‌الوجود نمی تواند بود» 
پس ثابت شد احتیاج اين صفت وموصوف به علت ثالثی که نه 
موصوف باشد ونه صفت. 

دلیل دوم: آنكه صانع عالم البته باید که کامل باشد ازلا وابدا» 
زیر | که جمیع عقول عقلا بر این شہادت داده‌اند» يس بايد که اگی 
۔خدا را صفات زائده باشد از ذات مقدس او منفك نشوند» وقدیم 


.بودن همه جایز نیست» زیرا که تعدد قدما محال است» وبه جز يك 


و 


حلا واجب الوجود است ١5‏ 


ذات قدیم نمی توآند بود» پس لازم می آید که ذات وصفات حق تعالى 
همه حادث باشد» يس هیچ يك و اجب الوجود نباشد. 

تقریر دوم: آن است که اشاره فرموده باشند باز بے دو دلیل 
پر وجه دیگر. 

اما دلیل اول: پس تقر یرش آن است که اگرحق تعالی را صنات 
زائده باشد هر آينه ممکن خواهند بودء زیرا که تعدد و اجب‌الوجود 
محال است. وجایز نیست که واجب تعالی آفرينندة آنبا باشد. 


بنابى آن که يك چیز قابل وفاعل يك جين نمی‌تواند بود. یا به سبب 


آ کہ شش مان دو این شينات رق انك ر ا بان بے 
اين صفات» زیرا که اگر تأثير در این صفات که منشاً صدور جمیع 
ممکنات‌اند موقوف بر اتصاف حق تعالى به این صفات نباشددصدور 
هیچ اس موقوف بر اینپا نخواهد بود» پس هیچ صفت بر ائ خحق 
تعالی اثبات نتوان نمود» واين باطل است. 

پس باید که صفات کاله حق تعالی معلول غیر او باشد» و 


جمیع موجودات نمی تو اند بو ۵ . 

واما دلیل دوم: آن است که توصيف چیزی به چیزی مقارنت 
مخصوصی است که نمی باشد مک با احتیاج از دو طرف» واحتياج 
موجب حدوث ومنافی ازلیت است. 


تقریر سوم: آن است که همه فقرات اشاره به يك دليل باشدء 


به اين نحو که اگر صفات حق تعالی زائد باشند هر آینه ذات و 


صفات همگی‌مخلوق خواهند بود» زیراکه مقارنت صفت باموصوف 
امكان است. 


۱۲ خطبة توحیدیه 


ودر خطبه دیگر حضرت امام رضا عليه السلام که کلینی وابن 
بابویه رضی الله عنہما از آن حضرت روایت کرده‌اند به اين نحو 
زارد شتو اسك +> 
اول الديانة به معرفته» وکمال معرفته توحیدہء و کمال توحیدہ نفی الصفات 
عنه» بشپادة کل صفة آنببا غیرالموصوفء وشبادة المسوصوف انه غير الصفةء 
وشبادتبما جمیعا بالتئنية الممتنع منہا الازل» فمن وصف الله فقد حده» ومن حده 
ققد عده. ومن عده فقد أبطل أزله.. 
یعنی: اول دیانت به خدا و اعتقاد به خدا داشتن یا انقیاد او 
تمودن. يا دين اذ را اختیار کردن» معرفت وشناختن او است» و 
كمال معرفت او یگانه دانستن اد است» وکمال یگانه دانستن او 
نفى كردن صفتہا است از او ء یعنی صفات موجوده زائده يه سبب 
گواهی دادن هر صفت به زبان حالء که آن غير موصوف است» و 
گواهی دادن موصوف که آن غير صفت است» و گواهی دادن هر دو 
به دوتائی که ابا دارد از آن ازلی بودن. ‏ 
پس هر که وصف گند خدا را يس حد واندازه‌ای برای او قرار 
داده است» وهی که حد واندازه‌ای برای او قرار داده او را بشمار 
در آورده است» و هر که او را بشمار در آورده پس به تحقیق که 
باطل کر دہ است ازلی بودن او را. 
مترجم گوید: در فقرات اول احتمالات سابقه اكش جاری است 
و اعاده آنپادر کار نیست» وآنچه در آخر فرموده است که هر که 
خدا راوصف گند يس به تحقیق که او را تحدید کرده است» محتمل 
. است که مر اد به آن اوصافی باشد که مجسمه حق تعالى رامی کردهاند 
که جسم بزركى است بر عرش نشسته است» يا به صورت جوان 


(۱) توحید شيخ صدوق ص ۵۷. 


کلام نبج البلاغه ۱۳ 


شاک اسکر اما لواف انعو انان 

یعنی: هر که خدا را به اين صفتہا وصف کند. ےن 
عرضی وحدی‌واندازه‌ای برای او اثبات کرده است» و هر که حدی 
برای او اثبات کند او را صاحب ابعاض واجزاء قرار داده استء 
واجزای اوبه عدد وشمار در خواهند آمد» واینہا منافات با ازلیت 
ووجوب وجود دار ند. 

ومحتمل است که مرا توصیف عقلی ۶ك" 
خواهد به کنه حقیقت وصف کند» يس او را به حد عقلی شناخته 
خواهد بود» وحد عقلی مر کب از جنس وفصل می باشدء پس حق 
تعالی را به عدد درآورده و او را محتاج به اجزای متعدده قر ار 
داده» و تعدد و احتیاج منافی ازلیت‌اند. 

وممکن است كه مراد آن باشد كه هر که خدا را يه صفات 
زائده وصف كندء يس ذات حق را محدود به صفات 
قر ارداده که صفات زائد بر ذات ومحيط به او باشند» پس او را 
بشمار درآورده از جہت ذات وصفاتء واين منافی ازلیت است 
چنانچه گذشت. 

ودر نمچ‌البلاغه از حضرت امیر المومنین عليه السلام روایت 
کرده است : 

اول الدین معرفته» و کمال‌معرقته التصديق‌به» و کمال التصدیق به‌توحیده» و کمال 
توحیده الاخلاص له» و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه» لشبادة کل صفة انہا 
غير الموصوف» وشبادة کل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد 
قرنه» ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزآه» ومن جزأه فقد جمبله» ومن جہلەء 
فقد آشار اليه ومن آشار اليه فقد حدہء ومن حده فقد عده" . 


یعنی : اول دين معرفت خدا است. و کمال معرفت خدا تصدیق 


ےل سس سجس بست 


(۱) نپع‌البلاغه ص۳۹ - ٠٤‏ خطبۂ اول. 


1 - خطبة توحیدنه 


~~ 


بهاو است» وكمال تصديق به او يكا نەدانسٹن او است» وکمال 
یگانه دانستن اواخلاص از برای اوء وكمال اخلاص از برای و نفی 
كردن صفات است از اوء برای شہادت دادن هر صفت که آن غین 
موصوف است» وشہادت دادن هر موصوف که آن غیر صفت است. 

يس هر که وصف کند حق سبحانه وتعالی راء پس او را قزین 
امری قرار داده است» و هر که اورا قرین قراردهد» يس به تخقيق 
که او را دوتا کرده است» وهر که او را دوتا گر‌دانه برای او 
أجزا ثابت کرده است. و هر كه أجزا برای او ثابت کند او را 
نشناخته است. وهر که اشارت کند به سوی او پس به تحقیق که 
حد و اندازه از برای او ثابت کند» و هر که اندازه از ۳ او 
ثابت کند او را بشمار در آورده است. ۱ 

مترجم گوید: مراد به معرفت در اول تصور ذات مقدس است 
به وجہیء وم‌اد به تصدیق اذعان به وجود و صفات کمالیه است. 
يا آن که مراد به معر‌فت» معرفت فطری است كه همه كس را در 
اول تکلیف می‌باشد» ومراد به تصدیق تکمیل آن یت 
وبراهين وعبادات وطاعات. 

وظاهر آن است که ماد به اخلاص در این فقرات خالص 
گر دا نيدن حق تعالى ازصفاتجسمانيه وسمات امكانيه فو اد یاشة: 
واخلاص در عبادت نيز ممکن است كه مراد باشدء زيرا که کسی 
کہ وی برای حق تداك در عبادت قرار می‌دهد خدا را مائتد آن 
شر کا دانسته وصفات آنپا را برای او اثبات کرده است. وکسی 
كه خدای نشناخته را عبادت کند عبادت غير او كردهء وعبادت را 
برای او خالص نگردانیده است. 


وآن که حضرت فرمود: هر که خدا را وصف کند او را مقرون 


خدا مركب نيست ۳ 


گر دا نيدهاست» شایدمر اداین باشد که هر که براىخداصفتباىئزائده 
اثبات‌کند» خدا را هميشه باغير او مقرو نكردانيده است. وهركه 
وق ازلیت خی خدا وا با دا نترون كردا تت به دو زاتجت ال جرد 
قائل شده است؛ زيرا که ممكن قديم زمانى نمی‌تواند بودء و هر 
که به دو واجب الوجود قائل شود باید که ایشان هريك مركت 
باشند از ما به الاشتراك وما به الامتیازء يس در خدا اقلا دو جزء 
قرار داده است. 

"وه که خدا را مركب از اجزاء قرار دهد» او را به وجوب 
وجود نشناخته است. وممکن است که این فقر ات اشاره به دف دلیل 
باشدء و بنای اول بي بطلان احتياج واجب تعالی به غير باشد 

وابتدای دلیل دوم از «فمن وصف الله» باشد. و بنای آن بر لزوم 
تركب واجب تعالی باشد» چنانچه تقریرش گذشت, يا آن که مراد 
از تجزیه آن باشد که لازم می‌آید از وجود دو واجب الوجود که‌در 
پادشاهی هیچ يك مستقل نباشند. وپادشاهی ايشان متجزی شود. 
وهريك مد بر دو جزوی از عالم باشند» واین عین نقص هر دو است» 
يس به یکی از تقریرات برهان تمائع بر گرددء واول اظہں است: 

وآنچه حضرت درآخر فرمودهاند که هر که اشاره کند به‌سوی 
خداء پس به تحقیق که تحدید او كربده است» محتمل است که مر اد 
اشارۂ حسی باشد» زیر[ که اشارۂ حسی به سوی چیزی مستلزم آن 
است که حدود داشته باشد که مکان به آنبا احاطه کند. وحدود 
داشتن مستلزم اهز ا داشتن و به عدد در آمدن است. 

ومحتمل است که مراد اشارة عقلی باشد که کنایه از معرفت 
کنه ذات مقدس باشد» وآن 0 ات وحد عقلی 
مستلزم تركب عقلی است» و تر کب عقلی منافی‌وجوب وجود است. 


۹ خطبة توحیدیه 


بر گشتیم به خطبة اول : 
فلیس الله من عرف بالتشبیه ذاته. 
۱ اين فقره متفرع بر فقرات سابقه باشد. بخن سن كد سیت 
آن کسی که به تشبیه به مخلوقات وممکنات ذات او شناخته شود. 
ولا ایاه وحد من اکتشبه. 5 ۱ ۱ و ۱ 
وخدا را یگانه نشناخته است کسی که کنه ذات مقدس او را 
بیان کرده است. يا طلب شناختن کنه او کرده است» زیرا که اك 
ممکنات به کنه ذات مقدس او توانند رسید او شريك خواهد بود 
با ممکنات» و در بعضی از صفات امکانی» یسا آن که آن صورت 
عقلی که در ذهن ايشان بدر می آید شريك و اجب خواهد بود. 
ولا حقيقته أصاب من مثله. و ۱ 
وحقيقت اورا درنيافته است كسى كه شخصى ومثالی براى او 
ناب کرده است» یا آن که شبیه ومانندی یرای اف قراز دادة :اسع 
يا آن که او را متمثل در ذهن قرار داده است» وصورت ذهنی را 
موافق اودر حقيقت دانسته است. 0 00 
ولا به صدق من نہاہ. 
وبه او تصديق نكرده است کسی که نہایتی ود مانند 
حدود جسمانيه برای او ثابت كرده است او را نہایت فکر خود 
دانسته» وگمان كرده كه بکنه حقيقت او رسيده است. 
ولاصمد صمده من أشار اليه. 


وقصد نكرده است جانب او را کسی که اشاره كرده اسث به 
سوی‌او به اشارة حسی» یا اعم از اشارۂ حسی و وهمى و عقلی. 


نخدا مبزی از صفات امكانيه است 3 


۰ ولا ایاه عنی من شبميه. ۱ 06 
د سس اھ اس کے گی اکس i‏ اف شهني او 
ولا له تذلل من بعضه. ۱ 
' وبر ای او تذلل نکرده است در بندگی کسی که بعضی و جزوی 
بر ای او ثابت کردہء زیرا که نشناخته خود را دہع 
تعالی در صفت مخالف شناختة او است.. 
ولا اناه آراد من توهمه.' 
" واو را آراده نکرده است کسی‌که اورا توهم کرده أست» یعنی 
پرای او صورتی وثکلی وهیأتی در وهم قرار داده است» یا آن‌که 
آ نچه عقول واوهام خلق به آن می رسد غیر حقیقت او است. 
كل معروف بنقسه مصنوع. 
یعنی هس شناخته شده‌ای به تق كود سا خعه فد است: و بيان 
حاصل معنی آن بر چند وجه ممکن است: ۱ 
اول: آن که مبنی برآن است که اشیاء بردو قسم‌اند» بعضی به 
حواس مدرك می‌شو ند» وآنبا به نفس خود شناخته مى شو ند» مانند 
زيد که دیده شود و صدائى که شنيده شود نشی ہراس 
در تمی‌آیند و به آثار بر آنہا استدلال می‌کنند» مانند حق تعالی» 
0 ابوك که وه جه به خی ا ا هو این 
درمی آید او ممکن ومضتو غ است» ے بس حق تعالى مدرك به حواس 
با 
" دوم: أن که آهرنچه" انه کته خقیقه خشیقت. مدرك شوه او ممکن ومصنو ع 
است» يابه اعتبار آن‌که وصول 7 ازجہت تعقل اجز اءمی باشد 
و هر صانجب جزوی مسر کب وممكن است. یا به اعتبار آن صورت 


غقلی فردی. از :حقیقت او خواهد. بودء و تعدد وتر كب لازم می‌آید 1 


۸ ۱ خطبۂ توحیدیه 


سوم: آن که گو ئیم: هرجه متعقل ومتصور می‌شود صور تی از 
آن در ذهن درمی‌آید» وآن صورت معلوم به نفس خود است نه به 
صورت دیگر» وآن صاحب صورت به صورت معلوم می‌شود. 
يس اين فقره دلیل خواهد بود بر آن که هرجه در اذهان 
وعقول بدر می آید عين حقیقت و کنه ذات حق‌تعالی‌نمی‌تواند بود» 
زيرا که آن صورت که معلوم بنفسه است مصنو ع وحادث وممکن 
است» ومعلل است به علل بسيارء که از جملة آنہا آن شخصی است 
که تعقل کرده است» يس چون تواند بود که حقیقت و اجب‌الوجود 
كه هيجكونه احتیاح‌بر او روا نیست در ذهن درآید. وبنابراين 
معنی فقرء آینده مو کد وموید این فقره خواهد بود. 
وکل قائم فی سواه معلول. 
وهر چه قائم است در غير خوداو معلولاست وعلتی داردء یعنی 
حق تعالى مانند صور واعراض حلول در چیزی نکرده وقائم به غیس 
خود نیست» که اگر چنین باشد در و جود و تعین محتاج به آن‌محل 
خواهد يود وممکن خواهد بود. 
بصنع الله یستدل علیه. 
به صنع خدا و آف‌یدن او يا آف‌یده‌های او استدلال کرده 
می‌شود بر أوء يعنى بر وجود وعلم و قدرت وسایں صفات کمالیة 
او» واين فقره موید معنی اول فقرهٌ سابقه است. 


وبالععول تعتقد معرفته. 
۱ وبه عقلمپا اعتقاد کرده می‌شود يا مستحکم می‌شود معر فت او . 
وبالفطرة تثبت حجته. 


و به خلق كردن و نو يديد آوردن او خلق را ثابت می‌شود حجت 
او بر خلق. زیر ا که خلق هن مخلوقی دلیل است بر وجود وحدانیت 


فطرت برتوحید است ۱۹ 


وعلم وقدرت وحکمت او . 

ومحتمل است که اشاره باشد به آنچه حق تعالی فرموده است 
«فطرة الله التى فطر الناس عليبا»' ومفسران گفته‌اند: یعنی حق 
تقال فیة كبن و خان بلق کردم ایت 9 قائل أن امسق کے 
اذفان و رخو ال وا که قووف که سا کلت امت 
بشناسند. ودر احاديث دو معنى وارد شده است: 

اول: آن كه حق تعالی همه كس را بر اسلام كرده است» که 
چون به حد تکلیف بر سند وخود را مخلی بالطبع گردانند اذعان به 

دوم: آن‌که حق تعالی در روز آلست شبادت وحدانیت خود را 
از خلق كرفتء وخود را به خلق شناسانید» واگی آن نمی بود 
هیچ كس خدا را نمی‌شناخت» وهمه این معانی خصوصاً معنی اخیر 
در این فقره مناسب است. 

خلقة الله الخلق حجاب بینه وبینہم: 

آ ودن یط ناسا گر نیو انك نيان 7اد بات اتفاق: 
یعنی چون خدا خالق ممکنات است. وخالق می‌باید در ذات وصفت 
مباین مخلوق باشد. این سبب شده که به حواس وعقول ایشان 
بدر نمی‌آید» و به کنه مقدس او نمی‌توانند رسید» وحاصل آن‌است 
که خاب نيان هذا ومگتات به شین گال اوه سین :ايسان نست: 

ومباینته ایاهم مقارقته اینیتہم. ۱ 

ومباینت او ایشان را مفارقت او است مکان داشتن ايشانراء 
این فقره دو احتمال دارد ۱ 

اول: آن که مراد آن باشد که مباینت حق تمالی از خلق نه مثل 


)۱( سورة روم: ۰٣‏ 


ia.‏ 0 اخطبة توحيدية 


مباينت مخلوقات است از يك‌دیگر. كه او در مکانی باشد وايشان 
در.مكان .ديكرء بلکه به آن است که ایشان به‌سبب امکان‌محبوس‌اند 
در مطمورء زمان.ومکان» واومنزه است از حصول درمکان وزمان. 
دوم: آن که مراد آن باشد که چون حق تعالى مباین خلق است در 
صفات به این سبب او را مكان داشتن روا نیست» يس در کلام 
تقدیری خواهد بود» یعنی سبب مفارقته» ومعنی اول اظہر است. 
وابتداژه اياهم دلیلہم على أن لا ابتداء له لعجز کل مبتدء عن ابتداء غیره: 
” 'وابعد! كردن غذا ایقنان رااذليل ایقسان ات یر أن کف او زا 
علتى وابتدائى نيست» زیر اکەعاجز انت | بتداشده وآفریدہ 7× 
از آن كه غير خود را ابتدا كند و بیافریند. 
واآدوه اياهم دلیلہم على أن لا آداة فيه لشسبادة الادوات بفاقة المادين: 
كط افون خدا مخلوقات 7 صاحب ادوات وآلات واعشاء 
وجوارح وقوا وحواسء دليل است ايشان را برآنكه در خدا ادات 
وآلتی وجزوی وعضوی وحاسه نمی باشدء زیر که گو اهی می‌د هند 
ادوات بر آن که احتیاج دارند آنہا كه صاحب ماده‌اند به سوی آن 
ادوات» و خدا محتاج به جيزى نمی باشد» یا آن که شہادت می دهند 
ادوات به آن که خود محتاج‌اند به علت وممکن‌اند» پس چگونه در 
وات الوجوة كني بالات ماشه یروت وكوها اول اهزاین ارے: 
فاسماوه تعبیر: 
, پس نامپای او تعبیر است: و به عبارت درآوردن معنی چند 
است که غير مدلولات آنہا است» چنانچه اگر سميع گویند شنوای 
به‌گوش می‌فمپمند: ودر حق تعالی تعبیر ازعالم بودن به‌مسموعات 
o 0۸22-03800‏ ۱ ت- 


خدا با خلق خود شريك نیست ۳۱ 

و افعاله تفہیم: 

وکردهای او فہمانیدن است» یعنی در صنع مصنوعات صفات 
کمالیه خود را به مخلوقات فمرمانیده است. ۱ 

وذاته حقیقة: 

وذات او حقیقتی است می‌تواند بود. که تنوین برای تعظیم 
و تبهیم باشد» يعنى حقیقتی است که عقلہا به‌آن نمی تواند رسید. 
يا آن که «حقیقة» به‌معنی سزاوار باشد» یعنی‌ذات مقدسش‌سزاوار 
اتصاف به صفات حسنه است» یا به معنی ثابت ولازم باشد» یعنی 
راہ تخیر وزوال در او نیست. 

وکنبه تفریق بینه وبين خلقه : 

" وكنه او جدا گردانیدن ميان او و ميان خلق او است. در نظر 

ازع قاس دو وجه در این فقره محتمل است: 

اول: آن که اشاره باشد به آن که در کنه ذات وصفات هيج كو نه 
مشنار کت با مخلوقات نداردء يس حاصلش آن می‌شود که کنه ذات 
مقدس او جدائی افکنده است ميان او و مخلوقات او. زیرا که با 
!و در کته شراکت ندار ند. 
دوم: آن‌که مراد آن باشد که نبايت توحيد موحدان آن است 
که نفى کنند صفات ممکنات را از او زیرا که ایشان را راهی به 
معرفت کنه ذات و صفات او نیست» يس در اول کلام مضافی‌مقدز 
خواهد بود» یعنی معرفت کنه او. وفقرء بعد از اين مؤيد معنی 
اول اشتا: 


ا وغیوره تحديد لما سواه: 


۲ ۱ 0 خطبة توحیدیه 


هرجه غير او است مغایر او است در حقیقت» یاآنچه غير او است 

مغایر ومباین او است» وجن,واو حال در او نمی‌تواند بود. 
فقد جل الله من استوصفه : 
پس به تحقیق که جاهل است به خدا کسی كه طلب وصف او 

می‌کند» یا از اوصاف جسمانیات وممکنات از او سوال می کند. 
چنانچه سوال کند که خدا در کجا است؟ و بزرگی او جه مقدار 
است؟ وچه رنگت دارد؟ وامثال اینمپا. 

وقد تعداه من اشتمله : 

واز او در گذشته است هر که اشتمال او نموده است» این فقرہ 

چند احتمال دارد: 

. اول: آن که مراد از اشتمال چیزی بر خود پوشیدن باشد. یعنی 
خدا را نشناخته و ازمع‌فت اودر گذشته است‌کسی که اورا به‌روش 
.جامة محیط به خود دانسته است» یعنی به حلول او در ممکنات 
قائل شده است. یا آن که توهم کرده باشد كه حق تعالی به روش 
اجسام واماکن احاطه به ممکنات کرده است. 

دوم: آن كه مراد اشتمال او مر خدا را باشد. و کنایه از معر‌فت 
کنه باشد» یعنی از خدا در گذشته کسی که توهم کند که احاطه به 
.کنه او کرده است. ودر بعضی از نسخپای توحید «آشمله» وارد 
شده است. یعنی قائل شود که چیزی مانند مکان به او احاطه کرده 
است. 

وقد آخطاه من اکتنہہ : 

و او را نيافته است کسی که گمان کرده است کے کنه او را 


يافته است. 


خدا مبری از تشبیه است ۲۳ 


ومن قال کیف؟ فقد شیمه : 

وهر که كفت چگونه است اوء وسوّال كيفيات جسمانیه از او 
نمود» يس به تحقیق که او را شبیه به ممکنات دانسته است. 

ومن قال لم؟ فقد عله : 

وکسی که كويد که چرا پس به تحقیق که علتی برای او اثبات 
کرده است» یعنی اگ پر سند که حق تعالی چرا موجود شد. و به جه 
علت بہم رسید. وبه جه سبب عالم شد؟ يس وجود وصفات كمالية 
حق تعالی را معلل به علت گردانیده است» وحال آن که ذات‌وصفات 
خدا علت نمی دار ند. 

ومن قال متى؟ فقد وقته : 

وهر که گوید چه وقت موجود شد؟ پس ابتدای زمانی برای 
وجود او قرار داده است» وحال آن که وجوداو ازلی است» یاآن که 
او را زمانی دانسته است وحال آن که زمانی نیست. 

ومن قال فیم؟ فقد ضمنه : 

وه که كويد که در جه چیز است؟ يس او را در ضمن چیزی 
قرار داده» وچیزی را به او محيط دانسته‌است» چنانچه كويد که 
در جه مکان است؟ يس او را چنان دانسته که مکانی به او محیط 
می‌تواند شد» واين مستلزم جسمیت وتجزی واحتياج» وهر يك 
مستلزم امکان‌اند. با آن که اصل محصور بودن نقصی است که پر 
خالق روا نیست. 

ومن قال الى م؟ فقد ناه : 

وص که كويد که خدا تا کجا كشيده است؟ يسن او را جسمی 


دانسته محدود به نہایتی چند. 


۲٢‏ 02000 اخطبة توحیدیه 


ومن قال حتى م؟ فقد غياهء ومن غياه فقد غایاہہ ومن غاياه فقد جزاه» ومن 
جزاه فقد وصفهء ومن وصفه فقد العد فيه : 
۱ وکن کہ كويد عدا ےھر اک ور م فا زو ا 
بر ای و چود او قرار داده است» و هر که غایتی برای او قر ار دهد 
يس او رابامخلوقات شريك دانسته درآن که وجود هر یك راغایتی 
تة قات عضي مكداز غا ت بعضی است» هر که او را چنین 
آداند ناید که اور اور هه نا ممكتات روا پس 
مات اورک با او اعت اجا تاقد وض کته او را 
"صاخب اجزاء داند» يس وضف کرده است او را به صفات لازمة 
امكان وعجن واحتیاج» وهركه خدا را جنين داند پس به تحقيق قیق که 
او متحد شده است در ذات وصفات خدا. 

'ووجه ديكن: متعتمل است که مراد آن باشد که هر که بر ای 
وجودش نہایتی قرار دادء يس او را جسم يا چسمانی وصاحب 
حدود ونپایات دانسته؛ بتا ہز آن كه مجردی به غیر حق تمالی 

نمی باشد» چنانچه مختار اكش متكلمان شيعة است. وبنابراين 
نت بعد از این نمایان تر مىشود. ٠‏ 

وایضاً محتمل است که.غاياة مشتق از غایت به معنی علت غائیٰ 
باشد» یا به معنی علت حقیقی که سلسلة غلل بهاو منتمبی می‌شو ند 
یا معلول به آن‌منسوب می‌گردد. يس بنا بر اول مفادش آن خواهد 
.بود که هر که.حکم کند که وجود حق تعالی را نپایتی هست» يس 
وجود او را معلق يه فایده ومصلحتی ساخته» مانئد سای ممکنات 
که بعد از انقضای مصلحت وجود ايشان متخیر و معدوم می‌شو ند. 
وم که اورا چنین داند» پس وجودش‌را زائد برذات دانسته است؛ 


واین است معنی صاحب اجزاء دانستن و هي:. که اوراصاحب‌صفات 
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زائده داند» يس به جندين خدا قائل شده است. وملحد در ذاتحق 
گر دید ه اسشت: 

وبنایی ثانی مراد آن خواهد بودكه هر كه وجود خدا را به 
غایتی منتمپاداند» يس اول واجب الوجود ندا نسته ومحتاج به علت 
دانسته است» وهر که او را محتاج به علت داند» يس وجودش را 
زائد برذات دانسته است. و به تعدد آلمپه قائل شده است به بیانی 
که مذ کور شد. . 

. مترجم گوید: این احتمالات در این فقر ات به خاطر این قاصر 
رسیدکه هیچ يك خالی ازقصوری نیستندء وحق تعالی مر ادمعصوم 
50 7 باه ودر انالك هی مد ر ع د جا 
این فقرات چنین است: 

ومن قال حتی م؟ فقد غیاه. ومن غياه فقد حواه. ومن حواه فقد آلحد فيه : 

یعنی هر که كويد تا کی خواهد بود؟ پس غایتی برای او قرار 
داده است» وهر که غایت برای او قرار دهد» يس حقیقت او را 
دانسته است» چنانچه حقایق ممکنات را می‌داند. يس ملحد شده 
امت در دات او 
_ ولایتغیر الله انان المخلوقء كما لا يتحد بتحدید المعدود : 

متفیس. نمی‌شود خدا بەتغیں مخلوقاوء چنانچه محدود نمی‌شود 
يه سبب محدود گر‌دانیدن اموری که حد واندازه دار ند. 

مترجم گوید: دو وجه در حاصل معنا محتمل است: 

. آول: آن :كه . تغییر اتی که در مخلوقات بہم مىرسد از وجود 
وعدم وسایر احوال ایشان E‏ تفییر در صفات حقيقية او 
نمی‌شوند» جنا نجه ممكنات محدود به حدود را خلق كردن سبب 
آن نمی‌شود که او صاحب حدودكرددء مثل‌آن که حق تعالی علم‌دارد 


به زید دروقتی که معدوم است که موجود خواهد شد. وچون‌مو جود 
50 علم دارد که او مسوجود است و چون معصدوم شد 
علم دارد كه او موجود بود» و اين تغييرات راجع بے تفر 
معلوم مىشودء ودر علم تفییری بہم نرسيده است» ودر همه وقت 
وجود زائد را در وقت معين به يك وچه دانسته است. 
وجون حق تعالى خارج از زمان است. نسبت به او ماضى وحال 
واستقبال نمی‌باشد» ليس عند الله صباح ولا مساءء وهمجنين در 
سایر متعلقات صفات كماليه تغییر وتحديد در متعلق آنہا باعث 
تغییر و تحدید در ذات مقدس او نمی گردد. 
دوم: آن‌که مراد آن باشد كه تغییرات مخلوقات او در او 
نمی باشد. وبه تحدید محدودات متصف نمی گردد. 

واحد لا بتأويل عدد : 

يك است نه به تأویل عدد. 

مترجم گوید: دو معنی احتمال داره: 

اول: آن که وحدت حق تعالی وحدت حقیقی است که هيچ‌گو نه 
تكش با او نیست» ووحدتمای دیگران با انواع تکثرات می باشد. 
مثل آن که می گویند انسان واحد» يعنى يك فرد از انسان است 
با آن که انواع تكثرات با او هست از اعضاء واج زاء واخلاط 
وروح ویدن وجنس وفصل وذات وصفات وغیر ذلك.. 

دوم: آن که مراد آن باشد که‌او واحد است. يعنى يك ویگانه 
بمعنی یکمین» و اين را وحدت عددی می گویند که دومی از جنس 
داشته باشد» زیرا که خدای یکم لازم دارد که خدای دیگر باشد که 
دوم او باشد. 


چنانچه ابن‌بابویه رحمه الله وغیر او روایت کرده‌اند که در 


کلام‌علی عليه السلام در توحید ۲۷ 


روز جنگك جمل‌اعرابی به‌خدمت حضرت امیر المومنین عليه السلام 
آمد و گفت: یا امیرالمومنین آيا می گوئی خدا واحد است؟ يس 
مردم متوجه اعرابی شدند وگفتند: ای اعرابی مگ در این و قت 
نمی بینی تشویش خاطر امير المومنین را این جه وقت سوّال‌است؟ 

ر رین اون که  ٰٰٔ9‏ اي از ما ف ت 
همان است كه ما از لشگر دشمن طلب می‌کنیم» یعنی ما جنکث 
می كنيم که مردم را به راہ حق درآوريم» اعرابی خود آمده است. 
و از حق سوال می‌کند. 

پس فرمودة ازع آخرازبی گن عا واک ات تی بان قشم 
می‌باشد که دو قسم آنہا برخدا روا نیستء ودو قسم از برای خدا 
ثابت است. اما آن دو وجه که برخدا روا نیست. 

يس اول: آن است که کسی كويد خدا یکمین است و باب أعداد 
زا خواهد» یعنی خواهد که او را با دیگری از صنف او يه عدن 
درآورد» نمی‌بینی که خدا گفته است که کافر شد ند آنان که گفتند 
خدا سیمین خدا است یعنی نصارا. يس چنانچه او را سيمين 
نمی توان كفت يكمين نیز نمی توان گفت. ۱ 

دوم: آن است که بگوئی که او واحد است» چنانچه می گویند 
کسی را که او واحدی است از ناس» یعنی صنف او که هندی است 
يا حبشی نوعی است از جنس انسانء و اين بر خدا روا نیست. 
زیراکه مستلزم تشبیه خدا است به‌غیر اود رد جلیل‌تر و بلندتر 
است از آن که شباهتی به غير خود داشته باشد. 

واما آن دو وجه که ثابت‌اند در خدا: 

اول: آن امت که کویتد خدا والح است یک یکانه است ون 


ذات‌وصفات. وشبيه و نظیر ندارد» چنانچه می گو پند که فلان شخص, 


يكانة دهر است» وچنین است پروردگار ما. 

دوم : آن است که گویند پروردگار ما احدی المعنی است؛ 
أيغنى منقسم نمی‌شود نه درخارج به اجز ای خارجیه یاذات وصفات 
موجوده؛ ونه در عقل به‌اجز‌ای عقلیه, ونه دروهم به‌اجز ای و همیه, 
وچنین است پروردگار ما. ۱ 
ظاهر لا بتاویل المباشرة : 

بدان که ظاهر ۳ اشا شق به دو معنا در احادیث و شده 
است» یکی به معنی هویدا. ویکی به معنی غالب. 5 
1 بنا بر اول معنى این فقره آن است که خدا ظاهر وهویدا است 
نه به‌آن‌که حسى مباشر آن شده باشد و به حسى درآمده باشد» بلكه 
به آیات وآثار و علامات هو یدا 097 است. ۱ 

و بنا پر ٹا تی ماد آن است که غالب ومسلط است بر خلق به 
قدرت واستیلاء ته به آن که میاشر شی باشد. و بر بالا اجسام 
در آمده باشد. 
<< متجل لا باستملال رؤية ۱ ۱ 

تجلی به معنى جلوه كردن وظاهں گردیدن است» یعنی جلوه 
ده است براي خلق نه به‌آن که به روش ماه او را يه چشم دیده 
٠‏ باطن لا بمزايلة : 

بدان که باطن به دو وجه تفسیر شده است. 

اول: آن که ينبان است از عقول وعقلہاء به كنه ذات وصفات 
او نمی ر سند. . يس معنى این فقره آن خواهد بود که پنپان است 


معنای لطیف . ۲۹ 


نه آن که به روش پنہان شدن مخلوق ازمکانی زائل شده باشد ودر 
مکان دیگر غايب شده باشد. 
دوم: آن که عالم است به بواطن امور» يس مرادآن است كه 
نه چنان است که در بواطن اشیاء داخل شده باشد تا به آنہا عالم 
گر‌دیده باشد. 
مباین لا بمسافة : 
جدا است از خلق نه به آن که ميان او وايشان مسافتی بوده 
بات بلک مسبت كمال الا و تفن سے مایخ ایشان استے فر 
ذات وصفات. 
قريب لا بمداناة : 
نزديك است به مخلوقات نه بەنزدیکی جسمانیء بلکه از جہت 
علم واطلاع برايشان وعلیت وت بیت ایشانء ولطف ومرحمت با 
ایشان. 
لطیف لا بتجسم ؛ 
بدان كه در احاديث لطيف را در اسمای الپی به سه معنا اطلاق 
سی گنت ۱ 
- اول: لطافت به معنى مجرد وپنہان بودن از ادراك واحساس 
زور لوق که کته مسي زا كيين که عل يكل تافو ایض 
جسمی را می گویند که به دیدہ در نیاید یا مانع دیدن عقبش نباشد 
مانند آب وآبگینه. 
دوم: آن که خالق خلقہای له اعت و تک اسك نهدا نجه فى کو ینن 
که فلان و یہی ی وت ی کی 
9و0" 7 ہ", 


۳۰ خطبة توحیدیه 


معانی که در مخلوق می‌گویند که قوامش تنکت است يا چشمش 
کوچك است» و به این سبب به دیده در نمی ‌آیدء بلکه به‌این‌معنا که 
رد ابلك ویر کی شرور و عل از احاظه فى که 
ومعنی دوم نیز محتمل است کے مراد آن باشد کے آفریدن او 
صنعتباى لطیف را نه به مزاولت اعضا و جوارح است که مستلزم 
تفت اف اف ٔ۰ 0" 
می‌شو ند ومعتی سوم نیز محتمل است اما بعید است. 
موجود لا بعد عدم: 
موجود است نه به آن که بعد از نبودن موجود شده باشد. بلکه 
ازلی است وعدم بر او روا نبوده و نیست. 
فاعل لا باضطرار : 
کننده است هرجه را خواهد نه ازروی‌اضطرار وجېر» چنانچه 
بھی کی گرا اغ سی رر اتد و شتا ردو 
ودر اا چنین است ولا باضطراب الا یعنی کننده 
نه به حر کت درآوردن آلتی. 
مقدر لا بجول فكرة : 
تقدیر کننده است امور را نه به جولان درآوردن فکرء چنانچه 
مخلوقين در تدبیر امور محتاجاند به حركت درآوردن کر خود 
وتدس وتأمل كردن قن اتا 


مدبر لا بحركة : ۱ ۱ 
تد ہیں گنندہ است اشيا را نه به حر کت فکری یا به حر کت ید نی . 
مرید لا بہمامة : 


اراده کننده است بدون ترندد و اهتمام وعزمی. 


کنه ذات حق درك نمی‌شود ۳۱ 


شاء لا بہمة : 

خواهنده است بی آن که عزمی وقصدی او را حادث شود. بلکه 
مشیت واراده‌اش عین علم بهاصلح‌است» چنانچه‌متکلمان‌می گویند 
وآن عین ذات است» وآن از صفات فعل استء چنانچه از احادیث 
ظاه می‌شود. 

مدرك لا بمجسة : 

ادراك کننده است نه به دست مالیدن ولمس کردن. 

سمیع لا بآلة : 

شنوا است نه به آلتی وجزوی. 

بصیر لا باداة : 

بینا است نه به اداتی و عضوی. 

لا تصحبه الاوقات : 

مصاحب او نبود وقتہا وزمانہاء یعنی زمانی نیست. یا آن که 
زمانپا حادث‌اند واو قدیم است. 

ولا تضمنه الاماکن : 

واو را فرانگرفته است مکانما. 

ولا تأخذه السنات : 

واوا کی اھ وک وا کر فا 
خواب است» یعنی ضعيف او را نمی باشد جه جای خواب گر ان. 

ولا تحده الصفات : 

واندازه نمی کند او را صفات» يعنى توصیفات خلق به کنه 


ذات وصفات او نمی ر سد» يا آن که صاحب صفات زائده نیست. . 


ولا تفیده الادوات : 

وفایدہ و نفع نمی بخشد اور اآلتہا ٠‏ ودر بعضی نسخ «و لاتقیده» 
وارد شده است. يعنى کارهای او مقيد ومتصور یں آلت . . نيست , 
ودر ا حضرت آمیر المؤمنين عليه السلام چنین است دو لاتر فده 
الادوات» یعنی اعانت نمی کین او را ادوات واعضاو جوارح 
وآلات. ا 

سق الاوقات کونه. والعدم وجوده» وا آزله : TT‏ 

پیشی گر فته بروقتمپا بودن او» وس عدم وجود 37 وس ابتداء 
ازليت او. در این فقرات چند وجه محتمل است. 

اول: آن که مس اد مت ریت ابا قن بەمعنی تلع > یهن وجودشن 
غالب گردیده است بر زمانہا که مقید به زمان نشده است» و بر 
عدم که هیچ گو نه عدم و نیستی در ذاتمقدسش راه‌نیافته» وازلیتش 
غالب كرديده برابتدا داشتن کے ابتدا در وجنود او و دن صفات 

دوم : : آن که مراد سبقت به لنت شاه وم‌اد از عدم» عدم 
ممکنات باشدء و همچنین E‏ ابتدای آنہا باشدء یعنی وجود او 
علت وجودها و عدمہا كرديده است. وازلیت او علت ابتداها 
گر‌دیده» ودر وجه بعضی مناقشات هست. ۱ اا 
سوم: : آن‌ که سيقت به‌حسب زمان وهمی و تقد یر ری باقدء اتی 
وجود او پیش از زمانبا بوده» وپیش از عدمپای متصل به وجود 
موجودات ذیگر بوده» وازليت او پیش از ابتداها بوده. ` ۱ 

بتشعیره المشاعر عرف أن لا مشعر له: ۱ 

به آفریدن او نشاعں:وخواس مدر که را دانسته شد که او را 


مشعری و قوتی که به آن ادراك واحساس‌نماید نیست.» بلکه به‌ذات 


معنی ضد ۳۳ 


عالم است به جمیع معلومات. واثبات این مقدمه به چند وجه ممکن 
است : 

اول: آن که حق تعالی متصف به مخلوق خود نمی‌تواند بود 

دوم: آن که مراد آن باشد که ما چون بعد از افاضهٌ حق تعالی 
مشاعي را پر ماء دائستیم که ما در ادراك محتاجیم به این مشاعر, 
دانستیم که خدا منزه است از مشاعرء زیرا که اگ او را مشاعر 
باشد مثل ما محتاج خواهد بود. 

سوم: آن که چون عقل می‌داند که می بايد جاعل ومجعول در 
صفات مباین يك‌دیک باشند به افاضهٌ مشاعر بر ما دانستیم که او 
چنین مشاعر ندارد 

چمپارم: آن که چون مشاعی په ما داد و دانستیم که ما بدون 
اين مشاعر ناقصیم» يس دانستیم که حق تعالی را مشاعر نيست, 
واگ نه ناقص خواهد بود به ذات خود ودر کمال خود محتاج به غير 
خود خواهد بود» و این بر واجب الوجود محال است» وجوه دیگر 
مذ کور است که اين تر‌جمه كنجايش ذکر آنا ندارد. 

وبتجہیزہ الحواهر عرف أن لاجوهر له : 

وبه آفریدن او جوهرها را دانسته شد که‌او را جوهری نیست. 
یعنی أو از جنس حقایق ممکنه نیست. واگر .نه مثل اینہا محتاج 
به علت می بود. 

ویمضادته بين الاشیاء عرف أن لا ضد له : 

و به ضدیتی که او در ميان اشیاء انداخته است دانسته شده که 
ضدی نیست او را. 

بدان که مراد به‌ضد یامعنی مصطلح است. يعنى دو ام‌وجودی 
که در يك‌زمان دريكمحل جمع‌نتوانندشن» مانند سیاهی و سفیدی. 


۳ خطبة توحیدیه 


وصورت آتشی وصورت آبی» یا معنی عرفی است که کسی در قوت 
کسی اسك اورا شین او کشت 
بنا بر معنى اول چند وجه تقریر می توان كرد: 
اول: آن که چون‌اضداد را آفرید و آنہا را دیدیم که‌محتاج‌اند 
به محلمپای خود» دا نستيم که او را ضد نیست. واگ نه محتاج به 
محل خواهد بود» واحتیاج دلیل امکان است. 
دوم : : آن که چون ديديم که دو ضد هس رق ے ورن 
می كنب واو را برطرف می كندء يس دا نستيم که واجب‌الوجود منزه 
است از آن. 
سوم aT‏ و ی 
چپارم: آن که چون خالق می‌باید که سوہ از صفات مخلوقات 
باشد» پس مضاده اینہا دلیل است برآن که براو نیست. 
وہنا بر معنی دوم ظاهر است» زيرا كه چیزی که مساوی او 
باشد در قوت مثل او بايد واجب الوجود باشد» يس تعدد واجب 
لازم آیدء يا آن که هیچ يك :نمی تو انند که صانع عالم باشتد. 
ویمقارنته بین الامور عرف أن لا قرین له: 
وبه قرین كردن او بعضی از امور را به بعضی دانسته شد که 
قر یٹ نیست او راء مانند مقارنت عرض يا محل خودء ومتمکن به 
امکان خودء ولوازم با یی خود» وچون ديديم که هر یك از 
این مقارنات متضمن انواع نقص وعجز واحتياج است؛ دانستیم 
که هیچ چیز مقارن او نیست. 
ضاد النور بالظلمة» والجلاية بالیہمء و الجسوء بالبلل» والصرد بالعرور. 
ضد گردا نیده‌است نوروروشنی را باظلمت وتاریکی» وواضح 


بودن را مبہم بودن» وخشکی وصلابت را باتری» وس‌مارا باگ‌ما 

مؤلف بین متعادی‌اتبا» مفرق بین متدانیاتبا» دالة بتفریقبا على مغفرقہاء 
وبتالیفہا على مؤلفساء ذلك قوله عزوجل «ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم 
تذ کرون» 

تألیف کننده است ميان آنپا كه با يك‌دیگ دشمنی دار ند. 
9 6 -ص ۴ كو گی شتی واو د عدا 
افکنده است ميان آنا که نزديك یكدیگر ند» دلالت كننده است به 
جدا كردن اینہا بر آن که جداکنندەدار ند» و بەالفت دادناینہا ہر آن 
که الفت دهنده دار ند» این است معنی گفتة خدا جلیل عزیز از هر 
چیز آفر یدیم دو جفت یا دو نوع شاید شما تذ کر نمائید. 

مترجم گوید: توضیح اين فقرات وافیات موقوف بر بیان چند 
فایده است: 

اول: در بیان معنی تأليف و تفریق. بدان که حق تعالی چنانچه 
نان اشیاء مضادت ومباینت ذاتی وعرضی افکنده است به قدرت 
کاله خود. نيان ایشان الفت و آمیزش نیز داده است» چنانچهآتش 
وآب و هوا وخاك را ضد يك‌دیگر كردا نيده» و هر يك را به صفتی 
ضد صفت دیگری مخصوص كردا نيده است» و همچنین ميان اینہا 
در موالید الفت داده است» وحیوانات ونباتات ومعادن را از اینہا 
آفریده» و همه را با يك‌دیگر متفق گردانیده. 

وچنانچه اخلاط اربعه را که خون وبلفم وصفرا وسودا باشند 
متخالف در کیفیات آفر یده. همه رادر بدن‌حیوانات الفت داده است, 
وهر يك را با نبایت الفتی که با جنس خود دارند از جنس خود 
جدا کرده. جنا نجه آتش را بگذارند بالا می‌ر ود ومیل به کر٥‏ خود 
می‌کند» وآب را اگر قاسری نباشد ميل به گل خود یا به مر کز 
می کند: ۱ 


۳۹ خطبة. توحیدیه 


20ص پپٰ ۰۰۱۷ھ 
خود جدا کرده و در ابدان موالید جمع کردہء وكيفيات حرارت و 
برودت و رطوبت ویبوست که باهم نہایت تضاد دارند با هم جمع 
کرده» و از ايشان مزاج موافق آن نوع به‌عمل‌آورده» و باز هروقت 
که مصلحت داند همه را از هم می پاشد و از يك‌دیگر جدا می کند. 

وروح وبدن را با نپایت مباینت با يك‌دیگی الفت داده» و هر 
وقت که خواهد جدا می کندء ودلباى متباین وطینتپای متخالفرا 
به اعتبار احتیاجی که‌درمیان ايشان انداخته با يك‌دیگر الفت‌داده» 
وگاه عداوت را با القت بدل می‌کند. وگاه القت را يه عداوت 
منتہی می‌گرداند» ودر این مقام سخن بسیار است» و به همین 
اکتفا می نمائیم. 

دوم: در بیان آن‌که اینہا دلالت دار ند بر‌صانعی که اين تأليفات 
و تفریقات بهاو منسوب است» ووجہش ظاھر است» زيرا که‌هر گاه 
این تالیف وتفريق مخالف مقتضای طبع آنبا باشد البته قاسری 
بايد که اقوا از آنہا باشد. وآنہا را قسر بر افتراق وایتلاف‌کند. 
وچون از این افتراق وایتلاف عالمی منتظم گردیده که نزد عقل 
سلیم از آن بپتر و نیکوتر متصور نیست باید که قاس وجب کنندة 
اینہا در نہایت علم وقدرت وحکمت باشد» ومانند وشبیه آنہا 
تباشد. 

سوم: در بیان تأویل آیه کر یمه عات اتڪ ایت به این 
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بدان كه بعضى از محققان آيه را جنين تفسير كردهاند که حق 
تعالى هر جنسى از مخلوقات را دونوع متقابل‌آفریده است» مانند 
مرد و زنء ونر و ماده وسياهى وسفیدی» وآسمان وزمین: 


معنی تاليف وتفریق ۳۷ 


وروشنائی وتاریکی» وشب و روز وگرم وسرد» وتر وخشك»› 
و آفتاب وماه» وکو کب ثابت‌وسیار» وكوهوصحراء وخشکی ودریاء 
وزمستان وتابستان» وجن وانس» وعلم وجہل: وشجاعت وجین؛ 
و جود وبخل» وایمان وکقر» وسعادت وشقاوت» وشیرینی و تلخی› 
وصحت و بیماری» وپریشانی و توانگری» وخنده وگریه. وشادی 
| واندوه. وزندگی ومردن. 

وهمچنین است سایر اشیاء» يس چنین آفرید اشیا را تا شما 
متذ کر شوید وبدانید که خداوند اینہا وآفريننده ایتپا مثل 
نیست» و به اینہا متصف نمی گردد» چنانچه گذشت» يس بنا براين 
آیڈ کر یمه استشہاد خواهد يود برای آن که اينبا را ضد گردانیده 
تا بدانند که او ضد ندارد. 

ووجه دیکر: آن است که استشہاد باشد برای آن‌ که تأليف 
وتفريق دلالت بر موّلف و مفرق می کنند وچنان تأويل کنند آیه راء 
حق تعالی از يك نوع جفت نر و ماده را آفرید و باهم الفت بخشید 
تا بدانید که جدا كردن آنہا در صنف ومتحد ساختن و الفت دادن 
در نوع کار خداوند حکیم علیم انتک 

وجه دیگر: آن است که بعضى آيه را چنان تأویل کرده‌اند که 
حق تعالی واحد من جميع الوجوه است» و هرچه غير او است جفت 
است» یعنی تعددی در او هست از جہت جنس وفصل» يا ماھیت 
وتشخیص. ياذات و وجود» واین جفت بودن از شواهد امکان 
است و احتیاج به صانع دارد» و باز خالى از مناسبت نیست با 
كلام سا بق. 1 

ففرق بہا بین قبل وبعد لیعلم آن لا قبل له ولا بعد : 


پس جدائی افکند به سبب اين مخلوقات ميان پیش و يس تا 


۳۸ ہے خطبهة توحیدیه 


دانسته شود که او را پیش ويس نیست» یعنی بعضی را در زمان 
پیش از بعضی» وبعضی بعد از بعضی قرار داد» تا بدانند که او 
زمانی نيستء یا تا آن که بدانند که او ازلی است وابدی است. 
وجيزى پیش از او و بعد از او نمی‌تواند بود. 
ودر کلینی كلمة «بہا» نیست» يس معنیش چنان می‌شود که 
زمان را آفرید تا دانند که زمان مخلوق او است بهاو احاطه 
نمی کند و او زمانی نیست. 
شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها: 
گواهی دهنده‌اند به طبيعتباى خود که طبیعت نیست آن کسی 
"را که ایشان را صاحب طبیعت کرده است» ومراد به‌طبیعت ماهیات 
وحقایق انواغ ممکنات است. 
<< دالة بتفاوتبا ان لا تفاوت لمفاوتبا: 
دلالت کننده‌اند به تفاوتپا واختلافپا كه در ایشان هستء که 
تفاوتی نیست کسی را که تفاوت در ايشان قرار داده است. 
مخبرة بتوقیتہا أن لا وقت لموقتہا : 
خبسدهنده‌آند به سبب آن که حق تعالی برای اول وآخر ایشان 
وقتی قرار داده است به آن که وقتی نیست آن کسی را که ایشان 
. موقت به اوقات گردانیده است. وچون توضیح این فقرات درضمن 
شرح فقرات سايق گذشت اعاده نکر ديم . 
حجب بعضہا عن بعض ليعلم آلا حجاب بينه وبینہا من غيرها. 
محجوب وينبان كردانيد بعضی را از بعضی به حجابباى 
جسمانى يا اعم از آنء تا بدانند كه حجابى ميان خدا و هر مخلوقى 
به غير آن مخلوقى نيستء زيرا كه جون به عقل خود يافتند كه 


خدا منزه از صفات نقص است ۳۹ 
پنہان بودن شخصی ازشخصی به‌اعتبار جسمیت ومکان بودن‌و عجز 
واحتیاج هردو است. يس بايد بدانند که خدا به اين روش محجوب 
نیستء وهمه جين نزد او هویدا است و مخلوق کے او را ادراك 
نمی کند از نقص وعجز اواست. واگ نه حق تعالی از همه چیز‌ها 
هویداتر است وهمه چیز به او هویدا گر‌دیده‌اند. 

له معنی الربوبية اذ لامربوب» وحقيقة الالہیة اذ لامالوه. ومعنی العالم ولا 
معلوم» ومعنی الخالق ولامغلوق» وتاویل السمع ولا مسموع. 

برای او بود معنی ر بوبیت ويروردكارى در وقتی که مخلوق 
وت بیت كرده شده نبود» بی سر مو ی بودن در 
و قتی که عبادت کننده‌ای نبود ومعنی عالم بودن دروقتی که معلومی 
موجود نبود» ومعنی آفریننده بودن در وقتی که آفریده شده‌ای 
نبود» وتأویل سمع یعنی عالم به مسموعات بودن دروقتی که شنیده 
شده‌ایی نبود. ۱ 

حاصل آن است که هر جه از صفات کمالیۀ حق تعالی است 
قد یم است وعین ذات مقدس است» وصفات فعل اضافهاى چند ند 
که آثار صفات کمالیه‌اند» مثل خالق بودن بالفعل که آن كمال 
نیست» آنچه كمال است قدرت بر خلق كردن است وآن قديم استء 
ورازق بودن کمال ذاتی نیست» وقدرت بر رزق كمال است. 
دی و یڈ سس وسایں صفات افعال كه همه آثار صفات 
كمالية حقیقیه‌اند که آنبا زائد بر ذات مقدس نیستند چنانچه 
09 

ليس مذ خلق‌استحق معنى الخالق» وليس باحداثه البرايا استحق معنى البارئية. 

يعنى نه چنان است که از وقتى كه آفريد خلائق را مستحق معنى 
خالق شده باشد» ونه آن که به حادث گردانیدن آفريدهكانستحق 
معنی آفریدن شده باشد. 
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كيف ولاتغیبه مذء ولا تدنیه قدء ولایعجبه لعل» ولایوقته متی» ولا یشتمله‌حین» 
ولا یقارنه مع. ۱ 

یعنی : وچگو نه چنین باشد که بعد از وجود اشیاء مستحق اين 
اسماء شده باشد» وحال آن که کلم «مذ» که در لفت بر ای ابتدای 
زمان است سبب آن نمی‌شود که از او چیزی غایب شود» چنانچه 
در ممکنات که محصور ند به زمان اگر در زمانی باشند پیش از آن 
زمان وبعد از آن زمان است» غایب است از ایشان. وحق تعالی 
جمیع اشیاء با زمانپای ایشان نزد علم او در ازل حاضی بودند. 
يا آن که وجود او مخصوص بر ذاتی نیست تا آن که در زمانی از 
خلق غایب گر دد. 

باز فر‌مود: چون حق تعالی زمانی نیست کلم «قد» که در لغت. 
برای نزديك كردا نيدن ماضی است به حال او را به چیزی نزديكت 
نمی گرداندء يا آن که چون كلمة قد برای تحقیق است و در علم 
او شدت و ضعف نمی باشدء يس قد چیزی را به علم او نزديك 
نمی كردا ند. 

يس فرمود: لعل در لخت به معنى شايد است. و برای اميد وقوع 
اس است در زمان آيندهء او را از جيزى محجوب نمی كردا ند» يعنى 
در علم. خدا لعل وشايد نمی باشدء برای آن که هيج جين از علم او 
غایب نیست. ۱ 

يس فر‌مود: مخصوص به وقتی نیست تا توان كفت متى» یعنی 
کی بہم رسید؟ و کی عالم شد؟ وکی قادر شد؟ يس فر مود: وفرا 
نمی گیرد مع که در لخت دلالت بر مقار نت می کند› یعنی نمی توان 
گفت که چیزی با او هست یا بوده است یا خواهد بود در زمان یا 
در مکان یا در محلء یا آن که نمی‌توان گفت: چیزی که هميشه با 
او بوده است. 
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و تفریع این فقرات بر عدم اختصاص اسماء به حق تعالی بعد 
از حدوث اشیاء شاید از آن جہت باشد که کسی که صاحب اين 
تقدس و کمال باشد نقص بر او روا نیست» وحدوث صفات کمالیه 
مستلن م نقص ذات است قبل از حدوث اسماءء بلکه بعد از حدوث 
آنبا چنانچه گذشت. 

ودر امالی شيخ مفيد واحتجاج وکیف نیست» پس احتياج به 
اين تكلف نيست وظاهر تر است. 

انما تحد الادوات انفسہاء وتشير الالة الى نظائرهاء وفىالاشياء يوجد افعالہاء 

تحديد نمی کنند ادوات مگر نفسہای خود راء واشاره می كند 
آلت به سوى نظا واشباه خودء ودر اشياى ممكنه يافت مىشود 
. کرده‌ها وآثار اين ادوات نه در حق تعالى. 

مترجم كويد: مراد از ادوات وآلت اعضا وجوارح است» يس 
مراد به نفسباى آنہا انواع واشباه خواهد بودء یعنی‌آلات‌جسمانی 
ا تحديد امثال خود از جسمانيات می‌توانند كردء واشاره به اشباه 
نود می‌توانند نمود. ومحتمل است که مراد به ادوات صاحبان 
ادوات بوده باشد» وه‌مکن اسث كه مراد به ادوات وآلات آن حروف 
و اتان ناشت کون پان الات ا نما رز .ميدق ضالن نتن کرد 
يس اين فقرات دليلى برای آن فقرات خواهند بود. 

ومنعتبا مذ القدمةء وحملتہا قد الازلية . 

یعنی : منع رده است آلات واعضا وقوا را یا اشياء را از قديم 
بودن آن که دك که برای ابتداي زمان است بر آنما اطلاق می کنند, 
وت کرد امہ اعفن ار را یا اق تار از ازلی يوون (طلاق 
کلم قد بر آنہا که دلالت بر قرب زمان ماضی به حال میکند: 
جنا نجه بیان آن در فقر ات سابقه گذشت. 
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لولا الكلمة افترقت» فدلت على مفرقہاء وتباینتا فاعريت عن مباینہاء لما تجلى 
نانفا لاقو 

اگر نه این بود که کلمه‌ها جدا شد» پس دلالت کردند بر جدا 
كنندةٌ آنپا ومباینت بہم رسانیدندء يس ظاعر كردا نيدند کسی 
کات نان ار اد اا شان كود دم فل ده 
ظاهر نمىشد صانع آتہا برای عقول. 

مترجم كويد: اين فقرات را به جند وجه توجيه مىتوان كرد: 

اول: آن که مراد از كلم هلغتبساءىمختلفه واصوات متنوعة 
خلق باشد» زیرا که اين ازقدر تباى عظيم حق تعالى استكه با اين 
كثرت اجناس مخلوقات هيج صدائی به صدائی دیگر شبيه نیست. 
وص يك را به لفت خاصى مخصوص ساخته است» جنا نجه در قرآن 
مجيد می فر مايد «واختلاف آلسنتکم و آلوانکم»". 

يعنى: واز آيات وعلامات وجود وعظمت و قدرت وحكمت خدا 
است اختلاف زباتباى شماء وچنانچه اختلاف ایٹہا دلالت بر وجوه 
صانع می كند مباينت و تضاد اینہا دلالت می كند بر آن که‌حق تعالى 
منزه است از مشابہت اينما به وجہی چند که سابقاً مذکور شد. 

دوم: آن که مراد از اختلاف کلمه اختلاف رآیہا وعزمہا باشد. 
چنانچه حضرت أمير المؤمنين عليه السلام فرمود: عرفت الله بفسخ 
العزائم» يعنى خدا را شناختم به فسخ كردن عزمہاء يعنى بسیار 
عز می كردم وخدا عزم مرا متبدل كردانيد يا میسر نكر دانيد» 
يس دانستم که مدبری هست که قدرت بر فسخ عزائم من دارد. 
سوم: آن که می‌اد از کلمه جمیع مخنوقات خدا مراد باشد از 
این جہت که دلالت دار ند بر وجود و قدرت و علم وحکمت تعالیء 


)۱( سورة روم: .١‏ 


کنه حق تعالی بعقل نيايد ٣‏ 


لیکن از لفظ بعید است. 

وبا احتجب عن الرژية والیہا تحاکم الاوهام. 

یعنی: به عقلہا محجوب شده است از دیدن» یعنی عقل حکم 
می کند که دیدنی نیست و به سوی عقل محاکمه می کنندء وهمبا 
يعنى اختلافاتى كه در ميان اوهام ومدر کات بشود عقل حکم می کند 
ميان ايشان وحق و باطل آنپا را جدا می كند. 

وفیہا آثبت غيره. 

محتمل است كهضمير به عقلہا راجع باشد. يس دووجه محتمل 
است : 

اول: آن که آنچه در عقلہا ثابت می‌شود وحاصل می‌شود غیں 
حقیقت حق تعالی است» و کنه ذات او به عقل در نمی‌آید. 

دوم: آن که غير مصدر باشد» یعنی به عقل اثبات می‌شود كه 
حق تعالی مغایں ممکنات است و مشابه ایشان نیست. و محتمل 
است که ضمیر راجع به وهمپا باشد» یعنی و همپا اثبات غير خدا 
می کنند» واگ ته عقل حکم می کند که خداو ند عالم بجز یکی نیست. 

ومنبا انیط الدلیل. 

در این فقره نیز محتمل است که ضمیر راجع به عقلمپا باشد, 
۱ یعنی: به عقلہا استنباط دلیل می توان نمود بر امور» و ممكن است 
که راجع به وھمہا باشد» یعنی به توسط وهمپا استنباط می کند 
عقل دلیل بر اشيا را. 
وبہا عرفہا الاقرار. ۱ 
در این فقره نیز هر دو احتمال جارى است. يعنى به عقلہا حق 
"تعالی شناسانید عقلہا را اقرار به وجود وكمالات خود يابه و همبا 
اسای فاا وا کاو ان جس وش ار کات مانفی: 
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بالعقول يعتقد التصديق بالله. 
به عقول اعتقاد كرده مىشود يا محكم مىشود تصدیق به خدا. 
وبالاقرار يكمل الايمان به. 
و به اقرار كردن كامل مىشود ايمان به خداء زیرا كه اعتقاد 
يدون اقرار ظاهر فایده نمی بخشد. 
لا ديانة الا بعد معرفة. 
دین‌دار بودن يا عبادت كردن نمی باشد مگر بعد از معرفت خدا 
ورسول وائمه هدی وآنچه ایشان بیان کرده‌اند از اصول عقائد يا 
اعم از معرفت اصول وفرو ع. 
ولا معرفة الا باخلاص. 
ومعرفت می باد مكر سو كردا تيده از شكوك وشبہات 
واعتقادات تاطلة. 
ولا اخلاص مع التشبيه. 
وخالص كردانيدن معرفت نمى باشد با شبيه دانستن خدا به 
ممكنات. 
ولا نفى مع اثبات الصفات للتشبيه. ' 
ونی نکرده است تعبيه هذا را به خلق کسی که اثبات مات 
زائده از برای او کرده است. و در بعضی از نسخ «للتنبیه» است. 
يس محتمل است که مراد آن باشد که کسی اثبات صفات کنه بر ای 
تنبیه مردم بر صفات او ونفی کنه صفات خلق ازاو کنه نفی صفات 
او نکرده است» پس اشاره خواهد بود به آنچه گفتیم که بايد حق 
تعالی را از حد تعطیل و حد تشبیه برد و بدر آورد. 
فكل ما فى الخلق لایوجد.فی خالقه. 
يس هر جه در خلق است از صفات حقیق۔ وت مت عبن 


۱ و ند سنت E ۱ ۱ ٠‏ 2 ع ب 
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وکل ما تمکن فيه یمتنع فی صانعه. ۱ 

وهر جه ممکن است یا متمکن وثابت است در مخلوق ممتنع 
است آن در صانع. 

ولا تجری عليه الحركة و السکون. 

جاری نمی‌شود پر او حر کت كردن وساکن شدن. يس به چند 
وجه حضرت استدلال فر‌مود بر نمی حر کت وسکون از ذات مقدس 
قادر بی‌چون. اول به آن که: 

كيف یچری عليه ماهو اجراه» ویعود فيه ما هو ابتداہ. 

یعنی: چگونه جاری شوه بر او آنچه او جاری گردانیده است 
بر غير خود» وچگونه بر‌گردد در او آنچه خود ابتدا کرده است 
و آفر يده است. 
ووچه استدلال یا آن است که گذشت. که اتصاف عق تمالی به 
خلق خود. وکامل كرديدن به آفريدةٌ خود محال است. یا به آن که 
اگر اینہا در او باشند منفك ازحوادث نخواهد بود» وهرجه منفك 
از حوادث نباشد حادث است. یا آن که اگر بدون این صفت کامل 
است» يس حدوث این صفت نقص خواهد بود» واگ به این صفت 
کامل مىشود يس در ذات خود ناقص است. و نقص بر اومحال است 
به اجماع عقول. دلیل دوم: آن است که: 

اذا لتفاوتت ذانه. 

يعنى اگرمحل حر کت وسکون باشدء يس تفاوت در ذات او بہم 
می‌رسد» ومحل‌حوادث وتغیرات خواهد بودء واينها مستلزم تغیں 
ذات‌اند» و تفیرذات منافی وجوبوجود است. دلیل سوم: آن‌است کە: 

ولتجزأ كنمبه. 
یعنی : وهر آينه صاحب اجزناء خواهد بود کنه ذات مقدس اوء 


يا به اعتبار آن كه اين دو صفت از لوازم اجساماندء يا به‌اعتبار 
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آن كه حر کت لازم داردکه در آن متحرك جبت‌بالقوه وجيت بالفمل 
بودہ باشدء یا به | عتبار آن که ممکتات شر يك خوأ هد بود در حقیقت› 
ومركب از ما به الاشش تراك وما به الامتياز خواهد بود. 


ولامتنع من ن الازل معناه» ولما کان للباریء معنی غير المیروء. 

وهر گاه مستکمل به خلق. خود باشد و در ذات او ا باشد 
وكنه أو صاحب لهذ اع باشد» هرآينه امتناع خواهد کرد از ازلی 
بودن معنى اوء و هس.آينه برای آفرینندہ معنی به غیر آفريده شده 
نخواهد بود. ۱ 

ولو حد له وراء اذا حد له آمام. 

واگی حد كرده شود برای او عقبی و پسی عاد درن 
خواهد شد برای او پیشی. > پس در هر دو جزء در او متوهم خواهد 
شد ومر کب خواهد بود. 

و التمس له التمام اذا لزمه النقصان. 

وک گرسھو در اہ ات کاو می اتا ےر اجو ارد 

او را ناقص بودنء واين اشاره است به آنچه سابقاً بیان شد که 
نمی‌تواند بود كه حق تمالى به غير ذات مقدس خود به چیزی 
کامل شود. زیرا که اگر به غیر‌خودکامل شود در حدذات خود ناقص 
خواهد بود و به اجماع عقول نقص بر او روا نیست» وایضاً در 
کال به غیں خود محتاج خواهد بود» و هر محتاج ممکن است. 

كيف یستعق الازل من لا يمتنع من الحدث. 

چکو نه ی كلد كد جنا ل E‏ 
بودن يعنى ممكن قديم و ازلى نمی‌تواند بود» ومحتمل است که 
مراد آن باشد که ازلى محل حوادث نمی‌تواند بود. 
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وكيف ینشیء الاشياء من لا يمتنع من الانشاء . 

وچگونه انشا کند و از عدم به وجود آورد اشيا را کسی كه 
امتناع نکند از آفریده شدن» محتمل است که مراد کل اشیا باشد. 
يعنى خالق کل اشيا غير واجب الوجود بالذات نمی‌تواند بود. و 
محتمل است که مراد آن باشد که از عدم به وجود آوردن مخصوص 
حق تعالی است» و کسی که احتمال معلول بودن در او رود خالق و 
آفر ینندة چیزی نمی‌تواند بود. 

واذا لقامت فيه آية المصنوع, ولتعول دلیلا بعد ما كان مدلولا علیه. 

اين فقرات دلیل فقرات سابقه‌اند» یعنی: هرگاه حق تعالی 
محل حوادث وتغیر ات باشد وامتناع از حادث بودن وعلت داشتن 
نداشته باشد هر آینه قائم خواهد شد در او علامت مصنوع بودن 
وآف‌یده بودن» وهر آینه وجود او دلیل بر صانع دیگر خواهد 
گردید بعد از آن او را مدلول عليه می‌دانستند» و سای ممکنات 
دلیل وجود واجب الوجود خواهد بود. 

لیس فى محال القول حجةء ولا فى المسالة عنه جوابء ولا فى معناه له تعظيم» 
ولا فى ابانته عن الخلق ضیم. الا بامتناع الازلی أن يثنىء وما لا بدأ له أن يبدأ. ‏ . 

یعنی: نیست در این قول محال یعنی اثبات حوادث ومتفیر ات 
از برای حق تعالی حجتی» ونه در سوال كردن ازاین‌سأله جوابی. 
چون بدیہی است که باطل است. و نیست در اثبات كردن معنای 
اینہا از برای حق تعالی تعظیمی که اگر اثبات نکنند نقص او باشد. 
ونیست در جدا كردن او از مغلوقات در كنه صفات و عروض 
حوادث ومتغیرات ضيمى يعنى ظلمى مگر به آن که امتناع می كند 
ازلى از دو تا بودن و دو قديم نمی باشدء وامتناع می کند جيزى که 


علت و ابتد! ندارد از علت و ارتدا داشتن. 


٠ ۸‏ خطبة قوحيدية 


ا فل 9 9 ہہ" 
چون بر حق تعالی محال است حجتی بر اثبات آن اقامت نمی توان 
كردء و کسی که از آن‌کند مستحق جواب نیست» وچون‌بعضی گمان 
می کنند که همچنان که كوش نداشتن و چشم نداشتن و دست ويا 
نداشتن در ما نقص است» يس بايد که خدا نیز هر جه در ما كمال 
است او داشته باشد. 

حضرت رد بر ایشان. فرمودہ که اینہا سیب امکان وعجن ما در 
كمال شده است» چون در علم و قدرت محتاجیم به اینہاء و کسی که 
جميع صفات کمالیه عین ذات مقدس او باشد» بودن اینپا در او 
نقص است. ونبودن اینہا در او كمال است. 

و در آخر بیان فرمود که نفی مشارکت حق تعالی با مخلوقات 
كردن ظلمی نیست نه بر خدا و نه بر مخلوقات. ياآنكه مباین شدن 
خدا از مخلوقات خود نه از راه ترفع وتکبر است که ظلمی باشد. 
بلکه سببش آن است که دو قديم و دو ازلی محال است» واگر حق 
تعالی صاحب صفات زائده و اجزا واعضا باشد چندین قدیم ثابت 
می‌شود» واین صفات اگر معلول ذات حق باشند می بايد که چیزی 
که وجودش ابتدائی نداشته باشد علت داشته باشد» وقدیم علت 
نمی‌دارد. ۱ 

لاله الا الله العلی العظیم» کذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعیدا» وخسروا 
خسراناً مبیناء وصلی الله على محمد وآله الطاهرین" 

نیست خداو ندى ومعبودی بجن خداو ندی‌که ذاتش ازآن بلندتر 
است» كه عقلہا به آن‌تواند رسیدء وصفاتش ازآن بزرگت‌تر است 
كه كنه آنبا را ادراك توان نمود. دروغ گفتند آنبا كه غير خدا را 


(۱) بحار الانوار ۲۲۷/۶ - .۲٤٢‏ 


خاتمة رساله 3 


با او عدیل كردا نيد ند در خداو ندی و در استحقاق عبادت. و گمراه 
شدند كمراهى دورء وزیان کار شدند زیان‌کاری هویدا» ودرود 
فر ستد خدا بر محمد وآل طاهرين او. 

در شرح این خطبه کتا بہا کافی نیست, وبه اعتبار ضیق مجال 
به همین اکتفا شد. و بیان بعضی از دقایق واسرار این خطبه وسایر 
خطبه‌ها که مضامین آنپا مشارکتی با اين خطبه دارد در کتاب 
پحارالانوار شده است. والحمدلله اولا وآخرأء و صلی‌اله على محمد 
وآله الطاهر‌ین. 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 


۲( 
رسالة 
ترجمة قصيدة دعبل خر اعی 
تاليف 


علام4 محمد باقر مجلسی قدس سر ۵ 
متوفای ۱۱۱۰ ھ ق 


سامت 
الحمد له الذي آکرمنا بولاء سید المر‌سلین» محمد و آهل بیته 
الاقدسین الاکرمین» صلوات الله عليه وعليبم أجمعين:ء ما آظلت 
السماوات علي الارشین» ولعنة ان علی آعداشپم آبد الابدین. 
اما بعد: فقیر خاکسار خادم اخبار اشۂ اخیار محمد باقر بن 
محمد تھی حشر هما ال معموالیہما الاطہارء برلوح عرض اساطين 
سلطنت عظماء وحجاب بارگاه رفعت واعتلاء می نگارد که چون در 
مجلس بمپشت آئین» ومحفل فلك تزيين نواب کامیاب» فلك جناب 
مصطفوى نسب؛ مر تضوى حسب» حسينى لقب. شرع يرورء عدل 
كسس ایمان مدار» احسان‌شمار. چشم وجراغ دودمان‌مصطنوی. 
نوباوة گلستان مر تضوىء گل هميشه بہار بوستان صفوی مشید 
قواعد ملت ودین. 
موّسس لباس شریعت آباء طاهرین» شمپریاری‌که باز بلندپرواز 
همت. والا نہمتش را با عقاب چرخ هم سری است. رفیع قدری 
که شاهین. سعادت‌قرین اقبال همایون فالش را باهمای سپہروطائں 
زرین جناح مہر هوای سپہر بر تر كشت زارآمال شیمیان از جداول 
انامل عطايش سیر اب واز صفیر عندلیب خوش الحان خامة عدالت 


1 ثرجمة قه يده دعبل 


نگارش اندوه در زواياى خاطره‌ها نایاب. درة التاج افسر کیانی» 
زینت پخش سرس خاقانی» اطواق‌عبودیتش زینت‌اعناق» سروران 
جمبان آرزوی ادراك سعادت خدمت با رفعتش مکنون خواطس 
خسر وان دوران» سلطان نشان» تاج بخش کشورستان. 
اعنی: سلطان السلاطین ظل الله فی الارضین» باسط بساط 
الامن والایمان» المتمثل لام ان ات يأمر بالعدل والاحسان» فرع 
الشجرةالطیية اتمه عضن الدولة اللية العلؤية: اسان 
ابن السلاطین. والغاقان اين الغواقین» المتشرف باسم حامس 
اضعات ااکستار اق ان السمتطلتين الهاه سلطان: سی 
آغاذه الله تمالی من شر کل عین» وصفاه من کل شین ومین» وشد 
اطناب دولته باوتاد ظہور دولة ام الاوصیاء المر ضیین صلوات 
الله علیمہم أجمعين. 
" قصيده غرائى تائية افصح شعراى عرب دعبل بن على خزاعى 
که به خسن عقيدة مدا هت از اشباه و امثال کرد شمعاز» و به‌بداخی 
اهل بیت رسالت صلوات الك علیپم سرافر از بوده. 
وآن قصیدهر ا درمدح امام همام تمام بضعة حضرت خير الانام» 
وارث علوم اولین و آخرین؛ محيي آنار آباء طاهرین» نير فلك 
.امامت وخلافت» خورشید سپہر عصمت و ولایت» صاحب معجزات 
باهره» غیاث عترت طاهره» ضامن جرائم شیعیان» مصداق ستدفن 
بضعة مني بخراسان» امام الجن والانس» ثامن آئمة الہدى» آبی 
الحسن علي بن موسی الرضا صلوات ا عليه وعلی آبائه الطاهرین 
و اولاده المعصومین گفته | ند وبر آن‌حضرت‌خوانده» ومورد تحسین 
آن جناب گردیدہء و جوائز دنیوی واخروى بس ه‌مند شده. 


ومعجزات باه ه از آن حصرت دراين واقعه به ظپور آمده. 


احوال دعبل 7 


مذكور شده بود به‌بار گاه‌س‌احم شاهانه نسبت بهكافة عباد و بلاد 
حکم اشرف عن صدور يافت کے داعی ومخلص این دودسان 
لازم التعظیم. قصيدهً مذ کور را با احادیثی که در اين باب به نظر 
قاصر رسيده به لغت فارسى قريب به فهم ترجمه نمایدء تا آن که 
كافة شيعيان وعامة مؤمنان از بركات آنہا بمره‌مند كرد ندء لہذا 
داعى اطاعة لامره الاعلى آنچه دراين باب به نظر رسيده بود ودر 
كتب معتبره يافته بود ترجمه نمود. 

وان شاء الله در خاطر فاتر هست كه ترجمة قصيدةً فرزدق» 
١]‏ ا تك نيرق رک الث عا را قن از ساد 
مشہورہ مدايح اهل بيت عليبم السلام است به آن ملحق كرداند, 
كه نفعش اعم واتمبوده باشد» واينرسالة عجاله را بر مقدمه و سه 
فصل وخاتمه مرتب كردا نيدء ومن الله الاستعانة وهو حسبى ونعم 
الوكيل. 


ابی 


معدمه 


دربیان نسب وبرخی از احوال دعيل است 


دعبل بکسر دال وسكون عين وکس باء است. وابو على کنیت 
او بوده» و يمس على بوده» واو يمس زرين بوده. واو پسر عشمان 
بوده» واو پسر عبدالر‌حمن؛ واو پسر عبدالله, وأو پسر بدیل سس 
ورقاء واوازقبيلة خزاعه بوده‌است» وبدیل بن‌ورقا جد او از 
ا ع د و ول بخ 9 اله وہ" 

ودعبل از شعرا وبلغای مشہور عرب است» وصاحب دیوان 
وتصانیف مشہورہ استء وازشیعیان‌خالص اهل بیت عليمم السلام» 


ود عضرت ابا 7 oo‏ الا علیهالسلا 
بو دہ است. ۱ 

سر سح سس | 
خزاعی در ميان اصحاب ما مشہور است» وحال او در كمال ايمان 
وعنو منزلت وعظمت شأن معلوم است' 

. وشیخ نجاشی نیز اورا مدح بسیار کرده است» و تصانیف اورا 
در فہرست خود ذکر کرده است» وسند خود را به او متصل کرده 
است" و.بعضی از احوال او يعد از این معلوم می‌شود.. 


5 فصل اول 
در بیان سندهای اخبار متعدده است که 
متعلق به قصیدۂ دعبل است 

00007 اطاط امج كين ده مانند آپوچعش محمد بن بابویه 
وشيخ طوسى وشيخ کشی» وعلى بن عیسی ار بلي رضوان ال عليمهم» 
وجمعى از علماى سنيانء مانند ابن طلحة مالكى وغیر او» بعضی 
از اين قصيده ومتعلقات آن راروايت كردهاند. 

چان که ابن نانوي وحن أ عليه ور کاپ شون اکار الها 
روايت کرده استكه دعبل بن على وابراهيم بن العباس در مرو په 
خدمت حضرت أمام رضا عليه السلام رسید ند» بعد ازآنكهولايت 
عہد مأمون ملعون را آن حضرت به جبر قبول فرموده بودء دعبل 
اين قصيده را عرض كرد كه بعد از اين مذكور خواهد شدء 
وابراهیم قصیدۂ دگ خواند. 

)١(‏ زجال علامه کا 

۰ (۲) رعاك تجاهی می ا05 ۰,۱۹۲ 


سندهای قصیدۂ دعبل 0¥ 


حضرت بيست هزار درهم بے ايشان جایزه شفقت کرد از 
در آهمی که به اسم مبارك سامی آن حضرت در آن زمان سکه کرده 
بودند» که برابں دو هزار آشرفی بوده است در آن زمانء و هريك 
ده هزار در هم كر فتند. ودعبل دراهم خود را به شہر قم آورد» 
وشیعیان قم از توافت وبر کت آن دراهم را که به نام نامی 
أن حضرت منور ومزین كرديده بود هر درهمی را به ده در هم 
خریدند كه صد هزار درهم به دست أو آمدء وابراهیم آن زر را 
خرج می كرد ومى بخشيد وقسمت می‌کرد» واز بركت آن حضرت 
تمام نمی‌شد. تا آن كه خرج كفن ودفن او نیز از آن مال خير مآل 
E‏ 

وأيضاً ابن پابویه به سند معتبی روایت کرده است که دعبل 
گفت : من داخل مرو شدم وبه خدمت حصرت امام رضا صلو ات‌انله 
عليه رفتم وعر ض ک دم که قصيدهاى در مدح شما انشاء نموده‌ام 
به قسم بر خود لازم كردا نيدهام كه بر کسی پیش ازشما نخوانم. حضرت 
فرمود: بخوانء يس به خدمت حضرت عرض كرد به تفصيلى كه 
در ضمن ترجمة اشعار مذ کور خواهد شد. 

يس چون از خواندن قصیده فارع شد» حضرت برخواست 
و فرمود: از جای خود حرکت مكن وداخل حرم شدندء وبعد از 
ساعتی خادم آن حضرت آمد و صد اشرفی رضوی آورد که به اسم 
انی ان حر ت وت کن دیو بود و به او داد. و گفت: مولای من 
می فى ما ید که این زر را خر جح کن . 
۱ دعبل گفت: به خدا سوگند که من برای اين مطلب نیامده 
بودم» وقصیده را برای طمع مال دنیا نگفته بودم» وصرۂ زر را 

(۱) بحار الانوار ۲۳۶/٩‏ از عيون اخبار الی‌ضا عليه السلام ۰۱۶۲/۲ 


۵۸ ترجمة قصيدة دعيل 


يس فرستادء وخلعتی از جامه‌های يوشيدة آن حضرت استدعا نمود 
برای بر کت و شر افت. 

يس همان كيسة زر را با جب خزی برای او فرستادء وخادم 
گفت: حضرت می‌فرماید که اين صره رابکی که بعد از این‌محتاج 
به این‌زر خواهی‌شد و به‌مابر‌مگردان پس‌دعبل صره وجبه را كرفت 
وبر كشتء وازم و باقافله‌روانه‌شد. وچون به‌میان قوهان‌ر سید‌ند. 
جممی از دزدان به قافله بر‌خوردند» وجمیم اموال اهل قافله را 
گر فتند» وم‌دم قافله را همگی دست بر يشت بستند» ودعبل ازآن 
جمنه بود» ودزدان اموال قافله را متصرف شد ند وشروع به‌قسمت 
گر‌دند. 

پس یکی از آن دزدان شعری از اين قصیده که مناسب این‌حال 
بود خواند» ومضمونش اين است که می بينم مال اهل بيت رسول 
صلی الله عليه وآله را در ميان دیگران قسمت می‌شود» ودستہای 
ایڈ ان از آن مال خالی است. 

چون دعبل این شعر را شنید يرسيد از آن مرد که این که 
خواندی از کی است؟ گفت: از مردی از قبیله خزاعه است که او 
را دعبل بن على می گویند. دعبل گفت: منم گويندة آن قصیده که 
اين بيت از جملة آن است» چون آن مرد این‌سخن‌را شنید بر جست 
و به نزد رئيس وسر گردۂ ایشان رفت» واو شيعه بود وبر سر تلی 
جار ھی کرد واین سخن را به او گفت. 

و و ی رد اس ود و 
وكفت: تو ئی دعبل؟ گفت: بلیء او گفت: بخوان قصیده راء دعبل 
تمام قصيده را خواند» پس فرمود: دستمهای دعبل و تمام اهل 
قافله را گشودند» وجمیع اموال ايشان را برای رعایت دعبل به 


احوال دعبل 6٩‏ 


صاحبان رد کردند» ودعبل به سلامت روانه گردید و داخل قم‌شد. 

چون شیعیان قم خبردخول دعبل را شنید ند نزد اوجمع شدند. 
والتماس کردند که قصيدةً خود را بر ایشان بخواند» دعبل كفت 
كه همکی در مسجد جامع حاضر شوند» چون حاضر شدند» دعبل 
پر منبس برآمد» و قصیده را برایشان خواند. ومردم قم او را به 
خلع فاخره واموال وافره نوازش نمودند. 

وچون اهل قم خبر جبه را شنید ند از او التماس کردند که جبه 
را به هزار دینار طلا به‌ایشان به‌فر‌وشد. او امتناغ نمود» گفتند: 
يس قدری از آن را به هزار دینار به‌فروش باز ابا کرد و ازقم 
بير ون رفت» چون به رستاق ودهات قم رسید» جمعی از چوانان 
وخردسالان عرب او را تعاقب نمودند وجبه را از وى گرفتند. 

پس دعبل به قم عود فرمودء والتماس رد جبه از ايشان نمود. 
آن جوانان خود رأى التماس او را قبول نکردند. و سخن پیران 
و سرگردھای خود را در اين باب نشنيد ند. وكفتند: آرزوى جبه 
را از دل بدر كنكه ممكن نيست يس دهیم. وليكن به‌قیمت آنهزار 
اشر فی به تو مىدهيم» واو قبول نمی كردء چون نااميد گردید از 
يس دادن جبه از ايشان التماس نمود كه قدرى از آن جبة متبر که 
را به او بدهندء اين را قبول کردند» وقدرى از جبه را با هزار 
دينار طلا برای قيمت بقيه بهاو دادند. 

وچون دعبل به وطن خود معاودت نمودء ديد که دزدان جميع 
آنچه درمنزل او يافتهاند غارت کرده‌اند» دراينوقت آن صد دينار 
که حضرت به او عطا فرمودہ 7 به شيعيان فر وخت. و از برای 
بر کت هر دیناری را به صد درهم کرده برابر قیمت سوقی بود از 


او خر پدند» يس ده هزار در هم به دستش آمد. و در اين وقت 


مد یت | به خاطر آورد که بر سبیل اعجاز به أو فرمود که 
به‌زودی محتاح خواهی شد به اين دینار ها. 

ودعیل کنیزی داشت که بسیار او را دوست می‌داشت. در او 
رمد عظیمی در هس دو چشم او بہم رسید» چون اطبا و کحالان 
چشمہای او را ملاحظه کردند گفتند: چشم راستش باطل شده. 
در آن تدبیری نمی توانیم کرد وچشم چپ را شروع در معالجه 
می کنیم» واهتمام می نمائیم وامید هست که به اصلاح آید . 

دعبل از این واقعه بسیار غمگین شد و جزع بسیار کرد تا 
آن که به خاطرش آمد که بقیة جبة مباركة حضرت امام رضا عليه 
السلام پا او هستء يناه به آن قطعه جبه برد و آن را بر گی‌فت 
وبر ديدههاى آن جاريه می ماليد» وقدری از آن جامه شريفه را در 
اول شب به عنوان عصابه بردیده‌های جار یه بست» چون صبح شد 
به بر کت جامة آن حضرت دیده‌های جاریه صحیح شده بود و بیناتر 
از حالت صحت گردیده بود. 

ی ا هدن موسا لذن اق اطي ا 
روایت کرده است كه گفت: با برادر خود دعبل در سال صد و نود 
و هشتم از هجرت متوجه شم طوس شدیم » و به خدمت‌حضرت امام 
رضا عليه السلام مشرف شدیم وتا آخر سال دو یست 3 هجرت در 
خدمت أن حضرت ماندیم. 
.. وحضرت پیر‌آهن خز زردی خلعت به ببس ادرم داد با انگشتر 
عقیتی» و کیسه‌ای از دراهم که به اسم شریف آن حضرت مزین 
بود. وفرمود: ای دعبل برو به شہر قم که در آنجا فوائد بسیار 
اف باه وذوموه این بيو هن را خرن لاطت فنا که ین 


(۱) بحار الانوار ۹ از عیون اخبار الر‌ضا عليه السلام ۲۱۳/۲ - .۲٦٢‏ 


احوال دعبل 5١‏ 


هزار شب در هر شب هزار ركعت نماز دراين بيراهنكردهام, 
و هزار ختم قر آن در این جامه كردهام'. 

وصاحب كشف الغمه از بعضى از مخالفان روايت كردهاست 
که دعبل گفت : چون من اين قصیده را گفتم به خراسان رفتم» و به 
خدمت حضرت امام همام على بن‌موسی الرضا علیه السلام‌ر سیدم؛ 
وقصيده را برآن حضرت عرض کردم تحسین نمودند» وف‌مودند : 
تا تو را امس نفرمايم بردیگری مخوان. 

چون خبر این قصیده به مأمون رسید مرا طلبید وامر کرد که 
این قصیده را بر او بخوانم» من انکار کردم» یکی از غلامان خود 
را به طلب حضرت امام عليه السلام فر‌ستاد» چون تشر ی ف‌آوردند 
به خدمت حضرت عرض کرد: من دعبل را امر کردم كه قصیدۂ 
خود را بخواند وانکار نمود. 

" حضرت فرمود: ای دعبل قصیده را برخليفه بخوان» من جمیع 
قصيده راخواندم» ومأمون تحسین بسیار نمود. و پنجاه هزاردر هم 
به من کرم کرد» وحعرك ےت جو پو ی به‌آن 
مبلغ جايزه عطا فرمود. 

" يس من بهآن حضرت عرض کردم که توقع دارم که ازجامه‌های 
بدن مبارك خود جامه‌ای به من کںم فرمائى كه در وقت مردن كفن 
من باشد» حضرت ف‌مود: چنین کنیم» و بعد از آن بيراهنى يه من 
بخشید ند که خود پوشیده بودند» ودستمال لطیفی نیز شفقت 
ش‌مودند» وگفتند: اين را نیکو محافظت نما که به بر کت آن از 
بلاها محفوظ خواهی ماند. 

بعد از آن فضل بن سہل ذوالریاستین که وزیر مآمون بود صلة 


(۱) بحارالانوار ۲۳۸/۵۹ ح۷ از مجالس شيخ طوسی ۰۳۷۰/۱ 


۲ ترجمة ةعیدۂ دعبل 


نیکو به من دادء وريشة خراسانی زردی برای من فرستادء ودر 
روز بارانی با او می‌رفتم» بارانی و كلاه بارانی که هر دو از خن 
بود به من بخشید که هشتاد آشرفی به قيمت آنا به من دادند ومن 
ند ادم . 

يس ارادۂ معاودت به سوى عراق كردم » در اثنای راه جمعی از 
دزدان کرد بر سن راه آمدند» وآنچه همر اه داشتیم همه را تالان١‏ 
كردندء يس ماندم در پیراهن كبنه و بدحالی تازه. و از ميان 
آنچه از من بردند تأسف من بر پیرآهن ودستمال شر یف آن‌حضت 
بودء وتفکر می نمودم در فرمودةٌ حضرت کے تو به برکت اینہا 
محفوظ خواهی ماند» چون شد که اینہا را دزد برد. 

ناگاه یکی از کردان حرامی بر من گذشت» وبر اسب زرد که 
ذوالر یاستین به من بخشیده بود سوار بود. و آن بارانی را نیز 
در بر داشت» وچون به نزديك من رسید ایستاد و انتظار رفیقان 
خود می کشید» ويك شعر از قصیدۂ مرا خواند» من تعجب کردم 
که این کرد از دزدان چگوانه توفیق تشيع يافته است. ۱ 

و دراین وقت طمع کردم که شاید پیراهن ودستمال حضرت 
را پس گیرم و گفتم: ای آقای من‌از کیست اين قصیده؟ گفت: وای 
بر تو» تو را با این جه کار است؟! گفتم: سببی دارد كه خواهم 
گفت. آن كرد گفت: نسبت اين قصیده به صاحبش از آن‌مشپور تر 
است که احتیاج به بیان‌داشته باشد. گفتم: او کیست؟ گفت: دعبل 
بن على خزاعی شاعر آل محمد» خدا او را جزای خیر دهد. گفتم: 
بخدا سو گند که منم دعبلء و اين قصیده از من است. گفت: وای 

بر تو جه می گوئی؟ گفتم: امس ازآن‌مشپور تر است که مخفی باشد. 


(۱) تالان به معنى تاراج کردن.. 


احوال دمیل: ` ٣۳‏ 


يس اهل قافله را طلبید. واز ایشان معلوم کرد همگی شہادت 
دادند که اين دعبل است. چون براو ظاهر‌شد که منم دعبل» گفت : 
از برای کرامت تو آنچه از این قافله گ‌فته‌اند يس دادم حتی 
خلالی که برده باقن يس ندا کرد در ميان اصحابش که هر که 
چیزی از ای ين قافله گرفته است يس دهد» و به برکت من جمیم 
اموال اهل قافله را رد کردند و تمام اموال مرا پس دادند» و به 
بدر قه همراه ما آمد تا ما را به مأمن رسانید» يس من و جمیم‌قافله 
محفوظ ماندیم به بر کت پیراهن و دستمال آن حضرت! 

وصاحب عدد قویه روایت کرده است که اهل قم خلعت‌حضرت 
را از دعبل به سی هزار درهم مىخريدند و او قبول نکرد» وچون 
بيرون رفت شيعيان قم آن خلعت را از او دزدیدند» بر گشت و به 
التماس بسیار يك آستين آن خلعت را كرفت که در ميان کفن‌خود 
بگذ‌ارد» و سی هزار در هم را به او دادند» ودعبل آن قصیده را در 
جامة احرامی خود نوشت» ووصیت کرد که او را در آن جامه 
كفن کنند". 

وابن بابویه رحمه الله از على پسر دعبل روایت كرده است؛ 
که چون هنگام وفات پدرم‌شد متفیر شد وز بانش بند آمدء ورویش 
سياه شد» و چون این حالت را مشاهده کردم» شیطان مرا وسوسه 
کرد ونزديكت شد که از مذهب او بر گردمء پس بعد از سه شب 
پدرم را در خواب ديدم که چامه‌های سفید پوشیده بودء و كلاه 
شت سس سو 13 كفتم : ای پدر خدا با تو جه کرد؟ 


گفت: ای فرز ند آنچه دیدی از سياه شدن روى من وبند شدن 


(۱) بحارالانوار ٥٤۹‏ / ۰۲۶۳-۲۶۲ از کشف الفمه ۰۷۱-۷۶/۳ 
(۲) بحارالانوار ۲۱۰-۲۵۹/۶۹: از عدد القویه ص ۰۲۹۲ 


514 ترجمة دة دعبل | 


زبان من از آن بود كه در دنيا شراب مىخوردمء وبيوسته برآن 
حالت شديده بودم. تا آن که به خدمت حضرت رسالت يناه محمدى 
صلی الل عليه وآله رسیدم» وجامههاى سفيد دربر وكلاه نورانى 
سفيد بر س داشت» چون نظر مباركش بر من افتادء فرمود: تو 
دعبلى؟ كفتم: آرى يا رسول الله. فرمود: بخوان از شعرها كه در 
شأن اولاد من گفته‌ای؟ من این دو بيت را خواندم: 

لا أضحك الله سن الدهران ضحكت يوماً 

وآل أحمد مظلومون قد قہروا 
مشردون نفواعن عقر دارهم 
کانہم قد جنوا ما لیس یغتفر ۱ 

ستی) عفدا تدان نگرداند وان رووكاز را اکن به عندد 
و شادی کند. در روزی که آل ييغمير صلی الله عليه وآله ستم‌دید ه 
ومقہور گردیده‌اند از دشمنان» و ايشان را رانده‌اند. و از ميان 
خانه‌های خود بیرون کرده‌اند كويا ایشان گناهی کرده‌اند 
كه یر یکی سی شود 1 ۱ ۱ 

جوناين دو بیت راخواندم» خضیرٹنرا تعسین فرمود وشفاعت 
کرد مراء وجامههائى که در برداشت به من خلعت داد واینہا 
جامه‌های آن حضرت است که در بر من است.۱ ۱ 

وأيضا روایت کرده است: که بر قبر دعبل این ابیات را که 
از جمله اشمار او است نقش کرده بودند: 

اعد لله يوم یلقاه دعيل أن لا اله الا هنو 


ات 


(۱) بحارالاتوار /٤۹‏ ۲۶۲-۲۶۱ از عیون اخبارالن‌ضا علیه‌السلام ۰۲۱۹/۲ 


اول قصيده 56 


يقولبا افا عسأه با یر حمه فی القیامة ا 
الله مولاه والرسول ومن بعدهمأ فالوصى مولاه 


يعنى: مسبيا كرده است از برای خدا در روز قيامت که او را 
ملاقات نماید. دعبل آن که خدائی نیست به جز او می گوید اين 
کلمه را از روی اخلاصء شاید به اين کلمه رحم کند در قیامت او 
را خدا. حق تعالی مولا و آقا و صاحب اختیار اواست ورسول خداء 
و بعد از ايشان وصی رسول که على بن آبی‌طالب عليه السلام 
است مولای او است". 

وبدان که قصيدء مز بوره اختلاف بسیار دارد» و در روایات 
بعضی بیشتر و بعضی كمس روایت کرده‌اند» و آنچه‌متضمن مجموع 
روایات است ايراد می‌نماید» اول قصیده این است: 

تجاوبن بالارنان و الزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات 

چون ميان شعرا متعارف است که در اول قصائد شعری چند 
مناسب مطلب در عشق وشوق. یا در سوز وگدازء یا در شکایت از 
روزکار می گویندء و بعد از آن بر سر مطلب می آیندء این ابیات را 
aS‏ ی زمر +0 

ورنين صدای حزین است» وزفره آه دردآمیز است؛ ونوائح 
جمع نائحه است» يعنى زنان نوحه کننده» وکلام اعجم کلاسی را 
می گویند که از آن معنی مفہوم نشود. 

یعنی: جواب يك دیگر گفتند. وصدا بلند كردندء با ناله‌های 
سوز ناك وآهمای دردناك» نوحه کنندۂ چند که لفظ وسخن ایشان 


(۱) بحارالانوار ۲۶۹/2٩‏ از عیون اخبارالرضا ۲۱۷/۲. 


٦٦‏ ترجمة قصيدة دعبل 


فہمیدہ نمی‌شد» مراد خوانندگی مرغان است که عشاق وار باب 
اندوه را به وجد می‌آور ند. 
یغبرن بالانفاس عن سر أنفس اساری هوی ماض وآخر آت 
یعنی : خب می‌دادند به نفسپای خود از راز نپانی جانی چند. 
که اسیی عشق و هواگر دیده‌اند». بعضی عشاق گذ‌شتها ندو بعضی آینده. 
فاصعدن أو آسعفن حتی تقوضت صفوف الدجی بالفجر ءنبزمات 
یعنی: آن مرغان نوحه کننده كاه به جانب بالاء وگاه به جانب 
پستی پرواز کردند» تا آن که شکسته و پا گنده شدند» لشکر های 
تاریکی شب از هجوم عساکر روشنائی صبح گر یز ند گان‌اند. 
على العرصات الخالیات من الما سلام شج صب على العرصات 
مسا جمع مہات است. ومہات‌گاو کو هی ات ودگاهی به اعتبار 
خوش چشمی ووحشی بودن تشبیه‌می کنند معشوق را به‌آن» وشاید 
اینجا این معتی مراد باشد» وش به‌معنی حزین است» و صب به 
معنی مشتاق انت 
یعنی: سلام باد بر آن عرصه‌های خالی از معشوق منء که در 
زمان سایق در آنجا بوده‌اند. سلام اندوهناکی که مشتاق است و 
محزون است بر خالی بودن آن عر صه‌ها از معشوق من. 
فعبدی بپا خضر المعاهد مألفا من العطرات البیض والغفرات 
یعنی : دیده‌ام و به خاطر دارم وقتی راکه‌آن عرصه‌های معشوق 
من مکانہا و تبعہای آنہا سين وخرم ومحل الفت بود» به سبب 
دل ر بایان خوشبويان سفید رویانء با نہایت شرم وحيا که در آن 


زمینہا بودند. 


قریاد از روزگار ¥“ 
لیالی بعدین الوصال على القلی وتعدی تدانیننا على العزبات 
يعنى: آنچه به خاطر دارم در شبی چند بود که آن شبہا با آن 
معشوقان پاری می کردند وصال محبوب را بر دشمنی و هجران؛ و 
یاری می کرداند نزدیکی محبوب را بر دوری و هجران. 
واذ هن يلحظن العیون سوافرا ویسترن بالایدی على الوجنات 
یعنی: و در هنگامی که معشوقان از زیر چشم نظر می كرد ند 
اس بده نا ارو اق اکس كان تار رماع یدوهی مان 
و از روی حیا گونه‌های خود را می يوشا نيد ند به دستہای خود. 
واذ کل یوم لی بلحظی نشوة یبیت ببا قلبى على نشوات 
یعنی : و در روزگاری كه در هر روز آن به مشاهده جمال 
دلیر ان برای من نشاه بہم می رسیدء که دلم شبهای بسیار بر آن 
نشأه بس می‌آورد. وچون از تفزل فارغ شد بر سر مطلب آمد 
و گفت : 
فكم حسرات هاجپا بمحسر وقوفی یوم الجمع من عرفات 
یعنی: پس جه حسر تا اندها که از برای من به هیجان 
آمد در وادی محسر» که منتہای منا است ازجانب مشمس‌الحرام» به 
سیب اجتماعی که مس دم در روز عرفه درعر‌فات كرد ند» وامام زمان 
در ميان ايشان نبود یا بود و مغلوب دشمنان بود. 
ألم تسر للايام ماجر جورها على الناس من نقض وطولةتات 
يعنى: آيا نمی بينى روزكار را كه جنایتہا كردء جوروظلم آن 
پر مردم از بر هم زدن عہدھا که در باب امامت ائمه عليمهم السلام 
از ایشان گر فته شده بود» و به طول انجامید پراکندگی مردم و 
احوال ایشان. 


54 ترجمۂ قه‌يدة دعبل 
ومن دول المستہزئین ومنغدا بہم طالب للنور فی الظلمات 
يعنى: و ازدولتباى خلفاى جوركه بەشرع ودين وائمهمسلمانان 

سخر يه و استہزا می نمايند» يا به خواهش نفس خود عمل‌می نمایند. 

واز كمراهى آن جماعت كه طلب مى نمايند به سبب متابعت آن 

خلیفه‌های ناحق» نور هدايت را در تاريكى جبالت وضلالت. 


فكيف وانی بطالب زلفة الى الله بعد الصوم والصلوات 
سوق حب أيناء الٹبی ورهعله ویخضص یخی الزرقاء والعبلات 


يعنى: يس چگو نه وکجا بہم می رسد طلب كردن امرىكه موجب 
قرب باشد به سوى حق تعالی بعد از روزه ونمازهاء به غير دوستی 
فرز تدان پیغمبر وخويشان نزديك اوء ودشمنى فرز ندان زن ازرق 
کبود چشمء و فرزندان اميه كه ايشان را عبلات می‌گفتند. 

و اول اشاره است به اولاد مروان ملعون كه سالہا در ميان 
بنى اميه پادشاهی کردند به جور و ستم» زیرا که مروان مادرش 
زن زناکار مشہوری بود. 

چنان جه ابن جوزی از محدثان اهل سنت روایت کرده است که 
روزی ميان حضرت امام حسین عليه السلام ومروان ملعون تزاعی 
شد» حضرت به او گفت: ای پسر زن ازرق میشوم زناکار» که در 
بازار عکاز که از بازارهای مشمپور عرب بود می نشست و مردم را 
دعوت می کرد به سوی خود که با او زنا کنند. 

و دوم اشاره است به جميع سلسلة میشومۂ بنی‌امیه که حق 
تعالی در قرآن مجید ایشان را شجرءملعونه نامیده‌است» ودرمدت 
هزار ماه غصب خلافت ائمة حق كردندء و اول ايشان عشمان بود, 


وآخر ايشان مروان حمار. و بنی‌امیه از جملهٌ ایشان بودند. 


ناقضین عہد 
وهند وما أدت سمية وابنہا آولوا الکفرفی‌الاسلامو الفجرات 
یعنی : بغض وعداوت هند جگرخوار كه مادر معاویه بود» و 
آنچه حا صل و صادر شد از سمیه‌و پسر او که ز یادباشد. وایشان‌صاحبان 
کفر و فجورها بودند در اسلام. 
بدان که سمیه مادر زياد از زناکاران مشہور بود. وبه این 
سبب يدر زياد ولد الزنا معلوم نبود. واو را زیادین آبیه‌می گفتند. 
یعنی زياد پسر پدرش» و چون زياد و معاویه در ولدالز نا بودن 
وعداوت حضرت امیرالموّمنین عليه السلام با يك دیگر شريك 
بودند» معاویه زياد را به خود ملحق کرد و گفت: برادر او است. 
زيرا که ابوسفیان شبی با مادر او زناگرد» و زن شراب فروشی را 
آوردند که بر این معنی گواهی داد. 
0 تا چنین نسبہای کثیف نباشد آن اعمال قبيحه از کسی صادر 
نمی گر دد. وعبيدالله پسر زياد نیز ولدالزنا بود» و به اين سيب 
جر آت بر قتل سید الشہدا عليه السلام و جكركوشة رسول خدا و 
سایر نوس مقدسه وسفك دماء محترمه واعمال شنيعة دیکر نمود 
لعنة الله علیہم آجمعین. 
هم نقضوا عمد الکتاب وفرضه ومعکمه بالزور والشبہات 
یعنی : ایشان نقض کردند وشکستند عہد و واجبی را که در 
آیات محکمات واضحة الدلالات قر آن مجید بر ایشان لازم شده بود. 
که آن خلافت و امامت ائمة حق علیہم السلام استء و به بہتانہا 
كتين شین این اشاهلية و ال سو احادية ورو ع که یی ان 
حضرت افترا کردند» وشبه‌های باطل واهی که برای مردم ظاهی 


سا نك 


۷٣‏ ترجمۂ قصیدۂ دعبل 
ولم تك الامحنة کشفتہم بدعوی غلال من هن وهنات 
يعنى: نبود غصب كردن آن ملاعین خلافت امیر الموّمنین عليه 
السلام را با آن وضوح وظہور مگر آن که کفر ان منافقان را ظاهی 
گردانید» وايشان را رسوا کرد به دعوای گمراهی که کردند. به 
سبب غرضبای باطل ونفاقبای پنہانء و کینه‌های دیرینه. 
تراث بلاقربی وملك بلاهدی وحکم بلاشوری بغیر هداة 
یعنی: آن كمراهى میراثی بود که از حضرت رسول صلی الله 
عليه وآله بردند بدون قرابت وخویشی. وپادشاهی وخلافتی بود 
که متصرف شدند بی‌هدایت» ودانائی وحکمی بود كه در ميان 
مسلما نان جاری ساختند بدون مشورت با هادیان وراهنمایان دین. 
رزایا آرتنا خضرة الافق حمرة وردت اجاجا طمم كل فرات 
یعنی : اینم‌امصیبتی چند است که نمود به ما سبزی افق آسمان 
را سرخى» و گردانید در كام ما مز هر آب شیرین را شور و تلخ. 
اشاره است به آنچه مشہور است میان عرب وعجم که کسی که 
غم و الم بر او غالب شد دنيا در نظر او تیره ومتغیر می نمایدء و 
در كام او لذتپا ناگوار می‌شود. 

و ممكن است اشاره باشد به احاديثى که وارد شده است كه 
زيادتى سر خی افق مشرق ومغرب بعد ازشہادت‌حضرت امام حسين 
بہم رسید» وجون غصب حق أميرالمؤمنين عليه السلام کردند 
آب آسمان برطرف شدء وابرها آب شور از درياها برمىدار ند و 
در زمان حضرت صاحب الامن عليه السلام كه حق به صاحبش 
بر می گردد آب شير ين از آسمان می باردء و بر کتہای زمين مضاعف 
می گر دد. 


بیعة شوم ۷۱ 
وما سبلت تلك المذاهب فیہم على الناس الا بيعة الفلتات 

يعنى: وآسان نكرد این مذهبما وبدعتبا را كه در ميان ايشان 
يميم رسيده است بر مردمء مگر بيعت باطلی که بی تأمل و تدبں يا 
ابو بکر کردند وبهآن جسبيد ند» و گفتند: مابیعت برهم نمی توانيم 
زدء وآن بيعت شوم را اجماع نام کردندء و در نظس مردم مشتيه 
گر دا نيد ند» با آن که در اول حال مپاجران وانصار بیعت:نکردند. 
واحدى از بنی هاشم بيعت نكرد. 

تن ونا کا را وطع اس ای ساست يا مل ہار راد 
به جبر و عنف مردم را به بيعت می بردند و ریسمانہا در كردن 
ايشان كرده می کشیدندء و شمشيرها بر بالای سر ايشان بود که 
بيعت می کردندء وجنين خلافت و بیعتی را اجماع ناميده. حجت 
خلافت خود ساختند. 

وسنيان در کتب خود از عمر روايت کرده‌اند که گفت: بيعت 
ابو بکر فلته بودء یعنی امری بود که بى تدس و تفکر به ناگاه روی 
داد. خدا مسلمانان را از شر آن نگاه دارد» يس اگر بعد از این 
کسی خواهد که چنین کاری بکندمگذارید واو را بکشیدء واينشس 
اشاره به آن است. 

و سبیش آن بود که عمس برای خود می‌خواست خلافت راء و با 
او تمسید کرده بود که من اول تکلیف خلافت به تو می‌کنم تو قبول 
مکن و به من بر گردانء تا مردم ما را بی غرض بدانند. و به ظاهس 
ابو بک قبول كردء و چون عمس به او تکلیف کرد ابوبکر دست‌دراز 
کرد و يه ناچار عمر با او بيعت كردء و تفصیل این سخنان انشاءال 
تعالی در کتاب حیات القلوب مذ کور خواهد شد. 


۷۲ ترجمة قصیدۂ دعبل 


وما قيل آصحاب السقيفة جہرة بدعوی تراث فی الضلال نتات 
یعنی : نبود گفتار آنہا که در سقيفة بنی ساعده گفتند به آواز 
بلند در وقتی که معارضه با انصار می كردند که دعواى میر اث 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله كرد ند به‌سبب گم اهی» و گفتند: 
ما خویشان آن حضرت‌ایم بلند مر تبه» یعنی آن‌سخن فایده به ایشان 
نمی بخشید . 

و این اشاره است به آن که حضرت امیر الموّمنین عليه السلام 
مکرر در نظم و نش فی‌مودند: که حجتی که قریش بر انصار تمام 
كردند که ما خویشان پیغمبریم واحقیم به خلافت آن‌حضرت» همان 
حجت را من بر ایشان دارم که شما که از قبيلة آن‌حضر تید دعوای 
احقيت می کنید» من که پسس عم وداماد اويم چون اولا واحق نباشم » 
قطع نظر از نص روز غدیر و غير آن و افضل بودن. 

ولو قلدوا الموصی اليه امورها لزمت بمامون على العنضرات 


یعنی: اگر امت بی‌شرم می گذ اشتند امور خود را به‌آن کسی که 
حضرت رسول صلی الله عليه وآله او را وصی خود كردانيد: و 
ناو فق انك زا ی ره ی ان حرش ویر 
كرده بودند به کسی که ايمن بودند از آن که او خطائی ولفزشی 
واقع شود. یعنی خلیفه بر حق‌علی بن آبی‌طالب علیه‌السلام است. 
آخی‌خاتم‌الرسل المصفی من‌القذی و مفترس الابطال فى الغمرات 
یعنی: آن مأمون پر ادر آخر پیفمبران بود» و پاکیزه بود از هر 
بدی که به خاطر خلد» و در ند شجاعان بود در جنگہای عظیم. 
فان جعدوا كان الغدیر شہیدہ ودر واحد شامخ البضبات 


يعنى: يس اگر انکار کنند خلافت واستحقاق امامت اورا» نص 


مناقب على عليه السلام ۷۳ 


روز غدیں که در عالم مشہور است گواه او است» وجوانيباى او 
در جنگت بدر و احد که کوهمای بلندوار شاهد استحقاق خلافت 
او است. 

وآی من الفَسرآن تتلی بفضله وایشاره بالقوت فی اللز پات 

یعنی : و گواهی می دھد بر خلافت او آية چند از قرآن که سردم 
می‌خو انند» ودلالت می کند بر فضیلت او. واختیار كردن مساکین 
را به قوت خود. در شدتہا و تنکیما وقحطما. اشاره است به قصة 
نزول سورۂ كريمة هل آتی» و غير آن از صدقات آن حضرت که 
عامه وخاصه روایت کرده‌اند. 

وعز جلال أدركته پسبقہا مناقب كانت فيه مؤتنفات 

یعنی: و بزرگواری خلافت» وعظمتى که دريافته است آن را 
به سبب سبقت گرفتن به سوی منقبتی چند که در آن حضرت بود» 
و دیگری پیش از او آنا را در ثيافته بود. 

مناقب لم تدرك بکید ولم تنل بشىء سوی حد القنا الذربات 

یعنی: انچه مذكور شد منقبتی چند است که نمی توان يافت 
نما را به مک یا به مال» و نمی‌توان به آنہا رسید به چیزی مکی 
به دم نیزه‌های تند بر نده. 

يعنى: از جملة منقبتہای آن حضرت شجاعت بىنبايت بود كه 
اساس دين مبين به زور بازوی آن حضرت معجزنمای آن حضرت 
شد» واكش عداوت منافقان با آن جناب از آن چپت بود. 

نجى لجبريل الامين وانتم عكوف على العزى معا وهنات 


یعنی: حضرت امیر الموّمنین عليه ااسلام هم‌راز جبرئیل امین 


۷۰ ترجمة قصیدۂ دعبل 


بودء زيرا كه صدای وحی خدا که بر حضرت رسول صلی الله عليه 
واله نازل می‌شد أو می‌شنید» چنان جه خود فر‌موده» در وقتی که 
شما ملازمت می نمودید بر سجده كردن و پرستیدن عزا ومنات هر 
دو» که بت بزرگٹ قريش بودند» واین خطاب با جمعی است که 
غصب خلافت آن حضرت کردند مانند آبویکر وعمن. 
بكيت لرسم الدار من عرفات و آذریت دمع العین بالعبسرات 
این مطلع دوم این قصیده است» یعنی: گر یستم برای آثار 
خانه خراب آن پیغمبرء که ایشان را از آنجا دور کرده بودند» و 
منافقان جای ایشان را غصب کرده بودند در عرفات» و پاشیدم 
آب چشم خود را به گریه کرد نہا. 
وبان عرى صبرى وهاجت صبابتى رسوم ديار قد عفت وعرات 
يعنى: و بریده شد حلقہای صب منء و به هيجان آمد شوق من, 
E a‏ نوكا مده كه ناه مو سر ل 
وناھموار شدد بودند. 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحی مقفر العرصات 
یعنی : و آن‌خانه‌ها محل درس گفتن آيه چند بود که اهل بيت 
رسالت در انہا تفسیں آیات می‌فر مودند. واكنون به سبب جور 
مخالفان خالی شده‌اند آنہا از تلاوت قرآن» جه جای تسیر آنء و 
محل نزول وح ىالبى بودء واکنون عرصه‌های‌آن از عبادت وهدایت 
خالی و ویران وبيابان شده است. 
لال رسول الله پالغیف من منی وبالبيت والتعریف والجمرات 
یعنی: أن خانه‌ها از آل رسول خدا بود صلوات الله علیہم در 
خیف یعنی‌ مسجد مناء و در خانة کعبه ودر عرفات ودرجمر ات‌منا. 


مناقب أهل بيت عليه السلام ۷۵ 


دیسار لعبدالل بالخيف من منى وللسيد الداعى الى الصلوات 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسحاه ذو الثفنات 


يعنى: خانه‌ها بود از عبدالله يدر حضرت رسول صلى الله عليه 
وآله در خيف مناء و از سيد و بزرگی كه مردم را خواند به سوى 
تمازهاء يعنى حضرت رسالت صلی ال عليه وآله. وخانههاى على 
ابن ابىطالب وحسين و جعفی طيار و حمزه سيد الشمداء وحضرت 
امام زین العابدين علیہم السلام كه بسيار سجده كننده بودء و از 
بسيارى سجود در پیشانی او پینه‌ها بہم رسیده بود» مانند بينة 
زانو وسينة شترء وهس سال چندین مر تبه به مقراض می بر ید ند 
آن پینه‌ها را. 
ديار لعبدالته والفضل صنوه نجى رسول الله فى الغلوات 
. يعنى: و خانه‌ها از عبدالل پس عموى پیغمبر صلی الله عليه 
وآله» وفضل برادرعيدال كه همراز حضرت رسول خدا صلی الله 
عليه وآله بود در خلوتہا. وظاهراً دعبل در اينجا تقیه از مأمون 
گرده است که ار اولاد عیاس بود. 
وسبطى رسول الله وابنی وصيه انث علم الله والحسنات 
يعنى: وخانههاى دو فرز ندزادة رسول خداء و دو پسر وصى 
او و وارث علم خدا و ساير نيكيسبا وكمالات. 
منازل وحى الله ينزل بینہا على أحمد المذکور فىالصلوات 
يعنى: آن -نانه‌ها محل نزول وحى خدا بود كه وحی نازل می‌شد 
در ميان آنہا بر احمد که مذ كور می‌شود نام او در نمازها. و به 
روايت دیگی در پسینہا و بامدادها. 
منازل قوم یبتدی بسبداهم فیؤمن منہم زلة العثرات 
پعنی: و آنمپا منزلمپای قومی بودند که هدايت مى يافتند مردم 


۷ ترجمة قصیدۂ دعبل 


به مدایت ایشان» وايمن بودند از آن که از ايشان لغزشی واقع 
شود ديه سيب عصمت ایشان. 
منازل جبریل الامین يحلا من الله بالتسلیم والبرکات 


يعنى: آن ديار محل نزول جبرئیل بود که امین است بر وحى 
خداء وحلول و کرک در آن خانه‌ها از جانب حق تعالٰیء سلام کردن 


مضازل وحسی الله معدن علمه سبیل رشاد واضح الظرفات 


یعنی : آن خانه‌ها بودئد محل نزول وحی خداء ومعدن علم او » 
و راہ صلاحی که راهباى آن واضح وظاهر ا[ست. 
منازل كانت للصلاة وللتفی وللصوم والتطبیر والحسنات 
یعنی : مندن نی چند که بود ند برای نماز و پر هيز کاری» و از 
بر ای‌روز ه و پاك گر داانیدن خود از صمات ذمیمه » وار تکاب اموری 
a5‏ موجب ثواب و حسنه باشد. 
منازل لاتيم يحل بربعہا ولا ابن صباك هاتك الحرمات 
يعدى : منز لی چند بود که نزول نکرد در شا خت اننا اہو بكر كه 
از قبیلۀ تيم بود. و نه عمس كه فرزند صہاك حبشية زانيه بود. 
و هعای EELS‏ حر متمباى اهل بیت رسالت عليمهم السلام. 
مترجم ذوید: ممکن‌است‌که مراد به دیارومنزلہا خانةآ بادهاى 
رفیع ومنازل امامت وخلافت باشد» نه خانه‌های ظاهری. جنان که 
در آية کر یمه «فى ببوت آذن اله» کفته‌اند» ودر کتاب حیات القلوب 
ديار عفاها جور کل منابد ولم تعف للايام والسنوات 


يعنى: خانه چند است که اثر آنپا را بر طرف کرده است ستم 


وارئین پیغمبر صلی الله عليه وآله ۷۷ 


هر دشمنی که در مقام محار به باشد» وعلانیه عداوت کند» ومحو 
وخراب نشده است از گذشتن روزها و سالسای بسیار. وغرضص 
آن است که بنای دولت ایشان مثل بناهای دیگ نیست که به مرور 
ایام برطرف شود. بلکه ازجور ظالمان چندروزی‌پنپان شده‌است. 
قفا نسال الدار التی خف اهلا متی عبدها بالصوم والصلوات 
در ميان عرب شايع است که خطاب عام را به صيغة تثنیه 
می‌کنند. وجہات آن را در بحارالانوار ذک کرده‌ام. 
يعنى: بایستید ای برادران تا سوال كنيم از خانهاى كه اهلش 
سبك و کم شده‌اند» جندكاه است كه روزه و تمازها در آن برطرف 
شده است. 
غرض بیان آن است که سالباى بسیار است کے از استیلای 
مخالفان و مغلوب گردیدن اهل بيت علیہم السلام آثار دين اسلام 
و ایمان از ميان مردم محوشده است. و بدعتپای منافقان ظاهمس 
گردیده است» و به عوض عبادت و ورع و تقوا شرب خمر ولہو 
و لعب و قتل نفوس و نہب اموال شیعیان شايع شده است. 
و این‌الاولی‌شطت‌بمم غربة‌النوی آفانین فی الاقطار مفترقات 
یعنی: و کجایند آنبا که دور گردانید ایشان را غر بت مکان ۶ 
دوری از جاهای خودء پراکنده در اطراف عالم» مانند شاخه‌هائی 
که پر اکنده شو ند. 
هم أهل ميراث النبى اذا اعتزوا وهم خير سادات وخير حماة 
يعنى ايشاناند اهل ميراث پیغمبر هر كاه نسب خود را بیان 
گکنندء و ایشان‌اند بممتر ین سروران و حمایت کنندگکان انت در 


دنيا و آخرت. 


۷۸ ترجمة قديدة دعبل 


اذا لم نناج الله فى صلواتنا اسما لم یقبل الصلوات 
یمتی: هر گاه متا جات کیم باخدا در تمازهای خسود به ناسهای 
مبارك ایشانء خدا قبول نمی کند نمازهای ما را. 
مطاعیم فی‌الاعسار فی کل مشہد لقد شرقوا بالفضل والبرکات 
یعنی: تا طعام دهنده و ضيافت کننده‌اند در پر یشانیہا 
وقحطیہا در هر محلی» به تحقيق که شرف يافتهاند فضیلت بس 
دیگران وبه بر کتہا و رحمتہا و نعمتپا که از ایشان به مردم 
رسیده است. 
وها الناس الا غاصب ومکتب ومضطفن اخ وتراث 
یعنی : و نیستند مردم یعنی منکر ان اهل بيت علیہم السلام مگ 
غصب کنندءهٌ حق ایشان. يا تکذیب کننده. که ایشان را به دروغ 
نسبت دهندء يا کینه‌وری که عداوت ایشان را در دل داردء وطلب 
کننده است خونہا را که رسول خدا و امیر الموّمنین صلوات الله 
ءلیہما در راہ دين ریخته‌اند. 
اذا ذکروا قتلى ببدر وخیبر ویوم حنين اسبلوا العبرات 
یعنی : هر گاه بیاد می‌آور ند كشته شده‌های جنگت بدر وجنگت 
خیبر و جنگ حنین را که بر دست امیر المومنین عليه السلام کشته 
شد ند » جاری‌می كردا نندآب دیده‌های خود را. اماجنگث بدروحنین 
برای آن كه پدران و اقارب ایشان در آن دو جنگت بر دست آن 
مشرے کش شا تم اما سكف كيس شیتآ کہ كزان 
گریختند و فتح بر دست آن حضرت جاری شد. 
و اكن بجای خیبں احد بود مناسب‌تر بود» زیرا که در جنکت 
خیبر از قريش کسی کشته نشد. مکی آن کے در ضمیر ذکر وا 


درود بر أهل بيت علیہم السلام ۷۹ 
منافقان اهل کتاب ندنل داخل باشند. 
فكيف يعبون النبى ورهطه وهم تركوا احشاءهم وغرات 
يعنى : پس چگو نه دوست دارند حضرت رسول صلی الله عليه 
وآله وخويشان و قبيلة او راء وحال آن که از كشتن اقارب وعشاش 
ا ۳ شده است احشاى اندرونپای ايشان از كينه وعداوت. 
لقد لاینوه فى المقال واضمروا قلوباً على الاحقاد منطویات 


030 هه مم 


يعنى: به تحقيق كه درظاهر با او ترمى وهموارى می کردند 
در گفتگویء وپنہان نی کرد ند عداوت را در تالا می که پیچید ه 
شده بر كينة دير ينه . 

فان لم يكن الابقربی محمد فہاشم آولی من هن وهنات 

" یعنی: اگر نبود خلافت مگ به قرابت وخویشی محمد صلی الله 
عليه و آله. چنان جه در روز سقیفه بر انصار حجت كردند و خلافت 
را از ایشان گر فتندء یس بنى هاشم اولى و سزاوار تر ذواهند دود 
به خلافت از جماعتی که خویشی دوری دار ند» و در نسب ايشان 
سفی الله قبراً فى المدينة غیثه فقد حل فيه الامن بالبر کات 

يعنى: آب دهد خدا قبری را که در مدينة طیبه است به باران 
رحمت خود» پس به تحقیق که نازل شد در آن قبر کسی که سبب 
ایمنی كافة خلایق است در دنیا وآخرت با بر کتہای بسیار . 

نبی البدی صلی عليه ملیکه وبلغ عنا روحه التعضات 

د یعنی: آن سیب 5 یمنی بیع بتعمیبر هدایت است» در ود ذر ستد بر او 


پروردگار و مالك اختیار او و بر‌ساند خد | از جانب ما به روح 


مقدس او تحفه‌ها از درود و ثنا. 
وصلی عليه الله ماذر شارق ولاحت نجوم الليل مبتدرات 
ی‌نی : وصلوات فرستد بر او حق تعالی مادام كه طلوع کند 
خورشید از افق» ومادام که ظاهر شوند ستاره‌های شب مبادرت 
کنندگان طلو ع آفتاب را. 


آفاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات 
اذا للطمت الغد فاطم عنده وأجريت دمع العين فى الوجنات 


يعنى : ای فاطمه اگر ذيال كنى حسين را که به تيغ بى دريغ 
اعدا بر خاك کر بلا افتادہء ودر كنار شط فرات تشنه لب جانداده. 
هرآينه طيا نجه بر كو نڈگلگون خود خواهى زدن أى فاطمه» وتمبرها 
از آب دیدۂ محزون بر گونه‌های گلگون خود جارى خواهی كرد. 
آفاطم قومی ياابنة الغیرفاندبی نجوم سماوات بارض فلات 
یعنی: ای فاطمه برخیز آی دختر بہترین خلق خداء و ند به 
وره کن پر کی و( فآ نوی که شتا رها كلك آمامت ور فت اك 
ودر زمين بیابان چون به مذلت افتادها ند. 
قبور بكوفان واضری بطيبة واخرى بفخ الہا صلواتی 
یعنی : قبری چند در گوفه است» وقیر‌های دیگر در طیبه است. 
یعنی مدينة طیبهء وقبر هاى دیگر در فخ مكة مشر‌فه است برسد به 
اننا صلوات من. 
مترجم گوید: قبر‌های کوفه اشاره به ضرايح مقدسة حضست 
ا مسا سس و ارم 
شبداى کر بلا است» وبعضی از اولاد ائمه علیہم السلام که در 
کوفه وحوالی آن مدفون‌اند. 


واقعة فخ ۸۱ 


وقبر های مدينه اشاره است به مرقد منور حضرت سید انبياء 
صلی الله عليه وآلەء ومضجع فاطمةزهرا صلوات اھ علیہاء وض ایح 
مطبره ائمه بقیع سلام الله علیمیم» وسایر سادات عالی درجات که 
در آن بلدهٌ طيبه مدفون‌اند. 

دا ا سس اس ون اون مک یه كه یاو از 
آنجا محرم می‌گردانند. ومجمل قصه فخ آن است که حسین پسر 
على پسر حسن سوم پسر حسن دوم پسر امام حسن مجتبی عليه 
السلام که ٠ادر‏ او زینب دختر عبدالل پسس حسن دوم بودء درایام 
خلافت موسی که ملقب به هادی» وچہارم خلفای بنی عباس بود 
خروج کرد در ماه ذی‌القعده سال صد و شصت و نه از همجرت 
در مدینه. 

"وابوالفرج اصفبانی در کتاب مقاتل الطالبیین روایت کرده 
است که سبب خرو ج حسین آن بود که هادی مرد شقیی از اولاد 
عم بن الخطاب را والی مدینه طیبه كردء وآن عمری ملعون کار 
را ہں سادات مدینه بسیار تنگت کرد. واهانت واذیت بسیار به 
ایشان می ر سانید. 

چون اوائل آمدن حاجیان شد به مدينه هفتاد نفر از حاجیان 
داخل مدینه شد‌ند ووسوسه کردند حسین وساير سادات را که 
خروج کنید مااعانت شمامی کنیمء حسین ارادۂ خر وج کن د٤‏ وجمع 
كرد سادات را که از جمله آنہا سه پسر عبد ال بن الحسن پسر امام 
حسن علیه‌السلام بودند» که يكىيحيى نام‌داشت» ودیگری‌سلیمان» 
وسوم ادريسء» وعبدالل پسر حسن سوم که او را افطس می‌گفتند. 
وابراهيم یسر اسماعیل کے اورا طباطبا می‌گفتند» وسادات 


طباطبا بهاو نسبت می رسا نند » و عمس پسس حسن پسر على پسس حسن سوم » 


۸۲ ترجمة قصيدة دعبل 


وس سس وه 


وعبدالله پس اسحاق پسر ابراهیم پسر حسن‌دوم بودند» ودوستان 
وآزأة کر ها و اقتاتا هود را سم گرو ند: 

يس بيست و شش نفر از فرز ندان امیر المومنین جمع شدند 
وده نفر ازحاجیان وجمعی ازمواليان وسایرمردم وخروج‌ک‌دند. 
وچون موذن اذان صبح راگفت داخل‌مسجد شدند» وافطس برمثٹیں 
بالا رفت وموذن را جبر کرد که حي على خير العمل در اذان گفت. 
عمرى چون اين صدا را شنيد گریخت واز مدینه بيرون رفت. 

وحسين نماز صبح را در مسجد با مردم کرد» و کسی از اولاد 
ابوطالب تخلف ننمود از ایشان» مگر حضرت امام موسی کاظم 
عليه السلام وحسن پس جعفر پس حسن‌سوم. پس حسين بر متین 
آمد و گفت بعد از حمد وثنا: منم فرز ند رسول خداء و برآمدهام 
بر منبں رسول خداء ودر حرم رسول خدا شما را دعوت می کنم که 
عمل كنيد به سنت رسول خدا صلی ال عليه وآله. ومردم بعضی 
بيعت گردند. 

در این حال حماد بريرى که داروغه مدینه بود لشگری جمع 
کرد وس در مسجد آمد» چون خواست از مركب به زیر آید سید 
یحیی بن عبدالل شمشیری که در دست داشت چنان بر پیشانی او 
زد» که زره وخود و کلاهش را برید» و نصف سرش را پراند وآن 
ملعون از اسب سر نكون گردید» ویخیی حمله کرد بر لشگرش 
و همه گر یختند. 

ودر آن‌سال مبارك ترك که از اس‌ای خليفه بود به‌فخ‌آمده بودء 
چون داخل مدينه شد و خبر خروج حسین را شنید. شب پنپان 
كس به نزد او فرستاد که من نمی‌خواهم مبتلا به جنگت تو شوم 


ودر خون سادات داخل شوم» شب جمعی را پو شر اکن تن بشر ست 


واقعة فخ ۸۲ 


اگر چه ده نفس باشد برای من ومن بگر یزم» حسین چنین كرد واو 
گریخت و به جانب مکه رفت". 

و کلینی رحمه الله روایت کرده است که چون‌حسین خرو ج کرد. 
ومدينةٌ طیبه را متصرف شد. فی‌ستاد وحضرت امام موسی کاظم 
عليه السلام را تکلیف کرد که با او بيعت کند» حضرت به نزد او 
رفت وفرمود: ای پس عم مرا تکلیف بيعت مکن» پس عم تو محمد 
بن عبدالله بن الحسن پدرم حضرت امام جعفر عليه السلام را جير 
بر بيعت كردء وين او لازم شد که امری چند که نمی‌خواست‌بگوید 
گفتء يعنى خبر داد به آن كه او كشته خواهد شد. وبه جه نحو 
كشته خواهد شد. وكىاورا خواهد كشتء اگر مرا نیز تکلیف كنى 
آ نچھ می‌دانم خواهم گفت . 

۰ حسین گفت: من از شما التماس کردم که اگر خواهيد بيعت 
کنید» من شما را جبر نمی كنم اختیار با شما است. 

چون به وداع حضرت امام موسی عليه السلام آمد» حضرت 
فرمود: ای پس عم بدان که در این سفر البته کشته می‌شوی» نیکو 
جنگٹ کن كه این گروه فاسقي چندند که در ظاهر اظبار اسلام 
می‌کنند ودر باطن مشرك وکافر ند. يس فرمود: انا له وانا اليه 
راجعون» من مزد مصیبت شما را ای كروه خویشان من از خدا 
می‌طلبم. يس حسین بیرون رفت» وچنانچه حضرت فرمود او و 
اصحابش همه کشته شد ند؟٢.‏ 

وصاحب مقاتل‌الطالبیین گفته است که حسین با سيصد نفر از 
شا اس وهی ی وت ایقات نع ج کا امه شد رتسی:راتر 


(۱) مقاتل الطالبیین ص ۲۹۹-۲۹۶ 
(۲) بحارالانوار ۱۱۱-۱۹۰/۶۸ از اصول کافی ۰۳۹۹/۱ ۰۱۸ 


۸ ترجمة #صيدة دعبل 


مدینه نائب کرد» چون به فخ رسيد ند لشکرهای هادی خلیفه به 
ا ان أنه ند سد الات س کاس میم فش 
بن محمد» وسلیمان بن آبي جعفر » وموسی بن عیسی به حجح آمده 
بودند» ومبارك ترك و حسن حاجب» وحسین بن یقطین نیز به 
ایشان ملحق شدند» و ايشان با لشگر كران در برابر لشگر سید 
حسین ايستادند» در روز هشتم ماه ذی الحجه در وقت نماز صبح. 

سح و تر تست انان عرش كز وف کاس E‏ نا3 
مید هيم » چون می‌دانست که بر امان ایشان اعتماد نمی توان کرد. 
و اگر دست بیابند ايشان را به اقبح وجوه به‌قتل‌خواهند رسانیدء 
قبول نکرد وقتال عظیم درمیان ايشان واقع شد. وپیوسته لشگی 
مخالف صدای امان بلند می ک۹ردندء وآن شیر ان بيشة شجاعت 
قبول امان نکرده مردانه جنگٹ می كردند» و با قلت عدد وعدم مدد 
جمع کثیری از آن اشقیا را به جہنم فی‌ستادند. 

تا آن که محمد بن سلیمان لعین از عقب لشگر ایشان درآمد. 
و اکش لشکر حسین را به قتل رسانید. تا آن‌که حسین وسلیمان‌بن 
عبدالله بن الحسن» وعبدالله بن اسحاق بن ابراهیم بن الحسن؛ 
وحسن بن محمد با جماعت دیگر از سادات وموالی شمید شد ند. 
واکش سادات حسینی در آن روز به قتل آمد ند. 

و از حضرت امام محمد تقى عليه السلام روایت کرده‌اند که 
بعد از واقعة كربلا واقعه‌ای بر سادات كرام عظیم‌تر از جنکت 
فح واقع نشد . 

وجون آن لشگر شقاوت اثر سر‌های شہدا را به نزد موسى 
وعباس آوردند» جسع کثیری از سادات حسنی وحسینی در آن 


واقعة فخ ۸5 


مجلس شام حاضر بودند. آن دو ملعون از حضرت امام عوسی عليه 
السلام يرسيد ند که این سر حسین است؟ 

حضرت فر‌مود: بلی انا له وانا اليه راجعون. بخدا سوگند که 
از دنيا رفت مسلمان وصالح وبسیار روزه كير نده. واس کننده 
بود به نيكيسباء ونہی کننده بود از بدیہاء ودر ميان سادات‌حسنی 
مانند خود نداشت» آن ملاعين ساكت شد ند وجواب نگفتند. وچون 
اميران سادات رايه نزدهادىملعون بردندء امر کرد كه همه‌رابه‌قتل 
آوردندء ودر همان روز آن سكت به جہنم واصل شد. 

واز جمعی روایت کرده‌اند: که چون هنگام وفات ملیمان اورا 
تلقین شہادتین می کردندء واو شعری می‌خواند که مضمونش‌این 
است که کاشکی مادرم مرا نمی زائید و به جنگت حسین واصحایش 
و ۱ 

ودر مقاتل روایت كرده است كه سيد حسین واصحابش شہید 
شد ند بر سرآبہای غطفان تا صباح آن‌قبیله نو حه جن رامی‌شنید ند 

که اشعار می‌خواندند وبر ایشان کر یه بی گر د ند . 

وایضاً از حضرت ابام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است كه حضرت رسول الله صلی الله عليه و آله در فخ از مر کب به 
زیر آمد و دو ركعت نماز کرد وكريست وفرمود: چبرئیل نازل 
شد و گفت: یکی از فرز ندان تو دراینجا شہید خواهدشد» وواب 
کسی که با او شید شود دو برابر شہیدان دیگر است". 

وآیضا روایت کرده است که حضرت امام جعفر صادق عليه 


(۱) بحارالانوار ۶۸/ ۱۱۵-۱۹۶ از مقاتل الطالبیین ص ۳۰۰. 


(۲)فقایل الطالين صس۴۰۹, 
(۳) بحار الانوار .۱۷۰/٥۸‏ 


۸۹٦‏ ترجمة قصيدة دعبل 


السلام 7 در فخ فرود آمد ونماز کرد وفرمود: دراینجا مردی از 
اهل بيت من کشته خواهد شد با گروهی که ارواح ايشان سبقت 
خواهد کرد به سوی بمپشت". 
مترجم‌گوید: از این احادیث مستفاد می‌شود که حسین دعوى 
امامت نکرده باشد» واز برای این خروج کرده باشد که نمی ا 
منک بکند» واگر غالب شود حق را به امام زمان بدهد. 02 چه 
احادیث در باب او و در باب زید به اين مضمون وارد شده است. 
واخری بارض الجوزچان محلا وقبر بباخمری لدی الغربان 
یعنی: وقبر چند دیگر که زمین جوزجان خراسان محل آنہا 
است» وقبری که در باخمرى است در غر بت ودور ازدیار ایشان. 
اول اشار هاش یهقف کسی سس رید شید كه بد از شتا وت 
پدرش به خراسان رفت. و در آنجا خروج كرد در زمان وليد يليد 
از خلفای بنی امیه» و در جوزجان او را شہید کردند و بر دار 
كشيد ند و بردار بود تاابو مسلم مروزی خروج کرد واو رابەزیں 
آورد و دفن کرد. 
ودوم اشاره است به قتل ابراهیم پسر عبدالل بن الحسن که 
بعد از کشته شدن بر ادرش محمد گریخت و به عراق رفت ودر 
آنجا خروج کرد ومدتہا حکومت کرد وآخر در باخمرا که شانزده 
فر‌سخی کوفه است کشته شد و در آنجا مدفون شد. و تفصیل اين 
قصهها مناسب اين ترجمه نیست. و در کتاب حیات القلوب 
ان شاء الله مذ کور خواهد شد. 
وقبر ببغداد لنفس زكية | تضمنہا الرحمن فى الفرفات 
يعنى: وقبرى كه در بغداد است برای نفس ياكيزه که او را 
خداوند رحمان به رحمت خودفر و گر فته‌است در غر فه هاى بہشت . 


)۱( پحار الانوار ۰۸ء 


مظلوميت امام رضا علیه‌السلام ۸۷ 


وابن بابویه رحمه الله روایت کرده است که دعبل گفت: چون 
به ان مو ضع قصيده وی ۵۳ ۱ حضر ت امام‌ر ضاعلیه السلام فر مود : 
می‌خواهی در این موضع دوبيت الحاق كنم که قصیدهتو تمام‌شود؟ 


كفتم : بلی ای فرزند رسول خداء يس حضرت اين دو بيت يعد 


را فر مود: ۱ 
وقبر بطوس یالما من مصيبة آلحت على الاحشاء بالزفرات 
الى الحشر حتی یبعث الله قائما یفرج عنا الفم والکربات 


یعنی : و قبری که‌در شہر طوس است جه عجب مصیبتی است که 
پیوسته آتش حسرت در درون می‌افروزد با ناله‌های جان سوز تا 
روز حشرء تا روزی که حق تعالی برانگیزد وظاهر گرداند قائمی 
راکه فرج می‌دهد وزائل می گرداند از ماغم رادر کر یتہا وشد تہا. 
على بن موسی آرشد الله آمره وصلی عليه افضل الصلوات 
یعنی: صاحبان قير على پس موسی است» خدا به اصلاح 
آورد اس او راء و درود فر ستد بر او بہترین درودها. 
مترجم گوید: ظاهراً همان دوبیت از حضرت امام رضا عليه 
السلام است» و بیت سوم را دعبل اضافه کرده است» بعد از آن 
که حضرت آن دوبیت را اضافه نمود. 
وبه روایت ابن بابویه دعبل گفت: يابن رسول الله آن قبرى که 
درطوس خواهد بود قبر کیست؟ حضرت فرمود: قير من است؛ 
ومنقضی نخواهد شد شبہا وروزها تاآن که بگردد شہر طوس‌محل 
و يان ھن و وتان ہت درستی که هر که در طوس وغر بت 
من زیارت کند مرا بامن باشد در درجة من در روز قیامت. 


و گناهانش آم زیده شود. 


۸۸ ترجمة قصيدة دعیل 


فاما الممضات التى لست بالغ مبالفہا منی بکنه صفات 


قبور ببطن الشبرمن جنب‌کربلا معرسہم منہا بشط فرات 
توفوا عطاث] بالفرات فلیتنی توفیت فیسم قبل وفاتسی 


یعنی: يس اما آن مصیبتہا که دل مرا سوخته وبه درد آورده 
است» وجندان که سعى كنم وصف آنہا چنان‌چه بايد نمی توانم 
گفت» اندوه بر صاحبان قبری چند است كه واقعاند در نزديك 
تپری که از پہلری کر بلاجاری است» وین آخر شب اگر در آنجا 
نزول نمایند وقت چاشت به نہں فرات می‌رسند. وفات یافتند 
وشہید شدند با لب تشنه در كنار نہر فر ات» جه بودی اگر من در 
مصیبت ایشان پیش از وقت مردن می‌مدم. 

مترجم گوید: فرات نہر بزرگی است که‌در ينح فر سخی کر بلای 
معلا می كذردء و از آن نہری جدا کرده بودند که به کر بلامی‌آمده 
وبه کوفه می‌رفته» وآبادانی کوفه از آن نہر بوده است» و آن نہر 
بود که بر روی حضرت امام‌حسین عليه السلام بستند» وا آن نہں 
نزد‌يك مر‌قد منور حضرت عباس رضى الله عنه ظاهر است؛ وعباس 
از آن نہر آب برداشته بود که برای لب تشنه‌گان اهل بيت علیہم 
السلام بياورد. او را در ميان گر‌فتند» ودر حوالی آن نہر او را 
شمپید کردند» لبذا دور از سایر شہدا درآنجا مدفون شده. 

وابن علقمی که وزیر مستعصم بود وازعلمای شيعه بود» واو 
باعث برطرف شدن مستعصم شد که آخر خلفای اشقیای بنی‌عباس 
است» چون حدیثی شنیده بود که حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام چون به كربلا تشریف آوردند خطاب به این نہر کردند 


که تو را بر روی جدم امام شہید بستند وتو هنوز جاری هستی 


شکایت بخدا ۸3 


ومىآئى» به اين سبب‌ابن علقمی‌سد آن نس را خراب کرد و آن 
پاعث خرابی شمپر کوفه شدء و به این‌سبب‌آن نہں‌مسما شد به نہر 
علقمی» زيرا که خر اب کننده‌اش او بود. 
وغرض شاعر بیان زیادتی شناعت اعمال قبيحة آن كافران 
است که با آن که سید شہدا و اهل بيت او در پہلوی نہر کوچت 
و نزدیگی نہر بزرگٹ بودند آب را از ایشان منع کردند» تا آن 
که همه با لب تشنه شید شد ند. 
الى الله آشکو لوعة عند ذکرهم سقتنی بکاس الثکل والفظعات 
یعنی : بخدا شکایت مى كنم سوختن دل خود را در وقتی که ياد 
می کنم ایشان را که به من می‌آشامند کاسه‌های ماتم‌زدگی 
ورسوائی را. 
أخاف بان آزدارهم فتشوقنی مصارعسم پالجزع والنغلات 
یعنی: می ترسم از آن که زیارت كنم ايشان را. پس به هیجان 
آورد حزن مرا دیدن محل شمپادت ايشان وقبر‌های ایشان كه 
و اقع‌اند در ميان وادی و نخلستان. 
تقسمہم ریب المنون فما تری لهم عقرة مغشية الحجرات 
یعنی: پراکنده كرده است ايشان را حوادث‌روزگار» يس 
نمی‌بینی از برای ایشان خانه وساحه که مردم وارد شوند در 
حجر ه‌های آن يا جوانب آن. 
خلا أن منہم بالمدينة عصبة مدینین انضاءاً من اللزبات 
يعنى به غیر ازآنكه جمعى از ايشان در مدينة مشرفه هستند 


با مذلت و خوارى وسخافت ولاغرى از محن وشدائد روزكار ...۱ 


(۱) در نسخة اصل در اينجا سفيدى به قدر چپار سطر می‌باشد. 


۹۰ ترجمه قصیدۂ دعبل 


تنکبت لاواء السنین جوارهم ولاتصطلیہم جمرة الجمرات 
یعنی: صاحبان قبر‌ها نمی‌گردد» زیرا که در رحمت و نعمت 
پروردگار خودند و از دنيا و اهل آن آسیبی به ايشان نمی تو اند 
رسید» وحرارت اخکر‌های جہنم به ايشان نمی‌ر سد. 
وقدکان منہم بالحجاز وأرضمها مغاویر نحارون فی الازسات ‏ 
یعنی : و به تحقیق که بودند از جملة آن سادات ر فیعة‌الدرجات 
گروهی در حجاز مکه وزمینہای حوالی آن بسیار غارت کنندگان 
دشمنان راء وبسیار نحر کنندگان شتر ان را در قحط سالہا. 
حمی لم‌تزره المذنبات وآوجه تضیء لدی الاستار والظلمات 
یعنی ایشان را بارگاه ورم سر ای پود که زنان گناه‌کار ہے 
زیارت ايشان نمی‌توانستند رفت. جه جای آن که اهل آن‌گناه‌کار 
باشند» وروی چند داشتند که روشنی می بخشید در زیر پرده‌ها 
وتاریکیہا 
اذا وردوا خيلا بسمر من القنا مساعير حرب أقحموا الغمرات 
يعنى: هر گاه وارد مىشد ند بر لشكرى سواران با نیزه‌های 
گندم کون افروز نده آتش خرب خود را بی باكانه داخل می كرد ند, 
ومی‌افکند ند در دریاهای جنکت. 
فان فضروا یوما آتوا بمحمد وجبریل والفرقان والسورات 
یعنی : اگر فخر کنند روزی می‌آور ند محمد صلي ال عليه و آله 
راء یعنی نسب خود را به آن حضرت ذکر می‌کنند» وجبر ثيل عليه 
السلام وقر آن مجید را ذکر می کنندء که برجد ایشان نازل‌شدهاند. 
وسوره‌های قرآن را ياد می کنند که در شآن ایشان فر موده است. 


عذاب غاصبین خلافت. ۹۱ 


وعدوا علي ذا المناقب والعلى وفاطمة الزهراء خير بنات 
یعنی : ومی‌شمار ند على راكهصاحب منقبتباى بی احصااست. 
وصاحب رفعت وعلا است» وفاطمة منورۂ زهرا را که بمترین 
دختر ان عالمیان است. 
وحمزةو العباس ذا العدلوالتقى وجعفرها الطیار فى العجبات 


یعنی : ومی‌شمار ند حمزه را وعباس را كه صاحب عدالت 


وی هيز گاری بود» وجعش ايشان را که پرواز کرده در حجابہای 
عزت و شرف ۲۰۰ 

ستسال تیم عنہم وعدیہا وبيعسم من أفجر الفجرات 

یعنی زود باشد که در قیامت سوال كنند از ابو بکر که از قبيلة 
تیم است» واز عمر که از قبیلهٌ عدی است که چرا ستم کردید بر 
اهل بيت و حق ايشان را غصب كرديد..." 

وهم عدلوها عن وصی محمد فبیعتہم جاءت عن الغدرات 

ولیہم صنو النبى محمد أبوالحسن الفسراج للغمرات 

یعنی : ايشان گردانیدند خلافت را از وصی محمد صلی الله 
عليه وآله. يس بيعت ايشان آمد بر سبیل مکر ها وحیله‌ها. ولی و 
امام ايشان برادر و همتای پیغمیر است یعنی محمد صلى ال عليه 
وآلهء و او ابوالحسن است کے فرج دهنده غممپای عظیم بود از 
خضرت رسول؛ یا شكافندة لشگی های انیوه بود. 


ملامك فى آل النبى فانہم أحباى ماداموا وأهل ثقاقى 
تغیرتہم رشداً لنفسى انهم ٠‏ على كل حال خيرة الخيرات 


يعنى: دوردار ملامت خود را از من در محبت آن ييغمس : زیر ا 


(۱) در نسخة اصل در اينجا به قدر سه سطر سفيد می باشد. 
)۲( در نسخة اصل در اینجا به قدر چپار سطر سفید می باشد . 


رل ترجمه قصیدۂ دعبل 


که ایشان دوستان من‌اند تا ھستندء واهل اعتماد من‌اند» اختیار 
کرده‌ام ایشان را برای صلاح نفس خود. زیرا كه ايشان بر هر 
حال بر گزیدۂ بر گز ید گانند. 


نبذت اليم بالمودة صادقاً وسلمت نفسی طائعاً لولاتی 
فیارب زدنی فی هواى بصيرة وزد حبہم یارب فى حسناتسی 


پعنی : محبت خود را به سوی ایشان افکنده‌ام از روی صدق 
وراستی» وتسليم کرده‌ام جان خود را به طوع ورغبت از برای 
والیان وامامان خود» يس ای پروردگار من زياد كن بینائی مرا در 
محبت ایشانء و واب محبت ایشان را زياد کن در حسنات من. - 
ىابکیمم ما حج لله راكب وما ناح قمری على الشجرات 
وانى لمولاهم وقال عدوهمم وانى لمحزون بطول حیاتی 
هعنی : پس بر ایشان خواهم گریست مادام که حج کند از بر ای 
خدا سواره‌ای» ومادام که ناله د نوحه کند قمری بر درختان» و به 
درستی که من دوست و معتقد ایشانم» ودشمنم با دشمنان ایشان, 
و به درستی که من اندوهناکم از درازی عمر و زندگانی خود 
زیرا که ایشان را در این احوال نمی‌توانم دید» یا می‌خواهم جان 
خود را فدای !یشان كنم . 
بنفسی أنتم من کہول وفتية لفك عتاة أو لحمل ديات 
وللخیل لما قيد الموت خطوها فاطلفشتم منہن بالذربات 
يعنى: جان خوت را فداى شما مى كنم ای پیران و جوانان اهل 
نیٹ ر سالك ١.‏ 


)۱( در نسخة اصل در اينجا به قدر سه سطس سفيد مى باشد. 


محبت اهل بيت علیہم السلام ۹۳ 


احب قصى الرحم من أجل حبکم واهجر فيكم زوجتى وبناتى 
يعنى دوست مىدارم آنہا را كه خويش من نیستند» ياخويشى 
دور دارند هس كاه دوست شما باشندء و دورى مى كنم از زن خود 
و دختر ان خود اگر شيعه و موالی شما ثیاشٹن: 
واکتم حبیکم مغافة كاشح عنید لاهل الق غير موات 
يعنى: وپنپان مى كنم محبت شمارا از ترس دشمنى كه پنپان 
می کند دشمنی خود را ومعانداهل‌حقاست وموافق‌درمذ هب نیست. 
فياعين بکیبم وجودی بعبرة فقد آن للتسکاب والمیملاث 
یعنی: ای دیده گریه كن بر ایشان» وجود و بخشش كن به آب 
دیده» پس به تحقیق که وقت آن شده است که فرو ریزد آب دیده 
را و. نپرها از اشگت جارف گردانی. 
لقدخقت فی‌الدنیا وآیام سعیہا وانی لارجو الامن بعد وفاتی 
یمنی : سو گند می خورم به تحقیق که تر‌سان بودم از دشمنان 
در دنيا وروزهای سعی دنیاء و به درستی که اميد دارم که ایمن باشم 
به ين کا سر ایام ار ی کاپ اس داز وا تب 
دعبل گفت: چون این بیت را خواندم حضرت امام رضا عليه 


السلام فرمود: خدا ایمن گرداند تو را در روز ترس بزرگٹ یعنی 


روز قیامت. 
الم تر انى مذ ثلالون حجة آروح و آغدوا دائم الحسرات 


یعنی: آيا نمی بینی که مدت سی سال است که پسین و بامداد 
ہس من مى گذر د» و پیو سته در حسس تم از مظلوم بودن اهل بیت‌ر سالت. 
آری فیشہم فى غیرهم متقسما وأيديسم من فیئہم صفرات 


یعنی : می بینم حقوق ایشان را از خمس وغنائم وانفال وغیر 


۹٤‏ - درجم قصیلۂ دعبل 


آنبا که مال امام واقارب او است درمیان غیر ایشان قسمت‌می‌شود. 
ودستمپای ايشان از حق ايشان خالی وتہی است. 

دعبل گفت: چون این بيت را خواندم حضرت امام رضا عليه 
السلام گر يست وف‌مود: راست گفتی ای خزاعی» وگ یستن آن 
حضرت از برای گمراهی و تعطيل احکام الہی وپریشانی سادات 
بودء نه از برای دنیاء جمیع دنيا نزد ایشان به قدر پر پشه 
اعتبار نداشت. 


وکیف اداوی منجوی بی والجوی امية أهل الکضر واللضات 
وآل زياد فى القصور مصوئنة وال رسول الله منہتکات 


يعنى: چگو نه دوا كنم از سوزش دلى كه دارمء وسوختن دل من 
از آن است که بنىاميه که اهل کش و لعنتہا بودندء و آل زياد 
ولدالز نا در قصرها مصون و محفوظ باشند. وآل رسول خدا را 
وتك حرمت نمایند. و بر شتران سوار کرده شس به شہر گردندء 


سابکیہم ماذر فى الافق شارق ونادی »ناد الغیر باله‌طوات 
وما طلعت شمس وحان غروسہا وباللیل أبكيسم وبالف‌دوات 


یعنی: بعد از اين خواهم گریست همیشه. مادام که طالع شود 
در افق آفتابى» ومادام که ندا کند منادی رسول» يا منادی به سوی 
خيش به نمازهاء یعنی مادام که بانکت نماز گویند. ومادام که طلوع 
گند آفتاب» يا نزديك غروب آن شود و در شب خواهم گر یست 
و در بامداد‌ها. 
ديار رسول الله أصبحن بلق وال زياد تسكن العجرات 


وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زياد رب ةالحجلات 


جنایت مغالفین ۵ 


وال سول اق شی خر وآل زیاد آمضوا السربات 
یعنی : خانه های حضرت رسول صلی الله عليه وآله خالی وویران 
گردیده بود» وآل زياد در حجره‌های خود به ناز ونعمت ساکن 
بودندء و آل رسول خون از گلوهای ایشان می‌ریخت از قید و بند 
وز نجیر» وآل زياد صاحبان حجله‌های تاز بودند وآل حضرت رسالت 
خر نان ی ۳۷ ََ<َهو ‏ ۰" 
اذا وتروا مدوا الى واتریہم اکفا عن الاوتار منقبضات 
يعنى: هر گاه‌جنایتی ياقتلى برايشانواردمىشدء نمی توا نستند 
دعواى خون و ديه برايشان بکنند» محتاج می‌شدند كه دراز کنند 
به سوى ايشان از براى سؤال دستى جند را كه از طلب جنايت 
كوتاه ومنقبض بود. 
دعبل كفت: چون اين بيت را خواندم حضرت دستہای مبارك 
خود را گردانید وگفت: يل وات کوتاه است دای ما از گررفتن 
عوض جنایتبا که بر ما وارد شده و می‌شود. 
فلولا الذی‌آرجوه فی‌الیوم آوغد تقطع نفسی آلرهم حسرات 
یعنی: يس اگس نبود آنچه من اميد دارم آن را که امروز واقع 


شود يافرداء پارہ پاره می شد جان‌من از پی ایشان از جمپت حسس تسا . 


خروج امام لامحالة خارج يقوم على اسم الله والبركات 
يميز فينا كل حق وباطل ويجزى على النعماء والنقمات 


یعنی : آ نچه أميد دارم بير ون آمدن امامى است كه البته يايد 
بیرون آید و قیام نماید به امامت به نام خدا و پاری او و با 
بر کتمپای بسیار» و تمیز دهد در ميان ماء و ظاهر گرداند هر حق 


و پاطلی راء وجزا می دھد مردم را ہں نعمتہا و س عقو بتہا. 


۹٦‏ ترجمة قصیدۂ دعبل 


به روایت ابن بابویه رحمه ال دعبل گفت: چون من این دو بيت 
را خواندم» حضرت امام رضا عليه السلام بسيار گریستء پس 
سر به سوی من بلند کرد و گفت: ای خزاعی روح القدس این دو 
بيت را بر زبان تو گفته است. آیا می‌دانی كيست آن امام؟ و کی 
قیام خواهد نمود؟ گفتم: نه ای مولای من مگر آن که شنیدهام که 
اماہ یتر تہ یں از فساه پاك 
خواهد کرد و پر از عدالت خواهد نمود. 

يس حضرت فرمود: ای دعبل امام بعد ازمن محمد پس‌من‌است, 
ویعد از محمد پسر او على امام است» و يعد از على پسر او حسن 
امام است» و بعد از او ححت قانم امام است» که در غیبت اوانتظار 
او خواهند کشید. و اگر از دنيا باقى نمانده باشد مگں يك روز 
البته حق تعالی آن روز را دراز گرداند تا آن حضرت بیرون آید 
و پر کند زمین را از عدالت» چنانچه پر از جور شده باشد. 

واما آن که چه وقت بيرون می آید خبر دادن از وقت است» و 
به تحقیق‌که خبر داد مرا پدرم از پدرش از پدرانش از حضرت 
امیر المومنین علیہم السلام که از حضرت رسول خدا صلی الله عليه 
وآله پر سید ند که کی بیرؤن خواهد آمدقائم از فرز ندان تو؟ فرمود: 
مثل بيرون آمدن او مثل قيامت است» که حق تعالی فرموده است 
که به غير از خدا کسی نمی‌داند خصوص وقت آن راء و بی‌خبس وبه 
ناگاه خواهد آمد. 


فیانفس طیبی ثم يا نفس قابشری فغیر بميد کل ماهو آت 
ولاتجزعی من مدة الجوز اننی آری قوتى قد آذنت بثبات 


یعنی: يس ای جان من خوش باش» پس ای نفس شادباش» پس 
دور نیست هر جه البته آمدنی است» وجز ع مکن از طول مدت جور 


انتظار رحمت 4¥ 


مخالفان» به درستی که من می بينم قوت خود را كه اعلام می کند 
و خبر می‌دهد که ثابت و باقی |اشت: 
و به روایت دیگری اک( 


فان قرب الرحمن من تلك مدتی وآخر من عمری ووقت وفاتى 
شفیت ولم آتسرك لنفسی غصة ورویت هشیم منصلى وقناتی 


یعنی : پس اگر نزديك گرداند رحمان به آن دولت مدت عمر 
مراء وتأاحدن نماید از عمر من ووقت وفات» تشفی خاطر خودمی كنم 
از ایشان» و از برای نفس خود غصه و اندوهی نمی گذ ارم» و 


سیر اب می گردانم از خون ایشان شمشیر و نیز خود را. 


فانی من الرحمن آرجو بحبہم حياة لدی الفردوس غسر بتات 
عسی الله أن يرتاح للغلق انه الى کل قوم دائم اللحظات 


يعنى: به درستى که من از خداوند مہر۔بان اميد دارم به سبب 
محبت ايشان زندكانى در بہشت فردوس را كه منقطع نمی شود 
هس گز . شايد حق تعالى رحم كند بر خلائقء وبرانگیزد برای ايشان 
چاره‌ای كه سیب خلاص ايشان گردد از جور مخالفان» به درستى 
که حق تعالی نسبت بہر قوم بيوسته نظر های لطف و رحمت دارد. 
فان قلت عرفا آنکروه بمنکر وغطوا على التحقیق بالشبپات 
یعنی: يس اگر بگویم سخن نیکی را انکار کنند آن را به سخن 
پدی که در برابر أن گویند. وبه پوشانند تحقیق خودرا به شبه‌ها. 
تقاصر نفسی دائما عن جدالہم کفانی ما القی من العبرات 
یعنی: کوتاهی می کند نفس‌من‌پیوسته از جدال‌کردن باایشان. 


۹۸ ترجمة قصيدة دعبل 


اشكباى اندوه وحسرت. 

أحاول نقل الصم عن مستقرها واسماع أحجار من الصلدات 

يعنى: اراده‌ای كه من کرده‌ام كه ايشان را به حجت وبرهان 
و موعظه هدايت كندء مانند آن است که کسی خواهد كوه سخت 
را از جايش حر کت دهد و به سنگہای صلب سخن بشنواند. 

فحسبى منہم أن أبوء بفصة تردد فى صدرى وفى لہواتی 
که در گلویم کر ه شد ه باشند؛ و نتوانم فرو برد و نتوانم انداخت» 
پس متردد باشد ميان سينه و حلق من . 

فمن عارف لم ينتفع ومعاند تمیل بسه الاهواء للشهوات 

یعنی : بعضی از مخالفان عارفی اش به حقء که به علم خود 
منتفع نمى شودء و بعضی معاندی است که ميل می‌دهد هواهای 
نفسانی أو را به سوى شہوتہا و خواهشما. 

کانك بالاضلاع قد ضاق ذرعبها لا حملت من شدة الزفرات 

یعنی : نزديك ایت و گو یا می بینم که د نده هی پپلوهای من 
عاجز شدہ است از برای آنچه بار کردەام بر آنہاء وینپان کرده‌ام 
در آنا از آه سوز ناك ونالة دردآمیز. چنان که شاعر گفته است: 

ناله را هر چند می‌خواهم که پنہان بر کشم 

۱ سينه می‌گوید که من تنگت آمدم فریاد کن 


و در بعصی از روایات این دو ديت مذ کور اشنت؟ 


قياوارثى علم النبى واله علیکم سلام الله داشم النفغات 
لقد آمنت نقسی بكم فى حیاتہا . وانی لارجو الامن عند ٭ەماتی 


یعنی ::پس ای و ار ثان علم پیفمس و آل او بر شما باد سلامى که 


بایان ترجمه ۹۹ 


شمیمش پیوسته در وزیدن باشد. به تحقیق که ايمن بود جان من 
به بر کت شما در حال حیات من. یاایمان آورد به شما درحیات من 
و به درستی که اميد دارم که در امان باشم به شفاعت شما از عذاب 
خدا نزد مردن من١.‏ 

تمام شد ترجمة قصيدة غرائی دعبل رضى الله غعنه بر سبيل 
اختصارء والتوكل على الله العزيز الغفار» وارجو شفاعة آئمتی 
في دار القرار» صلوات الله عليبم ما تعاقب الليل و الشپار. 


۰.۲۵۱ ۰ ۲ 4 بحارالانوار‎ )١( 


)۳( 
رسالة 
تحقيق در حدیت عدم احتساب عمر زائران 
امام حسین عليهالسلام 
تالیف 


متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


سا 


ا لحمد لله العلي الاعلی» وسلام على عباده الذين اصطفی محمد 
و آهل بيته خيرة الوری. 

وبعد: بدان که در کتب معتبرة حدیث به سند‌های معتس بسیار 
از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اله و سلامه 
علیہما روايت كردهاند كه اين دو امام غالى مقام فر‌مودند: به 
درستی كه حق تعالى در عوض شہادت سيد الشسبداء حسين بن على 
شمیید کر بلا عليه الصلاة والتحية والثناء بهاو چند جيز عطا 
فرمود: اینکه امامت پروسته در فرز ندان او باشد: وتر بت مبار کۀ 
او شغای دردهای دردمندان باشد: 07 نزد قسر شریف او دعای 
حاجت‌مندان مستجاب باشد. وایام زائران او در هنكام رفتن و 
بر گردیدن از اعمار ایشان حساب نشود!. 

و بر ظاهر این‌حدیث شر یف اشکالی متوجه‌می‌شود. و آن‌اشکال 
این است که زائران آن حضرت گاهی در هنكام رفتن به زیارت و 
كاهى در حین مراجعت و بر گردیدن از زیارت» و كاهى در ایام 
اشتغال به‌ز یارت یعنی در کر بلای معلا وفاتمی یا بند. 

و هرگاه حال بر این منوال باشد که ایام رفتن وبرگشتن از 


(۱) بحارالانوار ۱۰۲۲۱۶۶ از امالی شيخ صدوق: 


٤‏ تحقیق در حدیت... 


عمس زاش غير محسوب و از جملة ایام عمس او نبوده باشد بايد كه 
در این سه صورت که ذک نموديم عم زائد در ابتدای سفر و در 
رگا اتشای زیارت به اتمام رسیده باشد. و در آن وقت لاجرم 
وفات نماید. 

وجواب از اين اشکال به چند وجه می توان گفت: 

اول أن که گر ئی سکن امت که وفرع اين تمر يديا کا 
در اين حديث مذكور است در حق بعضی از زائران باشدء و همة 
ايشان این حالت نداشته باشند. وتوضيح این جواب موقوف است 


بر بیان دو مقدمه: 


مقدمةاول 

آن كه حق تعالى در قرآن فرموده است «للذین أحسنوا الحستى 
وزیادةم' 

یعنی: از برای آن گروه که اعمال نيك می‌کنند جزای حسنا 
هست و زیاده. 

ودر حديث وارد شده است که مراد از جزاى حسنا بہشت 
است» و از زياده آن چیزی که حق شال در نيا به یشان عطا 
می فرماید از خيرات و بر کات دنيا'". 

و از اینجا است که علما حکم کلی‌کرده‌اند كه هر عبادتی دو 
Ie‏ 

اول: ثمرة اخروی که غايت عمده آن عبادت است» وآن 


(-فوووااور ض۳ 
)۲( تفسیر قمی ,"١١/١‏ 


مقلمه دوم ۱۰ 


درچه‌ایست از درجات بہشت که در بہشت به او می‌دهند» و آن را 
و اب می نامند. 

دوم: ثمرۂ دنیوی که آن اکرامی است که حق تصالی در دنیا 
به او می کند» به سیب‌آن که عبادت و بندگی حق تعالی کردہ است. 
ومانند نماز شب که در آخرت وابی دارد و در دنیا موجب غنا و 
توانگری می گرددء ومثل صلة رحم که آن نیز در آخرت ثوابی دارد 
و در دنیا سیب طول عمس می‌شود. 


مقدمة دوم 

آن که ثمرهٌ اخروی که آن را واب می گویند مختلف می‌شود در 
عمل واحد به اعتبار اختلاف شرائط آن عمل )رر که حق تمالی 
از برای اعمال صالحه وعبادات مفروضه و مستونه شروطی چند 
قرار داده است» و اين شروط بر دو قسم است: 

قسم اول: شروط صحت أن عمل. که بدون آن شرط آن عمل 
صحیح نیست. مانند وضو از برای نماز. 

قسم دوم: شروط كمال آن عمل که حصول آنپا موجب كمال آن 
عمل دی‌شود. 

و شروطی كداز قسم اول است هرگاه مفقود باشد و به عمل 
نیایدء آن عمل صحیح نخواهد بود» ومطلقا ثوابى نخواهد داشت. 
مانند نماز بی‌و ضو. 

و شروطی كه از قسم دوم است هر چند بیشتر و زیاده به عمل 
آيد آن عمل ثوايش بیشتر و کامل‌تر خواهد بود» و به اين جپت 
است که از برای يك عمل مخصوص در اخبار واحادیث توابمپای 
مختلف وارد شده است. مانند روزۂ روز مبعث مثلا که روز بيست 


۱۰۹ تحقيق در حدیت... 
و هفتم ماه وجب است» زیرا که در حدیثی وارد شده است که لواب 
روزة شصت ماه دارد. 

و در حدیث دیگر آن که ثواب روزۂ هفتاد سال دارد. 

و سید بن طاووس عليه الرحمه كفته است که اين اختلاف به 
سیت لاق ا جرال ور اران امهو وات :اول ال تو اناي 
عمل است» و واب دوم اكش واب این‌عمل‌است. و تواب‌روزه‌داران 
درا پم قاری اک باس موه جس اشخلاف سول اسان 
در مراعات شراط كمال این ععل: 

چون این دو مقدمه معلوم شد اکنون گوئیم: زیارت آن حضرت 
موافق روایات معتبره از اعظم عبادات است دو ثمره دارد: 

اول: ثمرۂ اخروی که واب این‌عبادت عظیمه است. و اين 
از دن زوایات واعبان بات وارد شده مك به اخقلاف بسیاز: 
زیرا که در روایتی وارد شده است که زیارت آن حضرت معادل و 
بر ا بر است با ٹو اب يك حج وعمره. و به روایت دیگ دو حج وعمس ه. 

وهمچنین در روایات و اخبار اين واب را زیاده کرده‌اند. 
و عدد حج و عمره را بيشت فرموده‌اند تا بحدی کے در روایتی 
فرموده‌اند: هر که به زیارت آن حضرت رود از روی شوق و اشتیاق 
تمام به زیارت آن حضرتء بنویسد حق تعالی از برای او تواب 
هز ار حج مقبو لو هز ار عم ۂمقبول و هز ارشممید از شممید ان بدر »و ثواب 
هزار روزه‌دار» و ثواب هزار صدقةٌ مقبول» و ثواب آزاد كردن 
هزار بندہ'. ۱ 

وعلما ومحد ٹین گفتەاندکه این اختلاف عظيم به اعتباراختلاف 
مراتب اخلاص و نیات‌زاثران» واختلاف درجات معرفت وشناسائی 


ایشان به حق آن حضرت. واختلاف مراتب تقوا وپر هیز گاری» و 
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ثمرۀ اخروی ¥ 


دوری مسافت و نزدیکی؛ و شدت خوف از مخالفان و اعادی وخفت 
خوف از ایشان. و امثال این امور است. 

مجملا اين ثمرء اخروی نسبت به زائران مختلف می‌شود به 
انات اول ایصان وه گان الات اج ال اف ران ہت 
اختلاف اخر وی‌شودچر انتو اند بود که سبب اختلاف ثمر ٤د‏ نیوی نیز شود. 

و جمعی که در این عبادت یعنی زیارت آنحضرت شر وط صحت 
را ترك کرده باشند اين ثمره در حق ایشان اصلا واقع نشود. 

وجماعتی كه شروط كمال را ترك نموده باشند يه حسب 
اختلاف احوال ايشان در اتيان به كم و زياد آن شرائط این ثمره 
نيز دريارة ايشان مختلف باشد. 

و مؤيد این تحقيق است أن كه در بعضى اخبار و احاديث 
منقوله در باب اين ثمره به اين عبارت وارد شده است که ایام 
زيارت را به حساب عمر أو نمىشمار ند.ء زيرا که در اين حديث 
خصوص ايام زيارت به تنہائی مذكور است. 

و در حديث سابق ايام رفتن وايام بر کشتن وايام زیارت» اكر 
جه در آن حديث صر یحا مذ کور نیست. لیکن ظاهر اين است كه آن 
نين مراد است» جه هركاه به بركت زيارت ايام رفتن و بر گشتں 
را از عمر او حساب تكنند به طریق اولى ايام زيارت را که مقصد 
اصلی است نیز حساپ نخواهند نمود. 

يس معلوم شد که مفاد حدیث اول ایام رفتن و ایام بر گشتن و 
ایام زیارت همه است. ومفاد حدیث دوم همین ایام زیارت است. 
واین‌اختلاف موید آن است که این ثمره نيز مختلف باشد نظس په 
اختلاف احوال زائران. اين است تنقيح اين جواب. وا آعلم 


پالصب و اب . 


۱۰۸ تحقیق در حدیث... 


و بدان که نظیر 0 تخلف در موارد بسيار و مواقع بی‌شمار 
واقع ج دی موہ مانند آن که در حدیث است: هر که يعمد از نماز 
صبح هر روز ده نو بت دعای سبحان الله العظيم را تا آخر بخواند» 
عق ال او را از کوری امن کن‌داند: ۱ 

و در حدیث ديك آن که هر که دعای اللہم ان رسولك الصادق 


المصدقر! تا آخر بعد از نماز بخواند آن قدر عمر کند که از طول 


عفن هلول شود ۱ 
و در حديث دیک آن که بيمارى که اين دعا را بخواند البته 
شفا پابد. 


و در حديث دیگر آن که هر که اين دعا را بخواند عقرب و هیچ 
مور او اھر 

ودر حديث دیگر آن كه هردر وقت خواب اين دعا بخواند محتلم 
نشود. وامثال اینہا دراخبار واحاديث صحيحه بسیار است. ومكرر 
مشاهده مىشود كه اين ثمرات تخلف مى نمايد. 

وجمعى از اهل علم كه معرفت چندانی ندارند و حسب الواقع 
تحقيق و تنقیح آداب و وظائف اعمال و تر تب غايات و ثمرات س 
مراعات شروط افعال ننموده تخلف را در اين موارد قرينة قدح 
در آن اخبار و احادیث دانسته‌اند. و آن احادیث را مناط اعتبار 
اي 

وحق این است که این قدح بی وجه و بی صورت است» ومى تواند 
بود كه تخلف در همه اين موارد به اعتبار ترك مراعات شروط 
باشدء چنانچه بیان نمودیم واش تعالی یعلم. 

جواب دوم: أن كه کو نیم : وقوع این تمره عام است؛ و چنانچه 
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در ظاهر حدیث تخصیص به احدی‌داده نشده است زپارت هرزایری 
البته سبب وقوع این ثمره است» لیکن تخلف درحق بعضی به اعتبار 
اين است که فعلی و عملی از او صادر شده است» کے معارض 
زیارت وسبب حصول ضد ثمرۂ آن است. 

و بعد از تعادل تر جیح در جانب معارض یعنی سیب ضد است؛ 
به اين جہت مقتضای‌آن به عمل نيامده است» وآن ثمرہ واقع‌نشده 
است. 

و از اين تحقيق مفہوم ومستفاد می گردد سرآنچه از احاديث 
بدا معلوم می‌شود که بسيار است كه کسی عمر او دراز استء و به 
سبب عملى مانند قطع رحم يا قتل نفس به غير حق و امثال آنہا 
كوتاه می‌شود. و بسيار است كهعمر شخصی كوتاه است, و به سبب 
له :وحم يا قفد كن و فیا تا وان« كرد 

و بر متأمل خبیر مخفى و مستور نیست كه این جواب نزديك 
است به جواب اول. و فرق ميان جوابين كه تخلف در اول به اعتبار 
مفقود ون شرطء و در ثانى به سبب موجود بودن مانع است. 

وايضاً يوشيده نيست که جنانجه جواب اول در نظائر جارى 
است» همجنين اين جواب نیز در آنا جاری است. جه می تواند 
بود که نابينائى يا كوتاهى عمر در صورت مداومت بن آن اعمال و 
مواظبت بر ادعيه به جہت اين باشد که اسباب كورى يا كوتاهى 
عم از او به ظہور رسيده باشد» و بر اين قياس ثمرات دیگر كه 
در آن نظاش مذ کور گردید. ۱ 

جواب سوم: آن که گوئیم: شاید که زاش دراین صور ثلات‌عمر 
اوس اند ا شام امن ست می | قن ندل يدي 
او كه به لوح محو واثبات است رسيده باشد» وليكن به بر کت آن كه 


۱۹۰ تحقیق در حديث... 


اراد زیارت آن حضرت کرده است و عازم بر چنین عبادت عظیمه 
شده است حق تعالى در اجل او تأخیر نمایدء زیرا که از احادیث 
معتبره دو اس ظاھر می‌شود: 

اول: آن که‌زیارت آن حضرت سبب طول عمرء و ترك زیارت 
آن حضرت موجب نقص عم می گردد. 

چنانچه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام 
مروی است که فرمود: هر که يك سال بر او بگذرد و به زیارت قس 
آن حضرت نرود حق تعالی يك سال از عمر او كم کند» يس آن 
حضرت فرمود: اگر گوئیم بعضی از شما سی سال پیش از اجل خود 
می‌میرد» هی آینه راست كفتدام به سبب آن که ترك زیارت آن 
حضرت کر دہ است» يس ترك مكنيد زیارت آن‌حضرت را تاعمر هاى 
شما زياد شود و روزی شما فراخ گردد. و اگ ترك زيارت آن 
حضرت كنيد كم مى كند خدا از عمر و روزى شما'. 

دوم: آن که قصد فعل خیں وعازم شدن بر اتيان به طاعت و 
عبادت به منزلة آن فعل خیر است و ثواب آن را دارد» چنانچه هس 
گاه احدی عازم نماید که هرگاه صاحب هزار تومان شود رباطي 
و سرائی از برای زاتران بسازد. 

جه ازاین صورت هركاه عزم او صادق باشد البته حق تعالی 
ثواب آن صدقة جاریه را به او عطا می فرمایدء كو صاحب آن مال 
نشود و آن امر خير از او واقع نشود. 

وبعد از وضوح ایخ دو امس که بیان نمودیم معلوم می گردد که 
قصد زیارت آن حضرت و عزم بر این عبادت لازم دارد ثواب آن راء 
وهركاه ثواب عبادت را حق تعالى به مجرد قصد آن عبادت عطا 
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سس و 


کند بعید نیست که ثمرۂ دنیوی آن را مانتد طول عمر در ما نجن 
ور بلا قوم ا تساج تشون كليل تنیز 
ثواب آجل اخروی كثير وباقی است. و هركاه خداوند کر یسم 
مہر بان أن را عطا فرماید این را نیز کر امت می‌تواند فر‌مود. 

و بالجمله قصد زیارتی که زائ نموده است در این سه صورت 
ممكن است که سیب طول عمر او شود. و به این جہت در خانة 
خود وفات ننماید. 

و يوشيده نماند که به این جواب اگګر جه آن اشکال مندفع 
می‌شود» لیکن خدشه هنوز باقی است. وخدشه آن است که تأخير 
اجل در صورت اول با وجود آن که توفیق زیارت نمی یاہد بی‌فایده 

وجواب اين است که هرجند ادراك‌زیارت نمی نمایدء لیکن بعد 
از خروج از منزل حکم زاش بعرم می‌رساند. وثوابہای عظیمی را 
که از برای زائر آن حضرت از حين بیرون آمدن از خانه و طی 
نمودن منازل است در می‌یابد. 

جه در احادیث بسیار وارد شده است که چون زائر آن حضرت 
به عزم زیارت از خانة خود بيرون می رود به گام اول که بر می‌دارد 
گناهانش آمرزیدہ می‌شود. 

آن که گوئیم: مفاد این حديث شریف نه آن معنا است که به 
اذهان متبادر می‌شودکه اينايام داخل عمر زائر نیست. بلکه مراد 
اين است که درروز قیامت که حساب عمرها رامی کنند ومی پر سند 
که در جه چیز آن زا فانی کرده‌اند» حساب این ایام را از زاثر آن 
حضرات نمي‌خواهند و نمی طلبند. 

واین ترك حساب اکرامی است که حق کا یس سا ترآن 


و تعقیق در حلیث... 


998 عسات که از 
جملة اهوال عظيمة قیامت است - اعاذنا الله وسائر المومنین 
عنہا - کمتر باشد. 

چنانچه درروایات‌دیگر نیز وارد شده است که زیارت‌کنندگان 
آن حضرت چہل سال پیش از مردم دیگر داخل بہشت می شو ند. 
وسایر مردم در موقف قیامت مشفول حساب خواهند بود. 

وبه روایت دیگر ایمن‌اند ایشان از بيم عظیم روز قیامت. 

وبه روایت دیگر حق تعالی‌ایشان را درموقف قیامت ازایمنان 
از اهوال آن روز می نويسند. 

وبه روایت دیگر نمی پرسند در قیامت از ايشان هیچ گناهی 
را که کرده‌اند در دنیا ه‌چند آن كناهان بعدد ریکت بیابان عالح 
وكوهباى تہامه و کف دریا باشد. 

ومخفى نماند که ظاهر بعضی از این روایات و روایات دیش 
آن است که ترك مطالية حساب اززاثر‌آن حضرت مخصوص به‌ایام 
رفتن و برگشتن وایام زیارت» چنانچه مقتضای اين حديثاست, 
يا خصوص ایام زیارت چنانچه صریح روایت دیگر است, نبوده 
باشد بلکه ظاهر بعضی از روایات این است که مطلقاً او راحساب 
نکنند و بی‌حساب داخل برشت شود. 

وحق آن استكهءاين اختلافات نیز بنا بر اختلاف ون ا 
است» چنانچه بيشتراشاره نموديم. اين است آنجه در اين مقام 
می توان گغت. 

گمان این قاصر آن است که جواب اخير نظر به ضوابط علما 
ومحدثين اظپر واولا است» زیرا كه در حديث وارد شده استکه 


دقت در معنی حدیث ۱۱۳ 


همچنین احادیث ما اهل بيت نیز بعضی بعضی دیگس را تفسیر 
و تبیین می نماید. 

ولہذا فحول علما و محدثين معنی حديث مجمل ومشکل را به 
قوت فضیلت وبه زور ملائی می‌گفته‌اند. بلکه تتبع کتب حديث 
می کر ده | ند واگر حدیث مفسری به نظر ایشان نمی‌رسیده است به 
خد ت مشا يخ ومحد تین دیگ گر که تتبع ایشان بیشتر و کتب حدیث 
بیشتش داشتهاند مىرسيدهاند. واز ايشان معنی حديث را سؤال 
م تسوه ام کا باقد تم ایو رف مجمل دیهان 
رسيده باشد. 

ولہذا رئيس المحدثين شيخ محمد بن بابويه قمى با وجودآن 
که احادیث را از يدر بزرگوار خود على بن بابویه, وهمجنين از 
شيخ غالى مقدار محمد بن الحسن الولید رضی الله عنہما که هردو 
از اکایر محدثين بوده‌اند اخذ نموده بود» و به‌خدمت اكثر محد تین 
اهل قم که در أن عص بوده‌اند نیز رسیده بودء واحاديث مشکل‌را 
از ایشان بر‌سیده بودء واز اکثر ایشان اجازه گرفته بود. 

باز اختیارمسافرت بلخ نمود وبەخدمت مشایخ ومحد ثین آنجا 
رسیدء واز آن مشايخ نیز احادیث غریبه ومعانی احاديث مشکله 
را اخذ نمود. و بعد ازرسيدن بدخدمت مشايخ وفراكرفتن از ایشان 
کتابی تأليف نمود مسما به معانى الاخبار. 

ودر آن کتاب معانى اخبار واحاديثى را که از مشایخ شنیده 
است پا خود به تتبع از احادیث دیکی استنباط نموده است همه را 
ذكس نموده أست. 

چون دانستی که طر یقه محد لین در فہم احاديث ائمةطاهرين 
سلام اللہ علیہم أجمعين به جه دستور بوده است» موافق این‌ضابطه 


0٤‏ تحقيق در حدیث... 


ودستور معنى ثانی اصوب وبه اعتماد اقرب است» زیرا که نظیں 
این حديث در کتب معتبرة حدیث مذکور است. 

جه درحديث معتبر از حضرت امام جعفں صادق عليه السلام 
منقول است که فر‌مود: طول دهید جلوس بر سه سفره را در وقت 
طعام خوردن» زیرا که این ساعتی است کے از عمس شما حساب 
نمی شود . 

واز این حديث نیز همان معنا متبادر می‌شود. و نظیر همان 
اشکال وارد می‌آید» زیرا که كاه می‌شود که در اثنای طعام خوردن 
باوجود آن که هنوز سفره‌گسترده است طعام خور نده وفات‌می کند. 

ودرجواب اين اشکال جواب چہارم متعين است» زیرا که آن 
حضرت که اين حديث را ف موده است» درحدیث دیگ ف‌موده‌است 
که سه چیز است که حق تعالی مومن را در قیامت برآنہا حساب 
نمی کند» طعامی که بخورد. وجامه‌ای که به‌پوشد» و زن‌صالحه‌ای 
که ياور او باشد وعورت او را از حرام نگاه داروا . 

و در حدیث دیگر وارد شده است کهابوخالد کابلی گفت: : رفتم 
به خدمت حضرت امام محمد باقر عليه السلام» پس آن حضرت 
چاشت" طلبیدند» ومن تين از آن چاشت تناول نمودم» و هركن در 
مدت عمر خود طعامی از آن طعام نیکوتر وپاکیزه‌تر تناول ننموده 
بودم. 

يس آن حضرت پر سيد که چگو نه دیدی طعام مارا؟ گفتم : قدای 
تو شوم هركن طعامی به اين خو بی نخورده بودم» ولیکن چون 
نفاست اين طعام ولذت آنرا ديدم بيادمآمد آيةٌ كريمه كه دركتاب 


(۱) فروع كافى ۰۲۸۰/۲ ح؟. 
(۲) چاشت غذائى كه صبح يس از برخاستن از خواب می‌خور ند. 


استظبار معنی حدیث ۱۱ 


خدا است که فی‌موده است «لتسألن یومثذ عن النعیم»۱ که معنی آن: 
اين است که البته سوال كرده خواهی شد در روز قيامت از نعیم 
و نعمتمپای لذیذ. 

حضرت فرمود: مراد از نعيم در اين آيه مذهب تشیع است 
وولایت ما اهل البیت علیہم السلام کے در قیامت از شما سؤال 
خواهند نمود نه نعمتمبای لذیذدنیاکە حق‌تعالی عطا فرموده است ". 

ودر حديث صحیح دیگر ازحضرت امام‌جمفر صادق عليه السلام 
منقول است که فرمود: حق تعالی از آن کریم‌تر است که سوّال 
کند مومن را از خوردنی وآشامیدنی که در دنيا بر او حلال کرده 
است.". 

وبر هر منصفی که بہرہ از فطانت وذکا داشته باشد واضح 
ومعلوم است که اين سه حديث مفسر آن حدیث ومبین معنی مراد 
از آن حدیث است. 

وهرگاه آن حديث اين معنی داشته باشدء پس حديث زيارت 
نين كه مانند این حديث است به حسب لفظ وعبارت نیز همین‌معنا 
خواهد داشت» کو اين معنا نظ به سياق لفظ وعبارت فی‌الجمله 
خفائی داشته باشد ومعنی اول اظہر نماید. 

زیراکه راویاناخبار واحادیث‌گاهی نقل بالمعنی می كردها| ند, 
ومضمونى را که از امام عليه السلام می‌شنیده‌اند وبه الفاظ 
وعبارات خود تغییر می نمودها ند. 

وبه این جہت نیز مانند چہت اول مصدثین ومشايخ معانی 

.۸ سورۂ تکاثر:‎ )١( 


(۲) فروع كافى ٦/۲۸۰ءحے٥.‏ 
5 فروع کافی ۰۲۸۰/۲۱ ۰.۳2 


١١5‏ تحفیق در حديث... 


متبادر ازعبارات منقولةحديث ومخالف معنی مستنبط ازاحاديث 
ديك بوده باشد مناط اعتماد نمىدا نستهاند» ومعتمد معنى را 
مىدانستهاند که شاهدى وقرینه‌ای برآن معنا در احاديث ديكر 
يافته باشند. 

وا تعالى اعلم بحقيقة الحال وحقيقة المعانى وبما يزيل عن 
احاديث نبيه واهل بيت نبيه سلام الله علیہم الشبببة والاشكال. 


(٤) 


رسالة 
تفسیر آية نور 


تال ۰ 


علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


سید مہدی رجانی 


دایم 


منقول است به سند معتبں از حضرت امام جعفر صادق عليه 
السلام در تفسیر آیه كريمه «اله نور السماوات والارض+' بنا بر 
قول اكش مفسرین» یعنی: خداو ند عالمیان نور به حق آسمان 
وزمین است به انوار ظاهر وباطن» زیرا که آسمان وزمین را يه 
آفتاب وماه وكواكب روشن ساخته. وجميع اشياء را به تور وجود 
ظاهر وهویدا گردانیده. 

ودلپا وارواح مومنان را به خورشید‌های معنوی که عبارت از 
نجوم ذوات مقدسة رسول خدا وائمه‌هدی صلوات الل علیہم اجمعین 
است روشنومنور ساخته. بلکه وجودجمیع اشياء ونور جمیعانوار 
از پر تسو نور ایشان است به مقتضای حدیث «لولا كما لما 
خاقت الاتاھقہ بی اہ مد وغل سے بردک اضافراقلق 
نمی کردم. 

پس مثل از جہت نور معنوى که اشاره به آن شد بیان فرمود 
«مثل نوره كمشكاة فیہا مصباح» یعنی مثل ونمونة نور الہی مثل 
چراغدان» یا قندیلی است که در او چراغی بوده باشد. 


(۱) سور؟ نور: ۲۵, 


.۲ تفسير آية نور 


0 - بعلو 811 ی اف ی که ا ا 
2 هیا فان 0 كننة انعو ان انه هدع رامق 
سبحانه وتعالى در آن حضرت جاى داده» واز آن حضرت برعالمیان 
تافته» ومراد از جراغ نور مقدس حضرت امام حسن عليه السلام 


ص 


است. 

يس حق تعالی فرمود «المصباح فی زجاجة» حضرت فرمود: 
مراد ازمصباح در اینجا نور اقدس حضرت امام حسین عليه السلام» 
یعنی يك جراغ دیگر در آبکینه ایست. وف‌مود: مراد از آبکینه باز 
حضرت فاطمه علیہا السلام است» واز جہت نورانیت وصفاء آن 
حضرت بار دیگر تعبیر از او به آبکینه فرمود. 

پس فر مود «الزجاجة کأنپا کوکب دري» حضرت فر‌مود: یعنی 
فاطمه ستاره‌ایست نورانی ودر خشنده كه درمیان زنان جمیع 
عالمیان به‌انوار معنویه ممتاز است. و بمترین زنان عالمیان‌است. 

«توقد من شجرء دبار کة» یعنی: جراغ این قندیل روشن 
وافروخته است از درختی با بر کت مبارك و بسامیمنت وبر کت. 
حضرت فر‌مود: مراد از درخت مبارك حضرت ابراهیم عليه السلام 
ایی کته مسا که شترا تھالت مس سار ا ایو لد 
از آن اصل متفر ع گشته. 

«زيتونة لاشرقیة ولاغر بية» یعنی: آن درخت زیتونی است که 
نه مشرقى است ونه مغر بی» وحضرت ابر اهیم را به درخت زیتون 
تشبیه فرمود چون که بہترین درختان استء وهفتاد پیغمیر آن را 
به پاکی ياد کردەاند. 

ونين چون مطلب بیان مثل نور است» ونور از رون بعرم 


می‌رسد. وچون زیتون پاکیزه‌ترین روغنمپا است» وانوار هدایت 


ترجمة آیة شریفه ۱۳۱ 


که عبارت از گروه انبیاء و بنی‌اسر‌ائیل واشرف انبیاء و ائمه هدی 
علیہم السلام همه از آن‌حضرت بممرسیده‌اند لہذا تشبیه به‌درخت 
زیتون فقس مود. 

پس حضرت فرمود: مراد از لاشرقيه ولاغر بيه آن است كه 
حضرت ابراهیم نه یہودی بود ونه نصرانی» و نصارا را مشر تی 
فرمود چون که نصاری در نماز روی به مشرق می‌کنند» ویہود را 
مغر بی فرمود چون روی به مغرب می كنند. 

و بعضی از مفسرین گفته‌اند که مراد درخت زیتونی است که 
در وسط كوه واقع باشد» که آفتاب هميشه پر آن تاید. نه آن که 
در مشرق كوه باشد که در حوالی غروب آفتاب برآن نتابد. 

وسمکن است که مراد حضرت نين آن باشد کے یمود و نصارا 
خود زا از آفتاب هدایت محروم كردانيده به راست و چپ ميل 
کرده‌اند. وحضرت ابراهیم بر وسط طریق است که پیوسته از 
خورشید هدایت منتفع است. 

چنانچه حق سبحانه وتعالى فرمودہ است «ما كان ابر اهیم 
یپودیا و لانصرانیا» یعنی: یمود ونصارا هريكت حضرت ابر اهیم 
۳ از خود می‌دانند» وابراهيم نه یپودی بود ونه نصرانی: بلکه 
مايل بود از جمیع مذاهب پاطله به مذ هب حق اسلام. 

«یکاد زیتہا یضیء ولولم تمسسه نار» یعنی: از غایت صفا و 
روشنی نزديك است که زیتش نور به بخشد بدون آن‌که آتشی به 
أن نرسف: 

حضرت فرمود: يعنى علم از اهل بيت سلام الله علیپم منفجر 
می شود ويه عالميان مىرسد بىآنكه ازكسى آموخته باشند ونزد 


(۱) سورءٌ آل عمران: ۱۷. 


٠ ۱۳۲‏ تفسیر آية ور 


کسی درس خوانده باشند» بلکه به محض وحى والہام الہی است؛ 
يا آن‌که علوم از ایشان به خلق می رسد بی‌آن که کسی از ایشان 
سوال کند. 

«نور على نور» یعنی: نوری است پر بالای نور دیگر. حضرت 
فر‌مود: یعنی درمیان اهل بيت امامی بعد از امام دیگر هست که 
هریت نور بخش راهمپای معر‌فت‌اند. 

«يبدي الله لنوره من یشاء» حضرت فرمود: یعنی خدا هدایت 
می‌نماید به سوی نور خود كه ائمه معصومین صلوات اھ علیہم 
باشند هر که را که می‌خواهد. 

«و یضرب الله الامثال للناس» خداوند عالمیان مثلہا از جہت 
هدایت م‌دمان در قرآن آورد. 

6 7 الب معصومین علییم السلام ومثل 
ایشان» بیان مثل مخالفين ومعاندين ايشان فرموده «أو كظلما تفي 
بحر لجي يفشاه سوج من فوقه سحاب ظلمات بعضہا 
فوق بعض اذا آخرج يده لم پکد يراها ومن لم يجعل اله له نورا فا 
له من نور»١.‏ 

چنانچه مفسر ان بیان فرموده‌اند یعنی مثل کفار واعمال‌ایشان 
مانند تاریکیہا است 07 دریائی باشد بسیار عمیق» چون دریا 
هر چند عمیق تر است تاريك تر است که بر بالای این دريا موجی 
فا كرفته باشد» وبر بالای آن موجی دیگی احاطه کرده باشدء و بر 
بالای موج ابری بوده باشد» وچندین ظلمت برروی يك‌دیگ جمع 
شده باشدء تاریکی دریا و تاریکی موج و تاریکی ابرء واین‌ظلمتا 
به کافر چنان احاطه نموده که اگر دست خود را يدر آورد از وفور 


(۱) سورة تور: .٦٤‏ 


اف 


اثوار اثمه علیہم السلام ۳ 


ظلمت نمی تواند دید» وهر که راخدا از برای او نوری قرار نداده 
او را نوری نیست. 

واين آیات مثل گمراهی وحیرانی كاضر است که به سبب کش 
خود در ضلالت حيران مانده واز هدایت محروم مانده. 

حضرت صادق عليه السلام فر‌مود: اينآيهمثل دشمنان اهل بيت 
است درضلالت و گس‌اهی وكمراهكردانيدن خلق» ومراد ازظلمات 
اول ابو پکر است. ومراد از موج اول عس كه بے ابویکی احاطه 
کرده بود وبعد از او بود» ومراد از موج دوم عثمان است» ومراد 
از ظلمات بعضہا فوق بعض معاويه وسایں بنی‌امیه علیہم جميعاً 
7 سیت بن ارول ظط لھا وم و 
در دين احداث کردند» وانوار هدایت اهل بيت را می‌خو استند 

يس فرمود: موّمن از بسیاری تاريكيبا وظلمتمای ضلالت 
وفتنه‌های ایشان متحیر می‌ماند» واگ خواهد دست خود را به بيند 
نمی تواند دید. 

دومن لم یجمل الله له نوراً فما له من نور» حضرت فرمود: مراد 
از نور امام است» یعنی: هر که را در دنیا امامی و پیشوائی از 
فرز تدان حضرت فاطمه کے ائمة معصومين علیہم السلام نانك 
نياشد در روز قيامت او را امامى وييشوائى نخواهد بود كه شفیع 
او باشد واورا به بمپشت راہ نماید". 


والسلام على من اتبع الہدی. 


(۱) اصول کافی ۰۱۹۸/۱ ح۵. 


(٥) 


رسالة 
تفسیر آية والسابةون الاولون 


تالیف 
علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


سنال ارتم 


الحمد لل رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى. 

حق تصالی مىفرمايد «والسابقون الاولون من المہاجر ین 
والانصار والذین اتبعو هم با حسان رضي الله عنہم ورضوا عنه 
وآعد لہم جنات تجري تحتہا الانبار خالدین فیہا أبدأ ذلك الفوز 
العظيم»'. 

یعنی : سبقت كيس ندگان پیشینیان از هجرت کنندگان ویاوران» 
وآنان که متابعت ايشان کردند به احسان ونیکی» خوشنود شدخدا 
از ایشانء وخوشنود شدند ایشان از او» ومہیا کرد از برای 
ایشان بہشتہا كه جاری می‌شود در زیر آنہا نبرهاء مخلد خواهند 
بود در آنپا همیشه» این است فوز بزرکت. 

سنیان ازاينآيه استدلال می کنند بر نيكى و بزرگیابو بکر وعمر 
وعشمان وطلحه وز ہیں واشباه ایشان. وجواب ايشان از چند وجه 
گفته می‌شود: 

اول: آن که سابقون از کجا که مراد سبقت كير ندگان به‌اسلام 
است» شاید مراد آنا باشند که سبقت و پیشی گیر ندگان به‌طاعات 

و عبادات و قربات و درجات عالیه ايمان باشند» چنا نجه 


(۱) سورةٌ توبه: ۰۱۰۰ 


۱۳۸ تفسیر آية و السابقون الاولون 


فر‌موده است «والسابتون السابقون ٭ اولئك المقر بون»۱ وف‌موده 
است «فاستبقوا الغیر ات٢٢‏ وفی‌موده است «سابقوا الى مغفرة من 
ریکم»" ومعلوم است که در اینجاها به آن معنی نیست. 

0870 درمس‌فت وعلم وعبادت 
بردیگر ان پیشی گرفته باشند» ممنوع است. بلکه خلافش ظاهر 
استء واکش اوقات در مسائل به سار صحابه خصوصاً على بن 
آبی طالب عليه السلام رجوع می‌کر‌دند. 

وسنیان نقل کر دهاند که عم در هفتاد جا كفت: لولا علی‌لمپلت 
عمر . وعبادت بسیاری از صحابه را از ايشان بیشسص نقل کر دها ند, 
وجہاد که در صدر اسلام از اعظم عبادات بود يه غير گر‌یختن از 
ایشان چیزی نقل نکرده‌اند» بس به کدام عمل‌خیر ایشان بردیگر ان 
سبقت کرده‌اند که در تحت این آيه داخل باشند؟! 

دوم: آن که بر تقدیری که مراد پیش تر مسلمان شدن باشد. 
معلوم است كه مراد اسلام واقعى است نه أسلام ظاهرى, ومعلوم 
است که در ميان صحايه منافقان بسيار بودند كه ظاهر خودرا به 
اسلام آر استه بودند و باطن ایشان به کفر مشحون بود» وقريب به 
ثلث قرآن در مذمت منافقان است. 

وآنچه از ايشان در آخر نسبت به اهل بيت آن حضرت صلوات 
الله عليه ظاهر شد از بی‌حرمتی واهانت واذيتء دليل بود بر آن که 
ایمان ایشان از روی نفاق بود. پاره‌ای برای طمع. و پاره‌ای‌بر ای 


خوف» ودرحیات آن حضرت نیز آثار نفاق از ایشان بسیار ظاهر 


۳( سوره حد ید : مڈ 


مخالفت با پیغمبر ۱۳۹ 


وچون مرض حضرت را صعب يافتند مخالفت را علانیه اظہار 
کردند» وحضرت دوات وکتفی طلبید که نامه‌ای بنويسد که امتش 
2ع که ام ضر می که اش وک | بى مره هل نان قن کون 
کتاب‌خدا برای ماکافی است» چنانچه درشش موضع صحیح بخاری! 
اين حدیث مذ کور است. 

و بعد از آن به اهل بيت آزارها کر‌دند که فاطمة ز ها علیما 
السلام که موافق احادیث صحيحة ایشان حضرت رسول صلى الله 
عليه وآله فرمود: فاطمه پارۂ تن من است هر که او را آزار کند 
مرا آزار کرده» و هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده. 
چنان از خود ر نجانید ند که در صحیح بخاری" وسایر صحاح ایشان 
بطق سا ومد كوي امك كه ميوت فا یه هلي اسلا مومت 
کرد که ایویکر وعفن پر او تمان نکنند. 

اگر بمترین زنان عالمیان ایشان را سلمان می‌دانست چرا 
باتع نماز ايسان می‌شد بر او» معلوم است که ایذای رسول ایذای 
خدا است به نص‌قرآن» وخدامی‌فرماید«ان‌الذین‌یوذون الله ورسوله 
لعنہم الله فی الدنیا والاخرة وآعد لہم عذاباً مسبيناً»". 

یعنی : آنان که ایذا می کنند خدا ورسول او را لعنت کردہ است 
ایشان را خدا در دنيا وآخرت» ومہیا گردانیده است برای ایشان 
عذابی خوار کننده. 

سوم: آن که از آيه معلوم می‌شود كه سبق اسلام مشروط به 


امه شازی ۱۲۵۵۰ مضع مك ۲۵۷/۲۰ ۱۳۵۹۰۱ وس اع بن 
حنبل ۰۳۶۹/۳ 

۷س ارق ۷۷/5 وشح سیل اا 

(۲) سور احز آب: ۵۷. 


احسان است» زیرا که فرموده است «والذین | تبعو هم باحسان»۱ 
وتان اتات مر استا, 

چہارم: آن که اگر سبقت حقیقی مراد است. احادیث متواتره 
دلالت می کند بر آن‌که اسبق مہاجران على بن آبی‌طالب عليهالسلام 
بوده است» واگر اکتفا به سبق اضافه می كنيد يس هر مسلمانی 
نسبت به ديكرى که بعد از او مسلمان شده سایق است» يس جه 
خصوصیت به یشان دارد. 

و اگر معنی دیگر قرار می‌دهید اثبات بايد كرد و به مجاز 
استدلال نمی توان کرد» و به خواهش خود معنی قرآن را نمی توان 
گفشت. 

هنجم: آن که معلوم است که‌وعدو وعید قرآن مجید در باب 
موّمنان وکافران مشروط است بے موافات وعدم ارتداد وسايس 
شروط» واگر نه آیات بسیار است که دخول بہشت معلق بر نفس 
ایمان واعمال صالحه شده. و برای صابر ان‌وصادقان وامثال ایشان 
آيات وارد شده‌ که متضمن وعدٴ بہشت ومغفرت وخوشنودی است. 
با آن‌که آيات بسیار دلالت بر خلود وعقو بت اصحاب‌کباش می‌کند. 
وآیات و اخبار بی‌شمار در باب خلود مرتدين وارد شده» و تحقق 
اين شرط در ایشان ممنوع است» بلکه خلافش ظاهر است. 

ششم: آن که به‌اعتقاد ايشان حضس ت على بن أبى طالب عليه السلام 
وطلحه وز بیر هر سه از سابقان بوده‌اند. با آن که درروز جمل همه 
به قصد قتل يك دیگر شمشیر بر روی يك دیگر كشيد ند. 

اگر امیر‌المومنین ايشان را مسلمان می‌دانست» ومی‌دانست 
که از اهل بپشت‌اند» وخدا از ایشان راضی است. چکونه اس 


)۱( سورةٌ احزاب: ۷ 


مغالفت با على عليه السلام ۱۳ 


می كرد اصحاب خود رابەکشتن ايشان» و خود شمشیر بر روى 
ايقنان امن كنيف :ديا لن كه عام ققل كز ووا نور احاديف سيان که 
حضرت رسالت فرمود: يا على حر بك حر بى. يا على هر كه با تو 
جنگٹ كند با من جنگت کر ده» ومحارب آنحضرت به اتفاق کافر است . 

وأيضاً عثمان وطلحه وعلى بن آبی‌طالب عليه السلام را هر سه 
از سابتون می دانند با آن که متواتر است کے طلحه سعی در قتل 
عشمان کرد» وکسی که سعی در قتل خلیفه وامام خود کند چگونه 
خدا از او راضی است؟ 

وحضرت امیرالموّمنین عليه السلام می‌توانست که اعانت 
عشمان کند» چنانچه بر هم عاقلی ظاهر است و نکرد» اگراو راخليفه 
خداو ند خدا ودوست خدا می‌دانست يا مسلمان می‌دانست کی 
می گذاشت که او را بر آن حال بکشند. 

واگر گوئی که قادر نبود با آن که ظاهر است که غلط است. 
و به‌دونرضای‌او محمد بن أبى بكر ومالك اشتر ودیگر ان‌که نہایت 
اطاعت آن حضرت می‌کردند اگر ايشان را منع می كرد البته 
ممتنع مى شد ند . ۱ 

می گوئیم: بعد از بيعت چرا به نماز عثمان حاضر نشد؟ در آن 
وقت که خوفی نداشت و همه مطيع او بودند» واگر خود نمی‌رفت 
بایست جمعی از صحابه را به نماز او بفرستد که خلیفه خدا را با 
آن مذلت و خفت به روش یہودان مخفى در قبر‌ستان یہودان 

انصاف بدهید که هیچ عاقلی تجویز می کند كه حضرت امیر 
المؤمنين عليه السلام کسی را که امام وخلیفه داندء وراضی به 
اين احوال. نسبت بداو بشود» باآن تصلب‌آن حضرت در دين که عامه 


وخاصه متفقاند در این. 


رفرز تفسیر آية و السابقون الاولون 

هفتم: آن‌که بیضاوی از سابقان انصار هفتاد نفر را شمرده 
که در عقبة ثانيه با حضرت رسالت بيعت کردند» وبه اتفاق یکی 
از آنپا سعد بن عباده انصاری بود از جملهٌ نقبای دوازده‌گانه بود» 
وبه اتفاق ار باب اخبار واصحاب سیر در روز سقیفه عمس فریاد 
می کرد که بکشید او را خدا او را بکشد. 

وچون او با ابویکی و عس هيجيك بيعت نکرد او را از مدینه 
بیرون کرد ودرغر بت بیچارهراتیری زدند به تد ہیں عمر و کشتند» 
و کشتن او به‌گردن جنیان بستند» وشعری از زبان جن وضع کرد ند. 

هر كاه سابقون اولون را کسی که به کشد واس به قتل کند 
معاقب نباشد ومعذور باشدء يس شيعه که بر قبائح غیرمتناهی 
ایشان از طرق خاصه وعامه مطلع شده باشند. چنانچه در کتاب 
بحارالانوار! مفصلا ذکر کرده‌ام» وایشان را بد دانند يابدكويند 
به عذر نزديك تر خواهند بود. 

با آن که در صحاح ایشان مذ کور است که على وعباس به نزد 
عمر رفتند وطلب‌فیء ومیر اث کردند» عم گفت درضمن خشو نتہا 
كیا ايسان كرد که چون ابو کی کله شه سنا او رآ غائر قاچ 
دانستید» و من که متولی اس شدم باز مرا غادر وفاجر دانستید. 
هر‌گاه پیشوای ايشان آنہا را غادر وفاجر وکاذب داند به اقراد 
عمر» اگر شيعه نیز ایشان را چنین دانند بعید نخواهد بود. 

سخن در این باب بسیار است؛ و در کتب ميسوطة فارسی و 
عر بی بیان كردهام به فضل الله تعالی به نحوی که برای متصف راه 
شبہه نمانده» اگر خواهند به آنپا رجو ع کنند. 

وال يبدى من يشاء الى صراط مستقیم » و الحمدلله اولا وآخراً 
وصلى الله على محمد واهل بيته الطاهرين. 


سوا امورو سس ب بس ع اس يك 


(۱) بحارالانوار // كتاب فتن ومحن جاب سنگی. 
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الحمدلله وسلامعلی عبادہ الذین اصطفى محمدوآله خیرةالوری. 

انا تعن این وسال اس اون رة مم ان آحادث شري 
که‌در کیفیت سلوك ولات عدل باكافةٌ عبادکه ودایع رب‌الار باب| ند 
وارد شده. برای تنبیه ار باب غفلت» واصلاح آصحاب دولت» که 
هم‌کنان منوط به صلاح ایشان است. وفساد ايشان مورث اخلال 
نظام بنى نوع انسان که زبدۂ مکنونات و آشرف مخلوقاتند. 

مس‌قوم قلم مشوش رقم آحق عباداش محمد باقر بن محمد تھی 
گردیدء اميد ازفضل کامل سبحانی» ولطف شامل ربانی» آن‌که كافة 
عباد را از این فوائد لطیفه. و نکاتشر يفه بمپره‌مندسازند» وحظی 
خطیں به اين حقیر کثیر التقصیر عايد گرداند. انه تعالی یسمع 
ويجيبء وعلیه آتوکل والیه انیب. 


فصل اول 
[ ترجمه عمردنامه مالك اشتر ] 
در ترجمة وصیتی که حضرت امیرمومنان ومولای متقیان علی 
کا ابی طالب عليه السلام برای قدوه ار باب سعادت و ظطلفس مالك 
ابن الحارثاششص نوشتند در هنگامی که اورا والی مصر گردا نيد ند» 


۱۳۹ آداب سلوك حاکم با رعيت 


که خراج آن ولایت را جمع كندء و با دشمنان دين جہاد کند؛ واهل 
بلاد را به اصلاح‌آورد» وبلاد را آبادان‌کند» يس ام کرد او را به 
پر هين گار یاز محر مات الٰہی ‏ و اختیار کر دن‌طاعت خداء ومتا بعت کردن 
آنچه امس‌کرده است به آن در کتاب خود ازفرائض وستن که سعادت 
نمی یابد احدی مگر به متابعت آنہاء وشقی نمی‌شود مگر به انکار 
آنہا وضایع كردن آنہا: 

واس فرمود او را که ياد كند خدا را یعنی ولى خدا و دين خود 
را به دست و دل وزبان» به درستی که حق تعالی متکفل شده است 
که پاری نماید هس که اورا یاری کند. وعزیز گرداند هر که دين 
او را عزیز کند. 

وامر کرد که بشكند نفس را در هنكام شہوتہاء ولگام یں 
دهانش ز ند دروقت سر کشیہاء بدر ستی كه نفس آدمى امن كننده 
است به بديباء مکر آن که خدا رحم کند. 

يس بدان ای مالك که تو را فر‌ستادم به سوی خلقی چند که 
جاری شده است بر آنہا دولتپا پیش از تو از عدل و جور. و په 
درستی که مردم خواهند كرد ازامور تو درمثل‌آنچه نظر می کنی تو 
در آن از امورو الیان پیش از توء وخواهند گفت‌درحق تو آنچه تومی گفتی 
در حق ایشان» واستدلال نمی کنند مردم بر نیکی صالحان مگ به 
آنچه خدا جاری می‌کند از برای ایشان بر زبانباى بندگانش» 
بايد كه محبوب‌ترین ذخیره‌ها عمل صالح او باشد. 

يس مالك شو وضبط کن خواهش نفس خود راء و بخیل باش 
در او گذاشتن نفس خود به‌چیزی که خدا حلال تكرده است بر ای‌تو. 

وباید که انصاف دهی از نفس خود» خواه موافق خواهش تو 
باشد وخواه نباشد. وپیراهن دل خود گردان رحم كردن بر رعیت» 
ومحبت ایشانء ولطف ومدارا كردن با ایشان. 


ترجمة عبدنامة مالك اشتر ۱۳۷ 


مباش بر ایشان مانند سبع در نده. و غنیمت شمارى خوردن 
ایشان راء زیرا که ايشان دو صنف‌اند» یا برادر تواند در دین» یا 
بر‌ادر تو نیستند و کافر ند ؛نظیر تواند در خلقت» و از هر يك از 
ايشان لغزشہا واقع می‌شود. وعلتہا ايشان را عارض می‌شود. و 
بر دست ايشان به عمد وخطا جنایتہا روی مىدهد. 

يس عطا كن ايشان را از عفو كردن ودر گذشتن مثل‌آنچه دوست 
می‌داری كه خداوند قادر عطا كند به تو از بخشش وآمرزش خودء 
به درستى که بر ایشان مسلطی. و بر ايشان والى وحاکمی» وخدا 
مسلط است بر آن که تو را وال ىكردانيده است. وطلبامورايشان 
از تو كرده است» و تو را به تسلط بر ايشان در معرض امتحان 
درآورده است. 

پس خود را برای محاربة پروردگار خود نصب مکن» زیرا كه 
تو را طاقت انتقام او نیست, و تو را گریزی از عفو و رحمت او 
نیست . 

و پشیمان مشو از عفو كردن از گناه‌کار رعیت خودء وشادمشو 
به عقوبت كردن بر ایشان» واگر با کسی به غضب آئی تا توانی 
مسارعت مکن به آزار اوء ومگو که من امیرم و آنچه‌می‌گویم اطاعت 
من می‌کنند» زیرا که اين خیال باطل دل را فاسد می‌گرداند» ودين 
را بیمار می کندء وآدمی را در عرصة بلایا و مصائب هی‌سازد. و 
هر گاه نفس تو احداث نماید این تسلطی که داری عظما تاتكبرى. 

يس نظر کن به سوی عظمت پادشاهی خداو ند که بر تو مسلط 
است» واو قادر است بر امری چند که توقدرت برآن ازخودنداری» 
زیرا که ان این اس رادرست به نظر درآوری سس تو را از اوج 


نخوت به حضیص مذلتم ی‌آورد» وحدت طیش تور! ساکن می سازد» 


۱۳۸ آداب سلوك حاکم با رعيت 


وعقل غایب شدة تو را به سوی تو بر می گر داند. 

و زینہار که رفعت خود را به رفعت ذوالجلال منماء و در کبریا 
وجبروت خود را يا حق‌تعالی شبیه مدان» به درستی کے حق‌تعالی 
ذلیل می‌گرداند هر جبار قوی راء وخوار می کند هر صاحب خیلای 
عز ین را. 

وانصاف بده خدای‌خودراو بامردم از نفس‌خود» وازمخصوصان 
اهل خود واز هر که‌دوست‌می‌داری‌ازر عیت‌خود» زیر | که اگر چنین نکنی 
به‌ستم خواهی کرد وهر که ستم کند بندگان راخدا خصم اواست نه 
بندگانء و هس که خدا خصم او گردد حجت او را پاطل گرداند و 
محارب خدا گردد. تا آن که باز ایستد و توبه کنه. 

وهیچ باعث برای تغییر یافتن وزائل شدن نعمت خداء وزود 
نازل شدن عذاب خداقوی‌تس ازایستادگی كردن بر ظلم و ستم نیستء 
زیرا که حق‌تعالی دعاى مظلومان را شنونده است. و ظالمان را 
جزا دهنده است. وباید که محبوب‌ترین امور به سوی تو اسری 
باشدكه به حق نزديك تر وعدالت درآن بیشترء ورضای عامةرعايا 
را جامع تر باشد» زیراکه اكرعامة رعایا از تو درخشم باشند رضای 
مخصوصان به تو فایده نمی بخشد» واگ عامة رعایا از توراضی 
پاشند خشم مخصوصان به تو ضرر نمی‌رساند. 

مخصوصان و نزدیکان والیان» موّونت ايشان بر والی از سایر 
رعایا عظیم تر است در هنگام نعمت و رخاء و يارىايشان او را 
کمتر است در وقت شدت و بلا. و بسیاری کراهت دار ند از عدالت 
والی برای آن که خود جور توانند کرد بن مردمء واگر‌سوالی از او 
کنند زیاده از دیگر ان ابر ام می کنندء واگر عطائی به ایشان کند 
شک کمتر می‌کنند» و اگر منع کند خیری را از ايشان عذر او را 


ترجمة عہدنامۂ مالك اشتر ۱۳۹ 


دير تراز دیگر ان قبولمی کنندء ودرحوادث دھر كم صبر تر ند از سای 
خلقء وستون دين ومادۂٴ اجتماع مسلمين و تہیة دفع دشمنان عامة 
امت‌اند. 

يس بايد که به جانب ايشان رغبت نمائی» و به سوی ایشان 
ميل کنی» و بايد که دورترین رعايا ودشمن‌ترین ایشان نزد تو 
کسی باشد که طلب عيوب مردم بیشتر کند. زیرا که در مر دم عیبی 
چند هست که والی سزاوار ترین مردم است به پوشانیدن آنہا. 

يس سعی مکن در ظاهر گردانیدن عیبہا که بر پوشیده است؛ 
زیراکه نیست بر تو مگر آنکه آنچه بر تو ظاهر شود مردم را از آنپا 
پاك کنی» وخدا حکم مى كند در آنچه بر تو پنہان است. 

پس تا تو عیب پوش مردم باشی خدا به پوشاند بر تو آنچه 
دوست می داری که از رعيت به پوشانی. و رها كن از مردم عقدۂ 
هر كينه راء و قطع کن از خود سبب هر عداوتی راء وقبول کن 
عذر مجرمان راء و به شبه‌ها دفع کن حدود گناه‌کاران راء و هرجه 
بر تو ثابت نشود تغافل كن و به گمان موّاخذه مکن. 

وزود تصدیق بدگویان را مکن» به درستی که ايشان فر یب 
دهنده‌گانند به ظاهر خبر می نمایند. و هرگاه مشورت کنی با بخیل 
مکن که تو را از فضل واحسان منع نماید. و تو را از فقر تر‌ساند» 
و نه با اهل جبنی که تو را کم جر آت گرداند» ونه باصاحب حر صی 
که زینت دهد برای تو جمع اموال را به جور وستم» به درستی که 
بخل وجين وحر ص سه خصلت! ند كه جامعآ نہا وسبب‌آنپا بدگمانی 
به جناب مقدس المپی است. ۱ 

وبدان که بدترين وزرای تو کسی است که وزیر بدان پیش 


از تو بوده استء و شريك ایشان در گناہ بوده است» يسن ایشان را 
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محرم مگردان‌که ایشان یاوران گناه‌کاران و برادران‌ستمکارانند. 

و تو عوض بہتر از ایشان می‌توانی يافت که در رآی صائب و 
حکم نافة مثل ایشان باشند» و در وزر و گناہ مانند ایشان نباشد» 
ویاری نکرده باشند ظالمی را بر ظلم اوء وگناه‌کاری را در گناه 
اوء و این گروه که خود بہم‌رسانی خرج ایشان بر تو کمتر ویاری 
ایشان برای تو بیشتر خواهد بودء و بر تو مہر بان تر خواهند بود» 
با غیر الفت کمتر خواهند گر‌فت. 

يس ایشان را مخصوص خود گردان در خلو تہا ومحفلہاء واز 
میان‌ایشان بايد کسی نزدتو گر امی تر ومقرب تر باشد که حق‌را به تو 
بیشتر گوید» ودرامرىكه خدا بر ای‌دوستا نش پسندیده‌یاری تو گمتر 
کنند» خواه تو را خوش آید و خواه بد آید. 

وخود را به‌چسبان به گروهی که اهل پر هیززگاری وراستی 
گفتار ندء و ایشان را عادت فرما که بر روی تو بسیار مدح‌نگویند» 
و تو را به كارى که نکرده‌ای ستایش نکنندء زيرا که بسیار مدح 
خود شنيدن مورث تكس و نخوت‌است» وآدمى را ازعيوب نفس خود 
0+۳ 

وبايد که نیکو کار و بدکار نزد تومساوی تباشند» که این باعث 
می شود که نيكوكاران ترك نيكى کنندء وبدكاران در بدی بیشتر 
جر آت نمایند» ولازم دار هر يك را آنچه بر خود لازم گردانیده‌ای 
از جزای نيك و بد. 

وبدان که هیچ جين باعث گمان نيك رعيت به والی نمی گردد 
مثل احسان كردن و الى نسبت به ايشان» و تخفیف دادن خرجہا 
وموونتبا از ایشان» وجیی نکردن ایشان برحقی که نداشته باشد. 

و بايد که گمان تو به رعیت نیکو باشد» به درستی که گمان 
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نيك تو به رعیت قطع می کند از تو تعب دورودراز راء سزاوارتر 
رعایا به گمان نيك کسی است که احسان تو بر او بیشت باشد. 
وسزاوارتر ایشان يه گمان بد کسی است که بد نسبت به او بيشتر 
کرده باشی. 

ره سالک ها یشته ی را که والیان مدر این ات 
کرده‌اند» و به سبب آن الفت حاصل شده است. واحوال رعیت ہه 
صلاح انجامیده» واحداث مکن بدعتی كه آنہا را برهم زندكه ثواب 
آن سنتہا از ایشان باشد» وو بال برهم زدن آنہا بر تو باشد. 

و بسیار با علماء مدارسه. ومذاکره کن» و باحکیمان ودانایان 
مشورت كن در امری چند که موجب صلاح امور تواست» ودراقامت 
سنتی چند که به آنہا مستقیم شده‌اند آهل ديار تو. 

وبدان که رعیت چند طبقه‌اند که صلاحیت نمی یابند بعضی 
مکی به بعضی» و بعضی را از بعضی چاره نیست: 

اول: لشگری که دين خدا را بر پا می‌دار ند. 

دوم: نویسندگان عامه که برای مصالح امور خلق ضرور ند. 
و نویسندگان خاصه که به امور مخصوص تو قیام می‌نمایند. 

سوم: قاضیان که به عدالت در ميان مردم حکم می كنند. 

چہارم: عاملان که به انصاف وعدالت ومدارا سلوك کنند. 

پنجم: جماعتی که جزیه وخراج از کافر و مسلمان كين ند. 

ششم : تاجران وارباب صنعتہا و پیشه‌ها. 

هفتم: طبقه‌ای که پست‌تر می نمایند که فقس وارباب احتیاج 
واضطر ار ندء و هر يك ازاینپا را خداسمم و نصیبش را پردهاست» 
واز اندازۂ فر یضه در کتاب خود وسنت پیغمبں خود صلی الله عليه 
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وآله برای ایشان مقرر ساخته و نزد ما معلوم ومحفوظ است. . 

يس لشگر به اذن خدا مانند قلعه‌هایند برای محافظت رعیت. 
وزینت والیان‌اند. ومورث عزت وغلبة دین‌اند» وراه‌ها به ایشان 
ايمن می گرددء ورعیت به‌دون ایشان بر پا نمی‌ماند . 

وقوام لشکر نیست مگ به آنچه خدا برای ایشان مقررساخته 
از خراج زمینہا که از کافران به جنکت گر فته شده‌است کہ به‌سبب 
آن قوی می‌شو ند برجپاد دشمن» واعتماد می کنند بر آن خراج در 
آنچه صلاح ایشان در آن است» ورفع حاجت خود به‌آن می نما یند. 

يس ضرور است که جمعى که تحصیل وضبط خراج نمایند. 
وقوام این دوصنف یعنی لشگری ومحصلان خراج نمی باشد مگر به 
قاضیان وعمال و نو یسنددگان که عقد مصالح ايشان نمایند. ودر 
امورخاص وعام امین ‌مردم باشند. وباز جمیع اينطوائف را تعيش 
ممکن نیست مگر به بازرگانان وار باب صنایع که اجتماع نمایند 
بر‌مصالح ایشان. و بازارهای ایشان را بر پا دار ند» ومتکفل‌اعمال 
ضروریة ایشان شو ند» وبه کاری چند قیام نمایند که ازغیرایشان 
متمشی نمی شود. 

بعد از ایشان طبقة اهل‌حاجت ومسکنت‌اند که لازم است‌عطایا 
واعانت ويارى ايشان» وخدا برای هريك حقی مقرر ساختهء و هس 
يك از ایشان را بر والی‌حقی هست به‌قدر آنچه مصلح احوال 
ایشان بوده باشد» وایشان رااز او گریزی نبوده باشد. 

يس بايد که والی لشکر وسپہسالار تو کسی باشد که به گمان 
تو بیش از همه كس اطاعت خدا ورسول نمایندء وخيرخواه امام 
تو بیش از دیگران باشدء وحلم و بردباری او از همه بیشتر باشد. 


وزود به غضب نیایدء وعذر مجر مان را قبول کند وبا ضعیفان به 
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مدارا سلوك کند» وبه جانب زيردستان چندان ميل نکندء وعنف 
وتعدی نکند» واز اقامت مصالح ملك وملت ضعیف نباشدء وخود 
را به‌چسباند به صاحبان حسبہای نیکو وخانه آبادهای شایسته. 
وآهل سوابق حسنه که به‌اخلاق نيك واعمال پسندیده معر‌وف‌اند. 

يس مصاحبت کن با اهل دلیری وشجاعت وار باب جوان‌مردی 
وسخاوت. زیرا که ایشان مجموعهٌ کرم و بزرگواری ومحل معروف 
ونیکی‌اند» وتفقد نما احوال ایشان را يسان رعايت يدر ومادر 
مسمس بان فرز ند خودرا. 

وعظیم مشمار آنچه ايشان را به‌آن تقویت نمائی» وحقیی‌مدان 
مہر بانی را که ایشان را به آن تعاهد کنی هرجند اندك باشند. 
زيرا که اين ملاطفتہا داعی خواهد كرديد ايشان را به سوی 
ی تو. وگمان نيك داشتن به تو. 

وترك مکن جستجوی کارهای اندك ایشان را سیب اعتماد بر 
التاق سس که سيف كذ يان ته o‏ نیا او 
لطفپای اندك تو منتفع می‌گ‌دند. واز دستگیریببای عظیم تو 

وباید که از سر‌گردهای لشگر کسی را بیشتر مقرب گردانی 
واختیار نمائی که اعانت ویاری لشگر نماید. وبه قدر توانائی 
احسان وافضال نسبت به ايشان به عمل آورد. واهل واولادایشان 
در شمر های خود گذ‌اشته‌اند رعایت کنند» تا آن که خاطر عساکر 
بر ای دفع اهل فساد از هر خیال دیگر فار غ باشد. 

وایضاً لطف تو به ایشان موجب ميل دلمبای ایشان است به‌سوی 


توء خیر‌خواهی رعایا درست نمی‌شود مگر آن که پروالیان خود 
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مہر بان باشندء ودولت وغلبة والیان برایشان كران نباشد» ومدت 
استیلای والیان بر ایشان دراز ننماید. 

يس كشايش دہ در اميدهاى ایشان» وپیاپی گردان بس ایشان 
ثنائى نيكو راء وبشمار بر نیکوکاران ايشان آثارحسنة ايشان راء 
قير كداقيال سک ات وا ای كرون مان را مشر کت 
مىآوردء وبددلان را شجاع می گرداند اگر خدا خواهد. يس سعى 
جميل هريك را در مرتبة خود بشناس» و گردار مردى را به دیگری 
نسبت مده» ودرخور سعى هريك ايشان را پاداش بده. 

وجنان مباش اگر مرد بزركى کار سپلی كند آن را بزرگت 
شماری» واگ مرد کم نامی کار بزرگی کند خورد شماری برای 
پستی او» وهر امری که بر تو دشوار شود يا مشتبه بماند به خدا 
ورسول ردکنء به تحقیق که حق تعالی خطاب نمود با گروهی که 
یواست ارشاه ایت اتشان را ويا آنا الذين اسر ا او ا اڈ 
و آطیعوا الر‌سول واولي الام منكم فان تنازعتم في‌شیء فردوه الى 
الله والر‌سول». 

یعنی: ای گروهی که ایمان آورده‌اید اطاعت كنيد خدا راء 
وفرمان بريد رسول خدا را وصاحبان امس خودراکه ائمةمعصومين 
علیہم السلام‌اند» يس اگں نزاع كنيد با يك‌دیگر در امری» يس 
ردکنید به سوی خدا و رسول. 

حضرت ف‌مود: رد به‌خدا عمل چند است از قرآن که معنی آنہا 
واضح است» ورد بررسول خدا آخذ كردن وعمل نمودن بەسنتہای 
متواترةً معلومة آن حضرت است» که مورث اجتماع خلق» ومانم‌از 
پر اکندگی ایشان است. 

واما تاضیان» يس اختیار کن برای حکم ميان مردم هر که را 
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به گمان خود بہترین رعیت خود می‌دانی كه کارها بر او تن 
نشودء ولجاجت خصمان مانم حکم او نگرددء واگر لغزشی از او 
صادر شود زود بر گردد» و بر گشتن به‌سوی‌حق براو دشوار نباشد. 
هركاه حق را به‌شناسند نفس او به سوی طمع مشرف نگردد. 

وتا حق نپایت وضوح نزد او بہم نر‌ساند حکم نکند. واند ی 
فپمی اکتفا ننماید. ودر اموری كه براو مشتبه شود بیش از 
ديكران توقف نماید» و بیش از همه كس بے حجتما اخذ نماید. 
وس‌اجعت خصم وسوّال از حجت او دلتنگت نشود. و بسیار صبں 
کننده باشد برای شکافتن امورء وچون حق بر او ظاهر گردد زود 
قطع کند وحکم را جاری سازد. 

ومدح مداحان باعث حق‌پوشی او نشود. و تحریص ار باب قوت 
باعث ميل او از حق نگرددء واین گروه در ميان مردم تادر ند. 

يس بسیار تفحص کن قضاهای او را و گشایش ده در عطای 
او» وآن مقدار كه عذر او زائل گردد به آن حاجتش به سوی مردم 
كم كرددء و بده او را منزلت وقرب از آن كه ديكران نزد خوداآ نجه 
طمع نکند در آن غير او از مخصوصان توء تا ايمن گردد به مسيب 
اين منزلت از آن كه ديكران بىخبر أو را نزد تو ضايع كنند. 

وزاب اا وه اسان تلن ولف و کال یه یل 
آورء زیرا كداين دين در زمان خلفای جور كه بیش از من بودند 
اسیر بودء و در دست اشرار عمل مىكردندء ودر آن به هوس 
وخواهش نفس خود ودين را وسيلة تحصيل دنيا كرده بودند. 

يس نظر كن در امور عمال وخراج واليان که در مملكت خود 
تعيين می نمائى» و از روى بینائی وامتحان تعيين نما كه ايشانرا 
اناج کی وهل کا را يز ازاز وای عق ر کیان که آن که 
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اين را بخشش قرار دهی» وهر که را به‌دون اهليت اختيار نمائی 
برای محبتی که به او داری» که اینہا مجمع جور وخیانت‌اند. 

و برای این کار تفحص کن جمعی را که اهل تج به وحیاء و از 
خانه آبادهای شایسته باشند. وآنان که حقوق‌مساعی در دین‌دار ند. 
زيرا که ایشان خوش اخلاق‌تر و کم طمع‌تر ند. ودر عواقب امور 
تفکر ایشان کامل‌تر است» يس روزی کامل برای ایشان مبذول 
داردکه قوتی است ايشان رابرای‌اصلاح نفسمای‌ایشان» و بی‌نیاز 
مىكرداند ایشان را از تصرف در آنجه در تحت ید مردم است 
وحجتی است بر ایشان» اگر مخالفت اس تو نمایند» يا رخنه‌ای 
در امانتپای تو کنند. 

يس تجسس کن سلوك‌ایشان راء وجواسیس بفرست که تفحص 
احوال‌ایشان نمایند» وباید آن جاسوسان ازاهل‌صدق ووفا باشند. 
زيرا كه در پنبان تفحص ایشان كردن باعث تحريص و تر غيب 
ایشان است بر کار فر‌مودن امانت ومدار كردن با رعیت» وخود را 
به دست ياوران واعوان مده. 

اک جاسوسان از اهل تو اتفاق کنند بس آن كه یکی از ايشان 
دستی به سوى خیانتی دراز کرده. بس است برای تو شاهد که 
عقو بت نمائی او را در بدن اوء واو را مؤاخذه كردانى به آنجه 
يافته است در عمل خودء پس او را در مقام مذلت باز دارى» ونام 
خیانت بر اوگذاری» وعار اين تمبمت را در گردن‌او قلاده‌گردانی. 

و تفقد وجستجو نما اس خراج راء واهل خراج سيب صلاح 
انور تاب ای اش و اسلا کی ایس وال و گان يكن انه 
ایشان» زيرا که مردم عیال خراج واهل خراجاند. 

وباید که نظر تو در آبادانی زمین کامل‌تر باشد از نظر تو در 
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جمع كردن خراج» زيرا كه جلب و تحصیل خراج میس نمی‌شود 
وحاصل نمی گردد مگ به آبادانی محالی که خراج از آنہا به عمل 
می‌آید که طلب می کنند خراج را به دون آبادانی» محال آن شم ها 
را خراب می کنند» و بندگانش را هلاك می گرداندء و کار او يه راہ 
ٹمی رود مگ اند کی. 

پس اگر شکایت کنند از گرانی خراح یاعلتی مانندملخ‌وسایس 
آفات» يا از منقطع شدن آب نیامدن باران. يا باطل شدن و تغیس 
یافتن محل زراعت» يا آن که آب بر آن مستولی گردیده, يا آن که 
بسيارى تشنگی زمین را از قابلیت انداخته» يا آن که تخفیف دهی 
خراج را از ايشان به قدری که گمان داری که اصلاح امور ایشان 
به آن قدر می‌شود چیزی از خراج تخفیف‌دهی از ایشان بر توگی ان 
نباشد» زیرا که ذخیره‌ای است برای تو که صرف می‌نمایند در 
آبادا نی شپر های تو و زینت دادن ولایت توء با آن که جلت نی کنن 
به اين سبب نیکی نیتہای ایشان را نسبت به تو. 

وشاد می‌شو ند به آن که عدالت کرده‌ای در حق ایشان» وایشان 
را قوت داده‌ای به آنچه نزه ایشان ذخیره کرده‌ای از ترفیه احوال 
ایشان» واعتماد بہم می‌رساند بر ایشان به سبب آن که عادت 
فر‌موده‌ای ایشان را به عدالت» ورفق ومدارا نسبت به ایشان. 

قفا اتک افو ها ادك رہ كه بدن ضاء ور ان اش 
ایشان اعتماه كتى و از ایشان طلب پاری‌کنی به‌طیب خاطرمتحمل 
آن بشو ند» زیرا که ملك آبادان. بر می تابد هرجه را برآن بار کنیء 
وخرابی زمین از تنگت دستی اهلش می باشدء و تنگت دستی‌اهلش 
نمی باشد مکس به سيب آن که نفوس والیان مشتاق گردد به جمسع 
اموال» وبدگمانی ایشان به باقی‌ماندن برمنصبء و کم پند گر فتن 
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ایشان از تغییر احوال روزگار و بی‌اعتباری دنیای غدار. 

پس نظر کن در حال کاتبان خود و تعين کن برای امور خود 
يمبترين ايشان را برای نوشتن رسالهها ونامه‌هاء کے در آن درج 
می کنی اسرار ومكرها و تدبیر‌های خود راء کسی را مقرر كن كه 
جامعترين مردم باشد اخلاق يسنديده راء وكسى باشد كه كرامى 
داشتن تو او را باعث طفیان او نگرددء به سبب آن کرامت جرأت 
بہم رسانند بر توء به آن که مخالفت تو نمايد در حضور اشر اف 
واکابرء وغفلت او را باعث نشود بر کوتاهی از رسانیدن مکاتیب 
و رسائل عمال تو به سوی توء وبركردا نيدن جواب آنپا بر وجه 
صواب از جانب توء وغافل از آنچه بايد بگیرد و از جانب تو بدهد 
واز وعده‌ها و شرطہا ضعیف نگرداند پیمانی راکه عقد کند برای 
توء وعاجز نشود از کشاد دادن در آنچه بر تو شرط کرده است. 
یعنی در اول چنان شرط کند که در آخر دشوار نشود. وجاهل نباشد 
به قدر نفس خودء زيرا که قدر خود را نمی‌شناسد به قدر دیگران 
جاهل تر خواهد بود. 

يس بايد که ایشان را که اختیار کنی از روی خواهش و ميل 
به دل خود نکنی» واعتماد بر ف‌است خود ننمائی» و به گمان نيك 
خود مغرور نشوی» زیرا که مردم به ساختگی و تصنع خود را در 
معرض فراست والیان بدر می‌آور ند واقدام به خدمات پسندیده 
می نمایندء و به غير اين ظاهر تلبیس می کنندء و هیچ خیر خواهی 
وامانت در خاطر ایشان نیست. ولیکن امتحان کن ايشان را به 
ولایتہا که برای شایسته‌گان پیش از تو کرده‌اند. 

سن تن كن كنس را ان اكنان کا ور زمان سفن ای کین او 
در عامة خلق بیشتر ظاهر شده» و به ديا نت وامانت معروف تر بوده. 
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اگر چنین کنی فعل تو دلیل خواهد بود بر خیر‌خواهی تو نسبت به 
خدا و نسبت به امامی که از جانب او والی شده. وباید که برای 
هر نوع از کارهای خود يك سر کرده‌ای از ایشان مقرر داری که از 
قیام به امور بزرگت عاجز نگردد» و بسیاری اشفال موجب 
پر اكندكى احوال او نگردد. 

پس تفحص كن آنچه بر تومخفی‌است ازاحوال ایشان و تجسس 
نما در آنپا که رسولان ایشان به سوی تو می‌آیند» ومحتاجان که با 
کاتبان تو رجوع دارند که به ايشان به جه نحو سلوك کرده‌اند» 
زیرا که اكش نویسندگان مبتلا می‌باشند به عزت و تکبر و نخوت» 
ودل تنك شدن از کارسازی مسلمانان» مگر کسی را که خدا نگاه 
دارد از اين صفات ذمیمه» ومردم را چاره‌ای نیست از رجوع به 
ایشان» ودفم‌حوانج به سوی ایشان» و هر عیب که در کاتبان توظاهس 
شود وتو از آن تغافل‌ورزی گناہ آن بر تو لازم خواهد آمدء واگ 
فضل و نیکی از ايشان ظاهر گردد به تومنسوب خواهند گردید به 
آن ثوا بای نیکو که تو را بر این امس نزد حق ثابت است. 

کس وه نکاما نا ين كه قرو ل ھتان !روميت سار از 
واصحاب حرفہاء ودیگران را وصیت كن در حق همه ایشان» خواه 
آنہا که در بلاد ساکن می‌باشند. وخواه آنپا که به مال خود به 
شہرھا برای تجارت سفر می‌کنند» وخواه آنپا که به دست خود 
پیش ها بیان شال شا نان جه مهل سی اور نہ ریما که الات 
ماده منفعتپای خلق‌اند. وامسور ضروریه مسلمانان را سیب 
می‌شو ند» وان بلاد بعيده جلب امتصه می نمایندء و دریا وصحرا 
و کوه و دشت راطی می کنندء و به جائی چند می‌رو ند بر ای‌تحصیل 
منافع خلق که دیگر ان را میسر نیست» وجر آت نمی کنند بر رفتن 
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به آن مواضع از بلاد دشمنان تو» وهمچنین ار باب صنایع به دست 
خود ضروریات مسلمانان را به عمل می‌آور ند. 

يس حرمت همه ايشان را رعایت کنی» وخوف را از راه‌های 
ایشان زائل کن» واحقاق حقوق ايشان را از ديكران بگیر» زیرا 
که ایشان با والیان در مقام مسالمه وانقیادندء وخوف ضرری از 
ایشان نیست» و با همه كس صلحاندء و از ایشان توهم فسادی 
نیست. وپیوسته طالب امنیت وانتظام دولت‌اند. 

يس تفقد نما احوال ایشان را در محل حضور خود وحواشی و 
اطر اف بلاد خود را. و به این مراتب که دانستی بدان کے در 
يسيارى از ایشان صفات ناشایسته هست از تنگی فاحش وبخل و 
حبس كردن متاعپا از مسلمانان برای زیادتی قیمت» و تحکیم در 
قیمت امتعه» واين راہ مضر تی است بر ای‌عامه عباد» وموجب عیب 
و بد نأمی والیان است. 

پس منع‌کن ایشان را ازحبس كردن امتعة ضر‌وریه» بەدرستی 
که حضرت رسول صلی الله عليه وآله نہی فرمود از آن» و بايد که 
در خرید وفروش مسامحه بکنند» وبه ترازوهای عدل و به نرخی 
چند که ضرر به هیچ یك از بایع ومشتری نرسد معامله کنند» يس 
اگر کسی بعد از نہی مر تكب احتکار و حبس امتعة ضروریه شود 
او را معاقب كردانء وچنان کن که عبرت ديكران كرددء اما از 
اندازه بدر مرو وزیاده از جنایت سیاست مکن. 

يس از خدا بترسء و خدا را بیادآور درحق‌طبقه‌ای‌ که به ظاهر 
حال از همه پستتر ند و بیچاره‌ترین خلق‌اند. یعنی مسکینان و 
محتاجان و بدحالان وصاحبان امراض مزمنه» و در ميان ایشان 
آگروهی هستند كه سوال می‌کنند و به آنچه می‌دهی قانع‌اند. و 
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گر وهی هستند که خود رامی‌نمایند ومى گریز ند وسوّال نمی کنند. 

وحفظ کن وصیت خود را در حق ایشان» و برای ایشان بمسه 
قر ارده از بي تالمال خودءه از غلات املاکی که در اسلام فتح شده. 
پا امام برای خود اختیار کرده در هر شہری؛ زیرا که در دور و 
نرديك ایشان را در اين اموال حق هست. ورعایت حق همه بر تو 
واچب شده است» و تو را مشغول نگرداند از احوال ایشان. 

تفکر و نظر كن در امور كليةٌ ملك» زیرا که خدا تو را معذور 
مىدارد در تقصیر كردن در امر حقيرء برای آن که محکم گردانی 
امن کبیر راء يس همت خود را بر صلاح احوال ایشان بگمارء واز 
روی تکبر روی از ایشان مکردان. 

وتفقد نما احوال آنا را که دست ايشان به تو نمی‌رسد» و در 
دیده‌های‌مس‌دم حقیر می نمایند» ومردم‌ایشان راکم قدرمی‌شمار ند» 
يس برای امور ايشان مقرر گردان کسی را که اعتماد بر او داشته 
باشی و از تو ترسدء و از اهل تواضع وشکسته‌گی باشد که دفع 
امور ایشان از تو بکند» واحوال ایشان را به تو عرض نماید. 

يس چون مطلع شوی بر حوائج ايشان به نحوی عمل كن روزی 
که خدا را ملاقات کنی عذری نند او تو را نباشد» زیرا کے اين 
جماعت ازمیان رعیت زیاده‌ازدیگ ان‌محتاج بها نصافو عدالت‌اند. 

ودر اداء حق همه خلق عذر خود را نزد خداو ند عالمیان ظاهر 
گردان» وجستجو كن به يتيمان بی يدر را و کوران و بیماران وآنہا 
که به بلاهای مزمن مبتلا شده‌اند» وپیران راکه چاره ندارند و 
سوّالى از مردم نمی کنند» پس روزیہا برای ایشان مقرر گردان که 
ایشان بندگان خدایند. وتقرب جو به سوی خدا در رعایت 
حق‌شناسی ایشان» واداء ارزاق ایشان. به درستی که عمل خالص 
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نمی گردد مگ به نیت درست. 
وبدان که نفوس مردم راضی نمی‌شوند وقبول نمی کنند که 
تو غایبانه ادای حقوق ایشان کرده تا مشافہتاً حاجات ایشان را 
نشنوی, و در مقام قضای حوائج ايشان نیائی و این بر والیان 
كران است» وهر حقى كران می ب4اشدء وگاهی خدا آسان می کند 
بر گر وهی چند که طالب عاقبت وآخرت باشند» و نفوس خود را پر 
مشقتہا صبی ف‌مایند» واعتقاد داشته باشند بر راستی وعدة خدا 
برای کسی که صبر کند واز خدا طلب اجر نمایند» تو از ایشان 
باش» ویاری طلب کن از خد!. 
وباید که برای صاحبان حاجات وآنپا كه با تو رجوع دار ند 
وقتی از خود قرار دهی که فارغ گیدانی در آن وقت برای‌ایشان 
فكر وذهن خود را از هر شغلی» پس رخصت دهی كه همه نزد تو 
بیایند» و برای ايشان در مجلس عام بنشینی» يس رخصت دهىكه 
هر که خواهد نزد تو بیایدء و بنشینی برای ایشان در مجلسی که در 
آن مجلس تواضع وتذلل کنی برای خداو ندی کے آفریده است و 
بلند گردانیده است تو راء ومنع نمائی از ايشان لشگر و یاوران 
خود را از دربانان ویساولان خود. 
وپست گردان در آن مجلس برای ایشان بال خود راء ونم 
كردانى برای ایشان پپلوی خود را درس اجعت نمودن و گوش‌دادن 
به سخن ایشان» ودوری‌گردا نيدن به سوی‌ایشان» تاآن که هر كه خو اهد 
با تو سخن بگوید بی‌خوف واضطر اب سخن تواند گفت. 
به درستی که من شنيدم از رسول خدا صلی الله عليه واله که 
درمواطن متعدده می گفت: مقدس و پاکیزه نمی‌شوند امتی که در 
ميان اپشان حق ضعیف ازقوی بازیافت نشودء درحالتی که ضعیف 
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را مضطرب نساز ند و به خوف نینداز ند. 

پس متحمل شو سفاهتی را که از ایشان صادر شود. يا آن که 
از بیان غرض عاجز مانند. و دورگردان از خويش دل‌تنگی و تکس 
را تا حق تعالی به این سبب بگشاید بر تو اکناف واط اف رحمت 
خود راء و واجب گردانند برای تو ثواب طاعت خود راء وآنچه 
عطا کنی چنان کن كه بر‌گیر نده گوارا باشد. واگر منع کنی بايد 
که مقرون به مدارا وعذرخواهی و زبان خوش باشد» وفر و تنی کن 
در این مقام به درستی که خدا دوست‌دارد تواضع کننده راء و باید 
که از اعوان خود کسی گرامی‌تر داری که مدارای او با خلق خدا 
بیشتر باشد» ومراجعت به سوی ایشان بیشتر نماید. ولطف او 
ضعفا را فزونتی باشد. 

يس بدان که امرى چند است که ناچار است که خود مباشس 
آنہا شوی: 

اول: آن که عمال تونامه‌ای به تو نو یسند که كا تبان تو عاجز باشند 
از نوشتن جواب ایشان» خود متوجه‌شوی و جواب ایشان رابنویسی. 

دوم؛ آن که از حاجات مردم اگ بر تو امری‌و ارد شود که‌اعوان 
تو از دل‌تنگی متوجه آنپا نگر‌دیده باشند خود به قضای حسوائج 
ایشان قیام نمائی. 

سوم: آن که آنچه بر کاتبان وخاز نان تو وارد شود از آنچه در 
تحت اختیار ایشان است برسی؛ و تقصیر و تأخير در آنپاروا 
نداری» وبا هر يك از ایشان در امری که به او تعلق دارد مشورت 
نمائی فارغ و ذهنی مجتمم. و هیچ امری را جاری نسازی مگر بعد 
از تفک و مراچعت با نفس خودء و مشاورت با آن کسی که برای 
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آن كار تعيين کرده‌ای بايد كداز تو خائف نباشد. وآنچه مقتضاى 
رآى او باشد بىخوف وهراس به تو تواند كفت. 

و بدان كه بايد کار هر روز را در همان روز برسی» وبه روز 
دیگں نیندازی» که در روز ديش امری چند روی می‌دهد که آنہا را 
صورت بايد داد» و به‌گردان برای نفس خود و خدا بہتر ین وقتہا 
را و بزرگترین قسمتپا راء هرچند همه کارها برای خدا می‌تواند 
بود اگ نیت تو در آن درست باشد» و موجب سلامت ورفاهیت 
رعيت باشد. . ۱ 

وبايد كه امور خاصه که برای خدا دين خود را به آن خالص 
فئ یدای سر با با قسن فر اس هد ا افد که رس ای منت : 
يس از بدن خود بده به خدا آنچه واجب است از نمازها در شب 
وروزء در آنہا اهتمام کن» زيرا كه واجب بودن بعضى از نوافل 
مانند نماز شب مخصوص حضرت رسالت يناه صلى الله عليه وآله 
بودء چنان جه حق تعالى در قرآن مجید فرموده است «ومن الليل 
ضرا به تاقلة لك هسی أن يمك ريك مقاما محموداه. 

يس این امرى است که مخصوص گردانید خدا به آن پیغمس 
و راء و گرامی داشت او را به آنء وبراو واجب گردیده و بر 
ديكرإن تطوع وسنت است. چنان جه حق تعالی فرمودہ است «فمن 
تطو ع خيرأ فان الله شاکر علیم» یعنی: هركه ازروی تطوع به‌عمل 
آورد خیری را پس خدا شک کننده و جزا دهنده است» ودانا است 
به اعمال بندكان. 

يس وافر وكامل به عمل آور آنچه را تقرب می جوئی به سبب 
آن به سوى خدا وكرامىدار آن راء واداكن فرائض خدا را بەسوی 
كامل بی‌عیبی و نقصیء هرجند بدنت را بەگدازد وبه تعباندازد. 
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وهركاه برخيزى برای مردم به پیش نمازی» يس مباش نفرت 
دھندۂ مس دم به طول دادن» ونه ضايع کنندءة نماز به‌ترك اكش سننء 
زيرا که در ميان م دم کسی است كددردى وعلتى داردء و نماز 
طولانی را تاب نمی‌آورد» و کسی می باشد که حاجتی داردء وطول 
نماز منافی حاجت او است. 
وبه تحقیق که سوال کردم از رسول خدا صلی الله عليه و آله در 
هنگامی که مرا متوجه یمن كردا نيدكه جكونه باایشان نماز گذارم؟ 
فی‌موه: نماز کن با ايفان مانتد نماز ضمیف‌ترین ايسان و نسیت 
به مؤمنان مہر بان باش. 
وبعد از اين مراتب بايد كه طولانی نشود پنہان بودن تو 
از رعیت خود» زیرا که پنپان بودن والیان از رعیت باعث تنگی 
کار ردم می گردد» و والی کم علم بہم می‌رساند به احوال رعيت, 
و در خانه نشستن والی و راه ندادن مردم سيب آن می‌شود که پر 
احوال مملکت خود مطلع نگردد» وامور بزرگت که روی دهد به آن 
کوچك نمايندء وامور كوجك را عظیم نمایند. وحسن را قبیح 
شمار ند» وسخنان که به او رسانند حق و باطل به یك دیگر مخلوط 
باشد. 
ونیست والی مگر بشری نمی داند آنچه را مردم از اد پنپان 
دار ند از امور» وسخن راست و درو ءغ علامتی ندارد که به محض 
گفتن توان تمیز کردن. 
و ايضاً حال تو خالی از دو صورت نیست. يا آن است که 
جوانس‌دی در بذل كردن مال در راہ حق» يس چرا خود را يه مردم 
نمی نمائی که حق واجب را عطا کنی» وافعال نیکو از تو به رعيت 
صادر گردد. يا آن است که مبتلائی به بخل و نمی‌خواهی که عطاکنی 


۱9۹ آداب سلوك حاکم پا رعيت 


قاتا بو زا زوا کف 

باز نيايد که پرده نشین گردی» و در بر روی مردم به بندی» 
زیرا که چون مردم از عطای تو آيس و ناامید گردیدند زود دست 
از سوال برمىدارند. پا آن که اكش حاجات مردم طلب مال نیست 
که نقصانی به تو بهرسدء مانند آن که بر کسی ظلمی شده به تو 
شکایت می کند» يا دعوی دارد وحکم عدلی از تو می‌خواهد» پس 
منتفع شو به آنچه وصف کردم برای توء و اکتفا كن در آن برآنچه 
بہرەور شد وصلاح تو در ان امت ان شام ال 

وبدان که والیان و پادشاهان محرمان ومخصوصان میدار ند که 
راغب‌اند به آن که اموال وولايت را مخصوص خود گردائندء وس 
مس دم تطاول و زیادتی کنند. و به ایشان در مقام انصاف نباشند., 
يس ماده طمع این جماعت را قطع کن به طمع كردن اسباب اين 
احوال» وبه انقطاع مده به مقر بان خود زمین و مزرعه راء و طمع 
نکنند مخصوصان تو در احیای مزرعه‌ای‌که ضرررسانند به همساية 
خود در آبی» يا در عملی مشتر کی که موّنت او را بر دیگر ان قرار 
دهند» ونفعش از ايشان باشد» وبه تو فایده عائد نگرددء وعیبش 
با تو باشد در دنیا و عقبا. 

وجون مرافعات به تو برسد بايد كه عدالت كنى در حكم ميان 
ایشانء ولازم گردانی حق را بر هركه لازم كردد بر اوء خواه 
نزديك وخواه دور» وباید که بر دشواری اين حکم صبر کنی» و 
رضای حق تعالى منظور داری» هر‌چند بایدحکم بر‌خویشان نزديك 
ومصاحبان مخصوص خود گنی واگر بر تو دشوار و كران باشد 
تفکر کن در عاقبت نیکش تا بر تو آسان كرددء زیرا كه واب 
انصاف و عدل در آخرت عظیم است. 


ترجمة عمبدنامة مالك اشتر ۷ 


و اگر رعیت به تو گمان برد که میلی در حکم کرده‌ای وجانب 
کسی را رعایت كردهاى عذر وحجت خود را برایشان گردانو كمان 
بد خود را از ايشان بگردان» زیرا که اين موجب عادت كردن تو 
است به عدالت. ومدارا این است با رعیت» و عذرخواهی است که 
سبب استقامت رعیت تو است بر حق با رفق وم بانی و مدارا 
و تیک 

واگر دشمن تو به سوى مصالحة تو را دعوت كند ابا مكن اگی 
رضائی درآن‌باشد» زيراكه صلح كردن موجب استراحت ورفاهیت 
لشکر تو م ىكرددء وخاطرت از اندوه و فکر راحت می‌یابد و 
شہر هایت ايمن گردد» ولیکن بعد از صلح نبايت حذر از دشمن 
خود داشته باشى» زیرا بسیار است که دشمن صلح‌می کند که خصم 
را غافل کند و به ناگاه بر او بتازدء يس دوراندیشی را از دست 
مده» وگمان نيك خود را در هر باب متہم بدارء و هر جہتی که 
احتمال دهی که خصم از آن جہت بر تو غالب گردد آن را مسدود 
گردان» و در همه امور بی خدا توکل کن. 

وچون ميان تو و دشمن تو پیمان منعقد كرددء یا لباس امانی 
ہو ایشا شاخ می ساکع ا ہمان هر اس نا 
ورعایت كن امان خود را به راستی وامانت» وجان خود را سیر 
پیمان خود گردانء زيرا که فریضەای از فرائض خدائى است که 
مردم با اختلاف آرای ايشان در لزومآن اتفاق كرده باشند زیادەاز 
اتفاقى که كردهاند بر وجوب وفا به عہدھا و پیمانہاء حتى 
بت يرستان با نبايت کفر ايشان لازم می‌دانند وفای بەعہد وامان 
راء زيرا که بدی عاقبت مکر و غدر یافتەاند. 

يس امان خود را به مکر پر هم مزن» و نقصان در عہد خود راه 
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0 کد یک كه لان رید یا 0 
نمی نمایند برمخالفت خدا مگر نادان بدبختی» وحق تعالی عبد 
وامان خودرا امنیتی گردانیده است ميان بندگان خود به رحمت 
خودء وحریمی ساخته است که ساکن شوند در ساحت عن آنء و پناه 
پر تد به سوی امان آنء يس خدعه ومکر وافساد درامان تباید كردء 
وعہدی كه بندى جنان مکن که درآن‌علتہا وراه‌های مخالفت باشد. 
وبعد از آن که محکم کر دی به تأويل و توجیه برهم مزن» و تنگی 
کار بر تو درامری که باخدا درآن عبد بسته‌ای تو را داعی نشودکه 
سعی در هم زدن آن بکنی» زیرا كه صبر كردن تو بر تنگی که 
اميد فر جو نیکو ثى عا قبت در آن داشته باشی بہتر است» ازمکر كردن 
وامانت شکستن که خوف عقاب و و بال درآن داشته باشی» واحاطه 
کند به تو در آن از جانب خداء وزری وگناهی که در دنیا وآخرت 
تدارك آن نتوان و 7 
وزينباركه حذر کن از ریختن خونپا بناحق» زیرا که هیچ 
جين سبب غضب خدا و بزرگی عقوبت حق تمالی وزوال ثعمت و 
کوتاهی عمر و دولت نمی‌شود مانند ریختن خون حرام که همین 
سبب ضعف و سستی آن می‌گردد» بلکه زایل می‌گرداند و از تو به 
دیگ ان منتقل می‌سازد» پس زينبار متعرض غضب پروردگار 
مشو» کس کاو ارس و شر ےاے رہ 
7ھ اوه ُ با ۱ ۱ 
چنان‌چه فر موده است دومن قتل نظلوما فد جا ل له ساطانا 
فلا پسرف فی القتل انه کان منصورأ» يعنى:. هن كه كشته شود به 
ستم يس به تحقيق قرار دادیم برای ولی او سلطنتى» پس از حد 
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بدر ترود كشنده يا ولى قصاص به درستى كه او يارى كرده شده 


حم 


است. 

پس حضرت فرمود: عذری نیست تو را نزد خدا و نزد من در 
كشتن عمد. و در آن قصاص بدن و به عوض كشتن لازم مىشودء 
واگ مبتلا شوی به خطائی که از تازيانه يا دست تو صادر كردد 
در عقو بت که کسی را کنی و او کشته‌شود» زیراکه بسا بادست‌زدن 
بر کسی يا بیشتر سبب قتل او گردد» يس تخوت سلطنت وحکومت 
تورامانع نشود ازآن که به آهل‌مقتول‌حق‌ایشان‌را از ديه تسلیم کنی 
تا موجب قرب تو گردد نزه حق تعالی. 

وزینہار حذر کن از عجب به نفس خود و نیکو دانستن وعظیم 
شمردن اعمال خودء ودوست داشتن مبالفه در مدح و ثنای خود. 
زيراكه هیچ فر صتی شیطان را بر ای‌ضایع كردن نیکیمپای نیکو کار ان 
لايق رع سک دروا انار اع اح مہ و 

وزینمپار منت مگذار بر رعیت خود به احسانی كه نسبت به 
ایشان به عمل آوری. يازياده از آنچه کرده‌ای برایشان بشماری. 
يا وعده کنی و وفا به آن نه نمائی» زيرا كه منت احسان را باطل 
می گرداندء وزياده گفتن ضایع می گرداند كردها راء وخلف وعده 
موجب غضب است نزد خدا ونزد مردم حق تعالی می فرماید «کیں 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون» یعتی: بزرگت است از جہت 
مقت و غضب نزد خدا آن که بگو کید آنچه را نمی کنید. 

يس فرمود: زینبار تعجیل منما در امور بیش از وقتشان» و 
تکاهل متما در آنپا در وقتشان و لجاجت مکن در امری که میس 
كوك سس کے او ای کا ا ماس ریش وا 
شود» و هن امری را در موضع خود قزار دهء و هر عمل را در جای 
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خود به عمل آور. 

وزینبار به تدپائی تصرف مکن در چیزی که مسلمانان در آن 
شر یك وسیم‌اند» مانند آبہا وگیاه‌ه ای مباح» و متعرض مشو 
امری چند را که به کارت نمی آید. و تغافل مکن از امرى چند كداز 
تو سوال خواهند کرد از دادرسی مظلومان و رفع ستمکاران آنچه 
بر دیده‌ها ظاهر شده باشد» زيرا که در قیامت تو را برای ایشان 
موٌاخذه خواهند کرد و بعد از آن اندك زمانی پرده از روی کارها 
بر‌خواهد خواست» وخداوند جبار با عظمت وجلال متوجه احوال 
واعمال عباد خواهد شدء وانتقام از ظالمان برای مظلومان خواهد 
كر فت . 

يس ضبط نما حميت نفس خود را و شدن حدت و غضب خود 
را وسطوت دست خودراء وتيزى زبان خود را ازاینہا همهمحافظت 
نما به آن كه زود از جاى برنيائى» وبه مقتضاى غضب عمل 
نه نمائى» وسطوت وعقوبت را از حالت غضب به تأخيسر اندازى. 

وچون اين حالت تو را عارض شود به سوى آسمان نظر كن تا 
غضب تو ساكن كرددء ومالك اختيار خود شوىء مالك این امور از 
نفس خود نمی‌توان شد مگر به آن كه بسيار باشد غمہای توء بياد 
كردن باز گشت به سوى پروردگار خود. 

يس بدان كه عمبدى كه برای تو نوشته‌ام جامع جميع آنچه را 
كه موجب رشد و صلاح تو گردد» يس بايد كه متذکر شوى آنچه 
رااز 0+009 کیده‌ای از حکم به عدالت وسنتباى نيكو وآنچھ 
بینی در کتاب خداء يا بەتو رسيده است ازآثار رسول خدا صلی اله 
عليه وآله. 

يس عمل نما يه همه اینمپا به نحوى که از ما مشاهده كردهاى, 
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وسعى كن به قدر طاقت خود در متا بعت آنجه عبد كردهام به سوى 
تو در اين وصیت. وحجت خود را بر تو تمام كردهامء تا آن كه تو 
راعذرى نباشد در هنكامى كه مسارعت نمايد نفس تو به سوى 
خواهش خود» ونگاه نمی دارد از بدى وتوفيق نمی‌دهد بر نيكى 
مگ خداو ند جلیل. 

وبه تحقیق كه وصیتی که حضرت رسول صلی الله عليه وآله با 
من كردء تحریص نمود بر نماز وزکات و رعایت غلامان و کنیز ان» 
پس به اين ختم می کنم برای تو وصیت خود را و لاحول ولا قوة الا 
بالل العلی العظیم» ومن سوال می‌کنم از خدا سبب گشادگی رحمت 
او و بزرگی و بخششای اوء وقدرت او بر دادن هی آرزوئی» آن 
که توفیق دهد مرا وتو را برای آنچه رضای حق تعالی درآن است 
تا عذر ما نزد خدا و خلق آنچه کنیم واضح باشد» و از ما ثنای 
نیکو در ميان عباد و آثار جمیله در بلاد بماند» وآن که تمام کند 
عرفا تفت o‏ ات E‏ 
وختم کند برای ما و تو به سعادت وشمادت» به‌درستی که ما بسوی 
خدا رغبت کنندگانیمء وسلام بر رسول خدا و آل طيب وطاهر او 
باد سلام بسیار ۱ . 

مترجم گوید: اینجاختم‌شد ترجمة حاصل مضمون این نصایح عالیه 
وکلمات شافیه, که از منابع وحی‌رسالت برای هدایت گم گشتهگان 
به وادی ضلالت وجہالت؛ وسیرابی تشنه لبان زلال حکمت جاری 
گردیده» زهی سعادتمندی کے به اين مواعظ شافیه عمل نماید. 
وبه تأييد خالق ارض وسما و هدایت ائمة هدی علیہم الصلاة 

والتحية والثناء زمام خود را از کف نفس وشیطان بازستاند. و به 


۰)۵۳( نمی البلاغه ص٤٤٦ ۶۶۵ نامه شماره‎ (١) 


۲ آداب سلوك حاکم با رعیت 


سعى جميل خویش را به رهروان شارع دینو پیر وان ائمةطاهرين 


ملحق گرداند. 


فصل دوم 
دربیان چند حدیث دیگر که در این باب وارد شده‌است 
حدیث اول 
[نامة حضرت على عليه السلام به عثمان بن حنیف] 

سید رضی الله عنه وغیر او روایت کرده‌اند كه حضرت امیں 
الموّمنین علیه السلام‌شنید که عشمان بن‌حنیفا نصاری که‌والی بود در 
بصره از جانب آن جناب به وليمة یکی از اکابر بصره رفته. يس 
نامه‌ای به او نوشتند به این مضمون: 

ای پس حنیف خبر به من رسیده که مردی از جوانان يا 
جوان مردان بصره تو را به خوانی دعوت نموده» يس مسارعت 
نموده‌ای به‌سوی‌آن» اختیار می کر دها ند بر ای توالوان‌طعامپاء و نقل 
می کرده‌اند به سوی تو انواع کاسه‌هاء ومن گمان نداشتم که تو 
اجابت کنی به سوی طعام قومی که فقیی ان را ازآن‌طعام دور كنند, 
واغنیا را دعوت نمایند. 

پس نظر کن به سوی آنچه می‌خوری از طعامہا هرجه مشثبه 
است بر تو علم آن يس بینداز آن را و تصرف در آن مکن. وآنچه 
یقین داشته باشی که از وجوه حلال بہم رسانیده‌ای تناول کن و 
بدان به درستی که هر كس را پیشوائی است که به او اقتدا 
می‌نماید» و به نور علم او هدایت می‌یاید. 

وبه درستی که امام شما اکتفا کرده است از دنیای خود به دو 
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جالاکھد جوا کوچ کر اناق که كن :دن جامت 
خورد» ودیگری در شام» ومی‌دانم که شما قدرت ندارید که به اين 
نحو سلوك نمائید» ولیکن اعانت نمائیدس! برشفاعت خود به‌ور ع 
و پر هیز گاری آز محرمات وشبمپات. واجتپاد وسعی در عبادات. 
پس به خدا سوگند که جمع نکر دم و گنج نه نميادم از دنياىشماء 
طلا و نقره ذخیره نکرده‌ام» از غنیمتہای دنیا مال وافری» و مہیا 
تکرده‌ام به عوض این دو جامة کمپنه‌خود جامة نوی تحصیل نکر ده‌ام» 
بلی از جميع آنچه در زمين و آسمان است فدك در دست ما بود؛ 
پس بخل ورزید بر آن نفوس گروهی, وجوان مردی كرد تفوس 
دیگرانء و نیکو حکم کننده‌ای است خدا ميان ما ومیان خصمان ما. 
ومن جه كنم فدك را وغير فدك راء وحال آن که هر نفس جای‌گاه 
او قبرى است كه منقطع می گردد در تاريكى آن آثار اوء و در زیر 
زمین پنہان مىكردد اختیار او» و باز گشت او به سوی گودالی 
است که اگر زیاده کنند وسعت آن را و کشاده‌گرداند آن رادستمپای 
حفره كنندةٌ آن هر آینه تنگت خواهد کرد آن را به سكت و کلوخ» 
وسد خواهد کرد فرجه هاى آن را دیمیں بے گرا 
ایک سر ی انبم ا سا از 
مخاوف آخرت وعذاب سقر در روز خوف اکبر يعنى قیامت. و ثابت 
ماند درجاهاکه محل لغزيدن پاهااست» واگر می خو استم می توانستم 
تصرف كنم در e‏ و مغن گندم ياك کرده. 
7009 ابر شع 
NSN as‏ کال عو مات جس 
من» و به کشب مرا حرص من به سوى اختيار كردن طعاممپای نیکوء 
وشاید در حجاز يا در يمامه کسی باشد كه طمع نداشته باشد در 
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گردۂ نانی» ومدتبا باشد که از طعامی سیر نشده باشد» يا آن که 
سير بخوابم و در دور من شکمپای كرسنه وجگر‌های تشنه باشد. 

پس بوده‌ام مثل آن که شاعر گفته است: همین بس است تو را 
درد که سیر بخوابی وبر دور توجگی‌هاباشندکه آرزوی ریزه‌های 
يوست کنند که به عوض طعام به‌خور ند. 

آیا قناعت كنم از نفس خود به آن که بگویند پادشاه مومنان 
است» و با ایشان شريك نباشم درمکاره روز گارء یامقتدای ایشان 
نباشم در عيش ناگوار» من برای آن آفریده نشده‌ام که مشفول 
گرداند مرا اكلطيبات از تحصیل سعادات» مانند چپاریائی که 
بسته باشند» وتمام همتش مصر وف به خوردن علف باشد. يا در 
صحراها گردیده باشندء وشغلش آن‌باشدکه‌به دهان كياه ازصحر! 
کنده و شکم خود را پر کند» وغافل باشد از آنچه نسبت بهاو اراده 
دار ند از کشتن. يا ان که مرا بر ہی خود گذاشته باشند» یا مرا 
مہ رئاہ فور افو وا ان کر ساد عات ر زیت 
کشم. و یا راه حيرت به کوری پیمایم. 

وگویا می‌شنوم که كويندة شما می گوید که اگر این است قوت 
پسر ابوطالبء يس زودضعف و ناتوانائى او را عاجز می گردانداز 
قتال كردن با امثال واقرانء و از دست بازی كردن با شجاعانء 
وچنان نیست بلکه به‌درستی که‌درختپای صحرائی چو بشان سخت تر 
است» ودرختان تر بیت کرده نازك‌تر است. ودرختان به آب‌باران 
تر بيت يافته خوشآتش تر است» واخكرشان دیر تر منطفی‌می گر دد؛ 
و من با حضرت رسول صلی الله عليه واله مانند دو درخت بودیم 
که از يك اصل بر آمده باشند» ومن واو مانند ساعد و بازوی 
يك ديك. بودیم. 
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به خدا سوکند که اكير همه عرب متفق شوند ويك دیگر را 
معاونت نمایند بر قتال هر آينه يشت نگردانم از ایشان» واگر 
فرصت بيا بم كردن همه را برای خود ذلیل گر‌دانم» و به‌ز ودی جہد 
كم که ی وا بات کے از ابق می ع کرو مو :وا کون 
يعنى معاوية ملعونء تا نيك و بد مردم از يك دیگں جدا شوند. 

ای دنيا دور شو از من كه تو را رها کرده‌ام» ورسنت را در 
گرد نت افکندهام» واز چنگال تو جستهام» واز دا.مپای تو رھائی 
یافته‌ام» واز لغزشباى تو محترز بوده‌ام» کجایند قر نہا که فر یب 
دادی ایشان را به بازیچه‌های خود» مفتون ساختی ایشان را به 
زینتہای خودء اينك همه در گر و عمل خودند در قيرهاء و در 
ور كوفع ات ان را لها 

به خدا سوكند که اگر تو شخصى می بودی که ديده میشدی؛ 
وقالبی می بودى كه به حس درمیآمدی» هرآينه بر تواقامتمى كردم 
حدهاى خدا را برای بنده‌ای جند كه مغرور كردى ايشان را يه 
امانى و آمال» وامتہائی كه انداختی ايشان را در کوه‌های حيرت 
و کف وضلالت» وپادشاهانی که تسلیم کردی ايشان را به سوی 
تلف و ملاك» ووارد ساختی ایشان را در بلیه که نه راه رفتن یافتند 
ونه باز گشتن. 
۱ هیمپات که هر که به‌ر اه‌فر یب تو آمدلفزید» و هر که‌در کشتی توسوار 
شد غرق شد وهر که از دام‌تو رها شد توفیق یافت. و کسی که از 
شر تو سالم ماند پروا ندارد از آن که اورا شدتی و تنگی روی‌دهد. 
ودنیا كا ساکھ ووزى است ‏ دای ناشد که بر سر آیذا: 

دور شو ای دنیا از من» به خدا سوگند که نرم نمی‌شوم برای 
تو که مرا به مذلت افکنی: ومنقاد تو نمی گر دم که مہارم را بکشی» 
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وقسم می‌خورم به خدا قسمی که درآن استثنا به مشیت خدا نباشد. 
چون معلوم است که بر وفق مشیت او است. السته نفس خود را 
ریاضتی بفرمایم که اگر قرص نانی برای خوردن بيا بد شاد كرددء 
وبرای نان خورش به نمك قناعت نماید. وچندان بگریم که دیده‌ام 
مانند جشمة آبی که آبش را تمام کشیده باشد خشك شده باشد. 

آنا حيو اتام سر نامدن سی کت کا ی ود را و چ تهات ف 
می‌خوابند» وگله‌های گاو وكوسفند از كياه زمين سين مىشوند و 
استراحت می کنند» وعلی‌مانند ایشان ازتوشة خود بخوردو بخوايد 
دیدهاش, که بعد از سالمپای دراز و مجاهدات درراه خداوند بی نیاز 
پیر وی کند حیوانات مممله وچہار پایان جر نده را. 

خوشا نفسی که ادا کند به سوی پروردگارش آنچه براو واجب 
گر‌دیده» ومشقتہا ومحنتمپای دنیا را به خود هموار گرداند» ودر 
شب از خواب دوری کند» تا آن که بر او غلبه کند: پس‌روی زمین 
بخوابد ودستش را بالش خود گرداند» و در زیر روی گذارد. 

و در ميان كروهى که دیده‌های ايشان را بیدار دارد ترس 
باز کشت ایشان به سوی آخرت وپہلوهای ایشان از رخت‌خواب 
دور مانده ولبہای ايشان به ذک پروردگار ایشان درحر کت است؛ 
وبه سيب بسیاری استففار گناهان ايشان پراکنده شده است. 
ایشانند گر وه خداپر‌ستانند» و به درستی که از خدا پتر‌س ای پس 
حنیف و اکتفا کن به‌قرصای خود تا از عذاب الپی نجات یابی!. 

حدیث دوم 
[نامة امام صادق علیه‌السلام به عبدالله نجاشی ] 
به سند معتس منقول است از عبدالله بن سلیمان که كفت در 


)۱( نمبج البلاغه ص ۶۱۱ - ۲۰ نامه شمارة (۶۵). 


نامة امام صادق علیه‌السلام به نجاشی ۱1۷ 


خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودم که ملازم عبد الله 
نجاشی به نزد آن حضرت آمد وسلام كردء ونامة نجاشی را به آن. 
حضرت داد» چون نامه را گشود نوشته بود: 5 

بسم الله الر‌حمن الرحیم» من مبتلا گردیده‌ام به حکومت اهواز» 
ومستدعیم که آقای من ومولای من حدی چند برای من بیان فرمايد 
که بدانم که جه جين مرا دراین‌عمل به حق تعالی و رسول او صلی 
الله عليه و آله نزديك می‌گرداند» و مرا به جه نحو بايد سلوك کرد 
وز کات مال خود را به کی بد هم؟ وس که اعتماد نمایم؟ وراز خود 
را به كه سیارم؟ شاید حق تعالی به بر کت هدایت تو مرا از عقو بت 
خود نجات بخشد. به درستی که تو ولی خداو ند عالمیانی درمیان 
عباد» وامین خدائی در بلاد. پیوسته نعمت الہی بر تو فائض باد. 

عبد اللہ بن سلیمان گفت: حضرت در جواب او نوشت: بسم الله 
الر‌حمن الرحیم» جناب ایزدی تو را حفظ نماید به احسان خود. و 
لطف نماید به تو امتنان خود. وحمایت نماید تورا به رعایت خودء 
به درستی که همة امور در تحت قدرت او است. 

اما بعد به سوى من آمد فر‌ستاده تو با نامه‌ای که ارسال نموده 
بودی» نامه را خواندم ومقصود تو را فپمیدم» نوشته بودی که به 
حكومت اهواز مبتلا شددام» ازاين خير هم شاد شدم وهم اندوهناك 
گ‌دیدم. 

اما شادی من به جپت آن است که شاید حق تعالی به سبب تو 
فریادرسی نماید «ضطر تر‌سانی را از آل محمد صلی الله عليه و آله. 
وذلیل ايشان را به سبب تو عزیز گرداند» وبرھنۂ ایشان را بے 
سبب تو به پوشاند» وضعیف ایشان را به تو قوی گرداند» و به آب 


لطف تو آتش جور مخالفان را از ایشان منطفی گرداند. 
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اما اندوه من يس کمتر چیزی که بر تو می ترسم آن است كه 
یکی از دوستان و شیعیان ما را کار بر او تنك گنیء و در هنكام 
عسرت چیزی از او طلب نمائی» يس به اين سبب بوی حظیرءٌ قدس 
و اتعفناء که تفا ہت راس كوه سض کرد میتی انين 
.سوال کردی برای تو بیان می کنم اگر به آنپا عمل نمائی و از آنپا 
تجاوز نه‌نمائی» اميد دارم که ازشرور آفات اين حكومت سالم‌بمانی 
ان شاء الله تعالی. 

ای عبدالل خبں داد مرا پدرم از پدرانش از على بن آبی‌طالب 
عليه السلام كه حضرت رسالت يناه صلی الله عليه و آله ف‌مود: هر که 
ہقاف اوروز اموق ورن اهو که سای کوش ف 
أو باشد نگویدء خدا عقل او رااز اوسلب نماید. وبدان که من 
اشاره م ىكنم بر تو به رآیی که اگر به آن عمل نمائی خلاصی یا بی 
از آنچه از او می تر‌سی. 

وبدان که خلاص تو از مفاسد آن شغلی که داری به آن است که 
خون مسلمانان را حفظ نمائی» واذیت خود را از دوستان خدا و 
شيعيان باز داری» و با رعیت مدارا کنی» و در امور تأنى نمائی» 
و درمعاشرت خلق طریق موافقت و مسالمت مسلوك داری با نرمى 
که از ضعف رأى وسستی نباشد» و با شدتی که به عنف و تعدی 
وجور نس‌آید . 

ومدارا نمائی با آن که از جانب او منصوب شده. و با رسولان 
كه از جانب او به نزد تو می آیندء وخلل امور رعیت خود را سد 
کن» به آن که ايشان را بداری بر آنچه موافق حق وعدالت باشد 
أن شاء الله. 


وزینپار به پر‌هیز از بدگویان وسخن چینان. و احدی ازایشان 
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را نزديك خود راه مده» ومصاحب خود مكن» وسخن ايشان راقبول 
مكن كه خدا را به خشم آوری» وخود را رسوا گردانی» وحذرکن از 
مکی اهل خوزستان» زی سا که خبں داد مرا يدرم از يدرانش كه 
حضرت امیر المومنین علیه‌السلام فرمود: ایمان ثابت نمی گردد در 
دل یرود و نه خوزی هر گن. 

اما آن که به او انس گیری ومحل‌استر احت خود دانی وکارهای 
خود را به اوگذاری» يس بايد مردی باشد امتحان کرده شده ودانا 
و ا.ین که موافق تو باشد در دین. و تمیز كن واختیار نما در ميان 
ایشان هر که به رشد و صلاح اقرب باشد. 

و زنہار هده درهمی یا چامه‌ای يا چمپاریائی درغس مصر فى که 
رضای حق تعالی در آن نباشد» مانند شاعری يا مسخره‌ای يا مزاح 
کننده‌ای».واگی دهی بايد مثل او را از مال خود در راه خدا بدهی. 

وباید که جایزه‌ها و بخششہا وخلعتپای تو مخصوص امراى 
عسکر وایلچیان و لشکریان و رسولان وملازمان و یساولان باشد. 
وآنچه خواهی صرف نمائی در وجوه بر کارسازی مومنان و تصدقات 
وحج وخوردن وآشامیدن وجامه‌ای که در آن نماز کنی و هدیه‌ای 
که برای خوشنودی خدا ور سول فرستی باید که از حلال‌ترین اموال 
وپاکیزه ترین باشد. 

ای عبد الله جہد كن که طلا و نقره جمع نه نمائى و گنج نگذاری» 
که از اهل اين آيه خواهی بود «و الذین یکنزون الذهب والفضة 
ولاينفقونبا فی سبیل الله فبشر هم بعذاب آلیم * يوم پحمی علیہا 
فی نار جہنم فتکوی بہا جباهم وجنو بہم وظبورهم هذا ماکنز تم 
لاننسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون». 

یعنی : آنان که گنج می‌گذار ند طلاو نقره راء وصرفء نمی کنند 
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در راہ خداء يس بشارت ده ايشان را به عذاب دردآورنده درروزی 
كه تافته کنند آنپا را درآتش جہنمء پس‌دا غ‌کنند بهآنها پیشانیا 
. وپپلوهای ايشان و پشتبای ايشان راء وگویند به ايشان که اين 
2 است آنجه كنج كذاشتيد برای خود» پس بهجشيد عذاب آنجه راگنج 
مى كرديد وجمع مى نموديد. 

واندك و کوچكت مشمار شر بتى يا زيادتى طعام را كه مصروف 
گردانی وداخل نمائی در شکمپای خالی گر‌سنه که به آن ساکن 
گردانی غضب پر‌وردگار چبار را. 

و بدان که شنیدم از پدرم که روایت می کرد از پدرانش ازحضرت 
او المومنین علیه لسلام که‌شنیدم از حضرترسالت اة صلی ال غا 
و آله که می كفت به اصحاب‌خودروزی: ایمان نیاورده‌است به خد اور سول 
وروز قيامت هر که شب به سر آورد سیر وهمسایه اش گر سنه باشد» 
پس گفتیم: هلاك شدیم یا رسول اللء حضرت فرمود: بدهید از 
زیادتی طعام خود را و از زیادتی خرمای خود را وروزی خود واز 
جامه‌های کہنة خودکه منطفی گردانید به‌اینپا ز بانه‌آتش‌را وغضب 
پروردگار خود را. 

پس نوشتند قدری از فنای دنياء و بی‌اعتباری آن راء و بی‌قدری 
لذت وشرف دنیا را نزد گذشته‌گان و زهاد وصحابه و تا بعانء يس 
پندی از زهد حضرت مولای متقیان بیان فرمود آن که دنیا را مکرر 
سه طلاق گفتند. 

پس نوشت که فی‌ستادم به نزد تومکارم دنیا وآخرت را بررایت 
صادق مصدق رسول خدا صلی الله عليه و آله که اگر عمل نمائی, به 
ا خر رات ات نامه نصیحت کردم؛ وس تو باشد از کناهمان و 
خطا ها مانند شکینی کوه‌ها و موج دریاها هر آینه امید دارم که 
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رحیم غفار از اين خطاهای بیشمار گذرد» و رقم عقو بر جریدۂ 
اعمال تو کشد. 
ای عبدالل تو را حذر می فرمایم ازآن كهمؤمنى راپتر‌سانی» به 
درستی که خبر داد مرا پدرم از پدرش از جدش على بن ١بی‏ طالب 
عليه السلام که هر که نظر کند به سوی موّمنی که اورا در بیم وخوف 
اندازد» خدا به تر‌ساند او را در روزی که به غير از ساية مرحمت 
او سایه نباشد» و او را در قیامت به صورت مورچه که حقیر تر ین 
خلق است محشور گرداندء تا او را به محل عقو بت خود رسانند. 
وخی داد مرا پدرم از پدرانش که حضرت رسول صلی الله عليه 
وآله گفت: هر که به فریاد رسد درماندة مضطری را از مؤمنان»› 
به فریاد رسد او را حق تعالی در روزی که سایه نباشد مک ساية 
عرش او و ظل مرحمت او» وایمن‌گرداند او را در روز فزع اكير 
که جميع خلق ترسان باشندء و در امان باشد از سکرات مر گت. و 
هر که پرآورد حاجتی برای بر ادرمومن خودقاضی الحاجات حوایج 
بسیار از او به انجاح قرین گرداند که یکی از آنہا بپشت باشد. 
وهر كه يك جامه‌ای به یوشاند بر برادر موّمن خود و او را از 
عریانی برآورد» حق‌تصالی از سندس و استبرق وحریر بہشت 
به پوشاند» و تا از آن جامه‌ها تاری بر آن مؤمن باشد جامه دهنده 
قرین رضای خدا و مشمول خوشنودی حق تعالی باشدء و هر که 
پرادر موّمن خود را از گرسنگی طعام دهدء كريم رزاق از طیبات 
پبپشت أو را طعام دهد. وهر که برادر موّمن را در هنكام تشنگی 
آپ دهد» پروردگار ازشر اب سر به مہر پمپشت اورا سیر اب گر داند. 
وهر که خدمتکاری به موّمن بخشد یا خادم خود را به خدمت او 
فر‌ستد خداوند عالمیان از غلمان بپشت که پیوسته به حلية حسن 
وجمال آراسته‌اند په خدمت او بداردء و او را در جوار ائمۂ 


YY.‏ 4 آداب سلوك حاکم با رعیت 


ایق فلات اة عب الفمعين شاک کید انته وهی كه وار 
مؤمن پیادۂ خود را سوار گرداند پر‌وردگار عالم او را بر ناقه‌های 
جنان سوار گرداند» و در روز قيامت به او يا ملائكة مقر بین 
22ء0 

وهر که موہ ےو یو ۳ 
او را راحت یابد» حق تعالی حور العین بہشت را جفت او گرداند. 
وصدیقان از اهل بيت رسالت يناه صلی دی مونس او 
گر داند» وایشان را به او انس دهد. 

وهر که اعانت نماید برادر موّمن خود را پادشاه چبار بخشنده 
او را بر صراط پگذراند در هنگامی که قدمپا بر آن لفزد» وهر که 
به‌سوی‌خانه بر ادر موّمن‌خودبه‌زیارت او رود او را اززیارت کنندگان 
خدا بنو یسند» وسزاواراست که خدازیارت کنندءٌخودراگر امی‌دارد. 
ای عبد ال شنیدم از پدرم از پدر انش از حضرتامیر المو منین عليه 

السلام که گفت : شنیدم كهر سول خداصلی الله عليه و آله‌ر وزی به صحاب 
خودگفت : ای گروہ مردمان بەدرستی که نیست موّمن کسی که به‌ز بان 
ایمان‌آورد و بدل ايمان نياوردء يس تجسس‌منمائیدلفزشپاو گناهان 
موّمنان راء به‌درستی که هر که لغزش موّمن‌راتتبع‌نماید اور ادردنیا 
در ميان خانة خود رسوا گرداند. 
۱ وخیر داد مرا پدرم از پدرانش که حضرت امیر المومنین عليه 
السلام گفت: حق تعالی پیمان مؤمن را گرفته است که کسی باود 
تاره سكن او را وانتقام نتواند کشید ازدشمن خود و تدارك خشم 
تكند مگر بر رسوائی خودء زيرا که هر موّمن در دنيا ممنو ع است 
از استیلای بر دشمنان» اما این حالت او را تا اندك مدتی است که 


عمش بسر آید» و بعد ازآن میا است برای اور احتی دورودراز. 
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و گر‌فته است خداو ند مہیمن پیمان مؤمن را بر امری چند که 
آسان تر آنہا بر موّمن آن است که مومنی مثل او که در اعتقاد به او 
موافق باشد بر او زیادتی کند. وحسد او بردء وشیطان در مقام 
اذیت و کمراه كردن او باشد» وپادشاه تفحص لغزشای او نماید. 
وکسی که کافر باشد به خدائی که مؤمن به او ایمان دارد در مقام 
ریختن خون او ومباح گریدن حریم اوء وخون و عرض ومال او را 
لش وود اه ایا ان نت 1 5 
می‌تواند ماند. 

ای عبدالله حدیث کرد مرا پدرم از پدرانش از امیر المؤمنين 
هه شاوی که عم تست | ا یت وله اف مرف ازل 
شد برمن‌جبرئیل امین عليه السلام و گفت : خداو ند جلیل تو را سلام 
می‌رساند و می گوید که من برای موّمن اشتقاق كردهام نامی از 
ناسپای خودء زیرا که نام من موّمن است و او را مومن نامیده‌ام 
پس مومن از من است ومن از اویم» هر که سعی نماید در خواری و 
مذلت مؤمنی چنان است که با من روبرو محاربه کرده است و به 
جنكت من آمده است. 

ای عبدالل خبرداد مرا پدرم از پدرانش که روزی حضرت سید 
انبياء با سنج اوضیا فلا السلاء گنت ۲ يا على 'متاظنة راد 
مکن با کسی تا نظر کنی در احوال نہانی اوء اگر نيك باشد با او 
معارضه مکن» زيرا که خدا دوست خود را وانمی‌گذارد» ودست از 
پاری بر نمی‌دارد» اگر احوال نہانی او بد باشد همان بدیم‌ای او 
برای او بس است. اگر سمی کنی که به او ضرر رسانی زیاده از 
آنچه خود به خود کرده است نتوانی» زیرا که ضررهای دنیوی را 


در جنب عقو بات اخروى قدری نباشد. 
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ای عبدالله حديث کرد مرا پدرم از پدران اطہارش از حیدر 
کرار عليه السلام که حضرت نبی مختار صلی الله عليه و آله فرمود: 
ادنای کش آن است که مردى از برادر مومن خود كلمهاى بشنود وآن 
را حفظ نماید ودر خاطر نگاه دارد به قصد آن کے او را به آن 
کلمه رسوا گرداند» این گروه را در آخرت بمره‌ای از رحمت حق 
تعالی نیست. 

ای عبدالل خیرداد مرا يدر نيك احت ام از پدران رفیع مکان 
که اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: هر که درحق موّمنی بگوید آنچه 
دیده‌های او دیده و گوش‌ای او شنیده که موجب عيب او باشد و 
مروت او را در نظس مردم منہدم وضایع گرداند او از آنہا است 
که عزیز جبار و کریم ستار در حق ایشان فرموده است «ان الذین 
یحبون آن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لبم عذاب آلیم فی الدنیا 
والاخرة» يعنى: به درستى آنان كه دوست مىدار ند كه شايع گر دد 
امور قبيحه در حق آنان كه ايمان آوردهاند از براى ايشان عذابى 
درد ناك در دنیا وآخرت. ۱ 

ای‌عبد ال گفت يدر اطہرم از پدران عالی شأن خود که حضرت 
امیں المؤمنين عليه السلام فر‌مود: هر که روایت کند از برادر 
موّسنش روایتی که خواهد در هم شکند مروت ومردی ونيك نامی او 
را در ميان مردم و عيب أو را ظاهر گرداندء خدا او را باز دارد تا 
آن که بدرشدی از آنچه كفت بیاورد و هركن نتواند» وهر که داخل 
گر‌داند بر پرادر مؤمن خود سرور وشادی چنان است که شادی بر 
اهل بيت رسالت علیہم السلام داخل گردانیده. و هر که براهل بیت 
شادى درآورد چنان است كه بر حضرت رسول صلى الله عليه وآله 
در آورده» و هی که شادی بر آن حضرت درآورد چنان است که خدای 
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كل وغ بر +۹۶۶۶ وال 
داخل كردائد پر او لازم است که او را داخل بہشت كرداند. 

يس وصيت مى كنم تو را به تقوا ويرهيزكارى ازمعاصى خداء 
وآن كه طاعت او را بر همه جين اختيار نمائشی» وجنكت زنى در 
حبل او که متایمت اهل بیت رسالت علي السلام است» و هر که در 
اين حبل متين چنکتز ند يس هدایت یافته است به سوی راہ راست 
وصراط مستقيم . 

يس به پر هیز از معاصی خداء وحذر کن از عقو بات حق‌تعالی؛ 
وخشنودی احدی را بر‌خشنودی وخواهش اواختیار مكن» به‌در‌ستی 
که این‌است وصیت خدا به‌سوی خلقش» وقبول نمی‌نمایدازایشان 
بجز این را. 

وبدان كه خلایق را وانگذاشته‌اند به امری و وصیت نکرده‌اند 
به چیزی که عظیم‌تر از پر هیزگاری باشد. وآن وصیت با اهل بيت 
رسالت است. اگر توانی كه از دنيا تصرف نه نمائی چیزی را که 
فردا از تو حساب طلبند يس بکن. 

عبدالله بن سلیمان گفت: چون نامة آن حضرت به نجاشی ر سید 
نظر کرد در آن گفت: سوگند ياد می‌کنم به آن خداو ندی که به جز 
او خداوندی نیست که راست گفته است مولای من هر که به اين 
عمل نماید البته نجات می‌یابد. 

عبد الله تا زنده بود به اين نامة كريمه عمل می نمودء حق تعالی 
جميع عباد را توفيق عمل به اين وصيت مشحون به حكمت کرامت 
كند بمحمد وآله الامجاد'. 


(۱) كتاب كشف الريبة شہید ثانى ص٦۸‏ - ٩۱‏ بحارالانوار ۳۹۰/۷۵ -511. 


۱۷۹ آداب سلوك حاکم با رعيت 


حدیث سوم 
[نصایح حضرت خضر به منصور دوانیقی] 

دیلمی در کتاب ارشاد القلوب روایت کرده است که در سالی 
که منصور دوانیقی به حج بیت ال رفت شبپا تنما به‌طو اف مشغول 
می‌شد» شبی در اثنای طواف شنید كه کسی می‌گوید: خداو ندا 
شکایت می كنم به سوی توازظاهر شدن بغی وجور وفساد درزمین» 
وآنچه حائل می گردد ميان حق واهل حق از ظلم وستم. 

چون منصور این سخن شنید بر خود به لرزید و گوینده را طلبید 
وگفت: این جه سخن بود که از تو شنیدم؟ گفت: اكير مرا امان 
می‌دهی سبب این دعا را بیان می کنم. 

منصور گفت: تو را امان دادم. 

آن مرد گفت: تو امور مسلمانان را متکفل شده‌ای از احوال 
ایشان‌غافلی» ودرمیان خود و ایشان دربا نان و یساولان بازداشته‌ای» 
ودر يس دیوارهای حصین که از گچ وآجر بر آورده پنپان شده‌ای. 
ودرهای آهنین بر روی خود بسته‌ای» ودربانان با اسلحة بران پر 
درها بازداشته‌ای» که مسلمانان ستم رسیده را به تو راهی نباشد. 
وزیران ستم‌کار ویاوران فاجر وبدکار نصب کرده‌ای» اگش 
خواهی نیکی بکنی تو را بر آن اعانت نمی نمایند» واگر بدی اراده 
کنی تو را مانع نمی‌گردند» وفریادرسی نیست که ايشان را قوت 
داده ہں ستم مردمء و اس تمائی ايشان را به اعانت مظلومان» و 
فریادرسی گرسنەگان وعریانان. وایشان را شريك خوددر پادشاهی 
گر‌دانیده‌ای. ۱ 

وعمال تو رشوه‌ها وهدیه‌ها برای ایشان می‌فی‌ستند از ترس 
ایشان» وم ىكويند که هرگاه پادشاه ما خیانت می کند با خدا ما 
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جو تكن سن مالیا چ ی گلا وكا فر اف مي اورک 
وحائلمى گردند ميان توومظلومان» و نمی گذار ند که نال دادخواهان 
به كوش تو رسد» و به اين سبب پر شده است جميع بلاد از ظلم 
اہی وساد يدن گول اق جال اسلام با اين اطوان بن تیاده 
در بعضی ازستين سفر کردم به سوئ بلاد جين دزآنجا پادشاهی 
ديدم که کر شده بود» وس کری خود می گر یست» وزیر ان او گفتند 
كه سبب گریة توجيست؟ گفت: نمی گریم برای آن که سامعه‌ام زائل 
گردیده» ولیکن برای آن می‌گریم که تال مظلومان و اخنان 
دادخواهان قرف نمی‌رند: اتا اکن چه گوشم ازشتوائی بازمانده 
است به حمداظ که دیده‌ام از بیناگی عاطل نگردیده. 

يس ندا کرد در ميان رعایا که به غير از ستم رسیده‌گان کسی 
شین لبان سرح وو و کات محم رست باشد به این 
لباس اظہار ستم خود نماید. و هر روز بر فيل سوار می‌شد و به 
اطر اف مملکت خود می‌گردید و بر رعایا نظر می‌افکند که شاید 
لباس رنگیتی که گواهی بر جگر خونین می‌دهد مشاهده نماید و 
پر تو عدالت بر احوال تيره بختی او افکنده و او را به نور معدلت 
وکرم از ظلمات ظلم وستم رهائی بخشد. 

او پادشاه مشر‌ کی بود و به این سان به احوال بت يرستان 
می‌پرداخت. وتو ايمان به خدا داری» وپس عم‌رسول خدائی» و 
دلت بر مسلمانان به درد نمی‌آید: ولطف تو شامل احوال ایشان 
rT‏ 

و بدان که مالی که جمع می کنی برای یکی ازسه مقصد می تواند 
بود» وهر سه بی‌فایده استء يا برای فرزندان خود جمع می كنى» 
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پس‌دیده‌ای که طفل از شکم مادر متولد می‌گردد با بدن عریان و 
دست خالی به سراى وجود می‌آید» وحق تعالی بعد از آن هر که را 
آنچه مصلحت می‌داند عطا می فرمایدء يس تو کسی را توانگی 
نمی توانی گردانید» و توانگری به دست خدا است. 

راک سی کر کا ھال سی كتيب اف اظسد سان تاملك 
اين خطا است» زیرا که ديدى جمعی را که ملك ایشان منقضی 
گردید وآنچه جمع كرده بودند از اسلحه واموال وعدت ورجال به 
کار ایشان نیامد. ۱ ۱ 
واگر جمع می‌کنی که به منزلتی فراتر از این منزلت که داری 
0ی 0 ربا 
از آنچه داری مرتبه نيست. واگر بزرگی آخرت می‌طلبی آن به 
عمل صالخ و احقاق حقوق مسلمانان و رعایت زیردستان به 
عمل می آید. 

ای امير منتباى قدرت تو بر عقو بت کشتن است کسی را که بر 
او به خشم آمدی» به كشتن او اس می نمائیء وزیاده بر او تسلط 
نداری» يس بترس از عقوبت کسی کے بر عذاب ابدی و نکال 
سر مدى قادر است و ملك ویادشاهی او نہایت نداردء و به آنچه 
در دلت می گذرد ودر خلو تہا از تو صادر می گردد آنا فانا مطلع 
است» يس جه خواهی کرد در هنگامی که تورا عریان از قبر بیرون 
آورد با نمبایت مدلت نزد خود به حساب برپادارد» آيا در آن و قت 
خزائن و دفائن که اندوخته‌ای فایده‌ای به حال تو خواهد بخشید. 

چون منصور اين مواعظ دل‌پذیر را از آن ناصح خبیر شنید 
بسیار گریست» و گفت: جه بودی اگر من مخلوق نشده بودم و به 
سراى تکلیف نیامده بودم» و خود را به اين مپالك مبتلا نگردا نیده 


نصايح حضرت خضر به منصور 1۷4 


بودم» يس گفت : ای عالم رهنما وای خبير دانا چاره‌ای مرا در جه 
چیز می دانی گفت : چاره در آن است که دانایان وهادیان وعلما و 
راشدان با خود بداری و به قول ايشان عمل نمائی» و در امور خود 
با ایشان استشاره نمائی. 

منصور گفت: ايشان از من گریز ان‌اند» وایشان را نمی‌یابم. 

گفت: از ترس جور و بدی اعمال تو از تو گریزان‌اند» ولیکن 
در بر روی خلق خدا بکشا وحاجبان ودر بانان را بردرگاه خود باز 
مدار» وراه ستم دیده‌گان را بر خود مبند» ومال از حلال بگیر و 
مس تكب حر ام مشو » و به داد مظلومان برس» واحقاق حقو قمسلما نان 
کور اگ چنین کنی من ضامنم که آنپاکه از تو گریخته‌اند به‌سوی 
تو آیند و تو را در امور خيس معاونت نمایند. 

منصور گفت : خداوندا تو توفیق ده که به مواعظ سنجيدة این 
مس ديسند يده عمل نمایم. يس صبح طالع شد. وموّذنان حاضرآمد ند 
وبانگی نماز گفتند. و با مردم مشفول نماز شدء يس آن مرد را 
طلبید هر چند تفحص کردند او را نیافتند. گمان برد ندكه حضرت 
خضر عليه السلام بوده كه برای هدایت» واتمام حجت بر آن 
سر گشته بادية کفر وضلالت آمده بود. كه شاید هدایت یابد و 
حجت یر او تمام گرددا. 


(۱) بحارالانوار ۲۵۱/۷۵ - ۳۵۲ از ارشاد القلوب. 
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رسالة 
آداب ماه شسان 


تأليف 
علام4 محمد باقر مجلسی قدس سر ۵ 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


8 ہت ںسلڈ ہی شلد پلا! شاه 


ار ااح | 
سم ارم اريم 


الحمدظ الموفق للطاعات» فى شريف الاوقات. والصلاة على 
حرف الى ناق نه فرع نه | تیه ا لسانت 

وبعد خادم اخبار ائمة طاهرين صلوات الله علیسہم أجمعين 
محمد باقر بن محمد تھی عفى الله عن جرائمہماء بر الواح ضماش 
صافيه برادران ایمانی تصوير و تقریر می نماید که ماه مبارك 
شعبان بعد از ماه مبارك رمضان بہترین هاهپا است» ومنسوب 
است به حضرت سید انبیاء صلی الله عليه و آله. 

چنان جه حضرت امام جمفر صادق عليه السلام به صفوان 
گفت: ترغیب كن آنہا را که در ناحية تواند به روزۂ ماه شعبان» 
ورسول خدا صلی اق علیه و آله چون ماه شمبان را مشاهده هی نمود 
امس می فرمود که ندا کننده درمیان مردم» ندا می کردکه اهل مدینه 
من رسولم از جانب خدا به سوی شماء ومی‌فرماید: ماه شعبان ماه 
من است» يس خدا رحمت کند کسی را که پاری کند مرا بر‌ماه. 

پس حضرت أمير المؤمنين علیه‌السلام فرمود: از روزی که 


ندای منادی آن حضرت را شنیدم روزۂ شعبان را ترك نکردم؛ وتا 


۱۸ آداب ماه شعبان 


ز ندهام ترك نخواهم کرد ان‌شاء الله تعالی. وفرمود: روزۂ ماه‌شعبان 
وماه رمضان توبه‌ای است از جانب خدا از جمیع گناهان". 
واز حضرت صادق علیه‌السلام منقول است که کمتر چیزی که 
دهند به کسی که يك روز ماه شمبان را روزه داردآن است‌که بہشت 
برای او و اجب گردد؟. 
وال کش رض سول سی اه عنم وال زوایت فر مود فان 
ماه من استء وماه رمضان ماه خدا است» هر که يك روز از ماه من 
را روزه دارد شفاعت کنندءه او باشم در روز قیامت» وهر که دو 
روز از ماه من را روزه دارد گناهان گذشتة او آم‌زیده شود وه 
کت وا وه ی که 
گذشته‌ها را بخشيديم عمل را از سر گیر". 
۱ واز حضرت امام رضا علیه‌السلام منقول است که هر که در ماه 
شعبان هفتاد مر تبه استففار کند و طلب آم‌زش از خدا بکند حق 
تعالی گناهان او را بیامرزد؟. 
5 ودر حدیث معتبر دیگ فرمود: هر که در هر روز ماه شعبان 
هفتاد نو بت بکوید آستغفر الله وأسأله التو بة حق تعالی لو نک بر ای 
او برات بی‌زاری از آتش جہنم؛ و بر صراط به آسانى بگذرد» و 
داخل گرداند او را در بہشت*. 
وأيضاً از آن حضرت عليه السلام منقول است که هر که يك روزماه 


. (۱) بحارالانوار ۰4۶2۰۷۹/۹۷ 
)۲( بحار الاتوار ۰۸/۹۷ ح٥‏ . 
(۳) بحارالانوار ۰۸/۹۷ 12. 
(۶) بحارالانوار ۰۹۰/۹۷ ۰۱2 
)٥(‏ بحارالانوار ۰۹۰/۹۷ ح7. 


اذکار وارده ۱۸۵ 


شعبان را روزه دارد داخل بمپشت شود وهر که‌در هر روزی ازماه 
شعبان هفتاد مر تبه استغفار کند. به آن كه هفتاد مر تبه بگوید 
أستغفر الله وأتوب الیه» در روز قيامت در زمره خواص حضرت 
رسالت محشور گردد» وگرامی داشتن خدا برای او واجب گردد» 
وهس که در ماه شعبان تصدقی کند اگر جه به نصف خرما باشد 
حق تعالی حرام گرداند بدن او را بر آتش جمپنم". 

ودر حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است که 
هر که در هن روز ماه شنیان هفعاد متبه بگوید اض ان الدي 
لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و آتوب الیه. حق تصالی 
روح او را درافق مبین جای‌دهد. وآن عر صه‌ای است در پیش‌عرش 
الببی که در آن نہرھا جاری استء ودر كنار آنپا قدحہا هست 
سم تاوما ا 

ودر حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که حضرت رسول 
صلى الله عليه و آله فر‌مود: شعبان ماه من است» يس بسیار صلوات 
فس ستید پر من و بر آل من. وشعبان را ماه شفاعت می گویند برای 
آن که رسول خدا شفاعت می کند برای هر که بر آن حضرت و آل 
او صلوات فر‌ستد در آن ماه". 

واما روزها وشبہای متبركة آن از حضرت رسول صلی الله 
عليه وآله منقول است که آسمانہا را زینت می کنند در هر روز 
پنجشنبه ماه شعبان» يس ملائکه می گویند پروردکارا بیامرز 
۱ (۱) بحارالانوار ۹۷ء e‏ 

(۲) بحارالانوار ۰٩۱/۹۷‏ ح5. 

(۳) بحارالانواد ۸۱/۹۷ و۷۸. 


۱۸۹ آداپ ماه شعبان 


روزه داران این روز را ودعای ایشان را مستجاب گردان! 

ودر حديث معتبر از حضرت صاحب الامن عليه السلام منقول 
است که حضرت امام حسین عليه السلام در روز پنجشنبه سوم ماه 
شعبان متولد شده است آن روز را روزه پدار؟. 

وبه روایت دیگر آن حضرت در پنجم این‌ماه متولد شده‌احتياطا 
هس دو روز را حرمت بايد داشت. ۱ ۱ 

. وروایتی وارد شده که حضرت آمی المومنین عليه السلام در 
هفتم این ماه متولد شده است» ولیکن خلاف مشپوراست» چنان‌چه 
در اعمال ماه رجب مذ کور ir‏ 

و در اعمال ماه رجب مز‌پور مذكور شد که سنت است که در 
ماح رو ركيت رو سس به دوسلام» 
ودر شب پانزدهم شش ركعت به سه سلام بجاى آورندء و در هر 
ركعت بعد از حمد سورۂ يس وتبارك الذي بيده الملك وقل هوالل 
أحد بخوانند. و از روى قرآن می‌توان خواند در نماز نافله. 

۱ واحادیث در فضیلت شب پا نز دهم واعمال‌آن بسیارو ار دشدهاست» 
واکتفا می‌نمائیم به آنچه صحیح‌تر است. 

بدان که غسل در این شب سنت است. وباعث کفارۂ گناهان 
است. 

ودر احادیث معتیره وارد شده است که حضرت صاحب الاس 
عليه السلام در اين شب متولد شده. و به‌و لادت باسعادت آن‌حضرت 
نیز شرف يأفته است. 


وحضرت امام محمد باقر فرمود: شب نيمة شعبان بہترین ‌شبہا 


(۱) اقبال سيد بن طاووس ص۱۸۸. 
)۲( بحارالانوار ۷ء ح ۰5۵ 


فضيلت نیمه ماه شعبان ۸۷ 


است بعد از شب قدر. و حق تعالی فضل خود را در این شب که 
اين شبی است که حق تعالی به ذات مقدس خود سو گند ياد کرده 
است که سائلی را از درگاه خود رد نکند. مگر آن که معصیتی از 
خدا طلب نماید» واين شب را خدا برای مااهل بيت قرار داده‌است 
به از ای شب قدر که از برای پیغمیر ما قر ار داده است. 

سں تما كنا تون این قپ دو دعاو ا کون ین دا 
به درستی که هر که در این شب صد مر تبه سبحان الله و صد مر تبه 
الحمدلل وصد مر تبه الله أكبر وصد مر تبه لا اله الا الله بگوید» حق 
تعالی گناهان كذشتة او را بیامرزدء وحاجتہای دنیا وآخرت اورا 
تد نفو ا لانت کا یی وف آی انیا 

.ودر احادیث معتيرة پسیار وارد شده است که سنت است که 
چپار ركعت نماز بکذارد به دو سلام. و در هر ر کعتی بعد ازحمد 
صد مر تبه قل .هو الله آحد بخواند". 

وروایتی وارد شده است که اكتفا به پنجاه مس تبه نیز می‌توان 
کر 

واز حضرت رسول صلی ال عليه وآله منقول است که فرمودكه 
درخواب بودم در شب نیمه شعبانء يس جبر ثيل عليه السلام برمن 
نازل شد» و گفت: ای محمد آيا بخواب می‌روی در این شب؟ گفتم : 
اين جه شب است» گفت: شب نیمه شعبان است. 

پس ب‌خیز‌انید مرا وبرد مرا به سوی قبی‌ستان بقیع» و گفت: 
سر پلند كن به سوی آسمان به درستی که این شبی است که درهاى 
آسمان در اين شب کشوده می‌شود. یعنی درهاى رحمت» و درهای 

۵۰۸۵/٩۷ بحارالانوار‎ )۱( 

(۲) بحارالانوار ۰۸۸/۹۷ ۰۱۳ 


۱۸۸ آداب ماه شعبان 


خوشتودی خداء ودرهای آس‌زش گناهان» ودرهای فضل واحسان 
ودرگاه تو به ودرگاه نعمت ودرگاه جود و بخشش, ومی‌آورد حق 
تعالی از بندگان در اين شب به عدد موهای چپارپایان و پشمهای 
ایشان. 

ای محمد هر که احيا کند در اين شب را به گفتن الله اكيس و 
سبحان الله و لاله الا اللهء ونماز کردن. وقرآن خواندن» و طلب 
آمرزش کردن» واستغفار نمودن بہشت در آخرت چای او باشد. 
و گناهان گذشته وآیندۂ او آمرزیده شود. 

ای محمد هر که دراین‌شب صدر کعت نماز کند هر دور کعت به يك 
سلام» و در هر ركعت بعد از حمد ده مر تبه سورۂ قل هوالله آحد 
بخواند» وصد مر تبه سبحان الله بکوید حق تعالی گناہ کبیرۂ هلاك 
کنندۂ أو را بيامرزدء و به‌عدد هرسوره و تسبیحی قصری در بپشت ` 
به او عطا کندء وشفاعت او را قبول کند در صد نفر از اهل خانة 
او وخویشان او» وشريك گرداند او را در ثواب شمیدان و ثواب 
روزه‌داران وعبادت کنندگان این ماه را به او عطا کند بی آن‌که 
از ثواب آنبا چیزی کم شود. 

پس احيا کن اين شب را ای محمد» واس کن امت خود را که 
احيا کنند آن را و تقرب جویند به‌سوی خدا به‌عبادت‌آن» به‌درستی 
که اين شبی است بسیار شر یف. 
۱ يا محمد من چون به نزد تومی‌آمدم جمیع ملائكة آسمانمپاپاهای 
كؤة را اضف كودة بود ند» ونزد خدا به عبادت مشغول بودند» و 
سن ایستاده بودند» و بعضی در ركوع بودند» و بعضی در سجودء 


پچ جو ىہ چ ہر نے بی 


اعمال ثیمه ماه شعبان ۱۸۹ 


يا محمد به درستی که حق تعالی در این شب نظر رحمت به 
سوی بندگان می افکند ومی‌آم‌زد هر موّمن را که به نماز ایستاده 
باشد يا نشسته مشفول تسبیح باشد يا در ركوع و سجود باشد يا 
مشغول ياد خدا باشد. و این شبی است كه هر که دعا کند البته 
دعايش مستجاب می‌شود. و هر که تو به کند تو به‌اش مقبول‌می گر دد» 
محروم کسی است که از خیر این شب محروم گردد. 

وحضرت رسول صلی الله عليه وآله در اين شب اين دعا 
می‌خواند ند: اللمپم اقسم‌لنا منخشيتك مایحول بینناو بین معصيتك»› 
ومن طاعتك ما تبلفنا به رضوانكت» ومن الیقین ما يمبون علینا به 
0 اللي اا باسا سا و كارا ا ا 
واجملپا الوارث» واجعل ثارنا على من ظلمنا. وانصر نا على من 
عاداناء ولا تجعل مصیبتنا فى دینناء ولا تجعل الدنیا آکبر همنا و لا 
شاف تلا رو ملاسا لامعا رجاف بارت 
الر امین. لايق دقان جاح کاملی است وتن جمیم مطالب 
دنیا و آخرت هست. 

و زیارت حضرت امام حسین در اين شب واب بسیار دارد» و 
آقلش آن است که اشاره به‌جانب قبر مطہر آن‌حضرت کندو بگو ید 
السلام عليك يا اباعبداشء السلام عليك ورحمة ال و بر کاته. 

وچون دعای کمیل بن زياد كه از خواص اصحاب حضرت آمیس 
المؤمنين عليه السلام است بمپترین دعاها است و از دعاهای این 
شب است و در اوقات دیگں نیز می‌توان خواند با تر‌جمه در اینجا 
ايراد می نماید که در وقت خواندن متذکر مصانی آن باشند تا 

قایده اش تمام تر وثوابش عظيم تر باشد'. 


(۱) این تر‌جمه در اين نسخه وجود نداشت» وتاکنون به ترجمة دعای کمیل از 
علامة مجلسی دست نیافته‌ام. 


۹۰ آداب ماه شعبان 


راع حضرت امام رضا علیه‌السلام منقول است‌که هر که سه‌روز 
از آخر ماه شعبان را روزه بدارد و به ماه ميارك رمضان وصل 
که کی كمال کر ان زو نو سا سای بر اش از ىڭ ` 

و آبوالصلت هروی روایت کرده است كه در جمعؤۂ آخر ماه 
شعبان به خدمت حضرت امام‌رضاعلیه السلام رفتم» حضرتفر مود: 
ای ابو الصلت اكثرماه شعبان رفت؛ RL‏ 
تدارك وتلافی كن درآنچه از این ماه مانده است تقصيرها را که 
درايام گذشتة این ماه‌کرده‌ای» و بر تو بادکه روی‌آوری برآنچه نافع 
است برای تو در آخرت ودعا واستغفار بسیار بكن» و تلاوت قرآن 
مجيد بسيار بکن. 
وتوبه کن به سوى حق تعالی از كناهان خود تا آن كه چون ماه 
مبارك درآيد خالص كردا نيده باشى خود را از برای خداء ومكذار 
در گردن خود امانت و حق کسی را مگر آن‌که‌بیرون‌کنی» ومگذار 
گناهی را که کرده‌ای مگر آن که ترك کنی و از خدا بترسء وتو کل 
كن بی خدا در سر بس ےھ ہک رو ۳ بل کے تو کل 
سے او را. 

ات بخوان در بقية این ماه این دعا را: اللہم ان لم تكن 
غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. به درستى 
که حق تعالى در اين ماه آزاد مىكرداند ,092 بسیار از آتش 
عبت مواق حومت ا ا ف ××" 

د در بعضى از روایات معتبره وارد شده است که کسی که به 
عوض روزۂ سنت یات در هم تصدق كند يا يك مد از گندم تصدق 


(۱) بحارالانوار ۷۲/۹۷ء ح٦۱:‏ 
۳۱( بحارالانوار ۷ء ح۷۳ء 


اعمال ماه شعبان ۱۹۱ 


گند ثواب روزۂ آن روز را مىيابد. و درهم به حساب زرهای این 
زمان تغمیناً موازی سیزده غاز بکی می‌شود» ومداحتیاطاً صددر هم 
شاه واگ نان بدهند نیز خوب است. 

و در بعضی از روایات از برای فقرا كه قادر بر درهم ومد 
تباشند یك گرده نان نيز وارد شده است. 

و الحمد لله وحده وصلی الله على محمد وآله. 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 


علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه یق 


دب رلا رپسلعه مود سلاا ملسلب 


a 000 


(۸) 


بان 
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٦ 
لذ‎ 


الله 4 لہ مل 


فے اوه 


الحمد لله رب العالمین» و الصلاة على سید المر‌سلین محمد 
وعتر ته الطاهرين 

و بعد: جنين كويد احقر عباداھ محمد باقر بن محمد تقی 
عفى الله عن جراثم_بماء كه اين رساله‌ای است در بیان آنچه از 
حافت سیر هل 0007 
می‌شود. از سعادت و نحوست ایام هفته وماه بەجہت ار تکاب اشفال 
اعمال بو وس ا ار رق می کر وه تا أن که عشي از اض 
شیعیان که در جمیم امور متابعت پیشوایان دين را لازم می‌دا ند به 
ارح ا رو موده اا أت اعات رة كه با جت 
شرع مذموم‌است نباشند» وعلی ال التو کل و هوحسبي ونعم‌الو کیل. 


فصل اول 
در اختيارات ایام ماه است 


سید. جلیل على بن طاووس رحمة الله عليه وغير او از حضرت 


امام به‌حق ناطق جعفر بن‌محمد الصادق عليه السلام روایت نموده: 


۱۹۹ اختیارات ایام 


روز اول: حضرت آدم عليه السلام در آن مخلوق گردیدہ: و 
روز مياركى است از برای طلب حوائجء واز برای رفتن به نزد 
پادشاهان» وطلب علم» و زن خواستن» وسفر کردنء وخريدن و 
فروختن چہار پایان. واگ بنده‌ای يا حیوانی در این روز گم شود 
تا هشت روز به دست می‌آید» وهر كه در اين روز بیمار شود 
به‌زودی شقا می‌یابد» و فرزندی که در اين روز متولد می‌شود 
بخشنده و فراخ روزی وبا برکت باشد. 

و به‌روایت دیگر: این روز شادی وسروراست» و برای حوائج 
مطالب نزد سلاطین وامرا بروید وسخن بكوئيد که حوائج بر آورده 
می‌شود به توفیق حق تعالی» وهرچه دراین روز گم شود به زودی 
بيدا شود و برای همه کار خوب است» خصوصاً زراعت كردن 
ودرخت نشانیدن» وعمارت بنا گردن» و سفر كردنء وخ ‌یدن 
و فر‌وختن". 

روز دوم: در این روز حضرت حوا مخلوق‌شده است. وشایسته 
است برای زن خواستن» وخانه بناگردن» و تمسکہا وقباله‌جات 
نو شتن › وخانخات طلب کردن» واختیار کارها نمودن» وهر که اول 
اين روز بیمار شود بيماريش سبك باشد به خلاف آخر روز و 
فرز ندی که در این روز متولد شود نیکو تر بيت بیابد. 

وبه روایت دیگ: شایسته است برای هر کار خصوصاً تزویج, 
و از سفر به خانه داخل شدن. و به سفر رفتن» وخرید و فروشء؛ 
وطلب حوائج؟. 

روز سوم: روز نحسی است» و آدم وحوارادراين روز از 


(۱) بحارالاتوار ۵۱/۵۹. 
(۰)۲بحار الانوار ۵۷/۵۹. 


بمپشت بیرون کردند» پس بمترین کار تو در این روز آن است که 
مشغول اصلاح امور خانة خود گردی» وتا ممکن باشد برای کاری 
بيرون نروی» و به‌پر‌هیز در این روز از رفتن به نظر پادشاهان 
وخرید و فروش وسایر كارهاء وهر بنده که در این روز بگریزد 
به دست آید» وهر که در اين روز بیمار شود به مشقت افتد» و 
فرزندی که متولد شود روزیش فراخ وعمرش دراز باشد. 

و در حديث سلمان فارسی رضى الله عنه وارد شده‌است که روز 
گرانی است» و برای هیچ کار شایسته نیست. 

و به روایت دیگر: حضرت صادق عليه السلام فرمود: به پر هیز 
در این روز از جمیع اعمال» ونزد پادشاهان مروید. وحاجتی از 
کسی مطلبید» وکاری به کسی مفرمائید. و تصدق بسیار بکنید 
برای رفع نحوست آن» وهر که در اين روز سفر کند بیم آن است 
دزد ول اروا تسن 

روز چمہارم: نيك است برای زراعت کردن» وشكار كردن در 
دریا و صحراء و زن خواستن» وعمارت بنا شردنء وچ ار پایان 
كن فقن :وگن وه اسےٹ ھت ان سق كرودن: پس هر که سفن کند بیم 
آن است که كشته شود. يا مالش را بير ندء يا بلائى او را عارض 
شودء و در اين روز هابيل متولد شدہء وفرزندى کے در این روز 
متولد شود شایسته ومبارك می‌باشد تا زنده است. و مس دم اورا 
دوست دارند» و هر که در اين روز بگریزد یافتنش دشوار باشد. 
ویناه به جائی بېرد که او را به‌دست نتوان آورد» وهر که در اين 


روز بیمار شود به‌زودی عافیت یابد". 


(۱) بحارالانوار 4. 
)۲( بحارالانوار 4. 


۱۹۸ اختیارات ایام 


روز بنجم: روز نحسی است که در آن قابیل ملعون متولد شده. 
و در همین روز برادر خود را کشت» پس هیچ کار اختیار مکن. 
واز خانه بیرون مروء ونزد پادشاهان مرو» و از شر در ندگان 
وآهن حذر كنء وهر که در این‌روز سوگنددرو غ بخورد زودجزای 
خود را بيايد و هر که در اين روز متولد شود حالش نيكو باشد. 

ودر حديث سلمان وارد شده است که در این روز اختیار کاری 
مکن» و به نظر پادشاهی م‌و!. 

روز ششم: روزی است که شایسته‌است برای بر آوردن حاجات 
و زن خواستن» وهر که سر کند در این روز در دریا یا صحرا 
بر گردد به سوی اهلش به آنچه خواهد و دوست دارد» ونيك است 
از برای خریدن چہار پایانء وهس حیوان و بنده‌ای که در این روز 
گم شودء به‌زودی بيدا شود و هر طفلی که در این روز متولد شود 
نیکو تر بیت يابد و از آفتپا به سلامت باشد. 

و در روایت دیکر از آن حضرت منقول است که شایسته است 
برای شکار و طلب معاش وهر حاجتی. 

و در روایت سلمان وارد شده است که خوابی که در اين روز 
ديده شود بعد از يك روز يا دوروز تعبیرش ظاهی‌شود؟. 

روز هفتم: برای همه کارها شایسته است» و هر که در این ‌روز 
شر وع به مشق و کتابت‌نماید به نیکی به کمالرساند. و هر که ابتدا کند 
در این روز به عمارت يا به عروسی عاقبتش نيكو باشد. وهر 
طفلی که در اين روز متولد شود تر‌بیتش نیکو باشد و روزیش 
قراخ باشد. 


۱ بحارالانوار ۹ سے‎ )١( 
. ۹ بحارالانوار‎ )۲( 


روز هشتم ۱۹۹ 


ودر حديث ديش چنان است: شایسسته است بر ای‌شکار» وطلب 
روزی» ودرخت گشتن؛ وزراعت ک‌دن. وتخم افکندن» ونزد 
يادشاهان رفتن» وسفر کردن!. 

روز هشتم: شایسته است برای هرحاجتی ازخریدن و فر وختن» 
وشکار کردن» وهر که در این روز به نزد پادشاهی برود حاجتش 
بر آورده شود ومکر وه است در اين روز به دریا نشستن» وسش 
خشکی کردن» و به جنگ رفتن» و هر طفلی که متولد شود و لاد تش 
شایسته باشد» وهر که بگریزد بر او ظفر نتوان یافت مگر به تعب 
پسیار» وهر که راہ گم کند در این روز راه نیابد مگر به مشقت»2 
وهر که در اين روز بیمار شود تعب بسیار بکشد. 

ودر روایت دیگر: آن که شایسته است برای هر کاری مگ 
سفر کردن» وه که بیمار شود به‌زودی عافیت یابد. 

وسلمان رضی الله عنه روایت کرده است که برای هر کاری 
شایسته است". 

روز نمم: روز سبکی است. و از اول تا آخرروز مبارك است. 
ونيك است برای هر امرى که اراده نمایی» يس ابتداى کار ها در 
آن بکن» وقرض وزراعت بکنء ودرخت بکار» وهر که در اين روز 
با دشمن جنک کند غالب آیدء وهر که سفر کند مال او را روزی 
شود و خی به‌بیند» وهس که دراین روز ازدشمن بكر یزد نجا تيا بد, 
وه که بیمار شود بیمار یش سنگین شود. وهر که گم شود به‌زودی 
یافت شود» وهس فرز ندی کے در این روز متولد شود شایسته باشد 


و در همه حال توفیق یابد. 


(۱) بحارالانوار ۰1۱/۵۹ 
(۲) بحار الانوار ۰1۲/۵٩‏ 


ودر روایت دیگر: آن فرز ند فراخ روزی باشد. 
. وبه روایت دیگر: کسی که بیمار شود عافیت يابد. 
وبه روایت سلمان خوابی که در این‌روزدیده اثرش در آن‌روز 
ظاهی گر دد" . ۱ 
روز دهم: حضرت نوح عليه السلام دراین‌روز متولد شده‌است. 


و مر‌طفلی کە‌دراین روز متولدشود بسیار پیر ومعمر‌شود. وفراخ‌روزی 
باشدء ونيك است برای خرید وفروختن وسفر کردن» و گم‌شده در 
آن زود یافت شود و گر يخته زود به دست آید و به بند افتد» و هر 
که در اين روز بیمار شود سزاوار آن است که وصیت کند. 

و در حديث دیگر : برای شخم كردن و زراعت نمودن و سلف 
خر يدن نیکو است. 

وبه روایت دیگر: برای همه کارها خوب است به غير رفتن به 
نظر پادشاهان. وهر که بیمار شود عافیت یابد. 

وبه روایت سلمان: خوابی که در این روز دیده شود تا بيست 
روز به ظبور آید". 

روز سازدهم: حضرت شیث در اين روز متولد شده است. 
وشایسته است برای ایتدای‌کارها» وخرید وفر‌وش» وسفر كردن» 
و بايد که احتراز نماید از رفتن به نزد پادشاهان» وهر که در این 
روز بگریزد به‌زودی باز گردد از روی اطاعت» وهر که بیمارشود 
اميد هست که به‌زودی شفا یابدء وهر طفلی که متولد شود به نیکی 
زندگانی نماید» ولیکن نمیرد تا آن که يريشان شود. 


ودر روایت دیگر: هركن پریشان نشود. 


. 49 بحار الانوار‎ )١( 
۹ بحار الانوار‎ (۲ 


روز چپاردهم ٢‏ 


وبه روایت سلمان: خوابی که بهبيند تا بيست روز اثرش 
به ظبور آید!. 

روز دوازدهم: روز شایسته‌ای است برای زن خواستن» ودکان 
گشودن» و شر يك شدن, و به دريا سض کردن» وهر که در این روز 
پیمار شود اميد شتا در او هست» وفرز ندی‌که متولدشود به‌آسانی 
تر بیت یا بد . 

ودر روایت دیگر: كريخته به دست آید» وفرزند بسیار عمس 
یابد و پریشان نشود. 

وبه روایت دیگر: برای همه حاجت خوب استء و در اول روز 
به نظر پادشاهان بر وید» و درآخض روز مروید؟. 

روز سیزدهم: روز نحسی است به پر هیز در آن از همة کارهاء 
خصوصاً منازعه کردن» وبه نظر پادشاهان و آمرا رفتن» وس 
تر اشیدن وهس کاری» وهر که بکریزد بر او دست نیابند» وهر که 
" بیمار شود به تعب افتد» و فرز ندی که متولد شود چندان ز ند گا نی 

وبه روایت سلمان: هرخوابی که به بیند تا نه‌روز به‌عمل‌آاید ". 

روز جماردهم: نيك است برای هر کاری» وه فرزندی كه 
متولد شود ظالم باشد. ونيك است برای طلب‌علم و خرید وفر وش 
وسض کردن» وقرض گر فتن» و به دریا نشستن» و گر يخته به‌دست 
آید» وبیمار صحت يايد ان شاء الله. 

و در روایت دیگر: فرزندی که متولد شود عمرش دراز باشد. 

(۱) بحارالانوار ۰1۶/۵۹ 


)۲( پحار الانوار ۹ . 
(۴) بحار الانوار 16/04 - .٦٦‏ 


۳۰۲ اختیارات ایام 


و به طلب علم راغب باشد» و در آخر عم سالش فراوان گی‌دد. 

وبه روایت دیکر: پسندیده است در اين روز دیدن آشر اف 
وعلما وطلب حوائج. 

و به روایت سلمان: نيك است برای هرامرىخير» و برای دیدن 
پادشاهان» وفرز ندی که بہم‌رسد خوش نویس ودانا گردد» وخوابی 
که دیده شود بعد از بيست و شش روز به عمل آيد١.‏ 

روز بانزدهم: نيك‌است برای همةامور مگر قرض‌دادن وقرض 
گرفتن» و کسی که در اين روز بیمار شود صحت یابد. و کسی که 
بگریزد به‌زودی به دست آيدء و فرزندی که متولد شود لال باشد 
يا در زبانش عیبی باشد. 

وبه روایت دیکر: شایسته است برای هر عمل وهر حاجت. 

وبه روایت سلمان: خواب بعد از سه روز اثرش ظاهر شود". 

روز شانزدهم: روز نحسی است. وبرای هیچ کار خوب نیست 
مگر عمارت بنا كردن وپی گذاشتن» وهر که سفر کند در این روز 
هلاك شود» وهر که بگریزد به‌زودی بر گردد وهر که راہ گم کتد 
سالم ماند» وهر که بیمار شود به‌زودی شفا یابد» وفرز ندی که 
متولد شود حالش نیکو باشد. ۱ 

ودر روایت دیگر: بسیار نحس و مذموم است» يس هیچ‌حاجت 
در آن مطلب» وسفر مکنید» و تصدق بسیار کنید» وفرز ندی که 
متولد شود در آن دیوانه شود» وهر که در آن بیمار شود تلف گر دد. 
تا توانید ٠«توجه‏ کاری مشوید. 

وبه روایت سلمان: خواب بعد از دو روز اثرش‌ظاهر شود". 

(۱) بحارالانوار 11/۵4 


)۲( بحارالائو ار 17/۹ AN‏ 
(۳) بحار الانوار ۹/۵۹ - ۷۰. 


روز نوزدهم ۳۰۳ 


روز هفدهم: روز میانهای است» به‌پر‌هیز در آن از منازعه 
گردنء و قرض دادن وقرض گرفتن» يس هر که قرض بدھد به او 
ندهند» و هر که قرض بگیرد پس ندهند» وفرز ندی که متولد شود 
حالش نيكو باشد. 

و در روايت دیگر: روز گرانی است در آن حاجتى طلب مكن. 

وبه روایت دیکر: برای هر کار شایسته است خصوصاً تزویج 
وخرید و فروش وزراعت وعمارت و رفتن به نظر سلاطین» واول 
اقوا است. 

ودر روایت دیگر وارد شده است که حجامت در هقد هم ماهمو جب 
شما است!. 

روز هجدهم: روز مبارکی است. وبرای هر کار نيك است از 
خرید وفروش و زراعت وسفر و تزویج وطلب حوائج» و کسی که 
با دشمنی خصمی کند براو غالب آید» واگ مالی به قرض دهد 
به او بر گرددء و بیمار شفا یابدء وفرز ند حالش نیکو باشد". 

روز نوزدهم: روز مبارکی است. ودر آن حضرت اسحاق عليه 
السلام متولد شده است» وشایسته است برای سفر وطلب روزی و 
سعی در کار ها و آموختن علم» وبد است برای بنده وچپاریا 
خریدن» و گم شده و گر يخته بعد از پانزده روز بر گردد» وفرز ندی 
كه متولد شودء در این روز توفیق خیرات بيابد و با بر کت باشد. 

وبه روایت دیگر: اگر باکسی خصمی کند براو ظفر يابد به 
قدرت حق‌تعالی» و برای هر کار شایسته است". 

روز بیستم: ميانه است. و نیک و است برای سفر كردن و 

(۱) بحار الانوار ۷۰/۵۹ - ۷۱. 


(۲) بحارالانوار ۷۲/۵۹ 
(۳) بحار الانوار ۷۶/۵۹ 


۵۵۹ ذو و 0 


پرآوردن حاجتہاء وبنا كردن بناهاء ودار بست كردن درختان» 
وگرفتن چپارپایان» و کسی که بگریزد دوراست براو دست‌یافتن» 
وکسی که راه گم کند خوف هلاك پر او هست» وکسی که بیمار 
شود بيماريش صعب گذرد. وفرز ندی که بے وجود آید با مشقت 
زندگانی کند. 

وبه روایت دیک : روزمبار کی است» ویر‌ای هر کار نيك است. 

خصوصاً سر وطلب حوائح» وعمارت» وتزویج» ودرخت کشتن. 

ونزد پادشاهان رفتن'. 
روز بيست ویکم: روز نحس بسیار بدی است» وروز ریختن 
خو نہا است» يس در أن حاجتی طلب مکن. و به پر هيز در أن روز 

. از پادشاهان» و کسی که سفر کند خوف هلاك‌است براو» وفرز ندی 
که بہم رسد فقیر و پریشان باشد. 

و به‌روایت ديكر: روز نحسی است» و همین برای کشتن 

حیوانات نيك است". 

روز بيست ودوم: شایسته است برای بر آوردن حاجتہاء و بیع 

وشرا» ورفتن به نزد پادشاهان» وتصدق در آن روز مقبول است. 
وئوابش مضاعف استء وبیمار به زودی شفا یابدء ومسافر به 
عافیت بر گردد. ۱ 

و در روایت دیگر: روز سبکی است. وبراى هر کار نيكاست. 
و بروایتی: هس فرزندی که در این روز متولد شود مبارك و 
محبوب باشد» وهر که نزد پادشاه رود به مطلب رسد و خوشنود 

پر کن ده : 

) بحار الانوار ۰۷۵/6٩‏ 


١) 
۰۷۷/۵٩ بحار الانوار‎ )۲( 
بحار الانوار ۶۹ء‎ )٣( 


روز بيست وینجم ۳۰۵ 


روز بيست و سوم: در این روز حضرت یوسف عليه السلام 
متولد شده است. ونيك است. برای هر کار» خصوصاً طلب حوائج 
وتجارت» و زن خواستن» ونزد سلاطین رفتن» وکسی که در اين 
روز سق کند غنيمت یابد وخی بسیار بیند» وفرز ندی که متولد 
شود نیکو تر بیت يابد ومبارك وشایسته باشد!. 

روز برست وچہارم: روز بسیار بدی است» وفرعون در این 
روز به وجود آمده است» يس هیچ کاری در این روز اراده مکن. 
وفرز ندی که متولد شود روزگار به سختی گذراند» و توفیق‌خیری 
نیابد» و در آخر عم يا کشته شود يا غرق شود وهر که در این 
روز بیمار شود بیماریش به طول انجامد. 

و به روایت دیگر: هر که سفر کند در آن سف به میرد. 

روز بيست و پنجم: روز نحسی است» يس خود را در اين روز 
حفظ کن وپی کاری مرو که در این روز حق تعالی اهل مصی را با 
فرعون به‌آیات‌عذاب خودمبتلاگر‌دانید» و بیمار حالش بدمی باشد. 
وه که در اين روز سفر کند خطر یابدء وفرز ندی که متولدشود 
مبارك وفراخ‌روزی و نیکو کار باشد اما به بلای‌سختی مبتلا می‌شود 
وشن نجات می‌یا بد. 

و در روایت دیگر: هر که در این روز بيمار شود تا آخر روز 
به هوش نيايد. 

و به روايت سلمان از شر اين روز يناه به خدا ببريد به دعا 
و نماز واعمال خیر". 


(۱) بحار الانوار ۳/۹ 
(۲) بحار الانوار ۸۰/۵۹ - ۰۸۱ 
(۳) بحار الانوار ۸۱/۵۹ - ۰۸۲ 


۳۰۹ اختیارات ایام 


روز بيست و ششم: شایسته است برای سفر؛ وهن امری كه 
اراده کنی» مگ زن خواستن که هر که در این روز تزویج نماید 
ميان او و زوجه‌اش جدائی افتد. زیرا که‌در این روز دریا شکافته 
شد برای حضرت موسی عليه السلام» واگر ازسفر بر‌گردی دراین 
روز به خانة خود داخل مشو» و بیمار در اين روز حالش بد باشد. 
وفرزندی که به‌وجود آيد عمرش دراز باشد. 

وبه روایت دیگر: هر که مساف می‌شود در این روز سودی 
نه بيند وشاید بر نگردد» و تصدق بسیار بکنید در اين روز که 
فوائدش بسیار است! ۱ 

روز بيست وهفتم: تيك است برای همه كارء وفرزندی که در 
اين روز متولد شود خوش خو وخوش‌روی وطویل‌العس وبا خیں 
فراوان ومحبوب دلمپای مردمان باشد. 

وبه روایت دیگ: برای سفر بسیار نيك است. 

وبه روایت دیگر: برای عمارت و زراعت وخرید و فروش و 
رفتن به مجلس پادشاهان وسعی در حوائج نيك است 

روز بيست و هشتم: نيك است برای هر کاری. ۶ سفس 
گردن» ودر این روز حضرت یعقوب عليه السلام متولد شده است. 
يس هس فرزندی که در این روز متولد شود روزی فراوان یابد؛ 
ومحبوب مردم باشد» واحسان کننده به‌سوی آمل‌خود باشد» ولیکن 
غممپای عظيم به او پر سدء مت تعن شر 
مبتلا گی‌دد؟. 


)۱( بحار الانوار ۹ - Af‏ 
)۲( بحار الانوار 6٩‏ ۸۵. 
(۳) بحار الانوار ۸۷/۵٩‏ 


روز سیم ۳۷ 


روز بيست ونمم: برای جمیع کارها خوب است. وفرز ندی که 
در این روز به‌وجود آید بردبار باشد» وه که سفر کند مال بسیار 
یابدء وهر که بیمار شود زود صحت یابد. ودر این‌روز وصیت نابه 

و به روایت دیکر: برای همه كس خوب است مگر برا ىكاتبان 
که بايد متوجه کاری نشو ند» وگريختة این روز زود بر‌گردد» و 
گم شدۂ این روز زود به دست آید. 

و در روایت ديكر: شایسته است برای همه کار. خصوصاً 
ملاقات پادشاهان» ودیدن برادران و دوستان. 

وبه روایت سلمان: خوابی که‌دراین روز دیده شود همین‌روز 
اثرش ظاه گردد'. 

روز سیم: نيك است برای فروختن وخریدنء و تزویج نمودن» 
وفرزندی که در اين روز به‌وجود آید بردبار ومبارك و راست‌گو 
ووفادار وعالی شأن وجلیل القدر باشد» وهر که بگریزد به دست 
آیدء وهر که چیزی گم کند بیابد» وهر که مالی‌قرض کند به‌زودی 
باز دهد. 

وبه روایت دیگر: روزی است که حضرت‌اسماعیل پسر | بر اهیم 
علیم‌ما السلام در آن‌متولدشده» وبرای هر کار نيك است» خصوصاً 
درخت نشا نيدن و زراعت وعمارت؟. 

و از حضرت امام موسی کاظم عليه السلام منقول است که ترك 
مکن حجامت را در هفتم حزیر ان رومی» واگر نکنی در چپاردهم 
ال 


(۱) بحار الاثوار ۸۷/٥۹‏ - ۸۸. 
(۲) بحار الانوار ۸۹/۵۹ -۹۰. 


فصل دوم 
در اختبار ایام هفته است 

روز جمعه: مبارك‌ترین روزها است. و بمپترین عيدها است. 
وسنت است در آن به حمام رفتن» وسر تراشیدن» وناخن وشارب 
گرفتنء و پیش از زوال سض كردن خوب نيستء وبعد از نماز 
سفر كردن مبارك است. 

وححامت كردن در بعضی احاديث واقعشده است كه تباید گرد 
زیرا که در آن روز ساعتی هست که در آن ساعت اگر حجامت‌و اقع 
شود هلاك می‌شود. و در روایتی نہی واقع شده است. از ححامت. 
در وقت زوال» و در جندين حديث ديكر واقع شده است که قصور 


ندارد مطلقا. 


منقول است که هر که در شب يا روز زیادتی خون در خود بیابد 
آية الکر سى بخوان وحجامت بکن. 

ودر حديث است که حضرت رسول صلی الله عليه وآله چون 
هوا سرد می شد و از بیرون به اندران خانه نقل می‌ف‌مود در روز 
جمعه می كرد ند. ۱ 

ودر حدیث دیگر: آن که در وقتی که هواگرم می‌شد باز در روز 
جمعه به بیرون نقل می‌فر‌مودند. 

و در بعضی روایات وارد شده که نوره کشیدن در روز جمعه 
مورث پیسی است. ودر چند روایت تجویز واقع شده است, بلکه 
بعضی از روایات دلالت بر استحباب می کند. 

و درروایت معتبر وارد شده است که در روز جمعه خواستگاری 


ونكاح كردن مستحب است. و»ستحب‌است موی سر و ريش را شانه 


روز شنبه ۲۰4 


کردنء و بوی خوش کردن» وجامۀ نو و جامه‌های پاکیزه پوشیدن» 
ومیوه تازه به‌خانه آوردن» وسر را به سدر وخطمی شستن » و برای 
سای كارها ميارك ات 

روز شنيه: روز مبار کی است» وحضرت رسول صلی الله عليه 
وآله فر مود: خدا مبارك گردانیده است برای امت من در بامداد 
روز شنبه و پنج‌شنبه و برای جمیم کار ها خوب است» خصوصاً سفر 
کردن که در حدیث معتبر وارد شده است که اکن ستکی رون سوہ 
روز شنبه» البته حق‌تعالی آن را به جای خود برمی‌گرداند» و ناخن 
گر‌فتن وشارب گر فتن خوب است. 

و در حديث وارد شده است که هر که ناخن و شارب در روز 
شنبه و پنج‌شنبه بگیرد از درد دندان ودرد چشم عافیت یابد. 

و در روایتی وارد شده است که حجامت كردن در روز شنبه 
مورث ضعف است. 

روز یك‌شنبه: ميانه است برای اکثر کارها. وموافقت حدیث 
معتبر حجامت كردن در طرف عصر روز يك‌شنبه بسیار نافع است. 

و در حديث دیگر وارد شده است که برای عمارت بنا كردن و 
عروسی كردن خوب است؟. 

روزدوشنبه: نحس ترین‌روزها است. ودرایام سال‌روز عاشورا 
از همه روزها نحس تر است» ودر ایام هفته روز دوشنبه» واین دو 
روز منسوب به بنی‌امیه است. که ايشان عید کردند در آنہا به 


(۱) بحار الانوار ۳۶-۳۱/۵۹. 
(۲) بحار الانوار ۵۹/ ۳۱-۳۵. 


۳۹۰ اختیارات ایام 


خدا صلی الله عليه وآله از دنیا مفارقت نمود» و برای هیچ کار 
مبارك نیست. 

ودر بعضی روایات وارد شده است که در طرف عصس حجامت 
كردن خوب است. و در بعضی روایات مطلق وارد شده است که 
خوب است. و در احادیث بسیار نپی وارد شده است از سق كردن 
در این روز» و پی مہمی و حاجتی رفتن. 

ودر حدیث معتبر از حضرت امام على نقى علیه‌السلام منقول 
است که هر که خواهد که خدا او را از شر روز دوشنبه نگاه دارد 
در ركعت اول نماز صبحدوشنيه سورءهل آتی على الانسان بخواند۱ . 

روز سه شنبه: ميانه است برای اكش كارها. و در حديث وارد 
شده است از سفر كردن در روز سه شنبهء که در این روز خداوند 
عالميان آهن را براى حضرت داود نرم كرد. 

و در روايتى از حضرت رسول صلی الله عليه وآلهمنقول است 
كه هر كه در روز سه شنبه چہاردھم يا هفدهم يا بيست ويكم ماه 
0 1 را از فرع اسان 

و در حدیث دیگر وارد شده است که در روز سه شنبه ساععی 
هست که اگر حجامت در آن ساعت اتفاق افتد خون نمی ایستد تا 
او را ملاك کند. ۰ 

و در حديث معتبر وارد شده است که‌هر که حاجتی بر اودشوار 
شود او را طلب نماید در روز سه شنبه. 

و در حدیت دیگر وارد شده است کے ناخن بكيريد در روز 


سه شنبه . 


(۱) بحار الاتوار ۳۸-۳۷/۵۹. 


روز بنچ‌شنبه Ab‏ 


و در روايت دیگر وارد است که روزجنگٹ است‌وخون‌گی فتن'. 
روز چہارشنبه: روز نحسی استء و برای اكش کارها شایسته 
نیست» و نمی شده است از حجامت کردن» و نوره کشیدن» و سفر 
كردن در این روز . 
ودر بعضی روايات تجويز حجامت و سفر وارد شده است. واگ 
حجامت ضر ور شود بپتر آن است که در آخر روز واقع ساز ند. 
چنانچه در بعضی احادیث وارد شده است. ودر حدیثی نہی شده 
است از حجامت در روز چہارشنبه هر كاه ماه در عقرب باشد. 

و در روایت معتبری وارد شده است که به حمام بروید در روز 
چپپارشنبه. 

ودر حدیث دیگر وارد است که روز خوردن مسہل ودوا است". 

روز ينجشنيه: روز مبارکی استء و برای جمیع کارها خوب 
است» خصوصا حجامت کردن. موافق احادیث بسیار بہتر آن است 
که پیش از زوال واقع شود» و برای ناخن گرفتن خوب‌است. و بہت 
آن است كه يك ناخن را برای جمعه بگذ‌ارد. 

و در روايتى وارد شده است كه حضرت رسول صلى الله عليه 
وآله چون هوا گرم می‌شد و به بيرون نقل می فرمودند در روز 
ينح شنيه مى كرد ند . 

و در حديث وارداست كه هر کے در ينج شنبه آخر 
ماه در اول روز حجامت کند درد از بدنش می کشد. 

و در روایت وارداست که روز پنج‌شنبه روز داخل شدن برامرا 

و برآوردن حاجتہا ابنت۴؛ 


(۱) بحار الانوار 2۱-۳۸/۵۹. 
(۲) بحار الانوار .٦٤-١٤/٥۹‏ 
)۳( بحار الائو ار ۹ ۸-۷ . 


رف اختیار ات ایام 


وبدان که سفر كردن وتزویج كردن در قمر در عقرب کراهتی 
دارد. وروزهائی که در ماه مذكور شد كه نحوستی دارد» اگر در 
ماهفر س قد يم هم آنمپار ار عایت نمایند بہتر است» زیراکه‌ظاهر بعضی 
احادیث بر آن دلالتی دارد. واگ روزهای ماه و روزهای هفته در 
سمادت و نحوست با يك دیگر معارض شوند وضرور باشد اختیار 
كردن نیکی و بدی ایام هفته اولا است» زیرا که احادیث آنہا معتبر 


شت واه يعلم. 


فصل سوم 
در بیان امری چند که وجب رفع نحوست ايام وساعات می‌شود 
بدان که توکل و تفویض واعتماد بر جناب مقدس المپی نمودن 
در جمیع امور واستمداد از حضرات انمه معصومین علیہم السلام 
نمودن هر نحوستی را به سعادت مبدل می‌گرداند» و توسل به آیات 
کریمة قرآن ودعا و تصدق تدارك هر يك از اینبا می کند. 
جنا نجه درحدیث معتس وارد شده است که آيةالكرسى را بخوان 
و هر روز که خواهی حجامت بکن و تصدق بکن وهس وقت‌که خواهی 
سف بکن". 
و دراحادیث بسیار وارد شده است کے دعا رد می کند بلاهای 
ميرم را. 
ودر حدیث معتبر منقول است از سبل بن يعقوب که به خدست 
حضرت امام على نقی عليه السلام رفتم» وحدیثی که از حضرت 
صادق عليه السلام منقول است در باب اختیارات روزها بر آن 
حضرت عرض کردم وتصحیح نمودم» پس گفتم: در اكش روزها 


(۱) بحار الانوار ۲۸/۵۹. 


برای رقع نحوست ۳۱۳ 


چیزی چند هست که مانع رفتن به طلب حوائج است. و بسیار است 
که ما را ضرور می‌شود در اين روزها حر کت کردن: و متوجه 
مطالب شدن. 

حضرت فرمود: پاسپل ولایت ومحبت ما اهل بیت نكاه دار نده 
وحافظ شیعیان است. ازجمیم بلاهاء واگر بامحبت ما به‌لجة دریاها 
يا صحراها و بیابانپا در ميان حیوانات در نده يا دشمنان جن وانس 
برو ند» هرآینه ایمن‌اند از شر ایشان به بر کت ولایت ما» يس 
اعتماه کن بر خدا وخالص گردان ولایت خود را از برای ما و به 
هر چانب که خواهی متوجه شوء وجون صبح کنی سه مر تبه این 
دعا بخوان: 

آصبحت اللمم معتصماً بذ‌مامكت المنیع الذي لایطاو ل ولایحاولمن 
کل‌طارق و غاشم من‌سایر من خلقت و ما خلقت من خلقك ا لصامت وا لناطق 
فى جنة من کل مخوف بلباس سابفة ولاء آهل بيت نبيك» محتجزاً 
من کل قاصد لي الى آذية بجدارحصین الاخلاص‌في‌الاعتر اف بحقهم» 
والتمسك بحبلہم جمیعاً موقناً أن الحق ليم ومعہم وفیہم وبہم 
اوالی من والواواجانب من جانبوا فاعذني الم مہم من شر گل ما 
آتقیه» یا عظیم حجزت الاعادی عني ببدیع السماوات والارض انا 
جعلنا من بین آید یہم سداً ومن خلفہمسدأ فأغشينا هم فہم لايبصس ون . 

ودر شام نیز سه مر تبه این دعا را بخوان» يس در امان خواهی 
بود از هر جه حذر می نمائی از آنء و در قلعة حفظ وحمايت المبى 
خواهی بود از هر جه از آن می ترسی. 

واگر در روز خواھی پی کاری بروی» پیش از متوجه شدن 
سورءحمد» وقل آعوذبرب‌الناس» وقل آعوذ برب‌الفلق» وآيةالكر سى, 
و انا آنزلناه بخوان. 


213 اختیارات ایام 


و ادن آیات از سورۂ آل عمران «آن فى خلق السماوات والارض 
واختلاف الليل والنہار لايات لاولي الالباب ٭ الذين یذکرون الل 
قياماً وقموداً وعلى جنو بمبم ويتفكرون في خلق السماوات والارض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاپ النار ٭ ربنا انك من 
تدخل النار فقد أخزيته و ما للظالمين من آنصار * ربنا اننا سمعنا 
منادياً ينادي للايمان أن آمنوا بر يكم فآمنا ربنا فاغفی لنا ڈنو بنا 
وکش عنا سيئآتنا وتوفنا مع الابرار ٭ ربنا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك ولاتخزنا يوم القيامة انك لاتخلف الميعاد». 

پس اين دعا بخوان: اللہم بك یصول‌الصائل» وبقدرتك يطول 
الطائل. و لاحول لکل ذیحول الا بت» ولاقوة يمتارها ذوقوةالامنكت» 
بصفوتك من خلتك وخيرتك من بريتك محمد نبيك و عترته 
وسلالته عليه وعلیمم السلام صل علیمم» واكفني شر هذ | الیوم وضره 
وارزقني خیره ویمنه» واقض لی‌فی‌متصرفاتی بحسن‌العاقبة وبلو غ 
المحبة و الظفر بالامنية وكفاية الطاغية الفوية, و کل ذي قدرة لی 
على أذية؛ حتی أكون في جنة وعصمة» من کل بلاء ونقمةء و آبدلني 
ہے السعا وك فيه انتا ومن الوا شر اك لاف فى باون 
المرادء ولايحل بي طارق من أذى العباد. انك على كل شىء قدیرء 
والامور اليك تصير» يا من ليس كمثله شىء وهوالسميع البصیر۱. 

و از حضرت امام محمد جواد علية السلام منقول است كه چون 
ماه نو درآید روز اول دو ركعت نماز بکن» و در ركعت اول بعد از 
حمد سی نوبت قل هو الله آحد بخوانء ودر ركعت دوم بعد از 
حمد سی نوبت سور انا آنزلناه بخوان» يس تصدق بکن وسلامتی 

تمام ماه را از خداو ند خود بگیر؟. 
(۱) بحار الانوار9۹/ ۰۲۱-۲۶ 
(۲) بحار الانوار ۰۱۳۳/۹۷ 


حوادث سال ۲۰۱ 


خاتمه 
درترجمة حدیث شریفی است که مشتمل است بر احکام کسوف 
وخسوف و حوادث هر سال 

شيخ بزر گوار قطب الدین راوندی در کتاب قصص ل[لانبیاء 
روایت کرده است به سند خود از شيخ صدوق محمد بن بابو یه قمی» 
و سند را متصل گردانیده به حضرت مبین الحقائق امام جمفر بن 
محمد الصادق عليه السلام که آن حضرت فرمود: در کتاب دانیال 
پیغمبر نوشته است: 

هر كاه اول محرم روز شنبه باشد: در آن سال زمستان بسیار 
سرد باشد» ويخ بسیار باشد. و گندم كران باشد» وطاعون مر کت 
کودکان بسیار باشد» و تب‌بسیار بمم‌رسد» وعسل کم باشد» ودمبلان 
بسیار باشد» وزراعتبا ازآفت به سلامت ماند. و بعضی ازدرختان 
ميوه وانگور آفت برسدء وارزانی باشد» و در روم طاعون باشد و 
عرب با ایشان جنک کندء و اسیر وغنیمت بسیار ازایشان به‌دست 
عرب درآيدء وپادشاه را در جمیع مواضع غلبه باشد به مشیت 
حق تعالی. 

و به روایت دیگر: مر گت در ميان چہار پایان سبمرسدء واسبان 
را قولنج عارض شود ودر مردمان دردگلو وزکام وورمما و دردها 
بسیار باشد» خصوصاً در عراق بفداد و اطر اف آن» ودرروم مر گت 
بسيار باشد» ومیان عرب وروم کارزار افتد» و عرب بر روم غالب 
آیندء و نعمت وامتیت در بابل بود باشد» و در بحرین ونواحی آن 
اختلاف بسیار در ميان مردم يديد آیدء وقحط وغلا در ميان ایشان 
بہم‌رسد؛ واز عرب تر سان باشند» وعمالایشان‌یر ا يشان تعدی‌کنند. 


25 اختیاراث ايام 


وكياه در مراعای عرب فراوان باشد. 

در آخر سال بن پادشاهان جمعی خروج کنند و بر ایشان غالب 
آیندء ودر آن‌سال دملپا وآبله وگرمی بسیار باشد» ومرغان ہسیار 
باشند» وروغن و گوشت وعسل وپتبه و کتان‌گران باشد» وخرما در 
درخت فاسد گردد» وانگور و میوه‌ها در بلاد همدان وفارس نیکو 
باشدء و به درختان بلاد روم و بصره واطر اف أن آفت برسدء ومیوه 
در اكش بلاد كران باشدء و کنجد بسیار باشد. 

و در زمستان پاران بسیار پبارد» وزراعت بسیار باشد. واندك 
آفتی به‌آنپا بر‌سد» وظروف مس‌واشباه آن‌گر ان باشد. وپشم ومو 
كران باشد» وم غ خانگی کم باشد» ومر غان‌شکاری بسیار به‌میر ند 
ودر بلاد يمن اختلاف عظیم ظاهر گر دد» وشايد به نہب وغارت 
منتہی شودء وشاید یکی از آفتاب وماه منخسف كرددء وش سيان 
باشد. ودر يك ماه آن خون بسیار ريخته شود و گویند چنین سال 
نحس استء وقا بیل ھا بیل را درچنین سال کشت وآخرش ني كاست. 

هر سال که اول محرم روز يك شنبه باشد: زمستان نیکو گذرد» 
وباران بسیار بباردء وبعضی از درختان و زراعتپا آفت بر سد. 
و دردهای مختلف و مر گہای صعب شايع گردد» و عسل کم به عمل 
آیدء و در هوا اثر طاعون و وبا بمم رسد و در آخر سال اندك 
گرانی در خوردنیمپا حادث شود» و در آخر سال پادشاه را غلبه 
روی دهد. 

۱ وبه روایت دیگر : در اين سال زمستان سرد وتابستان معتدل 
گذرد» ومیوه و حبوب و زراعات در اكش بلاد عراق نیکو باشد. 
وآفتی به میوه‌های بحرین و حسا وقطیف وحوالی آنمپا بر‌سد» ودر 


بلاد مشرق و بلاد چبل ارزانی باشد» و گوسفند وشیں بسپار. پاشد؛ 


حوادث سال ۲۱۷ 


وكياه صحراها فراوان باشدء و در شتران ديوانكى و مستى بہم 
رسدء وآبله برای كودكان بسيار. باشد» و زائيدن زنان دشوار 
باشد. و در كاوها مر گی بم رسد. 

و در یك ماه آن درد بسیار مردم را عارض شود و در آخر 
سال كرانى بہم رسد به سبب اختلاف سلاطین در غیر يلاد یمن 
و در پلاد هند اطفال بسیار به‌میر ند. وجو و روغن بسیار باشد. 
و اختلاف جنگہا ميان پادشاهان بشودء و دروغ و اختلاف ميان 
عامة ناس بسیار باشدء و کارزار ميان عرب وعجم واقع شود. 

و در ميان عامهٌ ناس وخویشان‌ایشان فتنه‌ها حادث گردد» و در 
شام حروب و فتنه‌ها يديد آیدء وحاکم بعضی ازاهل‌فساد را په‌قتل 
رساند» در زمين چبل که همدان و نواحی آن باشد کشش بسیار 
شود» و مرد جلیل القدری از ایشان کشته شود. و پادشاه بابل بر 
مر دم مستولی گردد. و از بعضی وزرای ملوك اختلاف ظاهر شود 
وس پادشاه بشور ند وبگریز ند پاکشته شوند» و گروهی بر يادشاه 
طغیان کنند و مغلوب گردند. 

وکوکبی در آسمان ظاهس گردد از ناحية مشرق که دو دنباله 
داشته باشد» واين سيب حدوث قتل‌وغارت وگرانی گردد» وبه‌این 
عبت شیاه پسیان هوه ومرداضاست شاب كفنعة شود وان سقاره 
علامت وزیدن بادهای سخت و وفور امراض و بسیاری دزدان در 
صحرا و دریا گرددء وعسل كران شود. وحاجیان را غارت کنند, 
و تمام ماه یا بعضی ازآن منخسف 02+001 

هر سال که اول محرم روز دوشنبه باشد: زمستان نيكو گذرد. 
و تابستانش بسیار گرم باشد» و باران در وقتش بسیار ببارد» و 
گاو و گوسنند بسیار به‌وجود آيدء وعسل بسیار باشد» و نرخ 


۳۱۸ اختیارات ایام 


خوردنیہا در بلاد جبل یعنی شسبرهائى کے در ميان آذر بایجان 
وعراق عرب و خوزستان و فارس است - و بعضی گویند یعنی 
همدان و حوالی آن - نازل باشدء و میوه بسیار باشد» و زنان 
بسیار بەمیر ند. و در آخر‌سال کسی بر پادشاه خر وج کند در نواحی 
مشرق» و به بعضی از فارس غم و دل‌گیری برسدء و زکام در بلاد 
چیل بسیار باشد. 

و به روایت دیگر: آب درآن سال فر اوان‌باشد» و شیر‌حیوانات 
بسیار باشدء و باران بسیار ببارد. وحبوب بسیار باشد» خصوص 
عدس و ماش و باقلا» ونرخہا ارزان باشد» وعسل فراوان باشد. 
خصوصاً در فارس و همدان» وارزن وذرت در هند و في تككث بسیار 
شود و سیب و زردآلو وسایر میوه‌ها در بلاد فارس و بصره و شام 
نيك به‌عمل‌آید» وخر بزه وخیار درولایت‌مشرق وعمان نیکو باشد. 

ودرآن سال خرما و میوه‌ها و گوشت و روغن فراوان باشد. 
ولیکن زر در ميان مردم کم باشد» و در بلاد مشرق واطر اف هند 
و اسکندریه مركت بسيار باشدء و مرض سر‌سوم! ودیوانگی 
پسیار باشد. 

و در زمستان زفاف و تزویج زنان بسیار واقع شود. و دریا 
طفیان کندء و بعضی از بلاد را غرق كندء و آب فرات و نيل کم 
باشد» و به این سبب در مدت دو ماه در مصر قحط عظیم پدیدآید. 
ومواشی و چپارپایان در صحراها نيك باشندء و اسب و شتر و 
گاو در هر ناحيه فر به باشد» وزکام در بلاد جبل و اطراف دریا 
بسيار باشد» وحبوب ومیوه‌ها در مک معظمه بسیار وارز ان باشد. 
ولیکن فساد در آن بلدۂ طيبه بہم رسد» و در آض سال هلاكت در 


حوادث سال ۳۹ 


گوسفندان بمم رسد. 

و در ميان مشايخ عرب فتنه حادث شود وخارجی از نواحی 
مشرق بیرون آید» و در بلاد فارس بیم و هراس عظیم از بعضی 
سلاطین حادث شود وقلعه‌ای در اطر اف مشرق یا جنوب از تصرف 
اا وان و بویا امک کا نکی 1ز اما و رف 
گردد» و در مردم اضطرابى يديد آيدء و بر پادشاه مشرق کسی 
خروج کند» و حاجيان به سلامت روندء و در شبی دزدی به ایشان 
پر‌سد و آسیبی از او نيا بند. 

هرسال که اول محرم روز سه‌شنبه باشد: زمستان بسیار سرد 
باشد» و برف و يخ بسیار باشد. و در بلاد جبل و ناحیة مشرق 
گوسفند وعسل بسیار باشد. و به بعضی از درختان میوه و انگور 
آفت بر‌سد» و در ناحية مغرب و شام حادثه در آسمان ظاهر شود که 
از آن خلق بسیار به‌میر ند» وس پادشاه صاحب خروج قوی خروج 
کند» وپادشاه بر او غالب آید» و در زمین فارس بعضی‌از غله‌ها 
آفت یابد» و در آخر سال نرخپا كران شود. 

وبه روایت دیک: زراعت بسیار به عمل آيد و باران بسیار 
ببارد و آب فرات طغیان کند» و شاید در تابستان باراانی ببارد» 
و فصل پائیز نیکو گذرد. ومیوه‌ها در بلاد جبل و هند و سند بسیار 
باشدء وگندم وجو و عدس فراوان باشد» و در بصره لوبیا و ماش 
وباقلا فراوان باشد» وخربا کم به عمل آيدء و در ارزن آفتی بہم 
رسد» و در بلاد هند و به درختان بلاد روم و شام آفتی برسد از 
سرماء ودر بلاد فارس از ملخ آفتی به زراعت برسد. 

ومیوه در این سال بسیار کم باشدء و زر کم باشد» و گردو و 
پادام وودر نان باشد» ونرخہا در اول سال در جمیع بلادارز ان 


fr‏ ۱ اختیارات ایام 


باشد» وينيه گاه كران و كاه ارزان باشدء و عسل فراوان باشد» 
و به خر بزه وخيار آفتى برسد» و شکار دريا بسيار شود و آفتى 
از سرما يا كرما به غلات بلاد مغرب برسدء و در بعضى از شہرھا 
کسی بر پادشاه خروج کند» و در يادشاه عجم وترك اضطرابی 
07+ 

" ودر ميان عرب و عجم اهل عراق قتالی يديد آیدء و شيخى از 
مشایخ عرب کشته شود. و در ميان عر بان و مواشى ايشان در آخر 
سال مر گی بمهم رسد و در آسمان ساره دم داری يديد آيد که 
علامت چنکت و گرانی باشد» پاسرخی عظیمی ظاه شود که علامت 
هلاك بعضی از وزرا بساشد» و در مص و شام و صقالبه طاعون 
ایہم ر سد . 

هر سال‌که اول محرم روزچہارشنبه باشد: زمستان وسط باشد 
و در تابستان بارانمپای نافع ببارد» وغلات و میوه‌ها در بلاد جبل 
و بلاد مشرق باشد» اما مردان بسیار به‌میر ند در آخر سال» و در 
زمین بابل و بلاد جبل آفتی بہم رسد» ون خہای ایشان ارزان 
باشدء ویادشاه بر دشمنان غالب باشد. 

و به روایت دیگر: عسل در این سال بسیار باشد» وآب دجله 
طغیان کند. و در بلاد شام مركت بسیار باشد. و اکش اطضال 
بەمیر ند و ملخ مزروعات ايشان را تلف کند» و آخر سال قحطی 
در ميان ايشان بہم رسد. و باران بسیار در اين سال ببارد که 
بسيارى از خانه‌ها وعمارتہا منہدم گردد» و درختان خرما ضايع 
شود» و در آخر سال خرما گران شود. 

و برق و رعد عظیم ظاهر گردد و بادهای تند بوزدء و بیماری 
بسيار باشد» وز نان آبستن بسپار به‌میر ند و در آخر سال در ناحیه 


حوادث سال ۳۳ 


فارس مر گت بسیار باشد. ووحشیان صحرا! ومرغان شکاری بسیار 
باشند» وبز وكاو نیکو باشدء و بیع و شرا و معاملات بسیار واقع 
شودء و در شتر ان کره بہم رسد» و شاید مرگی در چپار پایان 
يديد آید» و در فصل پائیز بیماری بسیار باشد. 

و در اطر اف مدینه جنگت عظیم روی دهد» و مشایخ علما 
بهمير ند» و بلاد یمن از خوف و قتل و غارت خر اب شود و باز معس 
شودء و در ميان عر بان بادیه کشتن بسیار شود. و باد شمال بسیار 
بوزد» ومتاعپا وپنبه كران شود. وکتان ارزان باشد. و ابریشم 
وحریر ارزان و نیکو باشد. 

و در ميان عرب وعجم جنگپاروی دهد و عجم غالب شو ند» 
وپادشاه روم به‌میرد» و بزرگی از عرب به‌میرد» و دیالمه بسیار 
به‌میر ند» ودرفصل يا يزمر ض زحيسر' بسیار باشد» واختلافدرمیان 
سلاطین هند بمم‌رسد» وفتنه‌ها در بصره وولایت‌قارس حادث‌شود. 

هر سالكه اول‌محرم روز بنح‌شنبه باشد: زمستان ملایم گذرد. 
وجمیع نواحی مشرق گندم ومیوه‌ها و عسل بسیار باشدء و در اول 
وآخر سال تب بسیار حادث شود. و در زمين بابل در آخر سال تب 
بسیار بہم رسدء و روم را بر مسلمانان غلبه بہم رسد پس‌عرب 
بر ایشان غالب شوند در ناحية مفرب» و در زمین سند محار بات 
واقع شود» ویادشاهان عرب مظفر باشند. 

و به روایت دیگر: در اول سال بارش و سرما کم باشدء و ابر 
و رعد بی‌باران بسیار باشد. و در آخر سال باران بسیار شود 
وغلات ومیوه‌ها در همه بلاد ارزان و فراوان باشد» و سفر دریا 

در این سال نیکو باشد. و شکار ماهی بسیار بشود» و روغن ونان 


(۱) زحیر بمعنی اسپال وپیچش شکم. 


۲۲۲ اختیارات ایام 


كران شودء و آب نیل طفيان کند» و روم بر مسلمانان حمله 
بیاور ند. ومسلمانان برایشان غالب شوند. ودر بادیه جنگث بسیار 
بشودء و شاید یکی از مشایخ ايشان به قتل رسد. 

و در بعضی از شبرها کسی بر پادشاه خود خروج کند ومنمپزم 
كرددء وکارزار در اكش بلاد خصوصا بلاد فارس بسیار شدید 
شود» ودزدان وراهز نان دست بر آور ند» وحکام به‌ر عایا ستم کنند» 
وبادهای تند به‌وزد که درختان را برکندء و در حسا و قطیف و 
نواحی آنہا فتنه‌ای ميان عر بان و پادشاه‌ایشان حادث شود وپادشاه 
خلت رود 

و در بلاد حبشه و اطراف آنہا کارزار بسیار شود» و در بلاد 
فارس در آخر سال ميان سه طايفه فتنه حادث شود» و فساد بسیار 
در آن بلاد به اين سبب ظاهر شود و درياجة دریا نیز فتنه‌ها حادث 
شود» و در این سال مركت در گاو بسیار باشد» ولیکن گوسفند 
فراوان گردد. و شاید ماه منخسف گردد. 

هر سال‌که اولمحرم روزجمعه باشد: در زمستان سرمانباشد. 
وباران کم ببارد» وآب چشمه‌ها کم شود و در بلاد جبل صدفرسخ 
غله كم باشد. و مركت در ميان همه مردم بسیار باشد. و در ناحية 
مغرب گرانی باشد. و به بعضی از درختان آفت برسدء و روم را 
پر فرس غلبة عظیم بہم رسد. 

و در روایت دیک : غلات مصر و حبشه و شام کم به عمل آید» 
وگرانی در بلاد مغرب و بلاه فر نگت و اطر اف آندلس حادث شود 
و ارزانی بسیار در بلاه فارس بہم رسد» و غلات بصره و عراق ‏ 


نیکو شودء ولیکن از مسبت سلاطین و عمال ستمہا به ایشان بر سد. 


حوادث کسوف ۲۲۳ 


و غلات جبل عامل و تواحی آن کم به عمل آید» وانگور در بصره 
و شام بسیار به عمل آید. 

و مرد صاحب شأنى در بصره کشته شود باگر وه بسیار ازاتبا ع 
اوء ومیوه‌ها در اين سال نیکو باشد» و آبدجله به‌حدی طفيان کند 
که بغداد مشرف بر غرق گردد» وپادشاهی از پادشاهان هند به‌میرد. 

و از اول ماه ر بیع الاول تا آخر ماه جمادی الثانیه دردها در 
ميان مردم بيدا شود» خصوصاً درد كلو و درد پشت, و ورمہای 
حلق وام‌اض شکم و کلف" وقوبا و جرب" ودملباء و بسیاری از 
زنان آبستن فرزند بینداز ند و بسیاری از ايشان در وضع حمل 
به‌میر ند» وامیری از شام ظاهر شود» و بر مدينة حضرت رسول 
صلی الله عليه وآله مستولی كرددء و ملخ بر بعضی از بلاد غالب 
كس دن . ۱ 

واگر ستارۂ دمداری ظاهر شود فتنههاى عظیم از آن به ظپور 
رسد» وکسی بر پادشاه روم خروج کند» و کردان و عجمان قوی 
گردند» و در زمين عراق خوف و اضطراب و اختلاف بسیار بيدا 
شود» ومد بزرگی از جبل عامل کشته شود» ومرد بزرگی در شام 
به قتل رسد» و در بلاد خر اسان فتنة عظیم حادث شود و در اطفال 
دردها بيدا شود و فتنه به حاجیان بر‌سد» و آب چشمه‌ها بسیار 
باشد» اما: 


احکام گرفتن آفتاب در ماهپای دوازده كانه 
يسن در هر سال کے در محرم آفتاب بگیرد در آن سال ارزانی 
باشد» و در آخر سال دردها و بیماریہا در مردم حادث شود 


(۱) کلف: لکه‌ای که در چسسء انسان بيدا می‌شود. 


۲٢‏ اختیازات ایام 


وپادشاه بر دشمتان ظفر یابد, و زلزله حادث شوه و نت از آن 
به سلامت باشند. 3 

هر سال که در ماه صفر آفتاب بگیرد در ناحية نغرب ترس و 
گر سنگی مردم را روی دهد» و جنگث و کشش بسیار در مغرب به 
ظپور آید» يس در ماه ر بیع صلح شود و پادشاه ظش یاید. ۰ 

هرسال که در ماه ربيع الاول آفتاب بگیرد در ميان مردم صلح 
يديد آید. و اختلاف کم باشد» و پادشاه مغرب ظفر یابدء وكاو 
و گوسفند کم باشدء و در آخر سال فراوانی بہم رسد؛ و در بادیه 
در ميان شتر وبأ يميم رسد. 0 

هر سالكه درماه ر بیع الا آفتاب بگیرد در ميان مردم اختلاف 
بسيار باشدء و خلق عظيم به قتل رسند» و کسی بر پادشاه خروج 
کند» و بيم ترس وكشش حادث شودء و مركت بسيار باشد. 

هر سال كه در ماه جمادی الاولى آفتاب بكيرد» روزى مردم 
فزاع شین ا شی و مقر و امام یا وه یں با 
شففت باه وباایشان اتاج نتایده و پاس اط شان ارد 

فو ساك کون ماك ۰ ای ,کرد مرد یی دد 
جاتب مغرب به‌میرد» و در بلاد مصر جنكباى عظیم و کشش بسیار 
وا سوه جو ات تس ا هان گر ان .یم رة 

هر سال كه در ماه رجب آفتاب بگیرد زمین آبادان شود» و 
کوهستان و ناحية مشرق باران بسیار ببارد» و در ناحية فارس 
ملخ فرود آید اما ضرر به ايشان نرساند. 

ف سالک سر سم شمان فان کرد سط رارق رها 
سالم باشندء و پادشاه بر دشمتانش در يكرت للقن ذا بعر را 


آثار گرفتن ماه ۲۲ 


جبل درآخر سال مرگٹ در ميان مردم بسیار باشد و بے زودی 
برطرف شود. 

هر سال که در ماه رمضان آفتاب بگیرد مردمان همکی پادشاه 
فارس را اطاعت کنند وروم بر عرب غلبة عظیم يميم رسد» پس 
ایشان بر روم غالب شوند و امير بسیار از ایشان بکیر ند. 

هر سال که در ماه شوال آفتاب بگیرد در بلاد هند ذبح و کشش 
بسیار شود» وگیاه زمين در شیر های مشرق بسیار باشد. 

هر سال که در ماه ذی القعده آفتاب بگیرد باران بسیار ببارد 
وخرابی در ناحية فارس بەظہور آید. 

هر سال که در ماه ذی‌الحجه آفتاب بكيرد بادبسیار بوزد ودرختان 
کم شود. ودرهر شہر از شہرھای مغرب خرابی يديد آید» و گندم 
وجو کم وگران باشد» و کسی بر پادشاه خروج کند» و آزار بسیار 
از او به پادشاه بر سدء و در فارس خوردنیہا كران باشد و درسال 
دیگران ارزان شود. اما: 


آثار گرفتن ماه 

پس در هر سال که در ماه محرم ماه بگیرد در مغرب بزرگی 
به‌میرد» ومیوه در بلاد جبل کم باشدء و در ميان مردم خارش بدن 
بسیار باشد. و در زمین بابل درد چشم بسیار بہم رسد. و مرگثت 
بسیار باشد. و نرخپا كران باشد و کسی بر پادشاه خروج کند. 
وپادشاه بر او ظفر یابد ولشگی او را به قتل آورد. 

وراك حون تن نان ی سض و 
بابل حادث شود به حدى كه بيم هلاك باشدء بعد از آن باران ہسیار 
بباردء وداه زمين بسیار شود» و احوال مردم نيك باشد» و در بلاد 


اب اختیارات ایام 


"جبل میوه بسیار باشد. 

هر سال که در ماه ربیع الاول ماه بگیرد در بلاد مغرب کشش 
بسیار شودء وم‌ض یرقان در مردم بہم رسد» و در ناحية: شہر ما 
ميوه بسیار باشد. ودر بلاد جبل کرم در سبز‌های ايشان بیفتد و 
خرابی بسیار در شہر ما يديد آید. 

" هن سال که در ماه ربیع الاخر ماه بگیرد آب در کوهمپا بسیار 

باشد» وفراوانی بہم رسد» و آفتاب بسیار باشد. و آن سال‌مباركت 
باشد وپادشاه در مغرب ظفر یابد. 

هر سال که در ماه جمادی الاولی ماه بكيرد خون بسیار در بادیه 
ریخته شود. و پادشاه شام را بلای عظیم برسدء و کسی بر پادشاه 
خروج‌کند و پادشاه ظفر یاید. 

هر‌سال که در ماه جمادی الاخرى ماه بگیرد باران کم بباردء 
و آب کم باشد در نینوا که حوالی کوفه است يا موصل در آن محل 
جزع عظیم وكرانى شدید حادث شود» و يادشاه بابل را بلای‌عظیم 
روی دهد. ۱ 

هر سال که در ماه رجب ماه بگیرد در ناحية مغرب طاعون و 
قحط بيدا شود» و در بابل باران بسيار ببارد. و در همه شہرھا 
درد چشم بسیار شود. ۱ 

هر سال که در ماه شعبان ماه بگیرد پادشاه بعضی از نواحی 
کشته شود يا به‌میرد پسرش پادشاه شود و تسعیرات بالا رود 
وقحط در ميان مردم بيدا شود. 

سو مال كه وماد ران ا کی ودر باه سا سوم نرت 


شود» و برف و باران بسیار پبارد. وآب بسیار باشد» و در زمین 


آثار گرفتن ماه ۲۲۷ 


قاس كرت کات سيان: ذم رده ادن شر ها مرک اتال و 
زنان بسیار باشد. 

موسا ل کس جا فرال تنا كتوق ااه ہر دشان تغالب 
شود. و در ميان مردم بلا وفتنه بسیار باشد. 

هر سال که در ماه ذی‌القعده ماه بگیرد شبر هاى عظیم فتح‌شود 
وگنجہا در بعضی از زمینہا و کوهما بيدا شود. 

هس سال که در ماه ذى الحجه ماه بگیرد مرد بزرگی در مغرب 
به‌میرد و مره فاجر‌فاسق دعوای پادشاهی کند!. 

الى هنا انتبی ما آوردناه والحمد لله آولا و آخراًء وصلی | دنه 
على سید الم‌سلین محمد وعت‌ته الاکر‌مین. 


)۱( بحارالانوار ۳۳٣-٣۸‏ از قصص الانبیاء راو ندی ص۲۳۱-۲۳۲۲. 


سلسلة آثار علامة مجلسی قلس سره 


(۹) 


رساله 
ترجمة ثواب <وشن کییر 


تالیف 
علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوقای ۱۱۱۰ ه ق 


سید مہدی رجائی 


من 
یبا نش هع بپ اما هم با 


دخيال ۱ 


یہ ور لاهنه 


۱ ۱ 30 : 
ريا لس رال لیس 


الحمد له و سلام علی عباده الذ ین اصطفی محمد واآله‌خیرةالوری. 

وبعد: بدان كه شيخ عظيم الشأن ابراهیم بن على کفعمی 
رحمه الله در كتاب بلدالامين از حضرت سيد الساجدين امام 
زین‌الما بدین عليهالسلام از يدر بزركوارش سيد الشہدا از جد 
عالى مقدارش حضرت امیر المومنین صلوات الله علیہما روايت 
كرده است. كه حضرت سيد انبياء محمد مصطفى صلی الله عليه وآله 
در یکی از جنگہا زرة سنگینی يوشيده بودء و ثقل آن بر آن جناب 
می نمسود. 

در آن حال چبر ثيل علیه‌السلام بر آن حضرت نازل شد و گفت: 
يا محمد پروردکارت سلام می‌رساند» ومی‌فرماید که اين جوشن 
كران را پکن» واين دعای عظیم الشأن را پخوان که اين دعا امانی 
است برای تو وامت تو از بلاها وشد تہا. 

وه که در هنكام بيرون آمدن از خانة خود این دعا را بخواند 
حق تعالی او را از بلاها حفظ نماید. و بہشت را برای او واجب 
گرداند» و او را توفیق اعمال شایسته كرامت فرمايدء وچنان 


باشد که قرآن مجید و تورات وانجیل و زبور را خوانده باشد. 


۲۳۲ ترجمة لواب جوشن کبیر 


و به عدد هر حرفی خداوند كريم دو خانه و دوحوری در بہشت 
به او عطا فرمایدء وبه او ثواب بعضی از اعمال ابراهیم و موسی 
وعیسی علي السلام و ارات جممی‌که درعقب مفرب‌آفتاب‌ساکناند 
ويك چشم زدن معصیت خدا نکر ده| ند وچندان از بیم عذاب المبی 
گر يستهاند كه روىهاى ايشان ياره ياره شده است. وعدد ايشان 
را به غير از خدا كسى نمىداند به او تفضل نمايد. 

وبه درستى كه بيت المعمور در آسمان جمهارم است؛ و هر روز 
هفتاد هزار ملك به زيارت آن مىروند وداخل نمىشوند وبيرون 
مىآيند که دیگ هركن آنپا عود نمی‌کنند» و در روز دیگی گروه 
دیگ می روند حق تعالی ثواب آن ملائکه را به خوانندةٌ اين دعا 
عطا کند. و تواب مومنان و مومنات را به او کرامت فرماید. 

و هر که اين دعا را بنویسد و در خانة خود بگذارد دزد از آن 
خانه جيزى نبرد» وآتش در آن خانه نیفتد. وهر که اين دعا را بر 
يوست آهو یا بر کاغذی بنویسد. وبا خود نگاه دارد از ضرر هس 
جين ایمن گردد. 

وهر که‌این‌دعا را بخواند ودرآن زودی بمیرد شہید مرده باشد. 
وثواب شہیدی از شہداء جنكث بدر برای او نوشته شود. و بعد از 
خواندن این دعا هر حاجت که از حق تعالی بطلبد بر‌آورده شود. 

وص که هفتاد مر تبه به نيت خالص بر بیماری بخواند البته 
شقا یابد اگر جه بیماری او دیوانگی يا خوره يا پیسی بوده باشد. 

وهر که اين دعا را به کافور در جامی بنویسد و به آب بشوید 
وآن آب را بر كفن مرده به پاشد حق تعالی در قبر او هزار نور 
فرو فرستد و او را از هول منکن ونکیر که در قبر سوال می کنند 
ايمن گن‌داند» وعذاپ قبر را از او بردارد» وه روز هفتاد هزار 


لواب خواندن جوشن کبیر rrr‏ 


ملك به سوی او آيند و او را بشارت دهند به بہشت و در قبس 
مو نس او باشند» و درى از بہشت به سوی قيس او بگشایند وقبرش 
را گشاده گردانند. 

وهس كه اين دعا را بر كفن خودبنويسد خدا شرم کند از آن 
كه اور ابه آ تش جہنم عذ اب کند . و خداو ند عالماین‌دعار | بر ساقہای 
عرش نقش کرد پنجاه هزار سال پیش از آن که دنیا را بیاف یند. 

وهر که اين دعا را به نيت خالص درروز اول ماه‌مبارك‌رمضان 
بخواند خالق عالم هفتاد هزار فرشته بیافریند که تسبیح و تقدیس 
داو خواد کلت و لو اشن یناعم اف باش 

يا محمد هر که اين دعا را بخواند ميان او وخدا حجابی نماند. 
و هر حاجت که بطلبد روا كرددء وچون ازقبر بیرون آید درقیامت 
خداو ند كريم هفتاد هزار ملك به نزد قبر او فرستد و هس يك از 
ايشان مپار شتری از نور در دست داشته باشند که شکم آن شت از 
مر‌وارید باشد وپشتش از ز برجد وپاهایش از یاقوت و بر يشت 
هی شتر قبه‌ای از نور باشد که آن قبه چمپارصد در گاه‌داشته باشد. 
و بں هن درگاه پرده از سندس واستبرق بہشت آويخته باشد» ودر 
هر قبه هزار کنیزان بہشت بوده باشد» وهر كنين تاجی از طلا بر 
سس داشته باشد واز ایشان بوی مشك ناب ساطع باشدء وحق‌تعالی 
همه اینپا را به او عطا فر‌ماید. 

پس پر وردگار رحیم هفتاد هزارملك دیگر به استقبال اوفر ستد 
که هر يك کاسه از مروارید سفید در کف داشته باشد مملو از 
شراب بہشت,ء و بر هر يك از آن کاسه‌ها به قلم قدرت سبحانی 
نوشته باشد لاله الا الله وحده لاشريك لے این هدیه‌ایست از 


آفر ينندة عالم عزوچل برای فلان سمس فلان» و خداو ند مہر بان او 


۲۳٤‏ ترجمة لواب جوشن كبير 


راا کد ای د ین غل بیت شی ات 

يا محمد هر که‌این دعا را درماه‌مبارك رمضان سه مر تبه بخواند 
خداوند آمرز نده بدن او را بر آتش جہنم حرام گرداند» وبہشت 
را برای‌او واجب گرداند» وموکل گرداند ين او دو ملك که حفظ 
نمایند او را از شر معاندان» ودر ایام حیات و بعد از وفات درامان 
خالق ارضین وسماوات بوده باشد. 

" يا محمد اين دعا را تعليم مکن مگر به موّمن پرهیز کاری و به 

کافر ان میاموز که اگر آنہا نیز بخوانند این دعا را در نیا حاجت 
ایشان بر آورده می‌شود. 

حضرت انام حسین علیه‌السلام گفت: يدر مرا وصیت‌کرد که 
این دعا را محافظت نمایم وتعظیم كنم آن راء ودر کفنش بنو یسم 
و به مخصوصان از شيعيان و خویشان خود تعلیم نمایم. 

واين دعا مشتمل بر هزار نام است از نامای حمید. خداو ند 
لیا وان ا عط هذا ئن اعا داخل ات 

واین دعا صد فصل است؛ وهر فصل ده نام استء وبعد از هس 
فصل گوید: سبحانك یا لااله الا أنت الغوث الفوث خلصنا من النار 
یارب. ۱ 

وبه روایت دیگر از اول هرفصل بسم ا الرحمن‌الرحیم بگوید, 
ودر آخ هر فصل اين دعا را بخواند: سبحانكت یا لا اله الا انت 
الفوث الفوث صل على محمد وآل محمد خلصنا من النار يا رب یاذا 
الجلال والاکرام پا آرحم الر احمین. 

واگ به غير از خلاصی از جہنم که اعظم واهم حاجات است 
اگر حاجتی داشته باشد و بعد از هی فصل آن را ياد کند بمتر است. 
زاگ بعد از اتمام دعا نیز حاجت خود را ياد کند نیز خوپ است. 


(٢١) 


متوفای ۱۱۱۰ ه ق 
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رصم 


سارہ الالو وا ای من الاين سیت 
وعتر ته الاكرمين. 

ویعد: چنین كويد احقر عبادات محمد باقر بن محمد تقی كه 
چون نماز عمدۂ ارکان ایمان است می بايد بندۂ موّمن شر ایط و 
آداب آن را پداند. 

از آن جمله می بايد بداند که خداو ندی دارد که همه آسمانہا 
وا و را تہ ا سی هی عا ظا ات کت 
هیچ بنا بی بنایی نمی باشدء واگر هزار کس گویند به‌طفلی که اندك 
شعوری داشته باشد که فلان بنا خود به خود به هم رسیدہ البته آن 
ا 

پس وجود حق‌سبحانه وتعالى ظاهر است نزد هرعاقلی. ولیکن 
می بايد که خداو ند خود را منزه داند از آنکه شبیه به مخلوقی از 
.مخلو قات باشد. :9 

يس بدان که جسم نيست مانند هوا و نور و بزرگی وکوچکی 
ور نك و بو و مزه نداردء وبه دیدن و شنیدن و بوییدن وچشیدن و 


لمس كردن احساس او نمی توان نمود» ومکان ندارد» ودر عرش 


۳۳۸ آداب نماز 


وکر‌سی نیست. با آنکه در همه جا هست و در هیچ جا نیست. به 
اين معنی که علم وقدر تش به همه جين احاطه کرده» ولیکن عقل 
به كنه ذات او نمی‌تواند رسيدء نمی‌بینی که كور مادرزاد علم 
دارد كه سرخ وسبن وزرد می باشدء اما تصور رنگپا نمی‌تواند 
کردء وهر جه تصور کند غلط کرده است. 
دیگر بدان که حق سبحانه و تعالی قادر ومختار است» و به‌قدرت 
كامله همه اشیا را از عدم به وجود آورده است» وعالم است به همة 
اشیاء. وهمه نزد او ظاس است. ودر ازل آزال علم داشت به جمییع 
آنچه در ابد آباد آفریده است» وهر جه را اراق چو که موجود 
شود في الحال موجود می‌شولد. 
وجون آدمی فکر كند در هر ذره از ذرات کاینات. بر او ظاھں 
می‌شود که خداوندی دارد که آن را ایجاد کرده است» و آدمی به 
خود راہ نمی‌دهد که کاری عبث بکند» يقين که تجویز نخواهد کرد 
که خداوند او که قدر تش بر کمال‌است وعلمش لایزال است کاری 
که بد يا عبث باشد E‏ جو سر وہس ہت 
.حکمت ومصلحت. بندگاناست. ۳ 1 
7 ۶ 0" آفریدم که بنك گی 
کنند مسرادء نه آن است که محتاج به بندكى ایشبان باشم» بلکه 
می‌خواهم که بندگی کنند مرا تاقابل ثوابہای غیرمتناهی من‌شوند. 
وچون ميان بندگان وخداوند ایشان بعدی, عظیسم بود» وهمه 
كن قاثل باکت مر ادا ردت جهن از ایفام زا تفای رسال 
گردانیدء و به جمیع کمالات موصوف ساخت, وایشان زا به:خلایق 
فرستادء وهر يك از ایشان را معجزات کرامت فرمودء تا بر خلایق 
:ظاهر شود :که ایشان از جانب او به خلق آمده‌اند» از آن جملسة 


معجزة قرآن ۲۳۹ 
پیغمبر ما صلی الله عليه وآله را به ما فرستاد وزیاده از هز ارمعجزه 
به او کرامت ف‌مود. 

واز جملة خصایص آن حضرت است که معجزۂ آن‌حضست تاقیام 
قيامت باقی خواهد بود» به خلاف سایر انبیاء كه معجزء ایشان 
مخصوص زمان حیات ايشان بود وبس» وآن قرآن است که جميع 
عرب را فر‌مودند که مثل قرآن را بیاورند وعاجز شدند. و باز 
فرمود: كه ده سوره بیاورند و نتوانستند. و باز فرمود: که 
مساوی‌يك سورۂصغیری بیاورند ونیاوردند و همه‌اعتر اف نمودند 
به عجزء وهس که تعصب نورزید به شرف اسلام مشرف شدء واعجاز 
قرآن از وجوه بسیار است از جہت فصاحت و بلاغت که در اعلی 
مر تبه است : 

اول: از جہت نظم واسلوبی که نشنيده بودند مثل آن را. 

ادوم: از جہت احاطه به جمیع اولین وآخرین» چنانچه زیاده از 
هزارسال است که چندین هزار عالم وفاضل در آن غور می نمایند 
واستنباط علوم می کنند و به قطره‌ای از آن دریا ثر‌سیده‌اند» و هس 
جه بیش فص کنند بیشتر ظاص می‌شود. با آنکه آن حضرت نزد 
ای د د یرہ اک در تا دغر روا ور نارسفا 
مال کور هلا خو میداد ان سی کس چھی ام اد 
احوال ایشان. 

سوم: آنکه هر كتابى وحکایتی را که دوبار خواندند بار سوم 
نمی توان خواند وشنید به خلاف قرآن که اگ صد هزار مر تبه 
خوانده شود رغبت زیاده می‌شود. 

چپارم: آن است که در قرآن مجید حق سبحانه و تعالی خبر از 
آيندة بسيار داده است» که همه واقع شده و بسیاری دیگر خبر داده 
که واقع خواهد شد. 


۳:۰ آداب نماز 

پنجم : آنکه شفاد‌هندة همه دردها است» ودافع همه بلاها است, 
هر آیتی را که از جہت هر مطلو بی از روی اخلاص بخوانتد البته 
آن حاجت روا می‌شود. وبیان اعجاز ومعجزاتی که مشتمل است 
قرآن مجید بر آنپا حص نمی توان نمود. 

وهمچنین معجزات ديك که از آن حضرت ظاهر شد. مانندز نده 
کردن مردگانء وشق قمر » و گواهی دادن سنکث وچوب و درو دیوار 
بر پیغمبری آن حضرت. وھمچنین معجزاتی که بر دست حضرت 
آمیر المؤمنين و حضرات ائمةً طاهرین صلوات الله علیہم آجمعین 
ظاهر شده است» چنانکه دلیل حقیت امامت ایشان‌است» دلیل نبوت 
آن حضرت است. زیرا که آن جماعت با اين معجزات تصدیق تبوت 
آن حضرت کردها ند . 

بلکه معجزات همه دلیل وجود واجب الوجود نیز هست. چنانکه 
جمیع پیغمبران که معجزات می نمودندء خلق می گفتند که اگر خدا 
نمی بود ايشان کی قدرت بر این امور میداشتند. 
" وبايد که اعتقاد کند که بعد از حضرت رسول (ص) حضرت 
امير المؤمنين على بن آبی‌طالب خلیفه وجانشین آن حضرت است. 
واطاعت او بر همه خلق واجب است. و بعد از او امام حسن» و بعد 
از او امام حسينء و بعد از او امام زین‌العابدین على بن الحسین. 
و بعد از او امام محمد باقرء و بعد از او امام جعفس 
صادق» وبعد از او امام موسی کاظم. و بعد از او امام 
على بن موسی الرضاء و بعد از او امام محمد تقی» و بمسد 
از او امام على نقى» و بعد ازاو امام حسن عسکری, و بعد از او 
حضرت صاحب الزمان» که امام این زمان است» وغايب است. 
وظاهر خواهد شد» وعالم را پراز عدالت‌خواهد کرد, و همه کافران 


ومخالفان را به دين كود خواهد آورد. 


اصول الدين ۲ 


وچون حضرت رسالت يناه (ص) از حج وداع رجوع نمودند 
و به غدیر خم رسیدند امر الپی رسيد كه آن حضرت على بن آبی 
طالب را وصی وجانشین خود نمایند. وبعد از آن حضرت یازدہ 
فعصوم دیگر را فرمودند که خليفه وجانشین من خواهند بود به 
تر تیب» وامام دوازدهم غایب خواهد شد. و بعد از آن ظاهر خواهد 
شدء وعالم را پر از عدل وداد خواهد کرد. بعد از آن که پر از ظلم 
وجور شده باشد. 

ودیگر می بايد اعتقادکند به آنکه هرجه خاتم پیغمبر ان ف‌موده 
است حق است. واز آن جمله آن است که چون حضرت مہدی (ع) 
ظاهں خواهد شد دشمنان ایشان را زنده خواهد کرد. و بسیاری 
از خواص شيعه نیزز نده خواهند شدوشیعیان دادخود را ازدشمنان 
اکان خر امه کر ات چان که عق سخا نهو الى ور فر آن تنحرت 
خبر داده ازآن با سایراخباری‌که حق سبحانه وتعالی خبرداده‌است. 
۱ وباید اعتقادکند که سوال قبر و عذاب و واب قب به رجعت و 
قيامت حق است» وجميع مردگان ز نده خواهند شد و به جزای عمل 
خود خواهند رسیدء و بمپشت حق است.» ودوزخ حق است. 

وچون بندۂ بالغ وعاقل باشد وخواهد که نماز کند. يس اگر 
جنب شده و وقت نماز داخل‌شده باشد غسل جنابت می کند» و چنین 
نيت می‌کند که غسل جنابت مى كنم از جپت مباح بودن این نماز 
قافن از هرق با ها کته سی اد اع فراعت 
قر بة الى الله, و اگر قصد رضای خدا کند کافی است» یعنی قصد 
می کند که چون حق سبحانه و تعالی فرموده است اطاعت امن او 
می‌کنم» واگر پیش از دخول وقت باشد قصد قر بت می کند و بس. 


وقصد واجب و سنت نمی کند» واگی قصد مباح بودن نماز مطلق 


۱۲ آداب نما 
کند که هر نمازی که خواهد تواند کرد برتر است. 

و همچنین اگر وضو نداشته باشد وضو سازد» اگر وقت داخل 
هب تیه قد وسر واک ی ار وی باعل هقی ر کا 

وهمچنین اگر زنی حائض یا نفسا باشد وياك شده باشد از 
خون» غسل حیض ونفاس را واقع می‌سازد» پس اگر بعد از دخول 
وقت باشد به قصد وجوب غسل می کند. وپیش از دخول وقت به 
قصد قر بت» اگر نمازی در ذمت ايشان باشد غسل و وضو را به 
فی گار سا :واف نی تارف اھ وچرچ واک ع ہہ کا 
نداشته باشد چنانکه گفتیم نیت می کند که غسل مى كنم به جہت 
رفع‌حدث ومباح شدن نماز و ھرچیز که به غسل‌مباح‌می‌شود قر بة 
الى الله تعالی. 

وجون غسل كند آب بر سس ريزد وتمام سر وگردن را بشويد 
واگر مو داشته باشد آب به زیر مو می رساندء واگر كوشش سوراخ 
داشته باشد أحوط آن استكه آب به سوراخكوش برساند» ومجرب 
است كه سوراخ بمم نمىآيد هر چند مدتہا شده باشد» وآب به ته 
موالبته بايد برسانید» ومشہورآن استكه شستن مودر کار نیست. 
واگر بشوید احوط است» وبپتر آن است زنان را که موهای بافته 
را بکشاید. خصوصا در غسل حیض ونفاس. 

وچون از شستن سر و گر‌دن‌فار غ شود بدن‌ر | می‌ شوید . واحوط 
آن است که اول جانب راست را بشویدء ودیگی جا نبجب را. و بعد 
از غسل جنابت احتیاج به وضو نیست. و بعد ازغسل حیض و نفاس 
و مس میت نیز درکار نیست وغسل‌کافی است. ولیکن اگر وضو ئی 
احتیاطاً پیش از غسل واقع سازد يبس است به قصد قربت. ۱ 

واگ بعد از نیت به آب فرو رود کافی است. واين را غسل 
ار تماسی می‌گویند. واگر روزه باشد بايد که غسل تر تیبی به عمل 
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آورد و سر به آب فرو نبرد» وبه هر حال غسل تر تیبی بش است. 

۱ واگ .در حمام اول سر وكردن را در ميان آب بشوید» وآنچه از 
بد نش بیرون آب باشد بشوید» وآنچهاندرون آب باشد قصد شستن 
آن بکند وحر کت بدهد ودستی بمالد که آب به جانب راست همه‌جا 
برسدء و بعد از آن جانب جيرا بهدستور بشوید خوب‌است. واگردر 
شستن هر طرف پا را از آب بیرون آورد وآب بریزد يا داخل آب 
کند بہتر است. 

واک در غسل ار تماسى بدن را أولا پاك سازدء وتخته را آب 
كشدء و بالاىتختهرود و نیت كند» وهموارداخلآب شود بمت است. 

و وسواس از شیطان است در نیت وطہارت» و نیت امری است 
که همه كس دارد. وچون وضو سازد ونيت کند احوط آن است که 
آب را از جانب بالای روی در رستنگاه موی بریزد» ومقداری از 
موی را می شوید که انگشت مہین ومیانین بر او بگردد وما بقی را 
تا گوش به قصد احتیاط می‌شو ید . 

واگر ريش او کثیف باشد که ته موی نمایان نباشد روی موی 
را می‌شوید» واگر تنك باشد» پس اگر مانند مورچه پی باشد آب 
به همه جا می‌رساند و اگر بعضی بيدا نباشد و بعضی بيدا باشد 
احتیاطاً آب به همه جا برساند به عنوان جریان. 

و بعد از آن دست راست را بشوید» وابتدا از مرفق کند تا 
سر انگشتان» ومرد اول آب را بر يشت دست بريزدء وزن آب را بر 
شکم دست بریزدء ودست را از بالا به پائین آورد» و بہتر آن است 
که دست را بر نگرداند و بردارد» وباز از بالا به پائین بیاوره تا 
آب به همه دست جاری شود» و سر دست راست را بشويد هر چند 
ترى داشته. باشد. 

واحوط آن است‌که اب تع فا كما بر‌ساننء و تاختسا را بگیرد 
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يا جرك آن را بیرون کند» و بعد از آن دست چپ را به دستور 
می‌شوید» و بعد از آن مسح پیش سر را می کندء و بہت آن است که 
به دست راست بکشد. وآن مقدار آب در دست نمانده باشد که اقل 
غسل به فعل آید. 

وچون خواهد که مسح کشد آب دست را بیفشاند که کم شود 
و از بالای سر به پائین بکشد» و ببتر آن است که دست به تری 
پیش سس ن سد . 

وبتر آن است که به دست راست مسح پای راست. بکشد. و به 
دست چپ پای چپ را مسح کند از آبی که از وضو مانده باشد و آب 
تازه بر ندارد. 

واحوط آن است كه به جميع کف‌دست ياها را مسح کشد» ول 
پای راست را مسح کند ودیگر پای چپ را. ۱ 

وسنت است که اول دستہا را تابند دست يك مر تبه بشوید اگں 
وضو از خواب يا بول سازدء و دوس‌تبه بشوید اگروضو ازحدث 
غائط باشدء و درغسل سه مر تبه بشوید. 

وستحب است که دعاها را بخواند به اين نحو: کے چون آب 
وضو را بردارد ودست بشوید اين دعا را بخواند: «بسم الله و بالل 
الحمدتٌ الذي جعل الماء طبور ولم یجعله نجسا». 

یعنی: وضو می‌سازم به یاری خدا وذات مقدس او» وحمد 
فى کت كه ادوا که آب را اکور کا انت و تشن 
نکر دانیدہ است. ۱ 

نس اسشتے بخواند: داللہم لقني‌حجتي يوم‌القاك» و آطلق 
لساني بذ كرك وشكرك»2 واجعلني ممن ترضی عنه». 

یعنی : خداو ندا تلقین نما به من حجت مرا در روزی که ملاقات 


اذکار وضو 2 


می نمايم تو راء یعنی ملائكة تو از من سوال می نمایند اعتقادات 
مرا در قبرء وگویا گردان زبان مرا به ياد تو وشکر توء و بگردان 
من از اننا كه كوهتوة گر دید از آیشان. 

و بعد از استنشاق بكويد داللہم لاتحرم علير يح الجنة واجعلني 
ممن يشم ریحپا وروحہا وریحانہا وطیبمها». 

يعنى: خداو ندا حرام مگرادان بر من بوى بہشت راء وبگردان 
زا از آنپا كه مى شنو ند بوى آن را و نسيم آن را و كلباى آنرا 
وبوى خوش آن راء و بہتیر است که مضمضه و استنشاق را سه 
مر تبه بکند. 

وچون آب بر روی ریزد بگوید «بسم الله الر‌حمن الر‌حیم» و بعد 
از شستن روی یا در اثنای آن بگوید «اللہم بیض 2جہی یوم تسود 
فيه الوجوه ولاتسود وجہی یوم تبیض فيه الوجوه». 

یمنی : خداو ندا سفيد و نورانی گردان روی مرا در روزی که 
سياه می‌گردد در آن بعضی از رويباء وسیاه وتيره مگردان روی 
مرا در روزی که سفید می‌گردد در آن رويباء یعنی روز قیامت. 

وچون دست‌راست را بشوید بگوید داللہم آعطني کتا بی بيميني 
والخلد فی الجنان بيساري وحاسبتی حسابا یسیںأء. 

يعنى : خداوندا بده به من در قاف نامه مرا بد دست راست 
من» و نامه مخلد بودن در بہشت را به دست چپ من‌وحساب كن مرا 
و ۱ 

۱ وچون‌دست. چپ ر | بشوید بگوید «اللہم لاتعطني كتا بی بشمالي 

ولاتجعلہا مغلولة الى عنقی و آعوذ بك من مقطعات النیر ان». 

مو کا ينا او ناهن قانت ا از وت جت فق 
ونه از يشت سر من» ومگردان دست مرا غل كرده بسوى كردن من» 


و پناه می برم به سوى تو ازجامههاكه درجہنم برا ىكافر ان می بر ند 
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وچون سر کشد بگوید وا غشنی رحمتك و بر کاتكت 
وعفوك». 


يعنى: خداوندا فروكير از سر تا ياى مرا به رحمت آخروی 
وس كتمباى دنيوى وآموزش خود. 

وچون مسح پاکند بگوید «اللبم ثبت‌قدمي على الصراط یوم 
ترل فيه الاقدام واجعل سعيي فیما پر ضيك عني». ۱ 
' کس ارتفا تا کت رها دیق موا ون قناعت ادو سرا 
در روزی که می لغزد در آن قدمہای کافران وعاصیان» وبگردان 
سعی ورفتار مرا در آنچه باعث خوشنودی تو می‌گرده از من. 

وچون متوجه نماز شود اذان واقامه بکوید» ودر اذان چہار 
مر تبه الله آکبس بگوید یعنی خدا از آن بزرگث‌تر است که عقلہا به 
او تواند رسید» و دوس تبه آشہد أن لاله الا اش يعنى گواهی 
می‌دهم که معبودی نیست سزاوار پرستیدن به جز معبود یکتای 
به حق که متصف است به جميع صفات کمال. 
و دو مر تبه آشہد أن محمداً رسول الله یعنی گواهی می‌دهم که 
۱ محمد پیغمبس فرستادۂ خدا است. و دومر تبه حي على الصلاة, یعنی 
| بشتابيد به سوی نماز. ودو مرتبه حي على الفلاح» يعنى بشتابید 
به سوی چیزی که موجب رستگاری آخرت است. ودوم تبه حي على 
خيس العمل» یعنی بشتابید به سوی عملی که بہترین عملمپا است 
.كه آن نماز است. و دو مر تبه الله آکبی» ودو مر تبه لاله الاالله. 
و در اقامه دو الله آکیر از آول می اندازد» ويك لا اله الا الل 
آخرء ودو قد قامت الصلاة بعد از حي على خير العمل می‌گوید. 


مستحبات نماز ك۲ 


و به گمان فقیں اكر در آخر نين دو مر تبے لا اله الا الله بكويد 
خوب است. 

وسنت است در ميان اذان و اقامه به سجده رود وبكويد ولا اله 
الا ایت سبحانك و بحمدك عملت سوءأ وظلمت نفسی فاغفر 
د آنه لاي الد ثوب تفه ۱ ۱ 

سس ارک ا ا ا کت میرد چ 
توء پاك می‌دانم ومنزه می‌شمارم تو را از هر جه لايق جلال ذات و 
كمال صفات تو نیست» وتو را حمد وشک می کنمء بد کرده‌ام وستم 
بر نفس خود کرده‌ام» يس بیامرز از برای من گناه مرا» به درستی 
که نمی‌آمرزد گناهان را به غير از تو. 

يس دو مر تبه بگوید: «الله آکبر» و بگوید: «لبيك وسعديك 
. والغیر فى یدیكت» والشر لیس اليك» والمپدي من هدیت. عبدك 
وابن عبديك بین يديك منك ولك والیکث. لاملجاً ولامنجا ولامقى 
منك الا اليك» سبحانك وحنانيك تبارکت وتعالیت سبحانکث رب 
اس ا ۱ 

يعنى: می‌ایستم در خدمت تو ايستادنى بعد از ایستادنی یعنی 
هميشه درخدمت توایستاده‌ام» ويا آن که چون‌از ما پیمان طلبیده‌ای 
اينك اجابت توکر ده‌ام» ولبيك گویان در خدمت تو ایستاده‌ام» و 
پاری می كنم تورا يارى نمودنی بعد ازیاری نمودنی» یعنی پیوسته 
فرمان بردار توام» نيكيباى دنیا وآخرت همه در دست قدرت و 
رحمت تو است» و بد از تو نيست وبه سوی تو راهی ندارد» هدایت 
يافته کسی است که تو او را هدایت کرده‌ای» بندۂ توام و کنیز و 
غلام زادۂ توام که در خدمت تو ایستاده‌ام. 


از تواست ابتدای وجود من وبه تواست بقا ویاوری منء واز 
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برای تو است کارهای من و به سوی تو است باز گشت منء نیست 
يناهى وامید كاهى و گریزگاهی از تو مگر به سوی توء پاك ومنزه 
می‌دانم ساحت کبریای تو را از غبار هر جه تو را نسزد ونشاید. 
وحال آن که سوال می كنم از تو رحمت ومہر بانی را پیوسته. ودائم 
0 جميع بر کتہا توئی در دنیا وعقباء و بلندتری از ادراك عقلمپا 
و وهسباء مقدس ومنزهى ای يروردكار خانة کعبه» یعنی معیود 
ومقصودم توئی نه کعبه» وروی به كعبه آوردهام به فرمودةٌ تو. 
ا پس يك مر تبه تکبیر بگوید» پس نيت كند که نماز صبح می كنم 
ادا از جہت آن که واجب است قر بة الى اللء و همین که در خاطرش 
باشد نیت است. 

پس بگوید : داللآکبرء تکبیس احرام راواین دعابخواند «وجہت 
وجہی للذي فطر السماوات والارض علىملة ابراهیم ودين محمد 
صلی الله عليه وآله ومنہاج على صلوات الله عليه حنيفاً مسلماً وما 
' أنا من المشر كين ان صلاتى ونسكى ومحياي ومماتىلله رب العالمین 
اشن يك هر ينالك انت راتان السك ` 
يعنى: روی دل خود را كردا نيدهام براى آن كسى كه بىماده و 
مدت .به محض كمال قدرت بيافريد آسمانہا و زمين را در حالتى 
كه بر ملت يكانه يرستى ابراهيم عليه السلام ودينحق محمد صلى 
الله عليه وآله وطريق مستقيم على عليه السلام در اصول و فروع 
دين ثابت و راسخمء ومايلم از شرك و اديان باطله به سوى توحيد 
ودين حق رسول خدا وائمه هدی علیہم السلامء ومنقادم جميع 
اوامر ونواهی ايشان راء ونیستم ازشركآور ندگان به شرك جلي 
مانند بت يرستىء و نه به شرك خفی مانند ریا ومتابعت و موالات 
امس ائمه هدی. 


به‌درستی که نمازاز من و نسك من» یعنی قر بانی منيا حج‌من‌یا 
0 عبادتپای من و زندگانی من و مردن من یا آنچه بر آنم در 
ز ندگی‌من» وآنچه به من می رسد بعد از مردن من» خالص است از 
برای خداوندی که پروردگار جبپانیان است» نیست او را شر یکی 
وانبازی در خلق عالم و در معبودیت و استحقاق عبادت. 
. یعتی: در عبادت کسی‌را با او شريك نمی كنمء و به این مأمور 
شده‌ام از جاتب خدا که او را به یکانگی به‌پر‌ستم. ومن از جملة 
مطیعان وفرمان بردارانم. واین‌کلمات في الحقیقه نيت نماز است. 
وعمده آنچه در همه عبادات معتبر است همین اخلاص است که در 
اين فقرات مذكور است. 
پس بگوید: «آعوذ با من‌الشیطان الرجیم» یابگوید «آعوذ بان 
السمیع العلیم من الشیطان الر جیم» . 

يعنى: يناه می گیرم و التجا می‌برم به معبود به حق و خداو ند 
مطلق که شنوا است جمیع گفتمپای خلایق راء و دانا است جمیع 
معلومات راء خصوصاً اعمال و نیات بندگان را از شر وسوسۂ ديو 
فریبندۂ سر کش يا دور مانده از رحمت حقء و رجیم است یعنی 
سنگت باران كردند او را ملائکه چون از آسمان راندند به تين 
شمپاب. يا به لعنت خدا و خلق مرجوم است. 

۱ 7 سورۂ حمد را بخواند از روی وجوب. و يك سورء تمام 
بعد از حمد بخواند به قصد قر بت» وچون قرائت سورء فاتحه در 
فان واس ات ورین سور وھا کن اکا “قبا وهنا بعك ان اد 
کی رظان وم سور 1 3ا] فر أن اما ی ٹوو ایشا 
کو 

بسم‌الله الرحمن الرحیم» استمانت می‌جویم به نام خداوندی که 
سزاوار پر‌ستش است ومستجمع جميع صفات كمال است» ورحمان 
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است بهرحمشهای عام نسبت به‌چمیم‌خلق» ورحیم‌است به‌رحمتمهای 
خاص نسبت به مومنان در دنيا وآخرت. 
الحمد لله رب‌العالمین» جمیع ستایشمپامخصوص خداو ندی‌است 
که آفرینندہ و تر بيت كننده جميع عالميان است. 
الاح الخ :ها کی پسسله انق سا آن کے دو اتنا باه 
رحمانیت و رحیمیت دنیا است. و در اینجا رحمانیت و رحيميت 
آخرت است؛ که بار دیگر ايشان را حیات می بخشد» و موّمتان را 
ا ارت ذافل مھت روا 
مالك یوم الدين» یعنی جزا دھندۂ روزجزاء يامتصرف درامور 
در روز جزا. وجمعی از قراء ملك خوانده‌اند بدون آلف و فتح میم 
وکس لام» یعنی پادشاه روز جزا است» وهر دوجایز است» وچون 
اکش روایات دلالت بر مالك می کند شاید اختیار آن اولی باشد. 
وچون به سبب استعاة؛ از شیطان رجیم و استعانت از خداو ند 
هيوه د کی .هفات کالہ رب :الات راز اھ فی 
او را بعد از غایت بعد فی الجمله قر بیء و بعد از نہایت هجر ات 
افدك وصلی به هم رسید. از مقام غیبت گویا به مجلس انس و 
حضور رسیده به عنوان مخاطبه سخن می‌گوید: 
. أياك نعبد» یعنی عبادت می‌کنم تو راو بسء و دراین مقام 
دیگ ان‌رانین ضم کرد که شاید به برکت آنہا عبادت او نیز مقبول 
کی دد. 
وچون اين کلام موهم این بود که او مفاخره به عبادت خود 
می کند و خود رامستقل در آن می‌داند بعد از آن فرمود: وابياك 
نستعين یعنی از تو استعانت. می‌جویم وبس نه غیر تو در همهٌ‌امور 


ترجمه سور حمد ۳۱9۱۰ 


وچون آداب مقرره دعا از توسل به جناب مقدس المپی وحمد او 
بر نعم غیں متناهیه وذکر او به صفات کمالیه و وسيلة آمام حاجت 
از اظپار عیادت يه عمل آورد. و دعا آحب عبادات است به سوی 
خدا و آعظم آسپاب قرباست دردرگاه حق تعالی شرو ع به دعا نمود. 
وچون هدایت به راه دين اعظم مطالب است نزد آر باب یقین 


"ابتدا به آن نمود و ف‌مود: اهدنا الصر اط المستقیم» یعنی هدایت 


" وراهنمائی كن ما را به راه راست» یعنی راه حق» زیرا که راه‌حق 


غلو می کند از جانب راست از حق بدررفته است» و کسی که تقصیر 


می کند از چانب چپ از حق بدر رفته. چنانچه ف‌بوده‌اند: راه 
راست و چپ گمراه کننده است و حق طریق وسط است. 

مثل آن که جمعی در باب آمیر المومنین عليه السلام غلو کردند 
و به خدائی او قائل شدند. یا او را بمپس از پیغمبں دانستند و 


کین اة فیک و وبعضی به امامت آن حضرت بلا فاصله قائل نشد ند 


وکافر شد ند. و راه راست و راه وسط راه آن جماعتی است که 


اعتقاد به امامت آن حضرت بعد از رسول بی‌فاصله کردند و يازده 


تفن از فسرزندان آن حضرت را به ترتيب بعد از او امام خود 


+ شناختند ومتا بعت‌ایشان‌را در گفتار و کردار بر خود واجبدانستند 


ها 


وایشان همچنان که در دنيا در صراط مستقیماندء در آخرت نیز 


تیفاع ھی قر امن تخرف 


جنا نجه در حديث وارد شده است که صراط دو صراط است؛ 
یکی صراط دنیا که ولایت :وهنا بعك آهل بیت رسالت است که آن 


سس وس اس 


دين حق است و دیگری صراط آخرت است که راہ بہشت است از 
برای مومنان و س روی جہنم کشیده است» ومومنان که در د نیا یں 


OC 


ودر آحادیث عامه و خاصه به طرق مستفیضه وارد شده است 
که‌صر اط مستقیم على بن أبي طالب عليه السلام است. يعنى ولایت 
ومتابعت‌آن‌حضرت وامامان از ذريه او» يعنى ما را بر ايمان ثابت 
.بدار و به كمال مر تبة یقین برسان. ۱ 

وچون كمال ایمان به محبت و ولایت آنبیا و آوصیا ومتابعت 
ایشان است» در اين مقام اشاره به این ست تمود وفر‌مود: صراط 
الذين آنعمت علیمم» یعنی صراط مستقیم راہ آن گروهی است که 
۱ انمام کرده‌ای ہں ایشان. 

ومراد نعمت دنيا نیست» زيرا که نعمت دنيا را به‌مومن وکافی 
وصالح وفاسق عطا كرده است» پلکه به کافران و فاسقان بیشتر 
داده است» يس مراد نعمت دين ومحبت ومع فت وقرب بے رب 
العا لمي ات 
جنان که در آيه كريمه در شأن شيعيان آهل بيت فر موده است: 
که هر كه اطاعت خدا و رسول او كند در ولايت على بن أبى طالب 
وامامان از ذريه او يس ايشان در بہشت با گر و هی اند که انعام 
کر ده‌است خدا بر ایشان از پیغمیر ان وصدیقان وشپیدان وصالحان 
"و نیکو رفیقانند ایشان". 


ودر آحادیث وارد شده‌است که مراد از پیغمبران حضرت رسول 


(۱) معانی الاخباں شيخ صدوق ص ۳۲. 
۲( سورة نساع: ۹, 


ترجمة سوزة حمد Yor‏ 


صلی انّعلیه وآله و از صديقان آمیرالمؤمٹین عليه السلام و از 
شہدا حسن وحسين علیہما السلام و از صالحان سائر ائمه علیہم 
السلام است". 

يس مراد از این آيه آن است كه راہ رسول و آهل بيت او را به 

من بنماء ومرا تابع ايشان گردان. 

وچون دراين آيه اشاره به‌يك ركن عمدهٌ ايمانفرمود كهولايت 
ومتابعت دوستان خدا باشد» و بیزاری ازدشمنان خدانين ازاركان 
ایمان است. و ایشان دو قسم‌اند» یکی آن كه دانسته از براى دنيا 
از راه حق بدر رفته است. مانند اولی و دومی و سومی و مماویه 
ويزيد وسایر خلفای بنی اميه وبنی عباس وعلمای آهل سنت. و 
دیگری آن که به نادانی متابعت ايشان کرده است» مثل اكش عوام 
سنیان. ۱ 

پس اول اشارہ به‌قسم اول نمود وفرمود: غير المغضوب علیہمء 
يعنى نه راہ آن گروهی که غضب كردهاى بر ایشان کے دانسته 
مخالفت آهل بيت رسالت كردهاند. - 

پس اشاره به قسم ثانی نمود و فرمود: ولا الضالین» يعنى و نه 
راه آن جماعتی کے به نادانی گمراه شدهاندء از اكش احادیث 
چنین ظا ھی می‌شود. 

و بعضى گفته‌اند مغضوب علیہم یہودندء وضالين نصارا. و 
بعضى گفتەاند مغضوب علیہم آنہایند کے در اصول دين كمراه 
شده‌اند» وضالين آنہایند که در فرو ع دين گم اه شد٠ہاند.‏ 

وأما ترجمة سورۂ انا آنزلناه فی ليلة القدر» یعنی به درستی 
ما فرستادیم قرآن مجید را در شب قدر که شب نوزدھم یا بیست و 


(۱) تفسیں قمی ج ۰۱۶۳-۱۶۲۱ 


٠ 1‏ . آداب نماز: 


يكم یابیست وسوم ماه رمضان است. واحادیث بيست وسوم بیشتر: 
است» یعنی شبی که حق‌تعالی تقدیر امور سال را در آن‌شب‌می کند. 

وخلاف است که نزول قرآن در آن شب جه معنی دارد؟ بعضی 
گفتەاند: ابعدای نزول در آن نت شد» و بعضی گنته‌اند: که ختم 
نزول در آن شب شد. و بعضی گفته‌اند: همه در آن شب از لوح 
محفوظ به بيت المعمور نازل شده. و در بيست و سه سال آيه آیه 
وسوره سوره به حسب مصالح نازل شده. 

وما آدراك ما ليلة القدر» و از کجادانستی که شب قدر چیست 
وچه فضيلت دارد تا ما نگوئیم. ١‏ 

ليلة القدر خیر من آلف شہرء شب قدر نمتر است ازهزار ماه. 
در بعضی روایات وارد شده است که يعنى عبادت شب قدر بہت 
است از عبادت هزار ماه که در آنمپا شب قدر نباشد. 

.ودر بعضی از اخبار وارد شده است که حضرت رسول صلی الله 
عليه وآله در خواب دید که بنی اميه بر منبر او مانند بوزینه بالا 
می‌رفتند و مردم از پس پشت بر می‌گشتند» از ایی خواب ملول 
گردید جبر یل اين سوره را برای تسلی آن حشرت آوره كه شب 
قدر برای آهل بيت تو و شیمیان ایشان در قربتسا و کرامتبا که 
ایشان را در آن‌شب حاصل می شود بہت است ازهزار ماه پادشاهی 
بنى أميه كه در آن شب قدر نیست. 

تنزل الملائكة والروح فیہا باذن زبہم من كل امرء رط جا 
روز قيامت فرود می آیند فرشتگان وروح که آعظم است ازفرشتگان 
در آن شب 7 امام زمان به فزمان تفر وکا ایشنان برای اعلام هر 
امری که مقدر شذہ است برای هر كس دز آن شبء یا از برای هر 
امر ی از مصالح دين و دتیای مروم. ٠.٠‏ 


ترجمة سورة توحید 00 


سلام هی حتی مطلع الفجر. يعنى باعث سلامتى است اين شب 
از برای دوستان خدا تا طلوع صبع. ۱ 

Es‏ ای ئن سال گنا کر 
آنہا ندارد. 

واما تفسیں سورء توحید» روایت کرده‌اند ازحضرت صادق عليه 
السلام كه يبودان به خدمت حضرت رسالت صلی الله عليه و آله 
آمددند و گفتند نسب پروردگار خود را برای ما بیان کن» اين 
سوره نازل شد!. ۱ 

قل هو الله آحد. یعنی: بكو يا محمد که آن‌خدائی که از او سوال 
کی دید خداو ندی است که مستحق عبادت است وخالق جمیع‌ممکنات 
است و مستجمع جميع صفات كمال است» وعقلما درذات وصفات 
او حيران است. 

و آحد است یعنی هيچ‌گونه کثرت در ذات و صفات او نیست. 
ومر کب از اجزاء و اعضاء نیست» و بسیط مطلق است. و اجزای 
خارجیه ووهمیه وعقلیه ندارد» وصفت موجودزائد بر ذات نداردء 
ودر خداو ندی شر یك ندارد. ۱ 

الله الصمد» یعنی خداو ند و معبود برحق صمد است. یعنی همة 
خلق در هس انون به او محتاح‌اند, ومجتاج به میں خودنیست, 
وهمه جين به اوقائم است. و اوقدیم به‌هیچ چیز نیست» یا بالفعل 
من جمیع الجپات است» ومحل حوادث و انفعالات نیست. 

لم یلدء کسی از او متولد نشده است. چنانچه کار مکه 
می‌گفتند ملاک دختران خدایند؛ و چنانچه ترسایان گفتند عیسی 


(۱) تفسیر قمی ۰4۶۸/۲ 


امت وگن ترا مها کسی باش مل مها از توغ خی زوس کب 
باشد به انواع ترکیبات» ومعتاج ومسکن باشد» ومحتاج بخالقی 
باشد که او را ایجاد کند. 

واز حضرت امام حسین عليه السلام منقول است که تتمه سوره 
تفسیر صمد است. یعنی از او چیز کئیفی متولد نمی‌شود. مانند 
فرزند و بول وفائط ومتی وبلفم وسایر كثافاتی که از مخلوقین 
جدا می‌شودء و نه جين لطیفی مانند نفس و کلام وصوت. و از او 
منبعث نمی‌شود حوادث» مانند پینکی وخواب» وخطورات بال وغم 
و ااندوه و شادی» وخنده وگریه» وبیم و امید» و رغبت و ترس و 
ماندگی و گی‌سنگی و سیری". 

ولم پولد» یعنی زائیده نشده است» و او را پدر ومادر نیست. 
واين رد است بر نصارا كه عيساى زائيده شده من يم راخدا 
می‌دانند» وموجود به ذات خود است» و وجود او مستند به علت و 

وحضرت سيد الشہداء صلوات الله عليه فرمود: یعنی ازچیزی 
متولد نشده است» و از جيزى بيرون نيامده است» نه چنان که 
اشياءكثيفه از عناص خود بيرون می آیندء مانند حيوان که از 
حیوان دیگ بہم می‌رسد» و مانند گیاه ه که از زمين مىرويدء و 
مانند آب که از چشمه بیرون می‌آید . 

ونه مانند چیز های لطیف که از مر كزهاى خود بیرون می‌آیند» 
چون بینائی که از چشم بیرون می‌آید» وشنوائی که از كوش بہم 
می‌رسد» و بو گیدن که از بیتی, بیرون می آیدء وچشیدن که از دهان 


بیرون می آیدء ودانائی وتمین که از دل ناشی می‌شود وآتش که 


)١(‏ توحید شيخ صدوق ص۹۱. 


ترجمۂ سورۂ توحيد ۲۷ 


از سنگت بیر‌ون می آیدء بلکه او است خداو ند صمد که نەاز علتى 
وسببی بہم رسیده است» ونه درچیزی است که مکانی‌داشته باشد. 
مانند چشم که محتاج به‌مکان است» ومانند عرض که محتاج به‌محل 
است و چون سیاهی و سفیدی» ونه بر جيزى است مانند پادشاهی 
که بر تخت نشسته باشد. 

وهمه ممکنات را او از عدم به وجود آورده است, و به قدرت 
کاملةٌ خود همه را خلعت هستی پوشانیده است» فانی می گرداند 
هرجه را خواهد زایل گرداند» وباقی می‌دارد هرجه مصلحت در 
بقای آن داند". 

ولم یکن له كفواً آحد» یعنی احدی از ممکنات کنو ومثل وشبیه 
ونظیر او نیست» پس نه جسم است که به اجسام ماند» و نه‌جوهس 
است که به جواهر شبیه باشد» و نه عرض است که مانند اعراض 
محتاج به محل باشد. و در خداو ندی عدیل وشبیه ندارد. 

و از حضرت آمیر المومنین صلوات الله عليه پر سید ند از تفسیر 
اين سوره فرمود که خدا آحد است بی آن که تعددی در ذات وصفات 
او باشدء وصمد است و آن كه اعضاء و اجزاء داشته باشد. 
و فرزندی ندارد که وارث پادشاهی او را باشدء زیرا که هر که 
فرز ند دارد جسم است و در معرض فنا است و از او پادشاهی به 
دیگری می‌رسد و از کسی متولد نشده است» واگر نے او را به 
خد او ندی سزاوار تر خواهد بود و لاآقل شريك او خواهد بود؟. 

و درتفسیر اق سور کریمه اکر کتابپا نوشته شود وفا به 


عشری از اعشار آن نمی تواند کرد. 


)ٰ۱( توحید.شیخ صدوق: ۹۱ 


۲0۸ آداب نماز 


و رتاش است که چون از اين سوره فار غ شود خواه در نماز و 
خواه در غیں نماز سه مر تبه بگوید كذلك الله دبی» یعنی چنین استه 
خداو ندی که پروردگار من است» و بپترین سوره‌ها که در نماز 
خوانده شود اين دو سوره است. ۱ 

و در حديث وارد شده است که عجب دارم از کسی که این دو 
سوره را در نماز نخواند چگونه نماز او مقبول می‌شود". 

و در بعضی از روایات وارد شده است‌که در ركعت اول سورةً 
انا آنزلناه بخوانند كه سورءٌ حضرت رسول و آهل بيت او است 
علیہم السلام» وایشان را شفیع گرداند در درگاه خدا و به‌ایشان 
متوسل شود و در ركعت دوم سورۂ توحید بخواند که بعد از آن‌دعا 
مستجاب است تا آن که دعائی که در قنوت بخواند مستجاب شود". 

و روایت دیگر دلالت بر عکس أن می کند» و هر دو خوب است؛ 
و فضیلت این دو سوره بسیار است. ۱ 

اما سنت است که در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه سورۂ 
هل آتی بخواند» و در نماز شام و خفتن شب جمعه سورۂ جمعه در 
ركعت اول وسورۂ سبح اسمر بای الاعلی درر کعتدوم بخواند» ودر 
نمازجمعه وظہر وعصس روز جمعه سورۂ جمعه ومنافقون بخواندء 
و درنماز خفتن سایر شبہا سورةٌ سبح اسم ر بك وقل هوالله بخواند. 

پس چون تمام شود اند کی مكث کند» پس دستہا را بردارد و 
بگوید الله آکبر از جپت رفتن به ركوعء و واجب است که آن‌مقدار 
كج شود که دستش به زانو برسدء و مرد را بايد كه آن مقدار 
كج شودکه پشتش مساوی شود وزانوها رابه‌پشت بکشتد و بالہای 
او كشاده باشد. 0 


آذاب رگوع وسجود دی 


و زنان را سنت است که بسیار خم نشوند» بلکه آن قدر خم 
شوند که دست ایشان به زانوها تواند رسید. و دستہا بر زانوها 
نگذار ند بلکه بر بالای زانوها بر ران گذارند و دستپا را به خود 
بچسبانند . ۱ 

و هر ذکری کافی است, وبيس آن است. كه سه مر تبه بگوید 
سبحان ربی العظیم O‏ يعنى: پاك و مقدس و منزه نے متام 
پروردگار بزرکث خود را از هرجه لايق به‌عظمت وجلال او نباشد 
و کبریا و چبروت او را نشاید» و حال آن که شکر و ستایش‌می‌کنم 
او را بر آن که مرا توفیق تنزیه خود داده است. و يك مر تبه کافی 
است» وپنج م تبه وهفت مر تبه بپتر است 

يس سس بر دارد وراست شودء بعداز آن بگوید سمع الله لمن حمده 
الحمد لله رب العالمین» يعنى حق تعالى شنيد و اجابت نمود. و 
چزائی خیرداد هر تس راكه ستايش او کرد وهمة تناها وستایشما 
برأم فا ای است. که پروردگار عالمیان است. و تست 
الله لمن حمده مستحب به عمل آید. 

يس الله آکبر بگوید در حالت دست برداشتن» و چون تمام كند 
برود به سجده» ومرد دستہا را پیش اززانو برزمين گذارد» و زن 
7 9 9 ہہ 
را بر زمين گذارد» يا بر چیزی که از زمين روئیده باشد که 
نخور ند و نپوشندء وسنت است که بر خاك کر بلا باشد. و بايد که 
هس دو دستہا و زانوها و سر انگشتان مین پاها را برزمینرساند 
و زور او بر همه پاشد. 
_ وسنت است که بینی را بر خاك گذارد» و مرد را سنت است 
در" سچود که بال گشاده باشد واعضای او از یك‌دیگر جدا باشد. 
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۲۰ آداب. نصاق 


را تا ذراع بر زمين بخواباند. وچون‌درست قرار كيرد ذکر گوید. 
وبپتر آن است که سه مر تبه سبحان ربي الاعلی و بحمده» يا ينج 
مر تبه يا هفت مر تبه بگوید ویکی کافی است. 

وتر‌جمه‌اش أن است: که منزه و مقدس می‌گرداند پروردگار 
خود را که از همه جين بلندتر است به حسب مر تبه از هر جه بلند 
ورفعت او را نسزدء وحال آن‌که مشفولم به ستایش و ثنای او بر آن 
که توفیق بخشیده است مرا که تنزیه او را بجا آورم. 

پس سر بردارد وراست بنشیند و يشت پای راست را بر شکم 
پای چپ گذارد؛ يس دست بر دارد ويه سجده دوم رود مثل اول. 
وچون درست بنشیند الله اکب بگوید. 

وچون خواهد که برخيزد اول زانوها را بردارد ودیگر دستما 
راء و در وقت بر‌خواستن بگوید بحول‌اله تعالی وقو ته آقوم و آقعد. 
یعنی بیاری خداو ند عالم که بلئدتر است از آن. که عقلی به او 
بر سد وقدرت وتوانائی أو برمی خیزم ومی نشینم. 

وسنت است که اول دستہا را بردار ند و بعد از آن زانوها راء 
وخود را بکشند و بر خیز‌ند بی‌آن که عقب ایشان بلند شود. 

وچون راست بایستد سورۂ حمد را بخواند وجوباء وسورۂ 
دیکر بخواند قر بة الی‌اله. و بہترآن است که قل هوالله آحد بخواند. 

يس اله کب بگوید ازجہت قنوت درحالت دست برداشتن. يس 
دستہا را برابر روی باز دارد وشکم دست به جاتب آسمان باشد. 
وقنوت بخواند احتیاطاً به قصد قر بت. 

بپتر آن است که کلمات فرج را بخواند: ملا اله الا الله الحلیم 
الکریم» یعنی نیست معبودی بجز خدای یکتا جامع جميع صفات 
کمال‌که بزر گوار و بخشنده است ولا اله الاالله العلي العظیم» نیست 


داب قتوث ۲۹ 


معبودی بجزمعبود به حق‌وسزاوار پرستش و بلند مر تبه و بزر گوار 
است «سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما 
یه ها صن :ورب رق الظے وا تخس تد انوہ 

يعنى: پاك ومقدس است خداوندی که پروردگار آسمانہای 
هفتگانه و يروردكار زمینپای هفتگانه است وآنچه در ميان آنہا 
است و پروردگار عرش عظيم اسيك یعنی تختی كه حق تعالی در 
بالای آسمانہا و کی‌سی وحجب وسرادقات خلق کرده است و از همه 
اچسام بزر کش است. 

و در بعضی از اخبار تفسیر عرش به علم حق‌تعالی شده‌است. 
وهمة ستایشہا وآفر ینہا مس خدای راست که پروردگار جمپانیان 
است» واين دعا را کلمات فرج می گویند و از بہترین دعاها است. 
ودر همه قنوتپای نمازها مستحب است» خصوصاً در قنوت نماز 
جمعه» ونماز وتر» و تلقین ميت در وقت جان کندن از برای آسانی 
قبض روح. 

يس بہتر آن است که بعد از اين بگوید: «اللہم صل على محمد 
وآلمحمد» كه بہتر ین دعا ها ا ست و دعا بدون صلوات بر ايشان مستجاب 
نمی‌شود» يعنى خداو ندا رحمت و درود و ثنا وتحيت فرست بر 
محمد وآل محمد که حضرت على وفاطمه ویازده امام علیہم السلام 
از فر ز ندان ایشانند. 

يس بگوید: «اللمپماغفرلنا و ارحمنا وعافنا واعف عنافی‌الدنیا 
والاخرة انك على کل شيء قدیر » یعنی خداو ندا شام كنا ناك با 
ورحم كن بر ما وعافیت ده ما را از دردها وبیماریہا وفتنه‌ها و 
بلاهاء وعنوکن از خطاهای ما درسراى دنیا وسرای‌آخرت به‌درستی 


که تو بر همه جين قادر وتواناتی. 


۲ آداپ نماز 


وهرجند دعا بیش بخواند در قنوت بہتر است. و در حديث 
وارد شده است که هر که قنوت او طولانی‌تر است راحت او در 
آخرت بیشتر است". اما به دعای اول ودعای آخر وصلوات تنماء 
زاقل ها کنتاتب تلق كرداكن چم میاه ھی تی ستهان: اه تاشت 

يس الله اکب بگوید و به ركوع رود مثل ركعت اول» وجون س 
از سجدۂ دوم بردارد بر ران چپ بنشیند و هر دو پا را از جانب 
واشت بیرون‌آورد وپشت پای راست برشکم پای چپ گذارد ودستہا 
را بر زانوها يكذارد وانگشتان را به يكديكي بجسباند و نظ به 
دامن خود کند و تشہد بخواند. ۱ 

و زن را در نشستن تشد وغیر آن در نماز سنت است زانوها 
را به یکدیگر بچسباند و زانوها را اززمين بردارد و برالیتین خود 
بنشیند به روشی که بر سر پا نشینند وزانوها را از زمین بر ندارد 
به روشی که اعضا واا جسبيده باشد. 

و در تشہد شہادتین واجب است باصلوات بر محمد و آل‌محمد؛ 
بنا بر مشہور و آولی آن است که صلوات را به قصد قر بت بجاآوره 
و باقی زیادتیہا به قصد سنت» به این نحو «بسم الله و بالله والحمدلل 
وخير الاسماء للهء أشبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له. وآشمرد 
أن محمداً عبده ورسوله» اللہم صل على محمد وآل محمد؛ و تقبل 
شفاعته فی امته وارفع درجته». 

يعنى: يارى مىجويم به بزرگی خدائى كه سزاوار پر ستش 
است و به خداى يكانه» وهمه ثناها مخصوص خدا است «أشبد 
أن لا اله الا اللػء يعنى كواهى می‌دهم به اينکه نيست معبودی به‌غیر 
خدائی كه مستجمع جميع كمالات ومستحق عبادت است در حالتى 


)۱( پحاارالانو ار ۶ء ح۷ 


آداب تشہد ۷۳ 


که يكتا و منفرد است در خداوندی و او را شریکی وانبازی نیست 
در استحقاق «وآشہد أن محمداً عبده ورسوله» یعنی گواهی می‌دهم 
که محمد صلی الله عليه وآله بندۂ او و پیغمبر و فرستادة او است. 
وبہتر آن است که بعد از ورسوله بگوید: «ارسله بالحق بشيرأ 
ونذیراً بین يدي الساعة» واشہد أن ربى نعم الرب وآن محمداً 
نعم الر‌سول» وآن الساعة آتية لاریب فیپا. و آن الله يبعث من فی 
القبور» الحمدلله الذي‌هدانا لذا وماکنا لنہتدی لولاان‌هدانا اللّ». 
يعنى: فرستاده است او را به راستی ودرستی بىشك وشبہه 
در حالتی که بشارت دهنده است برحمت و تفضل خدا کسی را که 
به دين حق اقرار کند» و تر‌ساننده است از عقوبت وعدل خدا کسی 
را که ازدين حق بدر رود و یا اصرار بر کباشر کند» ودر پیش 
روی قيامت مبعوث گردیده است» یعنی نزديك بے قيامت است و 
بيغمس دیگر بعد از او نیست. 
قرافی مید کے پرآوروگان من اتکی پروزدکتاری اس »3 
اينكه محمد نيكو رسولی است. و به‌درستی که قيامت آینده است 
شکی وشبمه‌ای نیست در آن» وبه درستی كه خدا برمی‌انگیزد و 
ز نده می گرداند آنہا را که‌درقیر‌ها مدفون‌اند ثنا وستایش مر خدای 
را که به فضل خود راه نمود ما را به این اعتقادات و نبودیم ما که 
به قوت خود توانیم یافت اینہا را اگرں ‏ نه خدا مارا اراده می‌نمود. 
داللہم صل على محمد وآل محمد یعنی : خداو ندا درودفرست 
بر محمد وآل محمد» گفته‌اند یمنی تعظیم كن او را دردنیا به اعلای 
دین‌او واظہاردعوت او واعظامذکراووابقایشریعت او» ودرآخرت 


به قبول شفاعت او در حق امت اوء ومضاعف گردانیدن ثواپ او 


۲4 آداب نماز 


وظاهن كردا نيدن فضیلت او بر اولین وآخرین. وتقديم او بر 
5 او هت رات ام علبي این 

ومذ کور شد که مراد به آل آن حضرت دوازده امام معصوماند 
وحضرت فاطمه صلوات الله علیہم آجمعین. 

«و تقبل شفاعته وارفع درجته» یعنی قبول فرما شفاعت آن 
حضرت را از برای امت او» و بلند گردان درجة او را در ببشت. 

پس سنت است. که يعد از اين يك مرتبه يا دو مرتبه يا سه 
مر تبه بكويد الحمدلله رب العالمين. 

يس اگ نماز دور کعتی باشد سلام دهد» واگر سه رکعتی يا 
چمپار ركعتى باشد بر می‌خیزد ومی گوید: «بحول الله تعالى وقوته 
أقوم و آقعد» و همچنین‌می كويد اينرا در بر خواستن ازر کمت‌چپارم. 

ومخیر است در دو ركعت آخر ميان حمد و تسبیح. واگ تسبیح 
كويد می گوید: «سبحان الله والحمدلل ولا اله الا الله والله آکیر» 
واحوط آن است که آستغفر الل را ضم کند به قصد قر بت» واگکس 
سه مر تبه بگوید أستغفر الله آکمل است. 

واگر سه مر تبه سبیحات را بی الله آکس در آخر الحاق کند ده 
تسبیح شود احتیاط است. اما به خصوص روایتی ندارد. وظاهی 
همه خوب است. واگرامام نماز جماعت باشد حمد بہتر است» واگر 
منفرد باشد تسبیح آفضل است. 

و بعد از تشہد آخر نماز بايد سلام بگوید به قصدقر بت» و بہتر 
آن است که جنين بکوید: «السلام عليك أيبا النبی ورحمة الله 
ویر كاف السلام علینا وعلی عباد ا الصالحین» السلام علیکم 
ورحمة الله و بر کاته» وسلام اول داخل تشہد است وسنت است. و 


تعقیب نماز ۳۹۵ 


در سلام آخر هريك راکه پیشتر بگوید باآن از نماز بیرون می‌رود. 

یعنی سلام پر تو باد ای پیغمیر خدا ورحمت خدا و بر کتہای 
او سلام بر ما وبر پنده‌های شايستة خداء سلام برشما باد ورحمت 
خدا و بر کتبای او» یعنی زیادتی وخیرات او» بايد در بندگان 
شایسته آنبیا وائمه علیہم السلام را قصد کند» ودر سلام آخر دو 
لع که با اوه با سای ملا كه وتان وتات زا قمند كين 
واگ پیشنماز باشد مأمومان را داخل کند. واگ مأموم باشد 
پیشنماز وسایر مأمومان نیز قصد کند. 

و آحوط آن است که مرد قرائت نماز صبح ودو ركعت شام ودو 
ركعت خفتن را بلند بخواند به نحوی که جوهر صوت ظاهر شود و 
مابقی‌را آهسته بخواند که شخصی که نزد او باشد نشود واگر شنود 
البته آهسته بخوانند. 

ومى بايد سعی نماید در دو جيزء یکی اخلاص که در نماز وسایں 
عبادات به قصد اطاعت امر المبى واقع سازد نه به قصد رياء دوم آن 
که قرائت را درست کند وحروف را از مخارج ادا نماید» ووقف 
در موضع وصل ووصل در موضع وقف نکند. واگ اینپا به عمل 
نيايد مشمپور ميان علما آن است که نمازش باطل است. 

وباید که تعقیب نماز یعنی ذکر خدا وقرآن ودعا بعد از نماز 
خواندن» متمم نماز است وموجب‌حصول مطالب دنیاو آخرت است. 
.و آحادیث در فضیلت آن بسیار است. وبہتر آن است که در وقت 
تعقیب با وضو باشد و روی به قبله نشسته باشد وسخن نگوید در 
.اثنای تعقیب 0ھ در تعقیب نماز شام» وظاهی اینہا موجب 
كمال تعقيب است. و بر هر حالى که بعد از نماز مشغول دعا وقرآن 


۲۹۹ ۱ آداب نماڈ 


وذکر باشد ثواب تعقیب في الجمله دارد» اگس جه در راه رفتن يا 
سواری باشد. 

واما تعقیب هن تمان یھ از سلام کار فتك است که مه من قبه 
الله آکبں بگوید. ودر هر مر تبه دست را تا محاذی كوش بلند کند. 

. پس بگوید: لا اله الاالل وحده وحدهء آنجزوعده» و نصس عبدہ 
واعز جنده» وهزم الاحزاب وحده. فله الملكء وله الحمد» یحیی 
ویمیت؛ وهو على کل شيء قد یر . 

يس بگويد: اللہم آنت السلامء ومنك السلام» ولك السلامء 
.واليك یعود السلامء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
الس‌سلین والحمدن رب العالمین» السلام عليك ايها النبی‌ورحمة 
الله وبركاتهء السلام على الائمة السادين الممبدیین» السلام على 
جميع أنبياء الله ورسله وملائكته:ء السلام علينا وعلى عباداله 
الصالحین. ۱ 

السلام على على أميرالمؤمنينء السلام على الحسن والحسین 
سيدي شباب آهل الجنة آجمعین» السلام على على بن الحسین زین 
العابدین» السلام على محمد بن على باقر علم‌النبیین» السلام على 
جعفر بن محمد الصادق» الف على موسی بنجعفر الکاظم» السلام 
.على علي بن موسى الرضاء السلام على محمد بن على الجوادء السلام 
علی على بن محمد البپبادي» السلام على الحسن بن على الز كي 
العسكريء السلام على الحجة بن الحسن القائم المہدی صلوات الله 

يس تسبیح حضرت فاطمة ز هرا صلوات‌اله علیہا را بخواند که 
آن بہترین تعقيبها است» حتي آن که منقول است که تسبیح آن 


تعیب نماز ۲۷۷ 


حضرت را بعد از هی نماز خواندن بہت است از آن که هر روز 
هزار ركعت نماز بکند. 

وكيفيت آن آن‌است کے اول سی وچہار مر تبه الله آکبی. يس 
سی وسه مر تبه الحمدللء پس سی وسه مر‌تبه سبحان الله بگوید» و 
سنت اينف كيفك 1ق آنه رلك حر LS TO‏ 
تسبیح را در وقت خواب خواندن نين واب بسيار دارد» و بہت 
آن است كه به تر بت حضرت امام حسين عليه السلام حساب آن را 
نگاه دارد. 

يس سه مر تبه بگوید: آستففی انه الذي لاله الا هوالحي القیرم 
ذوالجلال و الاک ام و آتوب الیه. 

يس بگوید: آعوذ بوجمبك الکریم و عز تك التي لاتر ام و قدر تك 
التي لايمتنع منہا شي ء من‌شر الد نیا والاخرة و من‌شر‌الاوجاع کلہا. 

يس بگويد: اللہم اني أسألك من كل خير آحاط به علمك» و آعوذ 
بك من کل شس آحاط به علمك» اللہم انيآسالك عافيتك في‌اموري 
کلہاء وأعوذ بك من خزی الدنیا وعذاب الاخرة. 

پس بگوید: اللہم صل على محمد وآلمحمد» وآجر ني منالنارء 
وارزقتی الجنةء وزوجني من الحور العين. 
ےتوھ ات که سور مد نتر نوزفا یلعای 
وقل آعوذ برب الناس» واين آیات را بخواند خصوصاً آیةالکر سی . 
الله لا اله الا هو الحي القیوم لاتأخده سنة ولانوم له مافی‌السماوات 
وما فی الارض من ذأ الذي یشفع عنده الا باذنه یعلم مابین آیدیہم 
وما خلفہےم ولایحیطون بشيء 7 علمه الا يما شاء وسع کر سیه 
السماوات والارض ولا یژده حفظہما وهو العلي العظيم ٭ لااكراه 


فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالل 


۲۰۸ داب نماز 


فقداستمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لبا واش سميع عليم ٭ الل 
ولى الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین كفروا 
آولیاو هم الطاغوت یخرجو نہم من‌النور الى الظلمات آولئك آصحاب 
النار هم فیہا خالدون. 
> پس گوید: شید أت آنه لا اله الا هو والملاثكة واولوا ال 
قائماً بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عنداظ الاسلام 
وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بمد ما جاء‌هم العلم پیا 
بینہم ومن یکفر بایات الله فان الله سريع الحساپ. 

پس بگويد: قل اللہم مالك الملك تو تی الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخیں انك على 
کل شيء قدیر تولج اللیل فی النہار و تولج النہار في اللیل و تخر جح 
الحي من المیت و تخرج الميت من الحی و ترزق من تشاء بغیر‌حساب. 
يس بگوید: اللہم اعد ني من‌عندك وافض علي‌من فضلك وانشر 
علي من رحمتك و آنزل على من بر كاتك. 

پس بگوید: اللہماغننی بحلالك عن‌حر امك و بفضلك عمن سواك. 

يس بككويد: رضيت بالله رباء وبمحمد نبیاء و بالاسلام ديناًء 
و بالق سآن كتاباء و بالکعبة قبلة, و بعلي ولیاًواماماًء وبالحسنوالحسين 
وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر 
وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلي بن محمد والحسن بنعلى 
ومحمد بن الحسن صلوات اة علي آئمة الا اني‌رضیت ب اش 
فارضنی لبم انك على کل شيء قدیر. 

پس ده مر تبه بخواند اين دعا را خصوصاً در صبح وشام: آشرد 
ان لا اله الا الله وحده لاشريك له الما واحداً أحداً صمدأ لم يتخذ 
'صاحبة ولا ولداً. 


زبارت فعضرت رسول «ص» ۳۹۹ 


پس بگوید: آستوهع اه المظیم الجلیل سی و آهلي وبال 
وولدي ومن یعنینی آمره. 

پس بگوید: توکلت هلی الحي الذي ارت رت والحمد الذی 
لم يتخذ ولداً ولم یکن له شريك في الملك ولم یکن له ولي من الذل 
و کیره تكبيرأ. 

پس حضرت‌رسول صلی الله عليه وآله را زیارت کند به این نحو : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» السلام عليك 
يا محمد بن عبداشء السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك ياحبيب 
اللّهء السلام عليك يا صفوة اللهء السلام عليك یا أمين اللء آشمپد 
أنك رسول‌الله» وأشبد أنك محمد بن عبداله» واشبد أنك قد نصحت 
لامتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله 
يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً عن امته» الليم صل على محمد 
آل محمد أفضل ماصلیت علی‌ابر اهیم و آلابراهیم انك حميدمجيد. 

وچون از تعقيب فارغ شود به سجده رون بگوید: سبحان ربك 

رب العزة عما يصفون وسلام على الم سلین والحمدلل ربالعالمين. 

واما تعقيب مخصوص به بعضى از نمازها بعد از نماز پیشین 
سنت است که به دست راست ريش خود را بكيرد ودست جب را به 
سے سال مگ بوب ريل مس ررب مه لماه عل فا 
0 یڈ۷۳ 9 کیت الل سل خلس 
محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 

وبعد از نماز پسین سنت است که هفتاد مر تبه بگوید: آستخش 
الله ربي وآتوب الیه. وسنت است که ده مرتيه سورء انا آنزلناه 


و بعد از نماز شام و نماز صبح هفتاد مر تبه بگوید: يسم الله 


۳۷۰ 3 5 ۳ نماز 


العشسع الرحيم لاحول ولاقوة الا Al‏ العظيم: وصد مر تبها گر 
بخواند بہتی استء و به هفت مر تبه نیزاکتفا می توان کرد تا هفتاد 
نوع بلا از او دور گردد. 

۰ وأيضاً سنت مؤکد است که بعد از این دو نماز ده‌مر تبه بگوید: 
لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد یحیی. و یمیت 
ويميت ويحيي و هو حي لایموت بيده الخیر و هو علی کل شيء قدیر . 

واگر پیش از برآمدن آفتاب وپیش از فرو رفتن بخواند نیز 
خوب است. و بعد از نماز شام سه‌مر تبه بگوید : الحمدلل الذي یفعل 
مايشاء ولايفعل ما يشاء احد غیره. ۱ 

وبعد از کار توت اه کات بر نے موده انا آنزلناه 
بخواند. وسنت است که در هر صبح وشام سیصد وشصت مر تبه 
بگوید: الحمدلل رب العالمین کثیرا على کل حال. 
وآیضا سنت مؤكد است که نزديك به طلوع آفتاب ونزديك به 
غروب آفتاب ده مر تبه بگوید: آعوذ ,الله السمیع العلیم من همزات 
الشیاطین و آعوذ بالله أن یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. 

وبدان که بعد ازفارغ شدن از تعقیب بعد از هر نماز سجدۂ 
شکر بعد از هی نماز سنت مو کد است. و در اين سجدہ بر خلاف 
سجده‌های دیگر سنت است که دستما را بر زمين بخوابانند وسيتة 
وشکم را به زمين برساندء وهس چند اين سجده را بیشتر طول دهد 
پپتر است» و آقلش آن است که پیشانی را بر زمین گذارد ودعائی 
بخواند. ۱ 

پس شاوی راست روی را برز مین گذ ارد» پس پہلوی چپ روی 
را یفن گذارد: پس باز يشا رای زمین گتار دود کری كر باكر 
جه الحمدلل یا سبحان الله يا يا الله باشد. واگر به لفت فارسی يا 
لفت دیگر دعا گند وحاجشنای جود را بطلید خوب است. ' 


سجدۂ شکز ۳۷۱ 


وبہتر آن است که بيشانى را بگذارد وصدمر تبه شكرأ شكرأ 
بگوید و به سه مر تبه اکتفا می تواند كردء واگ صدمر تبه شکرا لله 
بگوید بہتر است. 

يس بگوید در سجده: أسألك الراحة عند الموت والعفو عند 
الحساب. يس بگوید: سجد وجہی اللئيم لوجه ربی الکریم. يس 
حاجتباى دنيا وآخرت خود را به هر زبان که داند از خدا بطلبد. 

واگر در گذاشتن يك طرف ده مر تبے یا اللء و در طرف دیگر 
ده مر تبه یا رب بگوید خوب‌است» واگر یاالل يا ر باه دراین‌سجده‌ها 
بسیار كويد حاجتش بر‌آورده می‌شود» پس سر بردارد وسه مر تبه 
دست راست را بر مہر يا موضع سجده په‌مالد و به جانب چپ روی 
بكشد تا پیشانی به جانب راست روی به‌مالد واز آنجا به سای 
بدن بکشد. 5 

واگر در هر مر تبه این دعا بخواند بہت است: بسم الله الذي لا 
اله الا هو عالم الغیب والشادة الررحمن الرحیم. اللہم انی آعوذ 
بك من المبم والحزن والسقم والعدم والصفاش والذل والفواحش 
ماظہر منہا وما بطن. وچون از جای نماز بر خیزد سنت است که به 
جانب راست حر کت کند. 

این مختصری است از دعاها و آذکار كه در اینجا ذکر کرده‌ام 
وساير ادعیه واذکار را در كتاب مقباس بیان كردهام. 

و هروقت که آدمی به بامی يا به صحرائی رودکه اطر اف‌آسمان 
تایان باشدو نظر کند به جا نب‌ر است و به‌جا نب چپ و به با لایس خود» 
نش طا اکت اد اغارد گنه ات کی مقدين انام ین 
عليه السلام و بگوید: السلام عليك يا أياعبدالله» السلام عليك یا بن 


رسول‌الله» السلامعليك ورحمة الله و بر کاته. ثواب زیارت‌آن حضرت 


۳۷ داب دوز 


را می یابد. واز جانب راست قبله اندکی که می گردد جانب قبی آن 
حضرت است. 

وه وقت که از منزلی حر کت کنند بگویند: بسم الله آمنت بالل 
تو کلت على ا ما شاء الله لاقوة الا بالله. وچون پا به ركاب گذار ند 
بگویند: يسم الله الرحمن الرحيم. 

وجون سوار شوند آية الكرسى بخوانند يس بكويند: الحمدلله 
سبحان الذي سخ لناهذا وماكنا له مق‌نین وانا الىر بنا لمنقلبون, 
والحمدلھ رب العالمين. تا از بلاها به فضل خدا محفوظ باشند. 
پس حاجتپای دنیا وآخرت خود را از خدا به‌طلبند که البته برآورده 


است. 


حانمه 
در بیان سایر احکام زنان‌است که مخصوص ایشان است 

آول: در ستر عورت» مرد واجب است که عورت پیش و يس را 
به پوشاند» و زن را واجب است موافق مشہور که تمام بدن, وموها 
را به‌پوشاند» به غير از دو کف دست از بند دست خواه روی دست 
وخواه يشت دست. و به غیر از قدمپای يا خواه يشت پا و خواه 
9/020 0 بان شود 
احوط است. ۱ 

و مستحب است زنان را پوشیدن سه جامه در نماز پیراهن و 
جامه که بر بالای آن پوشند. وروی باز جایز است وکنیز و صبیه 
غير بالفه را به سس بر‌هنه کردن. 

دوم: در پوشیدن جامة حریر و طلا که مردان را جایز نیست و 


احكام مختلفة مردان و زنان ۲۷۳ 


سوم : مردان را در مسجدها نماز كردن سنت استء و زنان را 
در خانه نماز كردن سنت استء ه‌چند به سس اقرب باشد بمپتر 
است» حتی نماز ايشان در صندوق خانےء و در خانة عقب بہت 
است ازخانة پیش» ودر خانهٌ پیش بہتر است از صحن خانه. و در 
صحن خانه تو از بام خانه. 

چہارم: مرد را سنت است که دستہا را در ایستادن بر رانا 
بگذ ارد برابی زانوهاء و ز نان را سنت است که بر پستانمای خود 
بكذارند جدا از یکدیگر . 

پنجم : زتان را نماز جماعت آن قدر تأکید ندارد که مردان را 
دارد» و پیشنمازی ز نان مردان را جایز نیست هرجند محرم باشند. 
اما پیشنمازی زن زنان را هرگاه به صفات پیشنمازی باشد محل 
خلاف است. و آشپر کراهت است, و حوط ترك است. و مرد 
پیشنمازی زنان را می تواند كردن هرجند ميان پیشنماز و ایشان 
حائلی باشد که او را مآمونان او نبینند هرگاه براحوال نمازمطلع 
باشند بنا بر مشسبورء و مرد و زن اجنبی که محرم نباشند در خانة 
خلوت که دیگری نباشد نماز تکنند احتباطا. 

واگ مردى و زد نی باهم در يك جا نماز کنند که حائلی درمیان 
ایشان مانند دیوار يا پرده نبوده باشد أحوط آن است که زن عقب 
بایستد ومرد پیش بایستد آن قدر کے در احوال صلاة جزوی از 
زن محاذی جزوي از مرد نشود, حتی در سجود» مگر آن که ده ذر ع 
فاصله ميان جای ایستادن مرد و جای ایستادن زن بوده باشد. 

این مجملی است از احکام مختلفة مردان و زنان» واحکام دیگر 
هست کے در کتب مبسوطه مذکور است» والحمد لله آولا وآخراً 
ای وله هی 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 
)۱1( 


تاليف 


متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


سید مہدی رجائی 


سم 


الحمد لله الذي زین الليالي والايام والاوقات بماشع لعباده من 
الصلوات والدعوات وسایر القرياتء لینالوا بہا جمیل الاجر 
وعظیم المثوبات على الصادع بہا سید الوری محمد المصطنی و آله 
الا کررمین آشرف الصلوات وأكرم التحیات مابقیت الانوار و الظلال 
بالاقدام والساعات. 

اما بعد: احقر عباد محمد باقر بن محمد تقى عفی الله عن 
جرائہما ب‌الواح ضماير صافيهء سالكان مسالك عبادت» وطالبان 
مناهج هدایت» تصوير می نمايد كه چون جناب مقدس ایزدی تعالى 
شأنه بندكان را براى معرفت وعيادت آفريده. 

و افضل عبادات بدنيه نماز است» وبراى هر يك از فرائض 
يوميه نوافل و سنن جہت تکمیل آنہا مقرر فر‌موده. و برای هريك 
از فرائض ونوافل اوقات تعیین نموده» و فريضة ظبر و عصر و 
توافل آنپا اطلاع بر اوقاتشان بر اكش خلق مخفی است» خواست 
که در اين رساله ضابطه‌ای برای استعلام آنہا بیان کند تا طریق 
عبادت بر ایشان آسان گردد بمن الله وحسن توفیقه. 


بدان که اول وقت فريضه ونافلة ظبر وقتی است که سایه بعد 


۲۷۸ بیان اوقات نه‌از 


از نبایت کو تاھی شروع کند به زیادتی» يا آن که بعد از برطرف 
شدن سایه بہم رسدء یا آن که سایه از خط نصق النمپار بگردد اگر 
معلوم کرده باشد آن را به دایرة هندی یا غير آن. 

و بعد از آن‌که سایه شروع به زياد شدن کرد» آن ساية زیاده 
که بعد اززوال بہم می رسد که آن را فيء می‌گویند تا دو قدم. 
یعنی دو هفت يك شاخصی که برای استعلام آن نصب کرده‌اند يا 
دو قدم آدمی نسبت به سايه قامت اوء وقت نافلة ظبر است. 

به این معنی که نافله را بعد ازدوقدم پیش‌از فريضه نمی توان 
کرد. اما اگن پیشتر فارغ شودء فریضبه ظہر را كردن خوب‌است. 
وکسی: که نافله نکند فن یضه را در اول وقت كردن بسبتن است» 
,با نند مسافن یا کسی که نافله را برای عناری ترك کند. . ST‏ 

و بعد . از این دو قدم به قدر دو قدم ديكس وقت فضیلت ظهر و 
نافلۂ عصر است» وچون چہار قدم بگذرد نافلة عضر را پیش از 
فر یه نمی توان كرد. ا ۱ 52 - 

0 وبعد از این چہار قدم ديكر رت فاك ٭ ۷ھ" ا 
قدم اول .كردن بہت است كه در قدم پنجم و ششم واقع شود. . . 
واگر نافله در اوقاتش نشود بعد از نماز واجب تنا وقت ادا 
پاقی است .كزدن. خوب است. واگن قصد ادا و قضا تكند احوط 
استء :و اگر بعد از خروج وقت کند به قصد قضا بکند. : 

. واگز فریضۂ ظہر را در چہار قدم 7 0 
.که یك برابن قامت است نكذراند: و عصر را اگر ذر. هشت قدم 
. نکند بپتن است که از چہاردہ قدم که دو برابر قامت شاخص‌است 
مہ جس ےہ سر ند ۱ :ْ 9 
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ساعتہای اقدام 5 ۱ WA‏ 


رساله بیان مى كنيم که در هر فصل جه مقدار سایه می‌ماند. و دو 
قدم وچہار قدم و شش قدم و هشت قدم و چہاردہ قدم که اشاره 
به آنپا شد در چند ساعت طی می‌شود. 

بدان که در عرض اصفہان وآنچه نزديك بهآناست درعرض» 
در اول سرطان در وقت زوال سایه به مقدار يك قدم و عش قدم 
تقریباً می‌ماند. و در وسط سرطان يك‌قدم وخمس قدم. و دراول 
اسد يك قدم و نيم تقریباء و در وسطش ينج قدم و نیم تقریباء و 
در اول عقرب شش قدم و سه ربع قدم» ودر وسطش ده قدم تقر یبا. 

و در اول جدی ده قدم و ثلث قدم. و در وسطش ده قدم تقر یبا 
و در اول حوت شش قدم و دو ثلث قدمء و در وسطش پنج قدم و 
نيم تقریباء و در اول حمل چہار قدم و نيم تقریباء و در وسطش 
سه قدم و نیم. و در اول ثور دو قدم و دو ثلث قدم. و در وسطش 
دو قدم. و در اول جوزا يك قدم و نیم. و در وسطش يك قدم و 
خمس قدم. 

واما ساعتباى اقدام: در اول حمل دو قدم در دو ساعت الا سه 
دقیقه می‌رود» وچہار قدم در دو ساعت و چہل وسه دقيقه2» وشش 
قدم در سه ساعت وسیزده دقیقهء و هفت‌قدم در سه ساعت وسیزده 
دقیقه» وهفت قدم در سه ساعت و بيست و شش دقیقه» و هشت‌قدم 
در سه ساعت و سی و هفت دقیقه» و چہاردہ قدم در چہار ساعت 
و هجده دقیقه. 

دس ات ات و پنجاه و هفت دقیقه. 
وچہار قدم در دو ساعت و چہل و هفت دقیقه» و شش قدم در سه 


ساعت و نيمء و هفت. قدم در سه ساعت و سی و سه دقیقهء و هشت 


۳۸۰ بیان اوقات نماز 


قدم در سه ساعت و چہل و ينج دقیقه. و چہاردہ قدم در چہار 
ساعت و سی دقیقه. 

و در اول ثور دو قدم در يك ساعت و پنجاه دقیقه» و چپارقدم 
در دو ساعت و چہل و هفت دقیقه» وشش‌قدم درسه ساعت. و بيست 
وسه دقيقه, وهفت قدم در سه ساعت و سی و هفت دقیقه. و هشت 
قدم در سه ساعت و چہل و شش دقیقهء و چہاردہ قدم در چہار 
ساعت و چہل دقیقه. 

و در وسط ور دو قدم در يك ساعت و پنجاه و يت دقیشه » 
وچہار قدم در دو ساعت و چہل و ينج دقيقهء و شش قدم در سه 
ساعت و بیست وپنج دقیقه» و هفت‌قدم درسه ساعت و چمل‌دقیقه. 
وهشت قدم در سه ساعت و پنجاه دقیقهء و چپارده قدم در چپار 
ساعت و چپل و هشت دقیثه. 

ودراول جوزا دو قدم در يك ساعت و چہل و نه دقیقه» وچہار 
قدم در دو ساعت و چہل و دو دقیقه» و شش قدم در سه ساعت و 
بيست و چپار دقیقه. و هفت قدم در سه‌ساعت وچہل و يك‌دقیقه. 
وهشت قدم در سه ساعت و پنجاه و شش دقیقه » وچہاردہ قدم در 
چہار ساعت و پنجاه و سه دقیقه. 

و در وسط چوزا دو رس 
وچپار قدم در دو ساعت و سی و هشت دقیقه. و شش شش قدم در سه 
ساعت و بيست و يك دقیقه. و هفت قدم در سه ساعت و سی و نه 
دقیقه. و هشت قدم در سه ساعت و پنجاه دقیقه» و چمارده قدم در 
چمپار ساعت و ينجاه و شش دقیقه. 

ودر اول سرطان دو قسدم در يك ساعت و چہل و يك دقیقه. 
وچپار قدم در دو ساعت و سی و هشت دقیقه. و شش قدم در سه 


ساعات اقدام - ۲۸۱ 


ساعت و نوزده دقیقهء و هفت قدمدر سەساعت وسی و هفت‌دقیقه. 
و هشت قدم در سه ساعت و پنجاه و شش دقیقه» وچپارده قدم در 
چہار ساعت و چہل و سه دقیقه. 

ووسط سر طان‌مثل و سط‌جوزااست. واول‌اسد ماننداول چوزا 
است» و وسطش‌مانند وسط وراست. واول‌سنبله‌ماننداول تور است» 
و وسطش مانند وسط حمل است. و اول میزان مانند اول حمل 
است . 

و در وسط ميزان دو قدم در يك ساعت و چہل و ينح دقیقه. 
و چہار قدم در دو ساعت و سی هشت دقیقه» و شش قدم در سه 
ساعت و هشت دقیقه» و هفت قدم در سه ساعت و نوزده دقیقه» و 
هشت قدم در سه ساعت و بيست و هشت دقیقه. و چہاردہ قدم در 
چمپار ساعت و يازده دقیقه. 

و در اول عقرب دو قدم دريك ساعت و چہل و شش دقیقه. 
و چہار قدم در دو ساعت و سی و يك دقیقه. و شش قدم در دو 
ساعت و پنجاه و شش دقیقهء و هفت قدم در سه ساعت و نه دقیقه. 
و هشت قدم در سه ساعت و هجده دقیقهء و چپ‌ارده قدم در سه 
ساعت و پنجاه و هشت دقیقه. 

و در وسط عقرب دو قدم در يك ساعت و چہل و شش دقیقه. 
وچمپار قدم در دو ساعت و بيست و سه دقیقه؛ و شش قدم در دو 
ساعت و چپل و نه دقیقه» و هفت قدم در سه ساعت الا يك دقیقه. 
و هشت قدم در سه ساعت و هشت دقیقه» و چپارده قدم در سه 
ساعت و چپل و سه دقیقه. 

و در اول قوس دو قدم در يك ساعت و چہل دقیقهء و چہارقدم 
در دو ساعت و هفده دقیقهء و شش قدم در دو ساعت و چہل ويك 


۷۸۷ ۱ بیان اوقات ثماژ 


دقیقه» و هفت قدم در دو ساعت و ينجاه و نه دقیقه» وچہاردہ قدم 
ذز سه ساعت و سئ و دو دقیقه. ۱ 

و در وسط قوس دو قدم در يك ساغت و سی و هشت دقیقه. 
وچہاز قدم در دو ساعت و دوازده دقیقه» و شش قدم در دو ساعت 
و تہ ی و ينج ذقیلقهء و هنت قدم در دو ساعت و چہل وچہاردقیقہء 
آوهشت قدم در دؤ ساعت و ينجاه و دو دقیقه» و چہاردہ شد در 
سه ساعت و بيست و ينج دقیقه. 

" ودر اول جدى دو قدام ذر يك ساعت و سی و هفت دقیقه» و 
چہاز قدم در دو ساعث و دو دقیقه» و شش قدم در دو ساعت و سی 
و سه دقیقه» و هفت قدم در دو ساعت و چہل و دو دقیقه» و هشت 
.قدم در دو شاغت و پنجاه دقیقه, و چپارده قدم در سه ساعت و 
بيست و دو دقیقه. SS‏ ا ۱ 

واوا جندى سل وسل قوس اک و E‏ 9 
قوس و وسط دلو مانند وسط عقرب . 
" " .واول حوت مثل اول عقرب» و وسط حوت مانند وسط میزان 
دز جميع تقادين مت کوره» ومابین تقديرات و مقادیں مذ كور را 
به تین e SS‏ 

7" و اول وقت فریضۂ مغرب بنا بر قول مشہور برطرف شدن 
کرک است ار سافن نشرق» واحوط آن است که ری از بالاى 
امس نیز بن‌طرف شود» و جمعی از علماء غیبوبت قرص آفتاب و 
کافی می‌داتند» واول اط است. 

و وقت نافله و فضیلت فریضه باقی است تنا برطزف شدن 
ر کی ان خا مهف بد ان آن:احويل اسك که تافل محري زا 
بعد از عشباء بگذارد و قضد ادا وقضا نکند» و وقت فضیلت نماز 


وقت افله‌ها. , YAY‏ 


خفتن بعد از برطرف شدن سرخی مغرب است» و بعضی بدون‌عذر 
کر وڈ را عا شیک و ان الحؤسك ات 

وفضیلت خفتن تا ثلث شب باقی است. و تا نصف شب تأخیر 
.نماز شام وخفتن جایز است» واحوط آن‌است که بدون عذر وسش 
نماز شام را از برطرف شدن سرخی مغرب تأخیر کند» و بعد از 
'نصف شب تا صبح احوط آن است که نيت ادا و قضا بکند والبته 

"و وقت نماز شب از نصف شب است تا طلو ع صبح صادق. 

و وقت نافلة صبح از اول صبح كاذب است تا ظہور سرخی 
" مشرقی بنا بر مشنبور» و اگر پیش از طلوع صبح صادق بگذارد 
"احوط انت» و کسی که نماز شب کند هر وقت که از نماز شب 
فار غ شود آن را می‌تواند گذارد. 

' وعدن نوافل شب و روز كه حضرت رسالت صلى الله عليه وآله 

دز آخز عم شریف خود بس آن اكتفا می فرمودند برای آسانی کار 
بر امت و سنت مؤكد كردا نيد ند سی و چہار ركعت است. 
7 نافلة ظبی بيش از فريضه هشت ركعت. و نافلة عصر بيش از 
"قزر یفته.هشت ر کعت» و در حالت عذر و استعجال به شش ركعت و 
چہار ركعت اکتفا می توان کرد. و نافلة شام چپار ركعت است 
بعد از قریضہء و به دو ركعت نين اکتفا می‌توان کرد در حالت 
اعذار و اشغالء و دو ركعت نماز نشسته بعد از خفتن سنت است 
او آن را وتیره می‌گویند» و به يك ركعت حساب می‌شود چون 
نشسته کرده می‌شود و آن را ایستاده نیز می‌توان کرد. و هشت 
ركعت نماز شب است. و دو ركعت نماز شفع و يك ركعت نماز 
وټ و,دو رکعټ نافلة صبح. 


۲۸ بیان اوقات نماز 


و گمان فقیر آن است که شب شرعى از اول وقت شام است تا 
طلو ع صبح صادق» و نصف شب را بنا بر این بايد گذاشت نه بر 
اصطلاح منجمان که آخر شب را طلو ع آفتاب می‌دانند. 

وطریق استعلام نصف شب به آلات ساعت می تواند شد. بعد 
از آن که مقدار مابین غروب شمس و طلوع صبح را از تقاویم 
.معلوم کنندء و به دور فر‌قدین در دور جدى معلوم می‌تواند كردء 
زيرا که فرقدين در بيست و چپار ساعت يك مر تبه بر دور جدی 
می‌گردد» اگر در اول شب. مثلا در جانب راست جدی محاذی آن 
باشد بعد از شش ساعت در بالای جدی محاذی آن مىشودء و بعد 
از شش ساعت دیگر در جانب چپ محاذی می‌شود» وکسی که اين 
قاعده را تجر به کند در شبی که اس نباشد اكش ساعات شب را به 
تقر یب قریبی معلوم می‌تواند کرد. 

و از سای ستاره‌ها به تج به‌های اوقات طلوع و غروب 
و رسیدن به نصف النپار ومحاذی قبله. قواعد به دست می‌توان 
آوارد: ۱ ۱ 
و بعضی از علمای ما بنای استعلام ساعات شب را بر منازل 

قم گذاشته‌اند» و چون در این بلاد ااكش مردم آنمپا رانمی‌شناسند 
ذكن قاعدة آن چندان فایده ندارد. 

و بعضی بنایش‌را برطلو عوغروب ماه‌گذاشته‌اند. وضابطه‌اش 
آن است که از اول ماه تا چپاردهم بشمار ند که چنه روز گذشته. 
و اگر بعد از چپارده باشد از پانزدهم تا بيست و هشتم آنچه 
گذشته در شش ضرب کنند» و حاصل ضرب را بس هفت, قسمت 
کنند» يس در اول خارج قسمت قدر ساعات گذشته از شب باشد 

تا غروب ماه ودر ثانى قدرساعات گذشته ازشب باشد تاطلو عماه. 


وقت نافلۂ شب ٥‏ 


مثلا در شب چہارم ماہء چہار را در شش ضرب کنیم» بيست 
وچمپار شود آن‌را بس هفت قسمت کنیم خارج قسمت سه و سه 
سبع شودء يس معلوم شود که غروب ماه در شب چہارم بعد از سه 
ساعت و سه سبع ساعت می‌شود» و در شب هجدهم به همین عمل 
معلوم می‌شود که طلوعش در شب هجدهم بعد از سه ساعت و سه 

وهمچنین هرگاه ينج را در شش ضرب کنیم» و حاصل ضرب 
كه سی باشد بر هفت. قسمت کنیم خارج قسمت چہار و دو سبع 
می‌شود» يس غر وب ماه در شب پنجم و طلوعش در شب نوزدهم بعد 
از چہار ساعت و دو سبع ساعت می‌شود. 

و ساعاتی که در اين قاعده مذ کور شده ساعات معوجه است. 
که هر يك از شب و روز را به دوازده قسمت متساوی کنند» خواه 
دراز وخواه کوتاه. يس سه ساعت شب چہار يك شب خواهد بود. 
و شش ساعت نصف شبء و بنای شب بر طلوع و غروب آفتاب است 
در این قاعده نه طلو ع صبح. واین‌قاعده تخمینی است. و به‌اعتبار 
تقدم و تآخر خروج شماع اختلاف بہم می رسد. 

وآنپا که رعات شمس و قمر و نجوم‌اند و مترصد اوقات 
عبادات‌اند امری چند از احوال و اوضاع نجوم و غيرها بر ایشان 
ظاهس می‌شود که بنای عبادات خود را بر آن‌می گذار ند» بلكهملائكة 
آسمانی در اوقات معینه ایشان را بیدار می کنندء قال تعالی 
«والذین جاهدوا فينا لنہدینہم سبلنا»". 

وتفاصيل این امور و دلایلشان را با سایر آداب و شرایط› 


وادعية فرائض و نوافل در كتاب بحار الانوار ايراد نمودەامء ودر 
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رسالة 
فرق زنان ومردان در احکام طهارت وصلاة 


تال ۰ 


متوفای ١۱۱۱ھ‏ ق 


مس 


وسلام على عباده الذين اصطفی. 

اما بعد: چنین كويد حقیر محمد باقر بن محمد تقی: حکمز نان 
در نماز و وضو مثل حکم مردان است مگر در چند چیز: 

اول: آن که زن در شستن دستہا در وضو آب را بر شکم دست 
می‌ریزد» ومرد بس پشت دست می‌ریزد» و مشہور میان علما آن 
است که این حکم مستحب است. 

۱ دوم: در ستر عورت که مردان را واجب است که در عورت 
پیش و يس را به یوشانند» و زنان را واجب است موافق مشہور 
که تمام بدن را ومویبا را به‌پوشانند به غير از روی و کف دست 
از پند دست. خواه روی دست و خواه يشت دست» و به غير از 
قدمسباى پاء خواه يشت پا و خواه شکم پاء و اگر بر پاھا چیزی 
كفن که شکم پاها نمایان شود. احوط است. 

و مستحب است زنان را پوشیدن سه جامه در نماز» پیرآهن و 
جامه‌ای که بر بالای آن پوشند و روپاك. وجایز است كنيز و صبیه 


غیں بالفه را سر برهنه نماز کردن. 


۳۹۰ فرق زنان و مردان دربعضی احکام 


سوم: در پوشیدن جامة حریر و طلا که مردان را جایز نیست 
و زنان را جاین است. 

چہارم: اذان واقامه ز نان را آن قدر تأكيد نیست که در مردان 
هست» وايشان اكتفاء به چہار مر تبه الله اكبسء ودو مر تبه أشسبد 
أن لااله الا اللهء ودو مر تبه أشسبد أن محمداً رسول الله می توانند 
كرد. واگ همه را يك مرتبه بگویند نين ظاهراً كافى باشدء واگ 
به شہادتین تنہا بی الله اکبر اكتفا كنند مجزى است» واذان واقامه 
را تمام هم می‌توانند كفت به شرطى که نامحرم صداى ايشان 
را نشنود. 

پتجم: مردان را در مسحدها نماز كردن سنت است» وز نان را 
در خانه نماز كردن سنت است» هر جند به سس اقرب باشد بہتں 
است» حتى نماز ایشان در صندوق خانه» وخانة عقب بہتر است 
از خانه ييش» و در خانه پیش بہشر است از صحن خانےء ودر 
سی نات برضن امت از يانات 

ششم: مردان را سنت ی ہے 
يك شبر دور از يك دیگر بگذارند» وزنان را سنت است که پاها را 
نزديك به يك ديص بگذار ند. 

هفتم : : مردان را 9ھ تب بياوين ند 
وس رانمبا بكذارند برابس زانوهاء وزنان را سنت است کے بر 
پستا نباى خود بكذار ند جدا از یك دیگر. 

موی بی یسوم یی ا ا 

يشت ایشان برابر شود. وز نان را سنت است که بسيار خم نشو ند. 


پلکه آن قدر خم شوند که دست ايشان به زانوها تواند رسید و 
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دستہا را بر بالای زانوها بر ران بگذار ند و بر زانوها نگذارند و 
دستہا را به خود به چسبانند. 

شہم: مردان را سنت است‌که‌چون به سجده رو ند اول دستہا را 
بر زمين گذار ند» وز نان را سنت است که زانوها را پیش از دستما 
زمین گذار ند. 

دهم: مردان را سنت است که در سجود بال گشاده باشند و 
اعضای ایشان از یك دیگر جدا باشد» وزنان را سنت است که 
اعضای خود را به‌یکدیگر به‌چسبانند ودستما را تا ذراع برزمین 
بخو ابانند. 

يازدهم: در نشستن زنان را سن سنت است کے رانہا را به هم 
به‌چسبانند وزانوها را از زمين بردارند وس الیتین خود بنشینند 
به روشی که بر سر پا نشینند» واگ زانوها بر زمين باشد گرد 
پنشینند که اعضاء و رانا به هم چسبیده باشد. 

دو ازدهم: چون برخیز ند خود را بکشند و برخیز ند بی آن که 
عقب ايشان بلند شود. 

سیزدهم: پلند خواندن ایشان را در نماز صبح وشام وخفتن 
واجب نیست» ودر همه نمازها ایشان را آهسته خواندن بہتر است 
اکن نامحرم صدای ایشان را نشنود» واگ بشنود البته بايد آهسته 
خواند. 

چہاردھم: ز نان را جماعت كردن آن قدر تأكيد ندارد که م‌دان 
را دارد» وپیش‌نمازی زنان مردان را جایز نیست هرجند محرم 
باشند. اما پیش نمازی زنز نان‌راهرگاه متصف به صفات‌پیش نمازى 
باشد خلاف است. واشہر کراهت است» و احوط ترك است. 


ومد پیش نمازی ز نان می‌تواند کرد هرجند ميان پیش نماز 
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وایشان حائلی باشد کے مأمومان او را نبینند هرگاه بر احوال 
نماز او مطلع باشند بنابر مشسبورء ومرد وزن اجنبی كه محم 
تباشند در خانه خلوت که ديكرى نباشد نماز نکنند احتياطاً. 

واگر مردی وزنی باهم دريك خانه نماز کندکه حائلی در ميان 
ایشان نب‌اشد مانند دیوار يا پرده. احوط آن است که زن عقب 
بايستد ومرد پیش بایستد آن‌قدر که در حال صلاة جزوی از زن 
ای ند واف از مرد نشود حتی در سجود» مگر آنكه ده ذر ع فاصله 
ميان جاى ايستادن مرد وجای ايستادن زن بوده باشد. 

این مجملی است از احکام مختلفة مردان وزنان» واحکام دیگں 
هست در کتب مبسوطه مذ کور است. 

والحمدلله اولا وآخر١ء‏ وصلی 10 على محمد وآله الطاهرین 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 


(۱) 


متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


الحمد لله الذي آزاح ظلمات الشبہات من الشکوكت والاوهام عن 
مناهج المسائل والاحكام الشريفة سيد الانام و روايات أهل بيته 
الكرام صلوات الله عليه و عليمبم ما استنار نار وآدلہم ظلام. 

وأما بعد: جنين كويد خاك راه سالكان مسالك شرع مبين 
محمد باقر بنمحمد تھی حشر هماالله مع موالیہما الطیبین‌صلوات 
الله علیہم آجمعین» كه چون نماز أشرف عبادات بد نیه. وأعظم 
قر بات ربانیه است. و به اين سبب شيطان عليه اللعنة در آن حال 
زیاده از ساير اوقات و احوال سعی در شغل خاطس آدمی و اخلال 
به حضور قلب که اهم شرايط و آداب نماز است می نماید. 

وبه سبب کثرت وساوس شیطان شك و سبو و نسیان اكش 
نماز گذاران را عارض مىشودء و محتاح به دانستن مسائل بسیار 
که متعلق به احوال آن است می گردندء و به سيب عدم علم به آنہا 
نماز خود را در معرض بطلان و فساد درمی‌آور ند. 

وجمعی از علما رضوان الله علیہم قائل شده‌اند که باطل است 
نماز کسی که مسائل ضروریه شك و سہو را نداند» هرجند شك 


وسہو در آن نماز او عارض نشود. 


۳۹۹ شکیات نماژ 


ولپذا جمعی از برادران ایمانی از این قلیل البضاعه التماس 
رساله نمودند که مشتمل بر اكش احکام ضروریه شك و سو بوده 
باشد» و استدعا نمودند که به لغت فارسی و درغایت وضوح نوشته 
شود که نفعش اعم وفایده‌اش اهم‌بوده باشد. اجابت مسئول‌ایشان 
رالازم دانسته» ازهادی گم گشتکان به و ادی حيرت استد عای‌عصمت. 
از عوارض سہو و نسیان و غفلت نموده» بر سبیل استعجال با 
وفور آشفال بر وفق متمنای ايشان تحریر نمود» وب مقدمه وپنج 
فصل وخاتمه مر تب گردانیدء آما: 


۱ معلمه 
در بیان اصطلاحی چند است که در این رساله 
دانستن آنپا ضروری است 

بدان آرشدك الله تعالی که چیز‌هایی که در نماز در کار است 
رعایت آنہا برجند قسماندء زیراکه يا داخل در نماز است یاخادج 
از نماز» وآنچه داخل در حقیقت نماز است یا رکن است یعنی به" 
زیادتی و نقصان آن عمداً و سہواً غالباً نماز باطل می‌شود. يا 
واجبی است غير رکن که به ترك آن از روی‌فر اموشی نماز باطل 
نمی شود . ۱ 
وآنچه خارج از حقیقت نماز است. يا شرط صحت نمازاست 
مانند طپارت از حدث وخبث» یاترکی چند است‌که در نمازو اجب 
اسع که آنا را عرق تما یله مانت ترك سكن حكن و به جافت 
راست و چپ ملتفت شدن. ‏ . 

واخلال به اینہا نمودن یا به‌عنوان علم وعمد است که دا نسته 
بکند» و عالم باشد که جایز نيستء یا به عنوان جہل مسأله وعمد 
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است+ که مساله تَذائن و کمان کش که خلال است و عمتا واقع‌سازد» 
يا به عنوان سسبو است که ازروی فراموشی واقع سازد. یابه‌عنوان 
ظن است» که تردد داشته باشد که آيا کرده است يا نكرده است 
و يك طرف در نظر او راجح باشد- 
يس آن طرف راجح را ظن می گویند وطرف مرجوح را وهم 
می‌گویند» يا شك دارد به اين معنی که متردد است در فعل و ترك 
و هيچ‌يك در نظن او رجحان ندارد» و احکام هر يك از اینہا را به 
عون المبی در فصلی بیان می نمائیم. 
و بدان که چون احتیاط در دين امرى است مطلوب و م‌غوب. 
و در بسیاری از مسائل خلاف بسيار هست. و احادیث متعارضه 
نين هست» يس در هر مسأله که اين شکسته را ظنی قوی حاصل 
بوده» وموافق مشپور مياق علما بوده است» غالبا متم‌ض احتیاط 
نشدهام» ودر جائی که تعارض اخبار با اقوال مشہورہ بوده. 
اشاره به ظن خود یا احتیاط کرده‌ام که همه کس را از این رساله 
انتفاعی باشد. 
. وه امری که به عنوان احتیاط مذ‌کور شده است در نیت آن 
بايد که متعررض وجوب و ندب نشوند» و به قصد ٹر بت اکتنا 
نمایند. و هر جا كه آقوا و آظبر گفته‌ام يا اظپار اتفاق و اجماع 


كردهام به قصد وجوب كردن بہت است. 


فصل اول 
. در بیان خللى است كه از روى عمد واقع شود 
بدان که علما نقل اجماع كردهاند بر آن که هر كه عمدأ یکی 
از واجبات نماز را ترك کند» خواه شرط باشدء و خواه چزی و 
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خواه فعل باشد» و خواه ترك» نماز او باطل است. و در وقتاعاده 
ودرخار ج‌وقت قضا می‌باید کرد» اما در بعضی از خصو صیات خلاف 
کردەاندء چنانچه بعضی ازمتأخرين علما آمین گفتن» ودستر است 
بر دست چپ گذاشتن را حرام می‌دانند» و مبطل نمی‌دانند. 

و همچنین دعوی اجماع کرده‌اند بر این که هر جه عمدأ مبطل 
نماز است» اگر از روی جہل به مسأله نیز واقع شود نماز باطل 
می‌شود» مکر بلند خواندن و آهسته خواندن قرائت» و نماز قصس 
را تمام کردن» کے اینہا اگر از روی نادانی باشد نماز باطل 
نمی‌شود اجماعا. 

و در این مساأله نیز در چند موضع خلاف كردهاند» چنانچه 
بعضی گفته‌اند که اگر کسی جاهل باشد به حرمت پوشیدن جیزی 
در نماز که يشت پا را به‌پوشاند وساق نداشته باشد» و در چنین 
چیزی نماز کند نماز او صحیح است» و نزد فقیر اصل حرمتآن 
ثابت نیست. 

وهمچنین گفته‌اند که اگر کسی تازه شيعه شده باشد و به 
نادانی بر چیزی که خوردنی يا پوشیددنی است سجده کند نماز او 
باطل نمی‌شود» و مشہور وجوب اعاده است. 

و از کلام شيخ طوسی رحمه الله در بعضی از کتب او ظاهمس 
می‌شود که کسی که از روی جہل به مسأله بعد از سلام بی‌موقع و 
متذ کر شدن که نمازش تمام نشده است سخن گویدء نمازش باطل 
ثمی‌شود» و أشس و أحوط اعاده است. 

واگر کسی نداند که مکان» یاجامه‌ای‌که درآن نماز کردهاست. 
يا آبی که به آن وضو یا غسل ساخته است» يا خاكى که به آن تيمم 
كرده است غصبى بوده‌است وآض ظاهر شود. نمازاو صحيحاستهء 
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و در این مسأله خلافی به نظر نرسيده است. واگ فر اموش كرده 
باشد غصبی بودن اینہا را خلاف است» بعضی گفته‌اند که مطلقاً 
اعاده می‌ کند» و بعضی گفته‌اند که دروقت اعاده می کند نه‌درخار جح 
وقت» و بعضی گفته‌اند که مطلقاً اعاده نمی‌کند» واين آقوا است. 

واکر نجاست بدن يا چامه يا موضع سجده معلوم نبوده باشد. 
و بعد از نماز معلوم شود. نماز صحیح است» و بعضی گفته‌اند 
که در وقت اعاده می کند. و کسی که نجاست اینہا راف راموش کرده 
پاشد» مشہور آن است که در وقت اعاده می کند و در خار جح وقت 
اعاده نمی کند. 

و بعضی گفته‌اند که مطلقاً اعاده می کندء و بعضی گفته‌اند که 
در هیچ يك اعاده واجب نیست. و مسأله در غایت اشکال است؛ 
اگر جه دور نيست که اعاده مطلقا خصوصا در خارج وقت محمول 
بر استحباپ باشدء و أحوط آن است که اعاده کند مطلقا. 

و همچنین اگر کسی گمان نجاستی کند و تفحص نکند و آخر 
معلوم شود که نجس بوده است؛ یاشستن جامه را بەدیگری گذارد. 
وآخر معلوم شود که ازاله نجاست نشده بوده است» آحوط! آن 
است که نماز را اعاده کند. 

واگ نداند که يوست و شبه آن ميته است و نماز کند در آن» 
و بعد از آن معلوم شود که آن يوست ميته بوده است» نماز صحیح 
است. 

واگر آن يوست را از دست مسلمان كرفته باشد» يا در يلاد 
اسلام از دست مجپول گرفته باشد نماز صحیح است. و اگر از 


)۱( احتیاط بنابر آن است که بعضی از روایات معتبره دلالت بر این می‌کند» و 
شمپید. رحمه الله نين ميل کرده است به اين قول. والله یعلم «منه». 
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دست کافر گرفته باشد» یا در بلاد كفر از دست مجہولی گر فته 
باشد نماز باطل است» و مشہور ميان علما آن است کے اگر در 
بلاد اسلام از زمین برداشته باشد نیز همین حکم داردء و أحوط 
عمل به این قول است» هرچند از آحادیث خلاف آن ظاهر می‌شود. 

و ظاهراً مراد از بلادمسلمانان بلادی است‌که غالب واكثراهل 
آن مسلمان باشند. نه بلادى که حکم مسلمانان در آن جاری باشد 
هن‌چند اكش اهل آن كافس باشند» مانند اكش بلاد هندوستان» 
چنانچه آکش اصحاب تصریح به اين کردهاند. 

و احوط آن است که نماز نکند در يوست و جامه‌ای که نداند 
که از جنسی است که نماز در آن می‌توان کرد» و اگر کرده باشد 
نماز را اعادهكتد» خصوصاً درصورتی که شك‌داشته باشد» چنانچه 

جمعی از علما گفته‌ا ند اگر جه آظبر آن است کے تا علم یا ظن 

597 باشد که از جنسی است که درآن نماز ع رو نماز 
او صحییح است. 

۱ واگ از روی فر اموشی در جامه‌ای نماز كند که در آن نماز 
فى و ان کرد ظاهرآ نمازش صحیح باشد» و همچنین اگس از روی 
جہل به مسأله در آن نماز کرده باشد نماز او صحیح است. 

" وآظپر آن است كه هر يك ازتروك و شرائط صلاةكه ازروی 
سبو يا مسأله ندانستن ترك شود نماز صحیح‌است» مگر طہارت و 
قبله که اگر بی‌وضو با عسل ماز کروه باقن مان زاون وفت و 
خارج وقت اعاده و قضا می‌کند اتفاقا. 

و در باب کسی که از روی جہل به مسأله يا فراموشی به غير 
قبله نماز کرده باشد خلاف است؛ وأحوط اعاده است خصوصاً در 


وقت» و وجوب اعاده دز وقت خالی از قوتی نیست. و در سایس 


شرائط و تروك اگر اخلال نماید آحوط آن است که در وقت اعاده 
کند: هر‌چند عدم وجوب اعاده آقوا است . 

ودر چند موضع علما بەخصوص متعرض شدہاندء یکی آن که 
به اعتبار جہل یا فراموشی در اثنای نماز عورتش مکشوف باشد 
ونماز کند» وابن جنيد گفته است که در وقت اعاده می کند و در 
خارج وقت اعادہ نمی کند» و شہید رحمه الله كفته است که اگردر 
تمام نماز عورتش باز بوده باشد اعاده در کار نیستء وآشہر و 
آقوا آن است که مطلقا در کار نیست» چنانچه حديث بر آن دلالت 
کی دهاشت ڈ کر مواضع دیگر مناسب این رساله نیست . 


فصل دوم 
در أحكام سہو است 

بدان وفقك الله تعالى که اگر کسی نیت نماز را فراموش کند 
تا تکبیں احرام بگویدء يعنى در أصل در خاطر او نباشد که نماز 
می کند و از برای خدا می‌کند. نه آن که به لفظ نگفته باشد. یا 
آلفاظ را در دل نگذرانیده باشد» و اين معانی در خاطر او باشد. 
زيرا که نيت بودن همان معانی است درخاطر» نمازش باطل است. 

واگ قیام در حال نیت را فراموش کرده باشد» جمعی از علما 
گفته‌اندکه نمازش باطل است» هر‌چند ثابت نیست ومبنی بر‌عدم 
تحقیق نيت است. ولیکن أحوط اعاده است. 

و همچنین اك ايستادن در حال تکبیں احرام را فراموش کندء 
توقای فلا ان انس که نهار قن باب لحوك عمقل هن 
قول است... ۱ 

واگر تکبیر احرام را فراموش كند؛ نمازش باطل است؛ و هر 


وقت که به خاطرش آید می بايد که نماز را ازسر كيردء وهمچنین 
اگر دو تکبیر احرام بگوید از روی فراموشىء نماز او باطل است. 
موافق مشہورء وأحوط آن است که مبطلی به عمل آورد و نماز 
را از سس گیٹ 

واگر کسی رکوع را فراموش کند تاپیشانی را به موضع‌سجود 
نگذ‌اشته است» بر می‌گردد و راست می‌ایستد موافق مشسبورء و به 
ركوع می رود وراست می‌ایستد موافق مشہورء وبه سجودمیرود. 
و اگر پیشانی را گذاشته است هر‌چند بر چیزی باشد که سجده بر 
آن نتوان كردء نمازش باطل می‌شود و از سر می گیرد. 

و بعضی گفته‌اند که اگر در دو ركعت آخ باشد هر‌چند هر دو 
سجده را هم کردہ باشد بر‌می‌خیزد و رکوع را به جا می‌آورد وآن 
سجده‌ها را حساب نمی کندء ونماز را تمام می‌کند. و بعضی مطلقا 
به اين قول قائل شده‌اند» خواه دردور کعت اول وخواه در دور کعت 
دوم» وخواه در نماز صبح وشامء وخواه در نماز های چپارر کعتی» 
و اگر کسی به اين قول عمل کرده نماز را هم اعاده کند شاید 
أحوط باشد» و قول مشہور آقوا است. 

واگ کسی هر دو سجده را فراموش کرده باشد تا آن که در 
رکعتی که بعداز آن است به ركوع' رفته باشد. نماز او باطل است 
موافق مشہور و آقوا. و اگر پیش از رکوع به خاطرش آمد 
برمی گردد و سجده‌ها را به جا می‌آورد و نماز را تمام می‌کند» و 
بعد از نماز احتیاطاً دو سجده سسبو می‌کند» و چون در این صورت 
قائل به بطلان نماز شده‌اند اگر اعاده نیز بکند شاید بد نباشد. 


)۱( در اين مسأله نیش بعضی قائل شده‌اند که ركوع را می‌اندازد وسجدەھا را 
پجامی‌آو ردو نمازراتمام می کند» و چون! ین قولاضعیف است متعرض احتیاط نشد یم «منه» ۰ 


أحكام سپو ۳.۲ 


واگ کسی سوا در يك رکعت دو رکوع بجا آوردء نماز او 
تا اک تاعا گی ور یك سورت کے فك کل یں کر تر 
وقتی که ایستاده است» و باز به ركوع رود و هنوز سر بر نداشته 
به خاطرش آید که پیشتر ر کوع کرده بوده است. که در این صورت 
خلاف است» آشہر و آقوا آن است که نمازش باطل است, و بعضی 
گفته‌اند سس از رکوع بر نمی‌دارد و به سجده می‌رود و نمازش 
صحیح است. و اگر چنین کند و نماز را تمام کند و باز اعاده کند 
أحوط است. 

واگ کسی سہوأ در يك ركعت چہار سجود بجا آورد» نمازش 
باطل مىشود اجماعاً. و این دوقاعده درنماز جماعت جاری نیست 
نسبت به مأموم» زیرا كه اگر کسی از روی فراموشی پیش از 
پیشنماز به رکوع يا به سجود برود برمی‌گردد و باز با پیشنماز 
می‌رود. و همچنین اگر از روی فراموشی یابه‌گمان آن که پیشنماز 
سس برداشته است سر بردارد و بر او معلوم شود که پیشنماز هنوز 
سس بر نداشته است برمی گردد وبا پیشنماز سر بر می‌دارد» وزیادتی 
رکن در این دو صورت باعث بطلان نماز او نمی‌شود. 

و اگ عمدأ پیشتر به رکوع يا به سجود برود يا پیشتشص 
مس بر دارد» مشمپور آن‌است که بر نمی گرددء و نمازش صحیح است. 
واگر چنین کند ونماز را نیز اعاده بکند دراین‌صورت آحوط است. 

واگ کسی يك ركعت بر نماز زیاده کند سہواًء نمازش باطل 
اب فوائق ان و اقو !+ ویعظنن اعلا گنه انق كد گنه دز 
تشہد در نماز چپار ر کعتی بعد از ركعت چپارم نشسته است 
نمازش صحیح است. و بعضی گفته‌اند که اک تشہد خوانده است 


٣‏ شکیات نماز 


نصسازش صحیح است؛ و بعضی در غیر ساق رکعتی تین چنین 
گفته| ند. ۱ 

وأحوط اعاده است مطلقاء خواه بعد از سجده‌های ركعت پنجم 
په خاط‌ش آید» وخواه میان‌سجده‌هاء وخواه میانر کو ع وسجدههاء 
و اگ پیش از رفتن به ركوع به خاطرش آيد می نشیند و تشہد 
اگر نخوانده است می‌خواند و سلام می‌گوید» و احتیاطاً دو سجده 
سہو می‌کند» و نمازش صحیح است. ۱ 

واگر کسی يك ركعت یا زیاده از نماز را فراموش کرده باشد 
و پیش از سلام و بعد از تشہد یا پیش از تشہد به خاطرش آید 
نماز را تمام می کند و صحیح است اتفاقاء و برای تشہد زیادتی 
اگر خوانده باشد احتیاطاً سجدءهٌ سہو می کند. و اگر بعد از سلام 
به خاطرش آید که يك ركعت يا زیاده از نماز را کم کرده است. 
و هنوز فعلی که منافی نماز است به عمل نیاورده باشد» آن نماز 
را تمام می‌کند» و احتیاطاً دو سجدء سبو می‌کند برای سلام 
بی‌موقع. ۱ 

واگ تشہد بی‌موقع خوانده باشد» برای آن نیز دف سجده‌سپو 
احتیاطاً می کند و نمازش صحیح است. خواه دور کعتی باشد و خواه 
. ننه ركعتى وخواه چپار رکعتی. ۱ 

واگر وقتی به خاطرش آید که فعلی از او صادر شده باشد که 
اگر عمداً کرده باشد در نماز به‌سبب‌آن نماز باطل می‌شود» واگر 
سہواً کرده باشد نماز باطل نمی‌شود. مانند سخن گفتن و قمقره 
کردن و يشت به قبله كردن بنابرقولی» يس خلاف است ميا نعلماء 
وآشہر و آقوا آن است که نمازش صحیح است» و آنچه ترك کرده 


است. بجا می‌آورد. 


احکام سوق | ۳۰9 


واگر سخن گفته باشد به دو حرف یا زیاده یا به یك حرف 
تام الفائده» احتیاطاً سجدۂ سبو می‌کند» و بعضی گفته‌اند که 
نمازش باطل است» و بعضی گفته‌اندکه درغیر چہار رکعتی باطل 
است و در چپار ركعتى صحیح استء و أحوط اعاده است‌خصوصا 
در غیر چہار رکعتی» اگر جه آظبر آن است که در کار نیست. 

و اگر وقتی به خاطرش آید که کاری کرده باشد که كردن آن 
باعث بطلان صلاة می‌شود عمدأ و سہوأء مانند حدث و فعل کثیر 
يا يشت به قبله كردن بنا بر مشہورء يس آشہر و آقوا آن است 
که نمازش باطل می‌شود. 

واز ابن بابویه رحمه الله نقل کرده‌اند که او گفته است که در 
اين صورت نیز نماز را تمام می‌کند و صحیح استء و اگر چنین 
کند و بعد از آن اعاده کند شاید آحوط باشد. 

واكر کسی سلام را فراموش كندء و بعد از فعلی که مبطل 
نماز است به خاطر آورد» نمازش صحیح است. و اگر بعد ازفعلی 
که عمدأ وسہوا مبطل نماز است به‌خاط آورد» مشہور میان‌علما 
آن است که نمازش باطل است. و آظبر آن‌است که باطل نمی‌شود. 
وأحوط عمل به مشمپور است. 

واگ بيش از تشہد آخیر و بعد ازفار غشدن ازسجده‌ها حدثى 
از او صادر شود. آشمپر و أحوط بطلان صلاة است؛» و بعضی 
گفته‌اند کے نماز باطل نمی‌شود و وضو می‌سازد و تشہد بجا 
می‌آورد» واین‌قول بەحسب آحادیث خالی‌ازقوتی نيستء و احتیاط 
آن است که چنین کند و اعاده نیز بکند. 

واگ در اثناء نماز پیش از تمام كردن سجده‌های ركعت آخر 
حدثى از او سہواً یا بی اختیار از او صادر شود» مشمپور آن است 


۳۰ ۱ شكيات نماز 


که نمازش باطل است» و اگر وضو بسازد و نماز را تمام کند و 
اعاده کند کہ تا 

0ص كنس داند که دو سچده را در نماز مرف کات و 
نداند که اين دو سجده از يك ركعت بوده است که نمازش باطل 
باشد, پا از دو ركعت بوده است که نمازش صحیح باشد» مشہور 
ان ات که هار باقن ات واو رات که َو سا ایز 
را با چہار سجود سہو بجا آورد ونماز را اعاده نیز بکند. 
. واگر خللى كند به فعلى از أفعال نماز که ركن نبوده باشد» 
يس بر سه قسم است نزد فقہاء: اول آن است که نماز را تمام 
می كند و احتیاج به تدارك ندارد» دوم: آن است که تدارك دارد 
اما به سجدهٌ سسبو احتیاج نیست. سوم: آن است که هم تدارك دارد 
و هم سجده سيو . ۱ 

اما قسم اول يس اگر سی کا انا یا رازبا رو 
تنہا را يا بلند خواندن و آهسته خواندن قرائت را ازروی فر اموشی 
ترك کند» نمازش صحیح است وتدارکی بر او لازم نیست. . 

واگ قر اد ئت در هر دو ركعت اول را فراموش کرده باشد در دو 
ركعت آخر متعین نيست بر او حمد خواندن يناس آشمر و آقوا. 

وهمچنین نمازش صحیح است بی تدارك هرگاه ذکی ركو عء يا 
درنگگ کردن به قدر ذکر را فرآموش کند» و بعد از سر بر‌داشتن 
از ركوع بیادش آید. يا سر برداشتن را فراموش کندء يا قرار 
گر فتن بعد از سس برداشتن راء و بعد از رفتن به سجده به خاطرش 
آید» یاذ کر سجوداول راء یاقرارگرفتن بەقدرذکرء یابعضی‌اعضای 
غير پیشانی را بر زمين گذاشتن را فراموش کشد. و بعد 
۳ بر‌داشتن به خاطرش آيدء يا نشستن بعد از سر بر‌داشتن 
از سجندء اول راء یبا درنگی كردن در آن را فراموش کشد. 


تا به سجود دوم پر ود» يا آن که سجدء دوم راء يا قرار گر‌فتن در آن 
راء یاسجده‌کردن بر شش عضوغیر پیشانی را فر اموش کند» و بیادرش 
نيايد تا سر از سجود برداردء که در این همه صور نماز او صحیح 
است. واگ در همه‌صور احتیاط دوسجده سبو بکند برای خرو جاز 
خلاف شاید بد نباشد. 

واما قسم دوم يس اگر کسی قرائت راء يا خصوص حمد یا 
سوره راء يا بعضى از حمد يا سوره را اگر جه يك آيه باشد. یا 
كمس فراموش کند» وپیش از رکو ع به خاطرش آیدء بر می‌گر‌دد و 
آنچه ترك کرده است به عمل می‌آورد» وما بعد آن را هر چند شر و ع 
به قتوت کرده باشن» وهر چند شروع به رفتن ركوع کرده باشد و 
هنوز به حد ر کوع نر‌سیده باشد. 
واما بلند خواندن قرائت وآهسته خواندن اگر ترك شود. محل 
خلاف است که آيا پیش از رکوع تدارك می كند یا نه؟ وآظپر آن 
است که تدارك نمی کند. و نمازش صحیح است. 

واگ ذكسر رکو ع را فراموش کند» و پیش از آن‌که از حد ر کوع 
پدر رود بیادش آيدء يا سر برداشتن از ركوع را يا درنٹ بعد از 
سر بر داشتن را فر اموش کند» وپیش ازسجود بیادش‌آید» برمی گر دد 
وبه عمل می‌آورد. ودر فراموش كردن در نكت بر می‌گردد ور است 
می‌ایستد» واند کی توقف می نماید و به سجده می‌رود. 

واگر ذکر سجود اول راء يا سجود بر شش عضوغیر پیشا نی راء 
یادر نگ درسجود به قدر ذکررا فر اموش کند» و پیش ازسر برداشتن 
از سجود اول بیاد آورد تدارك می کند. 

و همچنین اگر درست نشستن بعد از سجود اول راء يا در نگی 


كردن در نشستن راف‌اموش کند» وپیش از آن که سر به سجده دوم 


۰۸ ۳ شک ا نماز 


بگذ ارد بیادش آید تدارك می کند. 

وهمجنين اگر ذکر در سجود دوم» يا در نگت كردن در آن راء یا 
گذاشتن یکی ازاعضای سجود غير پیشانی را برزمين فراموش کند: 
وييش از سس برداشتن بیادش آیدء آنچه فراموش کرده است به 
عمل می‌آورد. 

واگر يك سجده يا تشہد را فراموش کند. و پیش از ركوع به 
خاطرش آیدء برمی گردد وآن سجده يا تشہد را بجا می‌آورد و 
بر می خیزد وقرائت را از سر می كيرد اگر جه قرائت کرده باشد» و 
نمازش صحیح است. 

واگ بعد از ایستادن بیادش آمده باشد. بعد از نماز احتیاطاً 
دو سجدهٌ سسبو می کند. ودر صور تی که سجده رافر اموش کر ده باشد. 
اگی بعد از سر برداشتن از سجدۂ اول نشسته باشد وطمأنینەء یعنی 
قرار گرفتن را به قصد واجب به عمل آورده باشد. و بعد از آن از 
سجده غاقل شده باشد. و بعد از ایستادن به خاطرش آمده باشد: 
چون عود به سجده کند» نشستن وقرار گر فتن را به عمل نمی‌آورد. 
و به سجود می‌رود. 

واگی دراصل نشستن.ودر نگ كردن را به عمل نیاورده است» 
اول می نشیند واندك در نگی می كندء و بعد از آن به سجود می‌رود. 
واگ نشسته ودر نگت کرده است اما نه به قصد واجب. بلکه به 
قصد جلسۂ استراحت. كه بعد از سجده دوم سنت است» در این 
صورت ميان علما خلاف است. وخالی از اشکال نیست. ودور نیست 
که اک واقع سازد به قصد احتیاط بد نباشد» وشاید که اگر اعادۂ 
نماز نين بکند أحوط باشد. 

واگ بعد از ایستادن وپیش از رکوع جزم کند که يك سجده 


از او فوت شده است ودر سجدۂ دیگر شك کند. از برای سجده‌ای 
که جزم داردكه نکرده است بر می گر دد و بجا می‌آورد» ودر سجده‌ای 
که شك دارد آظبر آن است که نباید کرد واگر دراین صورت نیز 
نماز را اعاده کند شاید أحوط باشد. 

واما قسم سوم» يس اگريك سجده را یاتشہد را فراموش کند. 
وبعد از ركوع به خاطر آورد» مشہور ميان علما آن است که آن يك 
سجده يا تشہد را بجا می‌آورد بعد از نماز» و از برای هی يك دو 
سجدةٌ سہو می کند. 

وظاهر آحادیث آن است که در فراموش كردن سجده به همان 
سجدۂ فر اموش کرده اکتفا می کند» و دو سجده سہو در کار نیست, 
ودر فراموش كردن تشہد دو سجدهٌ سسبو می کندء و همان تشہد که 
درسجده سسبومىخوا ند كافى استء واحتياج به تشہددیگر بر ایقضا 
نیست. وأحوط عمل به مشمپور است. 

وموافق مشہور سجده و تشد فراموش شده را پیش از دو 
سجدۂ سسبو می کند» وظاهرآ اگر قصد ادا وقضا نکند وبه زبان نیت 
نکند» ودر خاطر خود بگذراند که بجا می آورم سجده‌ای را که در 
نماز ظہر مثلا فراموش کرده‌ام از جپت آن که واجب است قر بة 
الى اللهء ودر تشہد نیز چنین قصد کند وقصد واجب نکند بہت 
است» والله يعلم. 

وبدان كه اين احكام كه كذشت احكام غير سجده‌های آخر نماز 
وتشہد آخر است؛ واما سجده‌های آخر يس اگر هردو را يا یکی را 
ادو کو سناس نیش ازناھر .يه ها طرش ایت تہ را مخت 
می‌آورد» وتشہد را از سر میگیردء ونمازش صحیح است. 

ودور نیست که اگر شروع در تشہد کرده باشد و بر گردد به 


اش ۱ شات تداز 
سجود سمهو تابس رعایت بعضی از آقوال أحوط باشد 
- واگر بعد از سلام به خاطرش آید» اک دوسجده باشد نمازش 
باطل است موافق مشہورء واگر يك سجده باشد بجاآورد. ونمازش 
ال ۱ 

وااگر تشہد را فراموش 5 باشد» و پیش از سلام به خاطرش 
آیدء به این نحو که تشہد وسلام را هردو فراموش كند بعد از 
سجده» و پیش از آن كه مبطل به به عمل آورد به خاطرش آیدء هر دو 
وليه عسل ارده ونمازش صحیح استء واگ بعد از سلام به 
خا طرش آید تشسبدرا بجامی‌آوردو نمازش صحیح است؛ و بعضی در 
انعا ا ی سی قائل یه اکر تخیر ا گر چ 
دليلى .ندارد.. 

واگر در اين صورت پیش از اتيان به تشہد فراموش كردء و 
"حداثئ از او ظاهر شود. آشپر وآقوا آن‌است‌که نمازش صحيح است 
ووضو می‌سازد وروی به قبله می نشيند و تشد را بجا می‌آورد. 
واگ در این صورت اعاده نیز پکند برای رعایت بعضی از آقوال 

واگ صلوات بر محمد وآل را در تشہد فراموش کرده باشد» 
" وبعد از نماز به خاطرش آید. آحوط آن است که بجا آورد. 
. وبدان که آشہر ميان علماء آن است که فعلی که فوت شده است 
که پاعث سجده سسبو شده است. اول آن را می‌باید کرد و بعد ازآن 
ا سجدةٌ سو را. 
. واگی چند فعل باشد. اول فعلی را به تر تیب که فوت شده است 
. به عمل آورد» وبعد از فراغ از فعلہا سجده‌های سسبو را نیز به 
تر تیب به عمل آوردء وأحوط عمل به اینپااست اگر جه تخییر 
آظس است. 


احكام شيك الملل 


وبدان که بعضی از علماء قائل شده‌اند که اگر در دو ركعت 
اول يك سجده را فراموش کند» وبعد از رکوع به خاطرش آید. 
نمازش باطل است. وقول مشہور که فرق ميان دو ركعت اول و آخر 
نیست آقوی است» واگر در اين صورت بعد از تمام كردن نماز و 
پجاآوردن سجود ودو سجده سہو؛ اعادهٌ نماز نیز بکند أحوطاست. 


فصل سوم 
در [حکام شك است 


بدان که شك یا در عدد ر کعتمپای نماز است یا در آفعال نمازء 
اگر در عدد رکعتہا باشد» اگر شك او در نماز های دور کعتی باشد. 
"مانند نماز صبح وجمعه. يا در نماز سه ر کعتی باشد مانند نماز 
شامء يا در دو ركعت اول نماز چہار ر کعتی باشد. آشہر و آقوا آن 
"اءبت که نمازش باطل است و از سر می‌گیردا. . 

و همچنین اگر شك در عدد بسیار کند» که نداند که يك ركعت 
كرده است يا دو يا سه يا چہار يا يك ركعت را نیز نداند که تمام 
كرده است يا نه» نمازش باطل است. 

ونماز آفتاب وماه كرفتن وزلزله وآيات نیز حكم نماز دور كعتى 
. دارد اكر شك در عدد ر کعتہا باشد» واگردرعدد ر کوعہا شك كند 
. بنابر کمتر م ىكذارد و تمام می کند بنابر مشہور وأقوا. 

واگ در نماز چہارر کعتی يقين به تحقیق دور کمت داشته باشد 
و در زیادتی شك کند. صور مشہورۂ آن كه ضرور است دانستن 

پنج است» وچپار صورت از فرضہای نادر با اي که ضم نموده» 


۲ () این بيده دحم ا وبعشى از لما دد ات سور تو ا س آقل‌گرده‌اند 


۳۱۲ شکیات نماز 


نه صورت را بیان می کنیم شاید كه در ضمن آنہا حکم همه صور 
محتمله معلوم شود. 

اول: آن که شك کند ميان دو وسه. يس اگر پیش از رفتن به 
اتور اشد تسا رفن باعل سک لاکن مس از یداش از 
سجدةٌ دوم باشد آشس وآقوا آن است که بنابر سه كذاشته' ويك 
ركعت دیگر يجا می‌آورد وسلام می گویدء ودو ركعت نماز نشسته 
می کند که اگر سه باشد چہار شود". و آکش گفته‌اند که يك ركعت 
ایستاده به عوض دو ر کمت نشسته می کند» وأحوط آن است که دو 
ركعت نشسته بکند. 

واک شك بعد از رفتن به سجود وپیش از سر برداشتن باشد» 
هوام کی را که باش و راو تقتعة ‏ اشد حول آت ات یم 
همان نحو تمام کند ونماز احتیاط بکند واعاده نیز بکند. 

دوم: آن است که شك کند ميان سه وچپار. خواه پیش ازر کو ع 
باشد و خواه بعد ازر كو عو پیش ازسجده‌ها» وخواه بعدازسجده‌ها» 
پنابر چہار م ىكذاردء ونماز را تمام می کند» و دو ركعت نماز 
نشسته می کند يايكركعت ایستاده» ودور کعت نشسته آحوط است". 

سوم: آن است که شك كند ميان دو و چہارء ای پیش از 
رفتن به سجدة دوم است» نمازش باطل است. واگر بعد از سر 
بر‌داشتن از سجدة دوم است. آشمپر وأظہر آن است که نمازش 


(۱) می‌گذارد - خ ل. 

(۲) وچون در این شك خلافی هست و بعضی قائل شده‌اند که نماز باطل است 
است و بعضى گفته‌ا ند بنابر کم مىكذارد وتمام می‌کند ونماز احتیاط نمی‌کند» 
تن گی لها سو او افیا اغات تی کت اعوط امت بت 

(۳) وجون در صورت شك میان‌سه وچہار نیزابن‌بابویه قائل شدہ استكه نمازش 
پاطل است اگر مطلتا با احتیاط اعاده بکند شاید يمبس باشد.«منه». 


اجکام فت ۴۱۳ 


صحیح است. وبنایر چپار م ىكذاردء ونماز را تمام می کند» ودو 
ركعت نماز ایستاده می کند که اگر دو باشد چپار شود. واگ پیش 
از سر برداشتن از سجده دوم شك کند» أحوط آن است که چنین 
کند» واعاده نیز یکند. 

چہارم: آن است که شك کند ميان دو و سه وچہارء يس اگ 
پیش از رفتن به سجدة دوم است» نمازش باطل استء واگ بعد از 
سر برداشتن از سجدةدوم است بنابر جبار می‌گذارد» و تشہد 
می‌خواند وسلام می‌گوید. و دو رکعت ایستاده می کند و سلام 
می گویدء ودو ركعت نماز نشسته می كند. 

واگ بعد از سر برداشتن' به ركعت دیگر این شك را بکند. باز 
بنابر چہار می‌گذارد وآن ركعت را بر هم می زند ومی نشیند» و 
اگر تشہد نخوانده است می‌خواند وسلام می گویدء و باز دور کعت 
ايستاده ودو ركعت نشسته می کند؟» واحتیاطاً دو سجدهء سہو 
می کند. واگ بعد از رفتن به سجدة دوم و پیش از سر برداشتن بائدء 
أحوط آن است که جنين کند بی سجذۂ سسبو واعاده نیز بکند. 

پنجم: آن است که شك كند ميان چہار و پنج» پس‌آن سه صورت 


دارد؛: 


(۱) خواستن - خ ل. 

۲( ظاهرأ مخیر باشد ميان آن که دو ركبعت ايستاده برا مقدم دارد يا دو ر کمت 
نشسته راء وآحوط مقدم داشتن دو ركعت ايستاده استء و بعضی گلفتەاند که بجای 
دو ركمت نشسته يك زکمت ایستاده می‌تواند کرد» وظاهراً مجزی نباشدء و بعضی 
گفته‌اند که در جنين شکی یك ركعت ایستاده ودو رکمت نشسته مى کند» وعمل په 
آنچه كنتيم اقوا است «منه». 


۳۱٤‏ شکیات نماز 


اول: آن‌که وقتی که ايستاده است خواه شروع به قرائت كرده 
یاشد وخواه نكرده باشد شك کند كه اين ركعت که درآن ایستاده‌ام 
بچبپارم است يا پنجم» يس می نشیندء واگ تشہد نخوانده است 
می خوا ند و سلام‌می گوید. ودور کعت نماز نشسته می کند» واحتیاطاً 
دو سجدةٌ سہو نين مى كند. 
١‏ دوم: : آن که بعد از تمام كردن سجدهها شك کند كه این ركمت 
که تمام گنت چپار بود یا پنجم» نمازش صحيح است تشہد 
ٴ می‌خواند وسلام می‌گوید. ودو سجده سپو بجا می‌آورد وجو با. 
5 سوم : : آن که بعد از رفتن به ركوع وپیش از تمام كردن سجده‌ها 
شك کند» در اين صورت خلاف است. و بعضی قائل شده‌اند كه 
۔ نمازش باطل است» وظاهرا اگر تمام کند این ركفت را ودو سجد؛ 
:سبو کند کافی. باشد. واگر با اين اعاده نیز بکند أحوط است. 

ششم: آن ات که نگ كين ميان چہار و زیاده از پنج» مثل 
چہار وشش یا چپار و هفت» در اين صورت مشہور ميان علما آن 
ابیت که نمازش باطل است؛ وببضی این را مانتد شک سان چپار 
دينج می‌دا نند در احكامى که گذشت» اك عمل به آنمها بکند ونماز 
را اعاده كند أحوط است. وهمجنين اگر شك ميان چہار وينج و 
زیائة باشد؛ او آن اسث که جنين كند که نماز را ام سس 
سجدهةٌ سو واعاده نیز يكند. 

هفتم: آن است که با شك ميان چہار وينج شکہای دیگر ضم 
کند١ء‏ > مثل آن که شك .كند ميان سه وچپار و پنج» پس اگر پیش از 
رکوع است بر می گردد به.شك ميان دو وسه وچہارء چنانچه سابقاً 
مذکور شد» واگر بعد از رکؤع باشد» اگر تمام کندء ودو رکعت 


(۱) شود - خل. 


احکام شك ۳۱۵ 


. نمازاحتیاطانشسته» ودوسجدسہو بکند» ظاھراً مجزی‌باشد» واگر 
اعاده نیز بکند أحوط است. 
وهمچنین اگ شك کند ميان دو وسه وچپار وپنج. اگر پیش از 
تمام کردن سجده‌ها است» نمازش باطل است؛ واگ بعد از اتمام 
. سجده‌ها باشد» دو ركعت نماز ایستاده». ودو ركعت نماز نشسته. 
ودو. سجدءٌ سہو بکند» واحتیاطا اعاده نیز بکند. 
واگر شك ميان دو وچہار وینج بوده باشد» اکر پیش از تمام 
كردن سجده‌ها است» نماز باطل است» واگ بعد از تمام کردن 
. سجده‌ها باشد. بنای چہارگذاردء ودورکعت نمازاحتیاط ایستاده 
بکند» ودو سجدۂ سسبو بکند» واحتیاطاً اعاده نیز بکند. 
هشتم: آن است که احتمال چہار در شك او داخل نباشد» مثل 
آن که شاک کند ميان سه و پنج‌یا دوو ينج يادو و سه و پنج‌یاسه وشش‌یادو و 
شش » و همچنین احتمالات دیگر که ميان زیاده و کم باشد» واحتمال 
چمپار در آنہا داخل نباشد» يس مشپور ميان علما آن است که 
E‏ باطل است» وشمید رحمه الله احتمال داده است که بنابں 
كيف كنار ند ی ڑا تمام کنند» واگ چنین کند. د دو سجده 
سہو بکند» ونماز را نين اعاده كند شايد أحوط باشد. 
۱ نہم: : آن است که شك ميان احتمالات زیاده باشدء واحتمال 
مساوی و ناقص نباشد. مثل آن که شك کند ميان پنج وشش» يس 
" اگی پیش از رکوع است برمی‌گردد به شك ميان چپار وپنجء يس 
. می نشیند و تشہد می‌خواند وسلام می‌گوید» ودو سجدء سبو 
سم 60 باشد اگر درر کعت چپارم به قدر تشہد 


۳ شك E‏ قسانت باهذ . سجدةٌ سمهو 2 ےت 8 دار ند این 


و صو ر تہا راء و الله یعلم «منه». ۱ 


اكلم شکیات نماز 


نه‌نشسته نمازش پاطل است. واگ نشسته است احوط آن است 
که بنشيند وسلام كويد واعاده نیز بکند چنانچه گذشت. 

واگر شك میان پنج وهفت» یا پنج وهشت یا زیاده بوده بباشد, 
اگی پیش از ركوع باشد» مشہور آن است که نمازش باطل است. و 
آحوط آن است که بنشیند و تشد بخواند وسلام بگوید» ودوسجده 
سہو بکند. ونماز را نیز اعاده کند» واگ بعد از ر کو ع باشد اگر 
بعد از ركعت چپارم به قدر تشہد نشسته است» أحوط آن است 
که سلام بگوید. واعاده نماز بکندء واگر نه‌نشسته است نمازش 
باطل است. و آحکام صور تہای دیگر از آنچه گفتیم ظاهر می‌شود 
بعد از تأمل. 

واماشك در آفعال نمازء يس اگر وقتی شك کند که ازمحل 
فعلی که در آن شك کرده است گذشته باشد» وداخل فعل دیگر شده 
باشد» آن شك اعتبار ندارد. واگر محل‌آن‌فعل باقی بوده باشد» آن را 
بجا می‌آوردو نمازش صحيحاست» خواه شك دردور کعت اول باشد» 
وخواه در دو ركعت آخر» وخواه رکن باشد» وخواه واجب دیگ. 

وچون بعضی از علما قائل شده‌اند که هر شکی که در دو ركعت 
اول واقع شود نماز به آن باطل می‌شود» أحوط در این صورت آن 
اس که عمل کت یه مقا شا او غاد كين کی خو صا دز 
صورتی که‌شكت تعلق به ركن دو ركعت اول گرفته باشد» يس اگر 
کسی شك کند در نیت بعد از آن که تکبیر احرام گفته باشد اعتبار 
تدأرد. 

وهمجنين اگر شك كند در تکبیر بعد از آن كه شروع به قرائت 
حمد کرده باشد اعتبار ندارد» و اگر شك كند در 
کور اھ حه کرد ہاش ار دازو واک فا کت 


احکام شك : ۱۷ 


در قرائت حمد بعد از آن که شرو ع به سوره کرده باشد محل خلاف. 
است» وآظہر آن است که ملتفت نمی‌شود» وأحوط آن است که 
در این صورت اعاده نماز بکند. 

واگ شك بکند در قرائت بعد از شروع در قنوت محل خلاف 
است» و آقوا آن‌است که ملتفت نمی‌شود. و همچنین اگر شك کند 
در قرائت بعد از آن که شروع در خم شدن کرده باشد و هنوز به 
حد ر کو ع نرسيده باشد» آظپر آن است که اعتبار ندارد» و أحوط 
آن است که تمام کند ونماز را اعاده کند. واگ به حد ر کو عر سیده 
باشد البته ملتفت نمی‌شود. 

واگر شك کند که آيا رکوع کرده‌ام يا نەء در وقتی که ایستاده 
است ر کوع را بجا می‌آورد» واگر بعد از رفتن به سجده شك کرده 
باشد ملتفت نمی‌شود» واگی فرورفته باشد و هنوز سر به سجده 
نگذاشته شك کند محل خلاف است» وأحوط آن است که التفات 
نکرده تمام کند و احتیاطا اعاده نیز بکند. 

واگ در حال نشستن شك کند که آیا سجده کرده‌ام يا در اصل 
نکرده‌ام» دو سجده می کند. واگر شك کند که يك سجده کرده‌ام یا 
دو سجده» يك سجده دیگر می کند. واگ به‌سجدء دوم فرو رفته باشد 
وهنوز سر به سجده نگذاشته باشدء شك کند که آيا درست سر از 
سجده اول بر داشته بوده استء يا در نكت بعد از سر برداشتن را به 
عمل آورده بوده است» محل خلاف است» و آظبر آن است که ملتفت 

واگ بعد از سر گذ‌اشتن به سجده شك کند. البته اعتبار ندارد. 
واگر شك کند در سجده بعد از شرو ع در بر خواستن وهنوز راست 
نا یستاده باشد خلاف است. و آظبر آن است که بر گردد. و سجده 


14" شكياك نماز 


مشكوك فيه زا به غمل می‌آورد. واگر بعد ۳ دا 
گند در سجودء ملتفت نمىشود. ` 
واگر کسی بعد از س‌برداشتن از ركوع يا سجود شك 00 

يادر نگت كردن به‌قدر آنياواجبى جندكهدرحقيقت آنمپاداخل نيست, 
اعتبار ندارد. واكرشك کند بعااز سر بزداشتن او کا آیاحقیقت 
در دقعل یواست باه ۷0ھ مم" 
الو هوق كللن امک عو این قنك رتیت جورم 
رسد یا در ميان دو سجده» وخواه‌نسبت به يك سجده باشد وخواه 
دو سجده» محل اشکال است, و آظبی آن است که تدارك می کند. و 
اگر اعادة نماز نیز بکند شاید احوط باشد. واگر شاه كنك درسجده 
بعد از شرو ع در خواندن تشہدء ده آن است که اعتبار 
ندارند. 

وا گر شك کند در تشہد بعد ازراست ایستادن» ملتفت. نمی‌شود. 
واگی در اثنای بر‌خواستن شك کند. محل خلاف است. و آظمس عدم 
التفات است» وشاید اعاده أحوط باشد. 

واگ فعلی را بے اعتبار شك به عمل آوردء و بعد از آن به 
خاطرش بیاید که آن فعل را پیشتر کرده بوده است» اگر آن فعل 
رکن باشد مانند تکبیر احرام ورکوع ودو سجدهء نمازش باطل 
است واعاده می کند. واگ غير ر کن باشد ضرر ندارد» واگ بعد 
از گذشتن از محل شك کند وہر گرده و آن فعل راکه در آن شك کن‌ده 
اھ بن وك موق 1ه اف شا سن باس انت وش ان 
مى بايد کرد. ۱ ۱ ۱ 
وهر شكى که بعد از فارغ شدن از نماز عارض شود خواه در 
ركعات وخواه در افعال اعتبار ندارد. و اكر شك كند کے آیا از 


احکام شك وسپو ۳۹ 


برای نماز ظہر مثلا نیت ظہر کرده‌ام يانيت عصر» جمعیگفتەاند 
که اعاده می کند» و آظرس آن اشت که شکٹی اعتبار ندارد» خواه در. 
اثناى نماز باشد وخواه بعد از نماز. 


فصل چہارم 
در بیان متفرقات آحکام شك و سپو است 

فول اق مت ات 

اول؛ آن که نماز احتیاط حکم نماز اصل دارد در شر ایط که 
با طہارت 0810 به‌ قبله و عور #5 تش یوشیده باشد وسای آحکام؛ 
وباید که ثیت بکند, واحوط آن است که به زبان نیت تکند و در 
دل قصد کند که دو ركعت يا يك ركعت نماز احتیاط می‌کنم بر ای 
فريضة ظپر مثلا برای آن كه واجب است از جہت رضای خدای 
تعالى» و تکبیر احرام بگوید وحمد تنبا بخواند وسوره نخواند» و و 
بدل سوره تسبیح نخواند» وقول به چواز تسبیح ضمیف است» و 
ظاهر ا که قنوت نددارد و تشہد وسلام بجا آورد. ۱ 

. وأحوط آن است که نماز احتياط را بی فاصله پجاآورد» ودر 
سا انوا اصل چیزی صادر نشود که اگر در تسا اون وه 
مم طلان نما بات ماختن سا و شقن ار قله ورف رون 
E‏ رن کته وی مد ا 
بجاآورد. ۱ 

وهمچنین أحوط آن است که منافی ميان نماز و اجزائی که 
ف‌اموش شده و بعد از نماز به غفل می‌آورد مانند سجود و تشہد 
بجا نیاورد. و اگر حدثى در ميان نماز اصل و نماز احتیاط 
يا اجزای فر اموش شده و اقع شود وضو بسازد وآنبارا بجا آورد. 
واحتیاطا اعادۂ نماز نيز بکندء و همچنین در هر مبطلی که به عمل 


۳۰ شکیات نماز 


آیدء احتیاط این است چون جمعی به بطلان. نماز قائل شده‌اند. 
واگر جه آظہر عدم بطلان است. 

دوم: آن که شك وقتی اعتبار دارد که هر دو طرف آن مساوی 
باشد» و اگر ظن بر يك طرف غالب باشد به آن عمل می کند» خواه 
در دو ركعت اول بوده باشد» و خواه در دو ركعت آخرء وخواه در 
عددر کعات باشد وخواه در آفعال" بنابر‌مشپور» و بعضی گفته‌اند 
که در دو رکعت اول علم می بايد و ظن کافی نیست. و اک در دو 
زک اول غمل فن ۹س 

پس اگر شك در ميان دو و سه باشد وظنش بر دو غالب باشد 
دو ركعت دیگر می‌کند» و اگر بر سه غالب باشد يك ركعت دیگں 
می‌کند» ونماز احتیاط نمی کند. واگ ميان سه وجبار بوده‌باشد 
وظنش بر سه غالب باشد» يك ركعت دیگر می کندء و اگر برچہار 
غالب بوده باشدء سلام می‌گوید وچیزی بر او نیست, و اگر دراین 
صورت سجدهٌ سسبو کند احتیاطاً موافق مذهب ابن بابویه رحمه الله 
يد نیست. 

و اگر ميان چہار و ينج بوده باشد. و ظنش بس چپار غالب 
باشد» سلام‌می‌ گوید» و اگر بر ينج غالب باشد نمازش باطل است. 
مگر آن که بعد از چپارم به قدر تشہد نشسته باشد که أحوط 
سلام گفتن و اعادہ است چنا نجه بيشت دا نستی . 

سوم: آن كه آشپر آن است کے اگر شك کند. و بعد از تأمل 
ظنش بر يك طرف غالب شودء عمل به‌ظن می كند جنا نجه دانستی. 

(۱) اگر در ظن افعال مطلقاً احتياط كند شايد يمبتس باشد» زیرا که اگر جه فقہاء 


فرقى ميان ركعات وافعال نكردهاند اما احاديث بر اعتبار غلبه ظن در افعال چندان 
دلالت: نمی کند» الله يعلم «منةع. ۱ 


چپارم: آن که هر گاہ کسی شك بسیار کند. حکم شك از او 
ساقط استء به اين معنی که اگر شك در فعلی کند هر‌چند وقت 
آن فعل باقی باشد تدارك نمی کند اگرچه ركن باشد'ء و اگر شك 
در عدد رکعتہا باشد بنا بر آکش می گذاردء مگر آن که آقل آصح 
باشد که بنا بر آقل می‌گذارد» مثل آن که در نماز صبح شك کند 
ميان دو و سه. بنا بر دو كه صحیح است می گذارد. 

و اگر در جائی سجده به سیب شك واجب باشد بر او واجب 
نیست. و اگر صاحب این‌حال عمل به آحکام شك کند موافق‌مشمور 
نامشر وع کرده است» و اگر در ميان نماز تدارك فعلی بکند که به 
اعتبار کثرت شك نباید بکند» آشمپر آن‌است که نمازش باطلاست. 

واما حدی که چون شك او به آن حد رسد او را کثیر الشكت 
كؤينن شرها مول كلاق انف فل اک وه عرق کون 
يعنى اينقدر شك کند که در عرف كويند که اوشك بسيار می‌کند. 
واين أقوا است. و بعضى گفته‌اند کے در سه نماز يى در يى شك 
کند. یا در يك نماز سه شك يكند. 

ون اق از ساموت قلا فى مش منود که آگی موعن س ارت عال 
باشد که در هر سه نماز شك كند او کثیر الشك است. و چون 
سه نماز بی شك بكند از آن حكم بيرون می‌آید. 

و در این مسأله خلاف است كه شكى که بسيارى آن باعث حکم 
كثرت شك می‌شود آيا می بايد از جنسى باشد كه حكمى بر آن 
مترتب شود از نماز احتياط يا تدارك در محل يا سجود يا اعم از 
اين است» پس بنا بر قول اخير اگر شك بسيار كند که بريك طرف 


(۱) شیخ شہید و آخوند ملا آحمد اردبیلی رحمه الله احتمال داده‌اند که حکم 
کٹیں الشك بر سْبیل رخصت وتخفیف باشد وعمل به احکام شك نين تواند کرد» و 
این خلاف مشمپور ومخالف ظواهر آحادیث معتیسه است» و الله یعلم «مشه » ۰ 


+ شکیات. نماز 


ظتش غالب باشد یا بعد از تجاوز از محل شك کند یا در نافله شك 
كيم بان ی هد وا مكالة سس کال اش رز 
او اوناك شون کی ای شک مرب تمان اعدا یا 
9ئ۶ ۹ ۹ٰ) ہ009 مہ" 
۲ ہپ 

واكر کثیر الشك در فعلی شك كند و بجا نیاورد. و بعد از 
گذشتن از محل آن فعل به خاطرش آید که آن فعل را تکرده است. 
اگر رکن باشد آحوط آن است که نما را تمام کند و اعاده نیز 
بکند» و اگر غیر رکن باشد نمازش صحیح است. . ۱ 

واگر سجود ويا تشہد باشد بعد از نماز بجاآورد باسجدءٌسمو 
احتیاطاء و اگر ركعت باشد ومبطلی به عمل نیاورده باشد که‌عمدا 
وسوا مبطل باشب مانند حدثء آن رکعت را بجا آورد» واگ‌مبطل 
به عمل آورده باشد» تماق را اعاده‌کند» اینپاحکم کثیر الشك بود. 

واگ کسی سبو بسیار کند که اعمال راف‌اموش کند» بعضی 
گفته‌اند کے او حکم کثیر الشك ندارد» و سسبو و شکی که بکند 
التكانش را جا م وود ی این فرع ات َو بنش مان که 
او نیز حکم کثیر الشك دارد و بسیاری سبو باعث اين می‌شود شك 
اک اعثتاز نداشته باشد. 

ولیکن همه اتفاق دارند که اگ فعلی که فراموش کرده انث 
رکن باشدء نمازش باطل است اگر و قتش گذشته باشد. واگروقت 
باق ات اق وا انی الوط و وک نامف كوا ق رگن رو 
اگر فعلى را قر ابوش گرده باشد که تدارك بايد کرد» مانند يك 
سجده و تشد. بمدااز نماز تخا او وه ولیکن می گو یند که سجدءٌ 


احکام شك ونیو ۳۲۳ 


سبو از او ساقط می‌شود» وآظس وأحوط آن است که سجدةٌ سبو 
را نیز بجا آورد. 

پنجم: آن که کسی که نماز احتیاط يا آفعال فراء.وش شده راکه 
تدارك بايد کرد یا سجدۂ سبو را فراموش کند» هر وقت کے به 
خاطرش آید بجا می‌آورد» و نیت اداء وقضا ظاهرأ در کار نباشد. 

و اگر در فعلی شك کند که وقتش باقی باشد» و فراموش‌کند 
تدارك آن را تا وقتش بگذرد» اگر رکن باشد أحوط آن است 
که بعد از اتمام نماز را اعاده كندء و اگر فعلی باشد که بعد از 
نماز تدارك بايد کرد أحوط آن است که تداركت کند» و اگرسجدۂ 
سہو داشته باشد بکند. 

واگ شك کند در فعلی که و قتش باقی باشد و بايد که آن فعل 
را بکند» و باز شك کند که آيا كردم آن را یا نکردم» اظہر آن 
است که اگر وقت باقی است بايد که بکند. و اگر اعادۂ نماز نیز 
بكند دور نیست که حوط باشد. 

ششم: اگر درنماز احتیاط يا سجده‌های سہو یا افعال‌فر اموش 
كرده بعد از نماز شك کند که آيا آنہا را کرده‌ام يا نه؟ آظبر آن 
است که واجب است که بجا آوردء و اگر در رکعات نماز احتیاطء 
یا در افعال آن یا در عدد سجده‌های سہوء یا در آفعال آنباء يا در 
اجز ای آفعالی كه تدارك می کند شك کندء مشہور ميان علما آن 
است که التفات به آن شك نمی کند و بنا برطرف صحیح می‌گذارد. 

مثل آن که شك کند در دو ركعت نماز احتیاط که یکی کردهام 
یا دو بنا بر دو می‌گذارد» و اگ شك کند ميان دو و سه بنا بر دو 
می‌گذ ارد که صحیح‌است. و اگر در رکو ع يا سجود شك کند ووقتش 
باقی باشد تدارك نمی کند. 


۳۳۹ لكات تار 


و اگر در سجده‌های سہو ميان يك و دو شك کند بنا بر دو 
می گذارد. و اگر در ميان دو و سه شك کند بنا بر دو می‌گذارد. و 
اگ اجس بل باق باه يها ورو و اعاده فز کہ اخرط اس 

واگر یقین‌داند که‌شکی در نماز کرده بود که موجب نمازاحتیاط 
بود» وشك کند که آیا شك ميان سه وچپار بود يا دو وچہار: 
كفتهاند که هم دو ركعت ایستاده می کند و هم دو زرکعت نشسته. 

وازحدیث بسیارمعتبری مستفاه می‌شودکه اگر کسی شکی کند 
در نماز که موجب اعاده باشد ودراعاده نيزجنين شکی بکند آنشك 
اعتبار نداردا» وأكش علما قائل شده‌اند به‌این» واگر‌چنین نمازى 
را تمام کند واعاده نیز بکند أحوط است. 

هفتم: آن که اگر يقين داند که سہوی در نماز کرده. و نداند 
که سبو او در سجدة واحده بوده يا در تشمد» آحوط آن است که 
هردو رابجا آورد ودو سجده سبو بکند» واگ نداند کەرکوع بود 
يا يك سجده بايد سجدءٌ سسبو بکند و اعادۂ نماز نیز بکند. 

هشتم: آن که اگر فعلی از آفعال نماز احتیاط يا سجده‌های 
سپو يا فعل فراموش کرده را فراموش کند» و وقتی به خاطرش 
آید که وقت فعل باقی باشد تدارك می‌کند» و اگر بعد از گذشتن 
وقت به خاط‌ش آید آحوط در نماز احتیاط آن‌است‌که احکام نماز 
اصل را در آن رعایت کند از تدارك مافات وسجود سہو. 

و در سجدۂ فر اموش شده اگر بعد از سر بر‌داشتن به خاطرش 
آيد که فعلی از آفعال واجبة آن سجود را ترك کرده است تدارك در 
کار نیست. 

و اگر در تشہد به خاطرش آید که جزوی رابجا نياورده است 


(۱) فرو ع کافی ۰۳۵۹/۳ -۷. 


.احكام شك وسہو ۳۳۵ 


يجاآوردء و در سجده‌های سبو اگر به خاطرش آید که هر دوسجده 
را ترك كرده است بار دیگر بکند. 

و اگر به خاطرش آید که يك سجده را ترك کرده است» اگر 
پیش از شروغ در تشہد به خاطرش آید آن را بجا می‌آورد» و اگں 
بعد از شرو ع در تشہد باشد» أحوط آن است که آن را بجا آورد. 
و بار دیگر سجده‌ها را اعاده نیز بکند. 

و اگر واجبی از واجیات سجود را فراموش کرده باشد» اگں 
پیش از سر برداشتن به خاطرش آید بجا آورد» و اگر بعد از سس 
پرداشتن به خاطرش آید: آحوط آن است که سجده‌ها را تمام کند 
واعاده نیز بکندء و سجدۂ سسبو در خللی که در سجده سو واقع 
شوه لازم نیست. 

مد قنك رم یا ناو یا کی وک فان فتاز هل یل وا 
يقين او می کند» مثل آن که امام شك کند ميان سه و چہار و مأموم 
جزم داشته باشد به سه. و بيا بد که امام راترددی عارض شده‌است؛ 
بايد که امام را مطلع گرداند به اينكه سه مر تبه سبحان الله يا الله 
آکس بگوید تا امام بدا ندکه او جزم به سه دارد» پس برامامو اجب 
است که به قول او عمل کند هرچند مأموم یکی باشد و فاسق‌باشد. 
وھرچند از كفتة او امام را ظن حاصل نشود. 

وهمچنین اگر مأموم شك کند ميان يك و دو مثلا و امام یقین 
داند که دو است. تابع امام می‌شود. و به شك خود اعتنا نمی کند. 

وهمچنین اگر یکی از ایشان شك داشته باشد و ديكرى ظن. 
مشہور و آقوا آن است که صاحب شك رجوع به صاحب ظن‌می کند. 

و اگر یکی از امام و مآموم یتین داشته باشد ودیکری‌ظن, باز 


مشمپور آن است که صاحب ظن رجو ع به صاحب یقین می كند» ودر 


۳۳۹ شکیات نماز 


اين صورت بعضی از متأخرین ميل کرده‌اند يه آن که از هم چدا 
می‌شو ند» و صاحب ظن به ظن خود» وصاحب يقين به یقین خود 
عمل كن ۱ 
واگ هر دو يقين داشته باشند هريك بهيقينخود عمل می کند. 
مثل آن كه امام يقين دارد كه چہار ركعت كرده استء و مأموم 
يقين دارد كه سه ركعت كرده است. از یکدیگ جدا مىشوند» و 
امام تشہد می‌خواند و سلام می‌گوید» و مأموم قصد انفراد می کند 
و برمی‌خیزد و يك ركعت دیگر مى كند. 
۱ منص اك مھ راس E E‏ کرت | ها سین 
چنین می کنندء و هريك به ظن خود عمل می کنند. 

واگر هر دو شك داشته باشند. خالی از این نیست که شك 
ایشان موافق است یا مخالف یکدیگر ند در شك» و در صورت دوم 
يا امر مشتر کی در ميان سپوهای ایشان هست یا نه. و باز خالی 
او این تنست که مامومان علق اند ور فاگ دنا ملف ۱ 
ابا اول که متفق باشند. اگر شك ايشان مبطل است» مثل شك 
ميان يك و دوء نماز را از سر می‌گیرد يا به جماعت يا منفرد» و 
اگر مبطل نباشد همه عمل به حکم آن شك می‌کنند» مثل آن که 
همه شك کردند ميان سه و چپار بنا بر چہار می‌گذار ند و نماز را 
تمام می کنند» و دو رکعت نماز احتیاط نشسته می‌کنند» و دور 
نیست که اگر نماز احتیاط را تنبا بکنند و به جماعت نکنند 
آحوط باشد. . 

24 000ھ" مشتر کی داشته باشند» پس هر 
دو رجوع به آن امر م* مشترك می کنند و نماز را تمام می کنندء مثل 
آن که امام شك ميان دو وسه داشته .باشد. ومأموم ميان سه وچمار. 


احکام شك وسہو ۳۳۷ 


يس مشہور و آقوا آن است که چون هر دودر احتمال سه شر يك‌اند 
تا سس كذ أن سق ات اھر ع كنم يوون مار سا 
و اگر امام شك ميان سه و چہار داشته باشد و مأموم ميان دو و سه 
وچپار» پس اس مشترك ميان سه و چہار است. بنا بر چہار 
می گذ‌ار ند و بعد از سلام دو ر کمت نماز نشسته می کنند» واگ در 
دو صورت اعاده نیز بکنند شاید أحوط باشد. 

اما سوم .آن که مأمومان نیز با یکدیگر در شك اختلاف داشته 
باشند» اگر اس مشتر کی در ميان همه هست رجوع به آن می‌کنند. 
مثل آن که امام شك کند ميان دو و چہارء و بعضی از مأمومان شك 
کنند ميان سه وچپار» و بعضی دیگر از مآمومان ميان چپار 
و پنج» يس بنا بر چہار می‌گذار ند» واگر امی‌مشتر کی نیست‌جدا 
می‌شو ند و هر يك عمل به‌شكت خود می‌کنند» واگر درهر دوصورت 
اعاده نیز بکنند تاز را آحوط! است. 

وبدان که در جمیع این آحکام فرقی نیست ميان آن كه شك 
ایشان در رکعتہای نماز بوده باشد یا در آفعال» و ميان آن که شك 
20 من ان 

دهم: مشہور ميان علما آن اسك كية ا کر امام کاری کند که 
سیب جد سپو باشد. و امم آن کار را كيه سجده سن امام 
واجپ است و بر مأموم واجب نیست. و بعضی ازعلما قائل‌شدها ند 
کا نیز و اجب‌است» وعمل به اين قول آحوط است. اگ چه 
اول أقوا است. 

و اگر برعكس باشد كه ماموم كارى بکند كه سبب سجدۂ سسبو 


" نداشته باشد یکی از ایشان دیگری به او رجوع نمی‌کند «منه». 


۳۲۸ شکیات نماز 


باشد و امام آن کار را تکند» در این شکی نیست که بر امام چیزی 
واجب نیست. و أشہر آن است کے مأموم عمل به حکم سمهو خود 
نی سس ماش را مسق ورت و از غلا ساد 
که بر مأموم نیز لازم نيستء و اول آظہر و أحوط است. و اگر 
هر دو سسبو کرده باشند» شکی نیست که هر دو عمل بهمقتضاى 
سہو می کنند. 

یازدھم: اگر کسی شك كند در نماز خواه در رکعات و خواه در 
آفعال» اگر ديكرى که امام و مأموم نياشد او را خبر دهد به آحد 
طرفین شك اوء مثل آن که شك کند ميان سه و جمبار و دیگری که 
نماز نکند به او بکوید كه سه ركعت کرده‌ای» اگر او را ظنی از 
كفتة او حاصل می‌شود بنا بر آن می گذارد اگر جه فاسق يا طفل 
باشد» و اگر ظن حاصل نشود عمل به حکم شك خود می کند اگر چه 
خبر دهنده عادل باشد علی الاقوی. 

دو ازدهم: اكر در نافله شك کند در عدد ر کعات» مخیر است 
میان آن که بنا بر کمتر گذارد یا بنا بر بیشتر» و احوط و افضل 
آن‌است که بنا بر كمس گذارد» و اگر در نافله امری واقع شود که 
اگ در فریضه واقع شود موجب سجده سہو باشد سجدۂ سسبو لازم 
نمی‌شود» و جمعی از متأخر ان گفته‌اند كه فرقی كه ميان نافله و 
قریضه هست درهمين دوچیز است» ولیکن از آحادیث‌معتیره و کلام 
قدمای علما فرقہای دیگر ظاهر می‌شود. 

اول: آن که زیادتی ر کن در نافله باعث بطلان نمىشودء چنانچه 
در دو حدیث صحیح و معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول 
است که اگر کسی در نماز نافله سپو کند و تشہد نخواند و به 
ركعت سوم برخیزد و بعد از رکوع به‌خاطرش‌آید ر کو ع را بگذارد 


و بنشیند و تشہد بخواند و سلام بگوید و شروع در نماز بعد از 
آن بكند١.‏ 

دوم : آن که از کلام جمعی ظا هس می‌شود كه اش ل كني را در 
نافله فراموش کند تا بەرکن دیگر داخل شود» بر می‌گردد وآن‌ر کن 
را به عمل می‌آورد» و آعمال بعد از آن را باز به عمل می‌آورد» و 
آنہا که به اين قول در فريضه قائل نشده‌اند احادیث را حمل بر 
نافله کرده‌اند. 

سوم: آن که سوره در نافله اتفاقاً شرط نیست. و در فر یضه 
مختلف فيه است وهمچنین نافله را در حال اختیار نشسته و در 
راه رفتن و سواره می‌توان کرد و فريضه را بی‌ضرورت شرعی با 
اين آحوال نمی توان كردء و ابن آبي عقيل خواندن حمد را نیز در 
نافله لازم نمی دانند؟ و بی‌وجه است. 

و بعضی درست ایستادن در سر برداشتن از ركوعء و درست 
نشستن در سر برداشتن از سجود را در نافله در کار نمی‌دانند" و 
لاق احتیاط است؛ اگوچه حدیثی فی الجماته دلالعی بن ثانی 
ع كونب اس ےج امت که هن اد اب کے یکر اد ثافله ربعا بت 
سیزدهم: بعضى از علما گفته‌اند که اجزائىكه خارج نماز بجا 


(۱) تبدیب شيخ طوسی ۰۱۸۹/۲ 

(۲) از کلام علانه رحمهالل در بعضى از کتب او ظاص می‌شود که به عمل‌آوردن. 
غير رکن از واجبات نماز در نافله ضرور نمی‌داند. ودر آن نظن است «منه». 

(۳) وتوهم این نکنند که چون واجپ نيست اگر خللی در شرائط آن بکنند ضرر 
ندارد» زیرا که اگر در کار باشد رعایت آنمپا و نکند چنان نمازی بدعت خواهد بود 
ومعاقب خواهند بود به کردن» چنانچه اک کسی نماز نافله را بی وضو بجاآورد 


معاقب است و نامشرو ع کرده است «منه». 


۳٣‏ _. شکیات نماز 


می بايد آورد مبانند سجود و تشہد و همچنین دو سجد٥‏ سسبو اگر 
در وقت فريضه كنند قصد ادا می کنند. و اگر در خارج وقت كنند 
قضا می‌کنند» و این سخن محل نظر استء و ظاهر نیت ادا و 
”قضا در اینہا در کار نیست. 


فصل ينجم 
که به آنا واجب می‌شود 
:3 آن مشتمل دن چند فائدہ است: 


" فائدة اول 
در بیان موجبات سجدۂ سبو است 
0 مک 2 0 لاد 
است: 0 ۱ ۱ 
. اول: سخن گفتن به دو حرف يا زياده يا يك حرف تام‌الفائده 
است که دعا وذکر قرآن نباشد» و در این كه این موجب سجده سسبو 
.است خلاف. صریحی ميان علما نیست» و أحاديث بسیار بس آن 
دلالت 0408207 ۱ 
دوم: شك ميان چہار وپنج است در نماز چہار رکعتی چنانچه 
گذشت» واگ جه در اين في الجمله خلافی نقل کرده‌اند اما تادر 
است؛ ےر بسيار بر آندلالت كرده است» وبعضى درشك ميان 
چہار و * شش يا زياده نیز قائل به سجدۂ سسبو شده‌اند» و مشہور 
بطلان نماز است چنانچه گذشت. 


سوم: و دک ھت اھر دایز کف و کر کے 


موجبات نيجدة سسبو ۳۳۱ 


به خاطرش آيد چنانچه گذشت» و علامه رحمه الله در فراموشى 
تشہد دوم نين قائل به سجدةً سبو شده است چنانچه مذكور شد. 

چچہارم: آن است که يك سجده را فر اموش کند. و بعداز رکو ع 
متذ ک شود بنا بر مشہور چنانچه گذشت. 

" ينجم: سلام گفتن بی موقع است و بر اين نقل اجماع کردها ند 

اگرچه خلافی نیز ظاه می‌شود. و کلینی رحمه الله به عدم وجوب 
قائل شده است و آقوا و أحوط وجوب است. 
ششم: ایستادن است در جائی که بايد نشست» ونشستن است 
در جائی که بايد ایستاد موافق جمعی از علماء و أحوط آن است 
که ترك نکند. 

هفتم: بر ای هر زیادتی و کمی که در نماز واقع‌شود بعضی سجدهٌ 
سہو را واجب دانسته‌اند» و بعضی تخصیص به واجبات داده‌اند» 
و بعضیاعم از واجبات ومستحبات گفته‌اند» وابنجنيد ازمستحبات 
خصوص قنوت را قائل شده است که ار سہواً ترك کنند موجب 
سجدۂ سسبو است. و آبوالصلاح لحن در قرائت را که غلط بخواند 
یا حرف را از مخرج ادا نکندسہواً موجب‌سجود سہو دارنسته است؛ 
ورعایت این اقوال احوطاست اگر چه عدم وجوب اكوا است. 

هشتم: شك ميان سه وچہار است با غلبة ظن بر جمبارء که ابن 
بابو یه قائل‌شده‌است که بنابر چہار می گذاردء وسجدء سپومی کند. 
و چون دو روایت" معتبر بر این دلالت كرده است» أحوط عدم 
اترك است» بلكه در هرشكى در اكات كه ظن غالب شود بر زياده 
اط سجدهٌ سہو اشتت: ۱ 

ٹہم: آن است که شك كند ميان زياده و نقصان فعلیء مثل آن 


(۱) فرو ع کافی ۰۳۵۲/۳ ح۸. 


۳۳۲ شکیات نماز 


که شك کند که آيا سه سجده کرده‌ام يا يك سجده؟ وداند كه یکی 
از اینہا از او صادر شده است» واين شك بعد از فوت شدن محل 
تدارك باشد دو سجدۂ سپو می کند ينابر مذهب بعضی ازعلما و 
مدلول چند روایت. اما روایات شامل زیادتی و نقصان ر کعات نیز 
فشنت لبذا ما درصورت هشتم شك‌ر كعات سجدة سہو را احتياطاً 
سوک میس 

واگر چنین شکی در رکن بکندء آظبر آن است که نمازش باطل 
اسٹء مثل آن که شك كند ميان آن که دو ركوع کرده‌ام يا در اصل 
ر کوع نکده‌ام» زيرا که شك او مردد است ميان دو صورت که هر 
دو مبطل نماز است. 

وشیخ مفيد رحمه‌اله از برای سجدۂ سسبو در شك زیادتی و 
نتصان همین مثال را آورده است» واز کلام او ظاهر می‌شود که 
مبطل نمی داند. کی 

وچون اطلاق روايات شامل اين نیز هست. اگر احتياطاً تمام 
کند وسجده سہو بکند واعاده نیز بکند شايد آح وط باشد. و در 


غیں صورتر کن و جوب سحد ه نبايت قوت دارد و بايد که ترك نشود. 


فائدہ دوم 
اک کی چھ مت ساس از او راف شوه عاف انت 
که آيا یکی كافى است یا به عدد هر يك دو سجده بايد کرد واگ 
جه ازاك رفظ راک ال ان سيف كماو یی افو نلك دا 
دو سجده بکندء وآولا آن است که به تر تیب آنچه لازم شده است به 
عمل آورد» و نیت کند دو سجدۂ سہو می کنم برای فلان سسبو که در 
فلان نماز واقع شده است از جپت آن كه واجپ است از پر‌ای 


کیفیت سجدۂ سبو ۳۳۳ 


رضای خداء ودر غير سجدء اول و در ساین سجده‌های احتیاطی به 
قصد قربت اکتفا کند. ومشہور ميان آصحاب آن است که می بايد 
بعد از نماز فور أ به عمل آورد» وبعضی مستحب می‌دانند» واین 
أاظہر است واول أحوط است. 

وباید كه سخن نگوید ميان نماز وآنء چنانچه أحاديث بر آن 
دلالت می كند» وآکش و اجب می‌دانند» وأحوط آن است که مطلقا 
منافی نماز را در ميان به عمل نیاورد. واگر به عمل آورد يا تأخير 
کند از او ساقط نمی‌شود و نمازش نیز باطل نمی‌شود و هميشه 
واجب است که به عمل آورد بنابی آشہر و آقوا. 

وبعضی گفته‌اند که واجب است که در وقت نمازی که سجدۂ 
سسبو از برای آن‌می کند بکند» واگر دروقت آن نماز بکند ادا است. 
واگر وقت بیرون رود قضامی کند. وسابقاً كفتيم که نيت ادا وقضا 
در کار نیست» واگر فوراً بعد از نماز بجا آورد بی آن که سخن 
بگوید ظاهرا اگر نیت ادابکند خوب‌است» واس تأخير کرده‌باشد يا 
حرف گفته باشد بہتر آن است که نیت ادا وقضا نکند. 

و بعضی گفته‌اند که اگر سجدءٌ سسبو را برای نماز قضا کند 
نیت‌قضامی کند وآن نیز ثابت نیست» وأحوط عدم نيت ادا وقضا 
است» وآشہر و آقوا آن است که محل سجدهٌ سسبو مطلقاً ,بعد از سلام 


است » خواه از بر ای زیادتی باشد وخواه نقصان. 


فائده سوم 
در بیان كيفيت سجدة سبو است 
علما كفتهاند كه در سجد٥‏ سبو واجب است نيت كردن» وس 


هقت عضو مقرر سجده كردن» وطمأنينه وقرار كرفتن در هر يك 


۳۳٤‏ ا شکیات نماز 


از سجدتین ودر س برداشتن از سجدۂ اولء وبعضى كفتهاند که 
آنچه در سجدۂ نماز واجب است در اینہا هم واجب است از درست 
نشستن بعد از سجود» وپوشانیدن عورت. وباوضو بودن» وروی 
O‏ كزدن راك ها بسكن وليل تاك E‏ أن 
است که همه را رعایت کنند. ۱ 

سم طوسی رما کی پیش از مجده اک گرده است؛ و 
بعضی گفته‌اند سنت است» واگر موافق روایتی که در باب سجود 
پیشنماز و اقع شده است در اول و بعد از سر بر‌داشتن از هر سجده 
تکبیر بگوید شاید آحوط باشد. و آظبر آن است که در کار نیست. 
واکش علما تشہد وسلام وذکر در سجده را واجب می‌دانند. 

و در تشمدخلاف است که‌آیاالبته تشہد صغیرمی بایدخواند» يا 
تشہد کبیں که در نماز می‌خوانند نیز خوب است. و آحوط آن‌است. 
که اکتفا نمایند به تشہد صغیر به اينكه بگوید أشبد أن لا اله الا 
| یله وآشہد أن محمداً رسول الله اللہم صل على محمد وال محمد» 
وبعد از آن سلام بگوید. 

وأحوط آن است که در ذکر هر سجده بکوید: بسم الل و بالل 
السلام عليك أيبا النبى ورحمة الله وبركاته. واگ بگو يد : بسم .الله 
و با وصلى الله على محمدوآل محمد انيزخوب است» وظاهراً مطلق 
ذکر كافى باشد. 


خانمه 
در بیان علاج کثرت شات وسپو است 
بدان که علاج آن به چند وجه می‌شود: 
اول: آن است که تفکر کند در عظمت معبود خودء وبداند که 
خداو ند عظیمی را بندگی فی کند که بر خفایای اعمال او مطلع 


علاج کثرت شك وسہو o‏ 


است» و کسی به غیر او قادر بر ضرر ونفع أو نیست» وحیات و 
روزی وعزت وكرامت دنيا وآخرت او به دست او است» ر 
غيرمتناهى در هر لحظه بر او وارذ می‌شود. 

و تک کند در احتیاج خود به موى أن خدادند ويذدكى اد و 
در عظمت نعمتپای ابدی آخرت وفنا ويستى لذات دنیا» و 
عقوبت آخرت. 

پس اگر در اين معانی تفکس صحیحی بکند موجب قطع علائق 
وقلت وساوس نفسانی می شود ودلش متوجه جناب مقدس الہی 
می شود » وچون دل‌متوجه خدا باشد» شك وسہو ازاو واقع نمی‌شود. 
و این معانی را در کتاب عين الحياة فی الجمله بسطی داده‌ام» واین 
رساله مختصر کنجایش آن ندارد. 

دوم: آن که يناه برد به جناب مقدس المپی از شر شیطان» و 

استعاذه‌حقیقی بجا آورد. مانند کسی که از انواع در ند گان گر يخته 
يناه به بزرگث قادری برد و از او امان طلبند. ۱ 
و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفی صادق عليه السلام 
منقول است که مردی به نزه حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آله 
آمد و گفت: يا رسول الله به تو شکایت می كنم از آنچه به من می‌ر سد 
از وسوسہای شیطانی‌در 0۳۳ که چه مقدار 
نماز كردهام از کمی وزیادتی. 

حضرت فرمود: که چون خواهی كه داخل نماز شوی انگشت 
شہادت دست راست را بر ران چپ بگذار وزور كن وبگو: بسم الله 
وباق توكلت على الله أعوذ با السميع الیم من الشيطان الرجيم. 
چون جنين كنى شيطان را از خود دور مى كنى'١.‏ 


اھ فروع کافی ۳ءء حا 


۲۳۹ شکیات نماز 


سوم: آن است که حساب مار عود را به سنگگ روہ یا 
بگردانیدن انگشتر نگاه داردء چنانچه در حدیث معتبر منقول است 
كه شخصی به حضرت صادق عليه السلام شکایت کرد از بسیاری 
شكء فرمود: که عدت نماز خود را به ستگت ریزه نگاه‌دار۱. 

ودر روایت معتبر دیگر منقول است که شخصی به آن حضرت 
عرض كرد که من بسیار شك می كنم و نمی‌دانم که حساب نماز خود 
را نگاه داشت مگر به انکشتر که از انگشت به انگشت می گرداتمء 
فرمود که باکی نیست". 

ودر حديث معتبر دیگر ف‌مود که باکی نیست که کسی که نماز 
خود را بشمارت به انگشتر يا به سنگت‌ریزه‌ای چند که در دست 
كيرد و بشمارد". 

چہارم: آن است که نماز را بسیار طول ندهد وسبكت بجا آورد 
وسوره‌های کوتاه بخواند» چنانچه در حدیث صحیح منقول است 
که شخصی به حضرت صادق عليه السلام شکایت کرد که سہو در 
نماز شام بسیارمی کنم» فرمودکه نماز را به‌قل‌هوال أحدوقلياأيبا 
الکافرون بجاآورد» راوی كفت كه من چنین كردم و شك از من 
برطرف شد“ . 

ودر حديث صحیح دیگر از آن حضرت عليه السلام منقول است 

که سزاوار است نماز را سبك بجاآوردن از جہت سہو". 


O)‏ ضاي شیب موش ۱۳۵/۱ عل 

(۲) من لایحضره الفقیه ۲۵۵/۱ 

(۳) من لایعضره الفقیه شيخ صدوق۳۳۹/۱. 
)٤(‏ من لايحضره الفقیه ۰۳۳۸/۱ 

(0) من لایحضره الفقیه .۵٦۷٢/۱‏ 


ودر حديث موثق منقول است که شخصی به آن حضرت عليه 
السلام عرض کرد که شك بسیار می کتم؛ فرمود که نماز را تند 
پکن» راوی گفت: چگو نه تند بکنم؟ فرمود که سه تسبیح در رکوع 
وسجود بکو!. یعنی سه سبحان الله در هر يك بگو یا سه تسبیح 
بزرگث در مجموع سه بگو که هر يك یکی باشد. 

پنجم: آن است که نماز را به جماعت بجاآورد که نفعش از همه 
بیشتر است, زیرا که همه مذ کر یکدیگر ند ورحمت المپی بر همه 
نازل می‌شود» وصفوف جماعت که مانند صفہای جمپاد در بر ابر 
لشگر های شیطان می ایستند موجبانہزام عسا کر شیاطین می گر دد. 

ولہذا شيطان درمنم نماز جماعت زياده از سای اعمال خیں 
دیگر سعی می‌نماید» وتا مقدور است او را شیبه‌ها در خاطر 
می‌اندازد که ایشان را از این فضیلت محروم گرداند» و استیلای‌او 
بر ایشان باقی باشد. حق تعالی جمیع موّمنان رادر سایر احوال از 
شر او محفوظ دارد بمحمد وآله الطاهر ین. 

ا يه بحن قد ابو وتا ات اھر عم کی می خر 
رضوی در روز دهم ماه‌ذی‌القعدة الحرام ازسال‌هن‌ارو هشتاد و پنجم 
از محسرت,ء والحمدله آولا وآخراأً وصلى الله على محمد وآله 
المقدسين. 


۰۱۳2 ۰۳۶/۲ تہذیب شيخ طوسى‎ )١( 


1 


رسالة 
زكات وخمس واعتكاف 


تاليف 
علامه محمد داقر مجلسى قدس سره 
متوفاى ۱۱۱۰ ه ق 


الحمدلھ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المر‌سلین 
محمد وعتر ته المعصومین. 

اما بعد: اينرسالهايست در بیان‌ز کات‌وخمس واعتکاف مشتمل 
بر سه فصل : 


فصل اول 
در زكاة است 

وآیات و آحادیث بر وجوب آن وعقاب ترك كنندة أن بسیار 
است» از آن جمله حق تعالی می فرماید: «والذین یکنزون الذ هب 
والفضة ولاینفقونپا فى سبیل الله فبش‌هم بعذاب أليم * یوم یحمی 
علیہا فى نار جہنم فتکوی بہا جباهبم وجنوبمم وظپورهم هذا 
ما کنز تم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون»". 

بغش : وآن كسانى كه جمع می‌کنند طلا و نقره را وحقوق 
الہی را نمىدهندء و در راہ خدا صرف نمی نمایندء يس بشارت 
ده ايشان را به عذابی دردناكء در آن روزى كه سرخ كنند این طلا 


(۱) سور توبه: ۳۵-۳۶. 


و نقره را در آتش جہنم وداغ کنند به آنہا پیشانیہا وپبلوها و 
پشتہای ایشان راء وبه ایشان گسویند این است مالپائی که از 
بر ای خود جمع کرده بودید» الحال به‌چشید عذاب آنہا را. 

واز حضرت صادق عليه السلام منقول است که هر که ندهد 
قیراطی از ز کات را که بيست ويك دینار است او نه مؤمن است و 
نه مسلمانء و در وقت‌م‌دن استغاثه می کند که مرا بر گردانید به 
دنيا تا ز کات را بدهم. 5 

چنانچه حق تعالی فر‌موده است «حتی اذا چاء آحد هم الموت قال 
رب ارجعون ٭ لعلی آعمل صالحاً فیسا تر کت»۱ يعنى: تا وقتی که 
بيايد آحدی از ایشان را مركت كويد پروردگارا ہر گردانید مرا يه 
دنیا شاید عمل شایسته بکنم در آن مالی که بعد ازخودگذاشتهام۲. 

زا تسه اعت وائنہ طا هن سای نال ليق جه 
طرق صحیحه منقول است که کسی که طلا و نقره داشته باشد و 
ز کات‌آن را ندهد حق تعالی او را در روز قيامت حشر خواهد نمود 
در زمين لغز نده که پا بند نشود بر آن» ومسلط سازد بر او مار 
پیسه را که زهرش از مارهای دیگر عظیم‌تر است. و در عقب او 
دود و او از وی گریزدء تا چون به او رسد وداند که از آن خلاصی 
ندارد دست خود را به دهان او دهد» پس به دتدان بگیرد او را 
مانند شتر نری که س چیزی دندان فرو برد» يس طوقی گردد در 
گردن او. 

واين است معنی قول حق تعالی «سیطوقون ما بخلوا يه یوم 
القيامة» یعنی به زودی طوق گردانند در كردن ايشان آن چیزی را 


(۱) سور مومتون: ۰۱۰۰-۹٩‏ 
(۲) فروع کافی ٣۳‏ حء 


وجوب زکاث Per‏ 


756 اک ندادند درروز قيامت» 
وهر كس شتر يا گاو يا گوسفند داشته باشد وز کات آن را ندهد 
حق تعالی حشر کند او را در صحرائی لغز ندہء و پامال کند او را 
هر حیوانی شکافته سمی به سم خود گزند او را به دندان و نیش 
هر صاحب زهری به نیش خودء وه که زراعت داشته باشد يا باغ 
خرما وانگور داشته باشد وز کات آن را نداده باشد» آن قطعه‌های 
زمین را تا طبقة هفتم طوق گرده در كردن او اندازند» وآن همه 
آتش گردد تا روز قیامت! 

ويه روایت معتس دیک گر هر که ز کات مالش را ندهد حق تعالی 
آن مال را ازدهائى كرداند در كردن او که دماغش را خورد. و 
گوشش را به دندان کند تا از حساب خلائق فار ع شو ند". 

ودر حديث دیگر حضرت صادق عليه السلام فر‌مود: که هیچ 
مالی در صحرا ودریا تلف نمی‌شود مگ به ندادن ز کات؟. 

وحق تعالى پک «مثل الذین ینفقون آموالہم فی سبیل 
الله كمثل حبة أنيتت نجوس سابل راوج ت دحبة واش يضاعف 
لمن یشاء»*. 

یعنی: مثل جماعتی که صرف می نمایند مالباى خود را در راہ 
خدا از زكات وخمس وجہاد وحج وغیر آنہا مانند دانهايست كه 
برويد از آن هفت خوشه» ودر هر خوشه صد دانه بوده باشد که 
مجمو ع هفتصد برابر می‌شود» وحق تعالی مضاعف می‌گرداند به 
آضعاف این از برای هر که خواهد. 


(۱) من لایحضره الفقیه ۹/۲--۰۱۰ 
(۲) فروع کافی ۰۵۰۵/۳ ۰۱۱2 
(۳) فرو ع.کافی ۰۵۰۵/۳ ۰۱۵ 
)٤(‏ سورۂ بقرہ: ۰۲۱۱ 


۴ رسالة ز کات وخمس 


وآيات و آخبار در این باب بسيار است» وآنچه مذكور شد پرای 
کسی که ایمان بەفرمودۂ خدا ورسول داشته باشدکافی است. واما: 


اجناسی که در آنہا زكات و اجب می‌شود 

پس نه چیز است: ۱ 

اول: طلاء هر گاه مقدار بيست اشر فی باشد. وسکه داشته باشد, 
ويك ۹ 90 ر جل يك أن 
را به زكات می بايد دادء وبعد از آن هر چہار اشرفى کے زياد 
شودء بعد از سال جمبل يك مى بايد داد. 

دوم: نقره است» هر كاه به دويست درهم برسدء كه تخميناً 
دوازده هزار وششصد دينار باشد موافق زرده دانکی» وسكه داشته 
باشد. ويك سال به حال خود بماند» بعد از سال چہل يك می بايد 
داد» وهمجنين هر چند چہل درهم زياد شود كه دوهزار ويا نصد و 
بيست دينار باشد چہل يك آن را می بايد داد. 

سوم: شتر است» ونصاب آن دوازده است: 

اول: ينج شتر است» ودر آن يك گوسفند است. 

دوم: ده شتر است» و در آن دو كوسفند است. 

سوم: پانزده شتر است و در آن سه كوسفند است. 

چپارم: بيست شتر است. ودر آن چہار گوسفند است. 

پنجم: بيست وپنج شتر است. و در آن ينج گوسفند است. و 
گوسفندی که دهند بپتر آن است كه هفتماهه پا در هشت باشد 
و کم نباشد اگر گوسفند باشد» واگر بن باشد يك ساله پا در دو 
باشد. 


ششم : بيست و شش شتر است» وباید که يك شتر يك ساله پا 


ز کات گوسفند ço‏ 


در دو بدهد» واگ نداشته باشد شتس نر دو سالهٌ پا در سه بد هد. 
هفتم : سی وشش است. و باید شتر ماده دوسالة پا درسه ید هد . 
هشتم : چہل وشش است. و بايد شتر ماده سه سال پا در چہار 

بد هد . 
نہم: شصت ويك است. و بايد شتر مادۂ چہار سالة پا در ينج 

بد هد . 
دهم : هفتاد وش شاستء» و بایددوشت مادةدوسالة پادر سه بد هد . 
یازدهم : نود ويك است» و بايد دو شتر مادۂ سه سالۀ يا در 

چہار بد‌هد. 
دو ازد هم : صد و بيست ويك است» وهر جه زياد شود در هر 

پنجاه شتر يك شتر ماده سه ساله می‌دهد» ودر هی چ شتر يك 

شتر ماده دو ساله می‌دهد. 
جمرارم: گاو است» و در هر سی گاو يك گوساله ماده یا نر يك 

سال پا در دو می‌دهد» و در چہل کاو يك كاو ماده دو سالة پا در 

سه می دهد . 
بنجم: گو سفند است. ذو يل سفنت یی واجب 

است» و در صد و بيست ويك گوسفند دو گوسفند. و در دویست و 

يت گوسفند سه گوسفند واجب است» ودر سیصد ويك گوسفند 

أحوط آن است که چپار گوسفند بدهد» وچون به چہارصد بر سد 

هر جه زياد شود از هر صد گوسفند يك کو سفند می دهد . 
ودر ز کات هر يك از شتر وگاو و گوشفتد: قرط ایت که دن 

علف مباح چریده باشند در تمام سالء پس اگر علف مملوك خورده 

باشند ز کات واجب نیست. واگر بعضی از سال چریدہ باشد و بعضی 


علف ملك خو رده باشد» أحوط آن است که اگں جر يد نش بيشس 


باشد زکات بدهند» وبچه‌ها را تا شیر می‌خور ند حساب نمی‌باید 
کرد بنایر مشہورء واحتیاط در آن است کے از روزی که متولد 
شو تہ حساپ گتنت: 

و در طلا ونقره و حیوانات همه شرط است که سال ہر ایشان 
بگرددء و سال ز کات یازده ماه است» وچون ماه دوازده داخل شد 


ی٢‎ 


زكات واجب می‌شود. ودركاو وشتر شرط است که کار کن نباشند. 
پس اگی بار کشند یا خیش" کنند زکات واچب نیست. 

و گوسفند و بن را بر سس هم حساب می کنند» و گاو و گاومیش 
را پر سر هم حساب می‌کنند» و شت نر و ماده و لوك" را بر سر هم 
خساب می کنند. 

ششم و هفتم و هشتم و شہم: گندم و جو وخرما و مویز است؛ 
وشرط است که هس يك به نصاب برسندء و نصاب سیصد و هفت 
من و پنجاه درم است بەسنگٹ تبریز» و انگور هرگاه به نہصد و 
بيست و يك من باشدء احوط آن است که ز کات بد‌هند. 

و شرط است کے اين غلات در ملك او به حد نصاب ر سیده 
باشند. يس اگ گندم و جو را بعد از درو كردن بخرد زکات بر 
فر و شنده واجب است. 

و اگ زمين را به اجاره كرفته باشد زکات بر مستاجر واجب 
است. و اگس به مزارعه بگیرد به نصق يا ثلث يا ربع یا دہ چہار 
مثلاء ز کات حصة مالك بر مالك واجب است. و زکات حصه عامل 
پر عامل» اگر حصة هر يك به تنہائی به نصاب رسیده باشد. 


(۱) خیش خیچء گاوآهن» آلتى که سر آن را به گردن‌گاو می‌بندند وبا آن زمین 
را شحم می ‌ز نند . 


(۲) لوك شت قوی میکل وبارکش. 


زکات غلان ' LY‏ 


پس اگی زراعت و باغء آب روان» 5 آب باران» يا آب قنات» 


لک 
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ب ريشه خورده باشد. ده يك مىدهندء و اک آب دست يا گاو 
يا شتر يا جرخاب خورده باشد» بيست يك می‌دهند. و اگر از هس 
دو خورده باشد بیش اعتبار دارد. 
۱ واگر هر دو مساوی باشد پانزده يك می‌دهند. و احوط و آقوا 
آن است که به غير از خراج پادشاهی چیزی ازخر ح‌زراعت را بدر 
. تكنند در دادن زكات. 

وچون اكش علما بر آن‌اند که تعلق زكات به انگور در وقت 
غوره شدن است» پس احوط آن است کے اول ار باب خبرت را 
بیاورد که تخمين کنند میوۂ باغ را که جه مقدار است» و با خود 
مقرر سازد که به آن نسبت ز کات خواهم داد» آنچه خورد از غوره 
وانگور حلال‌باشد» ياآن که آنچه بردارد بکشد وحساب نگاه‌دارد. 
يا آنچه بردارد عشس غوره را بدهد» و همچنین گندم و جو وقتی 
که دانه به بندد. 

وبعضی از علما گفته‌اند که ز کات واجب‌است درحیوب, مانند 
برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینہاء هرگاه به نصاب جو 
و گندم بر‌سند» به همان شرائط و مقداری که گذشت. 

ومشہور آن است که ز کات اینہا سنت است. و در مادیان! 
که در علف مباح چرا کند و سال بن او بگذرد ز کات سنت است. 
يس اگر يدر و مادرش عر بی باشند درسالی دواشر‌فی چپاردانكت 
و نیمی می‌دهد. و اگر يابو باشد که یکی از يدر و مادرش عر بی 
نباشند يك اش فی می‌دهد. 
و در ز کات تجارت جمعی به وجوب قائل شده‌اند» ومشہور آن 


)۱( مادیاں: اسب ماده. 
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است که سنت استء و آن مالی است که مالك شود آن را به عنوان 
معاوضه. و در وقت مالك شدن قصد اکتساب و تجارت به آن‌داشته 
باشد» و می‌باید که قيمت آن به یکی از نصاب طلا و نقره بر سد 
و در تمام سال بی نصاب ياقى باشد. و در تمام سال از مايه کم 
نشودکه يابه مايه يا بیشتں بخر ند» و اگر چند سال بگذرد که مايه 
در کمی باشد» سنت است که ز کات يك ساله را بدهد. و اگر بر 
مايه باقی باشد هر سال چہل يك را می‌دهد» و اگر معاوضه کند 
در اثناى سال به قصد تجارت خلاف است. و احوط آن است که 
باز بدهد. 

و سنت است که در وقت درو كردن اكش فقرا حاضر باشند هر 
فقیری را دستة گندم بدهد هرقدر که در دستش درآید. و در وقت 
چیدن خرما و انگور يك مشت بدهد و به زکات حساب نکند» و 


يعضى واجب دانسته‌اند. واحوط آن است که ترك تکند. اما 


مستحق ز کات 

يس هشت طائفه‌اند: 

اول و دوم: فقرا ومساکین» وایشان کسانی‌اند که قو تساليانة 
خود و عیال خود را نداشته باشند» و قادر بر کسبی نباشند که 
معاش خود و عیال خود را به‌آن نتوانند گذرانید» واحوط آن‌است 
که صالح باشند» و سائل به کف نباشند. 

سوم: کسی است که امام علیه‌السلام نصب می کند بر ای‌گر فتن 
ز کات و حصه به او می‌دهد» و در این زمان آن نمی باشد غالباً. 

وهمچنین چہارم که مؤلفة قلوبمم‌اند. در این زمان نمی باشند 
غالبا 


مستحق ز کان ۳4۹ 


پنجم: صرف كردن در آزادى بندكان است» مثل آن که آقائى 
غلام خود را مكاتب كرده است كه مالى بدهد و آزاد شود واوعاجز 
باشد از دادن آن» اكربرآقا زكات واجب شده باشدء بايد كهقدرى 
از زكات را به مال کتابت او حساب كندء والا ديكران از زكات 
حصه‌ای به أو بدهند كه به آقا بدهد و آزاد شودء يا غلامى كه از 
دست آقا در تعب و شدت باشد از مال زكات بخر ند و آزاد كنند. 

ششم: قرض داران‌اند» که قرض كرده باشند ودرمعصيت 
ضرف نکرده باشند» در ادای قرض ایشان می توان داد. 

هفتم: في سبیل الله است» یعنی صرف راهباى خير مانندجہاد 
فی سبیل الله و يارى حاجیان وزاثر ان ائمه‌معصومین عليبم السلام 
وبنای مساجد و پلہا وامثال اینپا. وبعضی گفته‌اند که مخصوص 
جہاد است در زمانی که جہاد حق باشد» و این احوط است. 

هشتم: ابن السبیل است» و آن کسی است که به غر بت افتاده 
باشد» و خرج رفتن به خانه خود نداشته باشد. آن مقدار به او 
می‌دهند که به خانة خود برسدء اگر سفرش معصیت نباشد. و بايد 
کسی که به او ز کات می‌دهند غير مولفه شيعةً اثنا عشری باشد. 
و احوط آن‌است کے اجتناب از كناهان کبیره کنند» خصوصا 
شر اب خوردن. 

دیگر شرط است‌که واجب النفقة مالك نباشد. مثل پدرومادر 
و جد و جده هرجند بالاروند» وفرز ندان وفرزند زادگان هر چند 
پایین روند و زن و بنده» و بہتر آن است که زکات را به خو یشان 
پر یشان دهند غير آنپا که مذكور شده‌اند اكر شرائط را داشته 
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وغيرسيد ز کات به سيد نمی‌تواند داد. اما سيد ز کات خود را 
به سید و غیں سید هر دو می‌تواند دادء وغیر سید احوط آن است 
كه به شر یف هم ندهدء و بہتر آن است که ز کات را به نزد مجتہد 
يا عالمی که مصارف ز کات را داند بی ند که او بهمصر ف بر‌ساند. 

ومسائل ز کات بسیار است. و برای ضرورت به اين قدر اکتا 
نمود» والسلام على من!ت تبعالہدیء والحمدله اولا وآخراًء و صلی الله 
ہہس سی و کتب الحقیر محمد باقر بن محمد تقي 


فصل دوم 
در خمس است 
بدان که خمس در هفت جين واجب می‌شود: 
اول: غنیمتی که از کافر ان درجنگت بگیر ند» خواه در جنگ گاہ 
باشد و خواه در بیرون. 
دوم: معادن است» مانند طلا و نقره و مس و سرب و ياقوت 
و زبرجد و سرمه و عنس و قيس و نفت و كبريتء و بعد از آن که 
خرج بیرون آوردن بدز رود ينج يك آن را بايد داد و مشہورآن 
است که نصاب ندارد. و بعضی گفته‌اند نصابش يك دینار است؛ 
تا به يك دینار نر‌سد خمس و اجب نمی‌شود» وبعضی بيست دینار 
گفته‌اند» یعنی بيست اشرفی که نصاب اول طلا است. و اكش 
متأخرين به این قائل شده‌اند و خالی از قوتی نیست» واگر چند 
كس شريك باشند» بايد حصة هس يك جدا به نصاب بر سد. 
سوم: گنج است. یعنی مالی که در زمين پنبان کردہ باشند؛ 
يس اگر گنج را در بلاد کفار بیابند كه درآنجا »ءسلمانی نباشد. 


وجوب خمس ۳/۱ 


هر‌چند که سكة اسلام داشته باشد» يا در دار الاسلام بیابند وسكة 
اسلام نداشته باشد. وبه بيست دینار یعنی یك اشرفی بر‌سد» اگر 
طلا باشد خمس آن را می‌دهد و باقی از او است. واگ نقره‌باشد 
به دویست درهم برسد که موافق زر ده دانگی دوازده هزار و 
ششصد دینار است, و اگر غير طلا و نقره باشد قيمت آن به یکی 
از این دو مقدار بر‌سد. 

و اگر سكة اسلام داشته باشدء یا علامتی که دلالت کند بر آن 
که ازمسلمانی بوده است» مشہور ميان علما آن است که حکم‌لقطه 
دارد» می‌باید يك سال تعریف کند» اكس صاحبش‌پیدا شود به 
صاحب دهد» والا مخير است ميان مالك شدن و تصدق كردن و به 
امانت نگاه داشتن» و اگر در دو صورت اول صاحبش بيدا شود 
و راضی نباشد عوض بد‌هد. 

وظاهر اخبار آن است که اگر از روی زمین يافته است لقطه 
است» واگ در زیر زمين بوده است گنج است. خواه اش اسلام 
داشته باشد وخواه نداشته باشد. وجمعی به این قائل شده‌اند. و 
خالی از قوتی نیست. 

واگر گنج را در زمين خود بيابد که از پدران به اد رسیده 
تفر اسك تح اق یی اد امت اس تاکن ومد 
را خریده باشد تعریف می‌کند به بايع نزديك ودور. اگر نشانی 
بد هند که ظن صدق ایشان‌حاصل شود به ایشان‌بدهد على المشہور 
والا از اوست» وباز احوط آن است که خمس آن را بد هد . 

وهمچنین اگر خیسوانی بخرد» چون شتر وكاوء ودر شکم آن 
چیزی بيا بد تعريف می کند به بایع؛ واگر نشان ندهد از اوست» 
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می‌دهد احتیاطاً و باقی از او است. وبه آن ملحق کرده‌اند حيوانات 
شكارى را مانند آهوء واگر محتمل باشد کے در خانۂ مالك سابق 
خورده باشد» احوط آن است که به او تعریف می كند. 

چہارم: چیزی است که به غوص از دریا بیرون آور ند» مانند 
مر‌وارید ومر‌جان» و نصاب در آن معتبر است» ومشہورآن است که 
تصابش يك دینار است» یعنی یك اشر فی تمام‌وزن» و بعضی بيست 
دینار گفته‌اند» واگس چند مر تبه در آورد همه را در نصاب با هم 
حساب می کند هر‌چند درما بین ترك غوص کردہ باشد علی‌الاحوط. 
واگر چند کس شريك باشند حصه هريك می بايد به تصاب بر سد. 

وعنبں را اگر از دریا به غوص درآورند حکم مروارید داردء 
واگر از روی آب یا ساحل بردارند مشیپور آن است که حکم معدن 
دارد» واحوط آن است که به هر حال خمس آن را بدهند» ورعایت 
تصاب در آن نکنند. 

ينجم: حاصل موّنت سالیانه است از ارباح تجارتپا وزراعتہا 
وجمیع کسبہاء ومشپور آن است کے در میر اث و بخشش و هدیه 
خمس نمی باشد» وخرج سالیانه را که بیرون می‌کنند قدر وسط 
مناسب حال آن شخص را اعتبار کرده‌اند». يس اگر اسراف کرده 
باشند خمس آنچه اسراف کرده است بیرون می‌کند» واگ بر خود 
تنکت گر فته باشد آن را هم بيرون می کند على المشہور . 

واحوط آن است که هر جه حاصل شود وخرج بگذرد زیادتی 
را روز به روز خمس بدهد. واگ دراثنای سالاخراجات‌ضروریه 
واقع شود مثل خرج کدخدائی» وحح بيت اللهء وزیارات رسول و 
ائمه صلوات الله علیہم وامثال اینہاء همه را به قدر وسط بیرون 
می کند» و همچنین تعدیات وزیادتیہا كه ظلمه کنند جمیع را 


چیزهائی که خمس دارد For‏ 


بیر ون می کند» و خمس بقیه را می‌د هد . 

وابوالسلاح زتحيه فان هیده اق کته ون سينا كدو هه و 
هد په تنیز خمين واجچت است. وو ونت صحیح وارد شده است 
که اگر از شخصى جائزۂ عظیمی به او برسد يا ميراثى از جائى 
که گمان نداشته باشد بے او برسد یا مالی از دشمنان دین به او 
برسد خمس می بايد دادء وعمل به اين روايت احوط است. 

ششم: زمينى است كه یہودیان ونصرانیان ومجوسیان از 
مسلمانی بخ ند خمس آن زمین را یا خمس قيمت آن را با رضای 
ذمی می كير ند» واگر خانه يا باغ را بخر ندء مشہور ميان علما آن 
است که خمس زمین آنہا را می گیر ند» واکش قدمای علما متعرض 
اين نوع خمس نشده‌اند. 

هفتم: مال حلالی است که مخلوط شده باشد به‌حرام» وصاحب 
آن را نداند» ومقدار حرام را نداند خمس آن را می‌دهد به فقراى 
سادات وغیر ایشان» و بعضی آن را مخصوص سادات می‌دانند» و 
بعضی گفته‌اند به سادات نمی‌توان‌داد» وظاهراً به هردو توان داد 
واگ به شریف دهند بہت است. 

واگ مقدار حرام را داند» وصاحبش را نیز داند» آن مقدار 
راکه علم‌دارد واجب‌است به صاحیش بد‌هد» واگر‌صاحب‌راداند و 
مقدار رانداند باصاحب می بايد صلح کند» و بعضى كفتها ند که آن 
مقد ار را که علم‌دارد به صاحب می دهد وما بقی را باصاحب صلح‌می کند 
احتیاطاء واین احوط است. 
. واگر مقدار را داند وضاحب را نداند. سعی می کند تا صاحب 


را بمپم رساند» واگ بہمٴ نی سد از برای او تصدق می کند» واین 


1017 رسالة زكات وخمس 


صورت وصورت اولمسمى است به ردمظالم. واكرخمس را بدهد 
یا تصديق كندكل را یا بعض راء و.بعد از آن صاحب پیدا شود. 
خلاف است که آيا بايد باز به صاحب بدهد پا مو وا آن است 
که بد‌هد. اما ۱ 

مشہور ميان علما آن‌است که شش‌حصه می‌شود» چنانچه ظاهسی 
آیه است» وحصة خدا ورسول وذوی القر بی که نصف خمس است 
بعد از حضرت رسول صلی ال عليه وآله از امام زمان علیه‌السلام 
است. و نصف دیگر سه حصه می‌شود که به یتیمان سادات ومسکینان 
سادات وابناء سبیل سادات می‌دهند . . 

ومراد از سيد موافق مشہور کسی است کے منسوب باشد از 
جانب يدر به عبدالمطلب» وتفسیر مسکین وابن سبیل در زکات 
گذشت» ودر يتيم احوط آن است که پریشان باشد» وابن سبیل را 
آن قدر می‌دهند که به شر خود رود. 

واز احادیث معتبره ظاهر می‌شود. که در زمان حضور امام عليه 
السلام جمیع خمس را به خدمت آن حضرت می‌برده‌اند» وحضرت 
نصف را خود برمی‌داشته‌اند ونصف را به آن سه فرقء سادات 
می‌داده| ند که مذ کور شدء و به هر يك به قدر کفایت ایشان در يك 
سال می‌داده‌اند» وآنچه زياد می آمدہ خود برمی‌داشتهاند.واگر وفا 
نمی کرده از حصة خود تتمه را می‌داده‌اند» وایشان به منزلة عیال 
امام بودها ند. 
> ودر زمان غیبت احوط آن است که حصه سادات را به عالم 
عادل اثناعشری بد هند که به سادات برساند به قدر احتیاج ایشان. 


مستعق خمس roa‏ 


واما نصف دیگر خمس که حصة آن حضرت است درزمان غیبت 
خلاف است» ومشہور آن است که به عالم عادل بايد دادکه بر سبیل 
تتمه به نيابت آن حضرت به سادات بدهد. واگ چیزی زياد آید 
حفظ کند وبعد از خود به عالم دیگر بدهد که اگر سید پریشانی 
بيابد بدهد» والا از برای آن حضرت ضبط كندء واین فرض در 
این زمانہا بسیار بعید است» زيرا که سادات يريشان بسیار است 
وخمس دهندكان كم . 

وجمعى گفته‌اند كه در زمان غيبت ائمه علیہم السلام این حصه 
را بر شیعیان حلال کردهاند. 

واين بی‌وجه است زیراکه‌از حضرت صاحب الام علیه‌السلام 
روایت صریحی نرسيده است که بر شيعيان حلال کرده باشد بلکه 
خلافش ظاهی است. 

زیراکه درزمان غیبت صفراکه هفتاد سال و کسری بود نایبان 
آن حضرتء اعنی عثمان عمروی وپسر او محمد وحسين بن روح 
وعلي بن‌محمد‌سمری رضی الله عنم حصة آن حضرت را بلکه جمیع 
خمس را از شیعیان می‌گر فتند و به فرمودةً آن حضرت به مردم 
می‌داداند . 

رام ان امت کین این دان مز کات ها ابوث که 
علمای ربانی ومحدثان وحاملان علوم ایشان‌اند بايد بگیر ند و به 
سادات که عیال آن حضرت‌اند بر‌سانند» والا بايد که‌سادات‌ که 
اشرف خلق‌اند» يا از كر سنكى بمیر ندء يا سائل به کف شوند» واز 
همه كس ذلیل تر باشند» زیرا که ز کات وصدقات اکت بر ایشان 
حرام است؛ وخمس را به عوض ان به ایشان داده‌اند. 


وبه سبب اختلافی که در ميان علما بہم رسیده است بعضی از 


۹" رسالة اعتکلف 


علمای عصر اغنیا را جر آت داده‌اند بن منع خمس» باعث این شده 
است که اكش سادات به فقس وفاقه می‌گذرانند» وحقوق ایشان و 
اد ان ایشا ہی ڈنك اغنيا مسا ند 

وبر تقديرى که امام پر ايشان رحم كرده باشد در زمانہای 
تقیه وخوف وتعدیات که از خلفای جور بر ایشان می‌شد وحلال 
كرده باشد» ايشان چگونه برخود هموار می كندكه عيال وخویشان 
واقارب امام خودرا در فق‌واضطرار بينند و برايشان رحم نکنند. 
وباز در قیامت اميد شفاعت از ايشان داشته باشند. وحال آن که 
فر‌موده‌اند که بدترین احوال مردم در روز قيامت وقتی خواهد 
بود كه صاحبان خمس برخین ند و بگویند پروردگارا خمس خود 
را می‌خواهیم. 

وحضرت صادق عليه السلام فرمود: من يك درهم خمس را از 
شما می گیرم وحال آن که مال من از همه اهل مدينه بیشتر است. 
و نمی گیرم مگراز برای آن‌ که شما پاك شوید از گناہ و از حقوق‌ما!. 
. وحضرت رسول صلی‌اله عليه وآله فر‌مود: هر که احسانی به 
احدی از اهل بيت من بکند من مکافات می دهم او را در قیامت. 

واکثر علما بر آن‌اند كه اگر صاحب مال خود خصة امام علیه 
السلام را به سادات بدهد بری الذمه نمی‌شود مگر آن که دستش به 
عالم محدث عادل نرسد» وبه گمان فقیں همه خمس اين حکم دارد. 


فصل سوم ۱ 
در بیان فضیلت و کیفیت اعتکاف است 


واعتکاف مکٹی است در مسجد جاسح جہت عبادت. وآن سنت 


(۱) ئن لایخشه الققيه ٠٠.٤٤/١١‏ 


مو کد است به مقتضای آیات واخبار بسیار. خصوصا دردهه آخں 
ماه رمضان» چنان که حضرت سید المر‌سلین صلی الله عليه وآله 
هميشه در دهة آخر ماه مبارك اعتکافمی نمودند مکش يك سال که 
در آن جنگ بدر واقع شد. و در سال بعد از آن بيست روزاعتکاف 
داشتند» ده روز قضای سال گذشته وده روز ادا. 

واز آن حضرت صلی الله عليه وآله منقول است که اعتکاف همه 
آخر ماه رمضان بپراپن است پا دو حج ودو عمره. 

واعتکاف به نذر وشبه آن مانند عمد وقسم واجاره دادن خود 
به غير و اجب می‌شود» واگر بر پدر و اجب شده باشدونکرده باشد. 
احوط آن است که پس بزر گت قضا کند. 
وبعضی گنته‌اند که بعد از نیت وشروع كردن و اجب می‌شود. 
وبعضی گفته‌اند روز سوم واجب می‌شود. و همچنین ششم و نم و 
دوازدهم و پا نند هم وهر جه بالارود به این نسبت. 

وبعضی گفته‌اند مطلقاً واجب نمی‌شود تا آن اسباب وجوب به 
عمل نیایدء واین قول قوی است. و احوط آن استكه در اول‌شبہای 
مذ کور تجدید نیت بکند به قصد قر بت . 

ومستحب است که معتكف شرط کند بر پروردگار خود که اک 
!و را مانعی عارض شود بیرون تواند رفت از اعتکاف» وظاهر 
جمعی آن است که جایز است اشتراط رجوع به اختیار بی تقييد 
به عارض ومانع» وبعضی در این مضایقه كردهاند وظاهرا عارض 
ومانع اعم از عذر ضروری است. 

ومحل این‌شرط دراعتکاف سنت نزد نیت اعتکاف‌است 7 
در آن» وجماعتی از اصحاب ذکر کرده‌اند که محل آن در اعتکاف 
واجب به نذر نزد گفتن صيغة ندر است» وخالی از افکال نیست. 


۳9۸ رساله اعتکاف 


وفایدء شرط آن است که نزد عارض يا مطلقاً اکس خواهد 
رجوع تواند کرد اگر چه‌در روز سوم باشد. وفایدۂ دیگر آن که 
اگی با شرط رجوع کند قضا بر او و اجب نیست. 

واما مکان اعتکاف جمعی از اصحاب گفته‌اند که در غير مسجد 
مکه ومسجد مدینه ومسجد کوفه ومسجد بصره اعتکاف نمی باشد. 
و بعضی بجای مسجد بصره مسجد مدائن‌راگفته اند» و بعضی هردو 
را گفته‌اند» وخلاف در اين باب بسیار است. 

ومسجد مدائن دراین زمانپاگویا معلوم نیست. ومسجد بصره 
در این اوقات در بیابان واقع است و اعتکاف در آن مشکل است. و 
گفته‌اند مراد به مسجد مکه ومدینه آن قدری است كه در زمان 
حضرت رسول صلی الله عليه وآله مسجد بوده» وآنچه بعد الحاق 
کرده‌اند وظاهرأ در هر مسجد جامعی اعتکاف توان کرد. 

ومرراد به مسجد جامع مسجد بزرگی است در بلد که در آنجا 
نمازجماعت کنند ومخصوص محله نباشد و از اكش محلات شمر به 
آنجا برای اقامت جمعه يا جماعت حاضر شوند کو متعدد باشد. 
مثل مسجد جامع عباسی» ومسجد جامع قدیم در اصفیان» و مسجد 
آقا نور ومسجد عباس آباد محل تأمل است. 

واحوط آن است که اگر در مکه ومدینه و کوفه باشند در غیں 
آن مسجد مخصوصه واقع نساز ند» ودر بلاد دیگر احوط آن است 
که ااگر در مسجد کبیر بلد که مشہور يه جامع باشد بجا آورند. 
واگ مسجد بزرگت‌تر باشد احوط است. 

وغايت احتياط آن است كه قصد كندكه اعتكاف 0 دراین 
مسجد اگر مطلوب شار ع باشد به عنوان اعتكاف مقرر فيساء والا 
در مسجد عيادت مى كنم از برای رضاى خدا قر۔بة الى الله. 


احكام اعتكاف ۳9۹ 


وشرط است در اعتکاف لبث سه روز يا بیشتر. ومشپور آن 
است كه دو شب ميان داخل‌اند. وبعضی گفته‌اند شب اولى نیز 
داخل است» واحوط آن است که نزديكت به غروبآفتاب نیت اعتکاف 
بكند تا شام روز سوم واگر تا صبح روز چپارم قصد کند نبایت 
احتیاط است. 

وشرط است در اعتکاف که معتکف روزه باشدء خواه روزه 
واجب وخواه سنت» ودر سنت بايد به رخصت کسانی باشد که 
رخصت ايشان در روزه سنت شرط استء مانند شوهر زن را و 
مالك بنده را. 

واحوط آن است که فرز ند بی رخصت پدر ومادر اعتکاف سنت 
نکند ومہمان بی‌رخصت مممان‌دار و بر عکس واقع نساز ند. 

و نیت در اعتکاف شرط است. وظاهرأً قصد قر بت کافی است. 
و واجب است که بیرون نرود از مسجدی که در آن اعتکاف می کند 
بدون ضرورت» مانند تماز جمعه اگی در غير آن مسجد کند» یا 
عیادت بیمار موّمن» يا حاضر شدن درجنازه مؤمن» یاقضای حاجت 
موّمن» يا برای حاجات ضر ورى خود مانند بیت‌الخلا رفتن وغسل 
جنابت اگر محتلم شده باشد» ودرغسل جمعه بتابر قول بهاستحباب 
آن وسایر اغسال مستحبه اگر در مسجد نتوان کرد اشکالی هست. 
ومشپور آن است که نمی‌توان کرد. 

وهمچنین جایز است بیرون رفتن از برای تحصیل آب ونان و 
سایر ضر‌وریات اگر کسی نداشته باشد که برای‌او تحصیل نماید. 

وهمچنین جایز است بیرون رفتن از جپت گواهی دادن وگواه 
شدن اگر دیگری نباشد» و نتوان در مسجد پچاآوردن. 


وچون بيرون رود درجائی ننشیند تابر گردد به مسجدء و بمپتس 

آن است. که در زیر سقف راه نرود تا ممكن باشد. واز راهپای 
نزديك تر به مطلب برودء و به بيت الخلای‌نزديك تر برود اگر‌ممکن 
باشد» و توقف بسیار زیاده از ضر‌ورت واقع نسازد. 

وچون وقت نماز شود نماز را در چای ديك غير آن مسجد که 
محل اعتکاف او است تکند مگ در مكة معظمه که در همه چا 
می‌تواند کرد واگ وقت تنگت شود در جای ديك می‌تواند کرد 
واگر سہواً از مسجد بیرون رود اعتکاف باطل نمی‌شود مگ آن که 
زمان بسیار بگذره که او را معتکف نگویند» وهمچنین اگر جيرا او 
را بیرون بر ند. 

واحوط آن است که جزءبدن را نیز از مسجد بیرون نکند» و 
بعضی منع کرده‌اند ازرفتن به بام مسجد» وظاهراً اگر‌داخل مسجد 
باشد قصور ندارد. 

و بدان که حرام است بر معتکف جماع كردن با زنان در روز 
وشب» وهمچنین حرام است بوسیدن به شپوت» ودست بر بدن او 
مالیدن به شبوت» واحوط اجتناب است از هردو اگر جه به شہوت 
وحرام است طلب منی كردن اگر جه به كفتكو باشد» هرگاه 
عادتش آن باشد که از او منی آید به سبب آن» واحوط آن است 
.كه به عبث دست بر ذکر نمالد. 

وحرام است بوی خوش استعمال کردن» وگل بوئیدن هر گلی که 
باشد على المشہور. و بايد جدال ونزاع باکسی نکند» واحوط آن 
است که مباحثة علمی نکند مگر به قدر اظپار حق. 


٠‏ احكام اعتکاف اھ 


وخريد وفروش نکند مگر برای ضروريات خود وعيال خود. 
واحوط آن است که و کیلی از برای خود قر اردهد که آنبا را يكند, 
. واحوط آن است که مطلق معاملات خود را واقع نسازد حتی عقد 
تکاح راء و جمیع آنہا که در اعتکاف حرام است در روزها وشبما 
همه حرام است» مک خوردن وآشامیدن که در شب جاین است 
نه در روز. 

وه چه روزه را باطل می‌سازد اعتکاف را نیز باطل می کند 
اگر در روز به فعل آورد ودر شب افطار می تواند كردء ومفطر ات 
غير جماع واستمنا را واقع می‌تواند ساخت» واولی اجتناب است 
از غير اکل وشرب. واكرجماع کند اعتكاف او باطل می‌شود. و 
کفاره می‌دهد اگر اعتکاف واجب باشد. 

و در روز اول ودوم اعتکاف سنت خلاف است» واحوط کناره 
است اگر جه جماع در شب واقع شودء واحوط آن است که هر جه 
روزه زا باطل می کد اگر آنبا را واقع‌سازة کفاره يدهن احتیاطاء 
وکفاره پنده آزاد كردن است اگر تواند والا دو ماه پی در پی 
روزه گرفعن» والا شضت مسکین را طمام دادن» ویعشی گفعهاند 
مخیر است ميان اینہاء واول احوط است بلکه آظپر است. 

يس اگر جماع در شب واقع شود يك کفاره می‌دهد. واگر در 
روز ماه رمضان واقع شود دو کفاره می‌دهد یکی مر تبه ودیگری 
مغیره. و بعضی گفته‌اند اگر در روز غير رمضان واقع شود باز دو 
کفاره می‌دهد وآن بی‌وجه متا 

وبیع وشرا وسایر محرمات غير از چماع سبب بطلان اعتکاف 
نمی شود و کفاره به آنپا و اجب نمی‌شود» ودر بطلان به استمنا 


له اعتکاف 
مس رسال ف 


وكفاره به سبب آن خلاف استء واحوط اتمام است» و کفاره اگر 
در شب واقع شود استمنا باطل مى كند اعتكاف را البته» وكفاره 
می‌دهد احتیاطا. واحکام اعتکاف بسیار است» وبه آنچه ضرور بود 
اکتنا کردیم» والل الموفق. 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 
۱8( 


رسالة 
تحدید صاع 


تالیف 


متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


الحمدٌ وسلام على نباده الذین اصطفی. 

اما بعد: بايد دانست که احادیث در تحدید صاع مختلف وارد 
شده. است: 

اول: حدیث ابر اهیم بن محمد همدانی است که از حضرت امام 
على نقی عليه السلام روایت کرده است که صاع شش رطل است 
به رطل مدينهء و نه رطل است به رطل عراق. و رطل عراق صد و 
سی در هم است» و رطل مدینه صد و نود و ينج در هم ات پس, 
صاع هزار و صد و هفتاد در هم فى وو : 

وچسون علمای شيعه و سنی اتفاق دار ند که دینار و مثقال 
شرعى یکی است. واز احادیث نیز ظاهر می‌شود. و اتفاق کردها ند 
که دینار در جاهلیت و اسلام تغییر نیافت. ۱ 

و أيضاً اتفاق کرده‌اند که هفت. دینار ده در هم است» پسدر هم 
نس عی موافق شصت و سه دينار فارسی می‌شود از زر ده دانگی 
قدیم» ومثقال شرعى سه ربع ٰ9 اتات اتو 
بنا بر این صاع نیم من شاه وچہاردہ مثقال و ربعی می‌شود. ۱ 


۳۹۹ رسالة تعدید صاع 


وچون احادیث وارد شده است که در هم زسان حضرت رسول 
صلی الله عليه وآله شش دانق بوده است» يس هر دانق ده دینار و 
نیم می شود به دینار فارسی که پنجاه ويك شاهی قدیم است» واین 
احادیث که مذکور شد اکثر در حد صاع فطره و ارد شده اس ت. 

وموافق حدیث سلیمان بن حفص مروزى که از حضرت امام 
رضا عليه السلام روایت کرده است كه صاع ينج مد است, و مد 
دویست و هشتاد در هم است» و درهم شش دانق است. و دانق شش 
حبه‌است» و هرحبه براس دو حبه جواست ازجوهای وسط نه كوجك 
ونه بزرگت'. ۱ 

يس صاع موازی صد هزار و هشتصد جو می‌شود. و جو در 
وزن اختلاف بسيار دارد» و بسا باشد که نزديك به من شاه بشود. 
ومد بيست هزار و صد و شصت جو مىشودء و رطل عراق نه‌يك 
صاع می‌شود. 7 ۱ 

وابن بابویه رحمه الله چنین سے کا است میان احادیث 
که صاع غسل را پر خبر سليمان بن حفص بنا نمپاده؛ نو کت 
را بر حديث ابر اهیم بن محمد. ۱ 

و والد فقیر رخمه :ال این وجه را موجه مىدانستء زيرا كه 
شواهد اخبار ,بر این‌دلالت‌دارد. و گمان‌فقیر موافق جمع بين الاخبار 
آن است که در غير غسل بنای درهم بر خبر سلیمان پاشد. وبنای 
عدد صاع ودر‌هم بر حديث: ابی‌اهیم. . ۱ ۱ 

پس بنابر تحدید مشہور در هم ضارع E‏ ,20و" 
شاه باشب و بيست و يك مثقال ونیم د ماس فور وه سس ا ريات 
اين مقدارء و رطل نه يك این مقدارء واوقیه موافق احادیث جمبل 


پایان رساله ۳۹۷ 


درهم است» وموافق مشہور بيست مثقال و نيم صر‌افان می‌شود. 
وموافق حديث سلیمان سی مثقال و سه ربع وقیراط به حسب 
مشہور بيست و يك مثقال شرعی است» و بعضی دوازده يك نیز 
كفتهاند. 

وتفاصيل هريك در رسالة اوزان مذکور است» والل تعالى يعلم 
حقائق الامور و حچجه الکرام علي السلام. 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 
تھا 


علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


تحصيقى 
سید مہدی رجانی 


نام 


الحمدلله وسلام على عباده الذین‌اصطفی محمدوآله خير ةالورى. 

شيخ طوسی رضی الله عنه در تہذیب به‌سند مختلف فيه ازمعلی 
ابن خنيس روایت کرده است قال قال آبو عبدالل عليه السلام: خذ 
مال الناصب حیثما وجدت وادفع اتا کته : 

يعنى: بگیر مال ناصب را هر جا بیابی وبفرست بسوی ما ينج 
يك آن را. 

وأيضاً از اسحاق بن عمار به سند مجپول روایت کرده است 
قال قال آبو عبدالله علیه‌السلام: مال الناصب و کل شيء یملکه حلال 
لك الا امرأتهء فان نکاح آهل الشرك جائزء وذلك أن رسول الله 
صلی ا عليه وآله قال: لاتسبوا آهل الشرك. فان لکل قوم نكاحاًء 
ولو آنا نخاف أن یقتل منکم بر جل منہمء والرجل منکم خير من آلف 
رجل منہم ومائة آلف منم لامر ناکم بالقتل لہمء ولکن ذلك الى 
الامام۲. 

یعنی: حضرت صادق عليه السلام گفت: مال ناصبی و هرچیز 


(۱) تہذیب ج1 | ۰۳۸۷ ۰۲۷۶ 
(۲) تبدیب ج۰۳۸۷/۹ ۰۲۷۵۹ 


۳۷۲ مال ناصبی ‏ 


که او مالك است حلال است از برای تو مگر زن اوء زیرا که نکاح 
اهل شرك جایز است. یعنی حکم صحیح دارد» و این بر‌ای‌آن‌است 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله گفت : دشنام‌مد هید آهل‌شر كراء 
زيرا که مر هر گروه را تكاحى هست» و اگر نے آن بون که ما 
می‌تر سیم که بکشند مردی از شما را به عوض مردی از ایشان. 
وحال آن‌که مردی از شما بمتر است از هزارمرد از ایشان» هرآينه 
امر می كرديم شما را به کشتن ایشان. ولیکن اختیار اين کشتن 
بسوی امام عليه السلام است. 
وابن بابويه رحمه الله در کتاب معانی الاخبار به سندی که به 

اصطلاح متأخرين ضعفی‌دارد روایت کرده است ازمعلی بن‌خنیس 
قال: سمعت ابا مدال هليه السلام یقول: لیس الناضب من ثمنب 
لنا آهل البیت لانك لاتجد أحداً یقول آنا آبفض آل محمد. ولکن 
الناصب من نصب لذم و هویعلم انکم تتولونا و تتبروون من آعدائنا'. 

ودر علل الشرایع وعقاب الاعمال نیز اين حدیث را روايت 
کرده است و به جای تتبرؤون من آعدائنا چنین است: وانکم من 
شیمتنا۲. 
یعنی: حضرت صادق عليه السلام گفت: نیست ناصبی کسی که 
نصب عداوت کند .برای ما اهل بیت» زیرا که تو نمی‌یابی کسی را 
که كويد من دشمن می‌دارم آل محمد راء ولیکن ناصب کسی است 
که نصب عداوت كلد براق شماء و حال آنکه داند که شما اعتقاد نه 
امامت دارید و شما از شیعیان مائید. و به روایت دیکر وبیزاری 
می جو تید از دشمنان ما. 

و به دن ودنک روات کرت است: که هر که دشمن ما را سیر 


(۱) ممانی الاخبار ض ۳۲۵: 


گند چنان است که دوست مارا کشته است!. 

و آحمد بن محمد برقى رحمه الله در کتاب محاسن به‌سند صحیح 
از ابوبصیر روایت کرده است قال قلت لابی عبدالله عليه السلام: 
7:8577 ا م ی 
فقال: ايٍواثء ومن نصب لك آنت لاینصب لك الا على هذا الدین 
كما کان نصب لر سول الله صلى الله عليه وآله". 

يعنى: گفتم با حضرت صادق عليه السلام كه هركه نصب جنگت 
يا دشمنی کند برای على چنان است كه نصب کرده است برای 
رسول خدا صلی الله عليه وآله؟ گفت: آری به خدا سوگند» و هر که 
تصب کند برای تو و حال آن که نصب نکند مگ برای آن کے تو 
صاحب این دینی» چنان است که نصب حرب و عداوت کرده‌است 
ار هل 

و أيضاً به‌سند صحیح روایت کرده است ازاپوبصیر قال: قلت 
لابي عبد الله عليه السلام آرآیت الراد على هذا الام کالراد علیکم؟ 
فقال: يا آبا محمد من رد عليك هذا الامرء فهو کالراد علی‌رسول 
الله صلى ال عليه و آله". 

یعنی : ابو بصیر گفت: عرض کرد به‌خدمت حضرت صادق‌علیه 
السلام که مرا خب ده که ردا کنندۂ بر من اين امس را یعنی: دین 
تشیع و ولایت آهل بيت علیہم السلام را - مانند رد کنندۂ برشما 


است؟ يس گفت: ای ابو محمد هر که رد کند بر تو این امر را وان 


(۱) معانی الاخبار ص ۰.۳۹۱۵ 
(۲) محاسن برقی ص۰۱۸ ۰۱۹ 
)۲( محاسن برقی ص ۱۸۵ء ح۱۹ء 


۳۷ مال اصبی 


تو قبول نکندء مثل کسی است که رد کند بر رسول خدا صلی الل 
عليه وآله كفتة او را. 

وكلينى به سند حسن از ابو بصیر روايت کرده است قال: 
سألنى آبو عبداش عليه السلام عن أهل البصرة ما هم؟ قلت: مرجئة 
وقدرية وحرورية» فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشر كةالتي 
لاتعید الله على کل شى'١.‏ 

سی سوال كرد از من ابو ماق علب السلا اذ اهل بس 
كه جيستند ايشان؟ يعنى چه‌مذ هبدار ند؟ گفتم مرجئەاندء و بعضى 
قدريهاند و بعضى حروريهاند .گفت: لعنت كند خدا اين مللہای 
كافر شرك آور نده را كه نمی پرستند خدا را بر هيج چیز» يعنى 
هیچ دین وملت ندار ند. ۱ 

بدان که مر‌جثه را بر سه معنی اطلاق می کنند: 

اول: جميع اهل سنت را مرجئه می‌گویند» بای آن که امیر 
المومنین علیه السلام را تخیر کرده‌اند از متبة اولی به مرتبة 
جارد 

دوم: گروهی از ايشان را می‌گویند که اعتقاه دارند که با 
ایمان هیچ معصیت ضرر نمی‌کند» چنان كه با کش هیچ طاعت 
منع نمی کند» و می گویند ایمان کسی که پیغمبران را بکشد مثل 
اھان تجبر ثیل ور كا ثیل ات 

سوم: بر گروهی نين اطلاق می کنند که اعتقاد ایشان آن است 
که در دنيا حکم به ایمان و کش هیچ کس نمی توان کرد. 

وقدریه را بر جبریه اطلاق می کنند که افعال بنده را از خدا 
می‌دانند. و بر تفویضیه نیز اطلاق می‌کنند که می‌گویند که خدا را 


0 اپ 


(۱) اصول کافی ۰4۰۹/۲ ح7. 


بر افعال بنده هیچ دخلی نیست. بلکه بر افعال پنده قادر نیست. 

وحروریه خارجیان را می‌گویند که بەامیر الموّمنین عليه السلام 
ناسزا می‌گویند» زيرا که اول جمعیت ایشان در قریه‌ای شد که‌آن 
AE‏ گت 

وأيضاً به سند حسن از فضیل روایت کرده است قال: دخلت 
علی آبی یئن عليه السلام وعنده رجل؛ فلما قعدت قام الرجل 
فخرج» فقال لی: يا فضیل ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ قال: 
حروري. قلت: کافر؟ قال: اي وا مشرك'. 

یعنی: فضیل گفت: داخل شدم بر امام محمد باقر عليه السلام 
و نزه او مردی بود» چون من نشستم برخواست آن مرد وبیرون 
رفت» يس كفت آن حضرت با من که ای فضیل چیست این مرد نزد 
تو؟ گفتم : جه مذ‌هب‌دارد؟ گفت: حر وری‌است یعنی خارجی است. 
گفتم : کافر است؟ گفت: آری والل مشرك است. 

و بر قی درمحاسن روایت کرده است به سند حسن ازعلی زر گس 
قال قال: ان المؤمن ليشفع لحمیمه الا أن يكون ناصبياًء ولو أن 
ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا". 

ظاهراً از حضرت صادق عليه السلام روايت. كربده است يعنى 
گفت: به درستى كه مؤمن البته شفاعت م ىكند بر ای خويش خود. 
نكن آن که ناص باهده و اکن تاس را عرقافكا كفب ان باع از 
هس پیغمبری مرسل و هر ملك مقرب» هرآينه شفاعت ايشان درحق 
او مقبول نگردد. 


وابن بابویه رحمه الله در كتاب عقاب الاعمال به سند ضعيف 


(۱) اصول کافی ۰۱۶7۳۸۷/۲ 


اضر ان وؤايت کر ده اسك عن آبی جعفر عليه السلام قال: لو آن 
كل ملك خلقه ال عن وجل» وکل نبي بعثه ال وکل صدیق. وکل 
ا ف ۰ 00 الله جل و عن من 
النان ت اة ا ا عن وج کر تق کابه وبا کی 
Ab‏ 1 

سے تحت اتاج مت ای عليه اقللاہ كدت کی اه تاکز 
كه خلق كرده است او را خدا و هر صديق و هر شہید که شفاعت 
کنند در کسی كه نصب عداوت كند برای ما اهل بيت بر ای آن که 
بيرون آورد او را خدای عزوجل از آتش» هر آينه بیرون نیاورد 
خدا اورا هر گزء و خدا می گوید در کتاب خود که مکث کنند‌گان| ند 
در آن همیشه. 

وأيضاً به سند مجہول روایت کرده است از سدیر صر اف قال: 
سمعت أبا جمفر عليه السلام يقول: ان عدو علي عليه السلام لا 
يخرج من الدانيا حتی یجر ع جرعة من الحمیم» وقال: سواء على من 
خالف هذا الاس صلی آم صام. 

وفی حدیث آخر قال الصادق عليه السلام: الناصب لنا آهل 
البیت لا يبالي صام آم صلی أو زنا انه في النار انه في النار". 

يعنى: كفت شنیدم از امام محمد باقر عليه السلام که می گنت: 
به درستی که دشمن على عليه السلام بیرون نمی‌رود از دنيا مگ 
آن که می‌آشامد جر عه‌ای از حمیم جہنم. ۱ 

ؤگنْت: مساو است بر کسی که مخالفت کند .دين تشیع را که 


(۱) عقناب الاعمال ص ۲۰۷ - ۲۵۸. 
(۲) عقاپ الاعمال ص ۲۱۰. 


اصبی کیسث ۳۷۷ 


نماز کند يا روزه بدارد يا زنا کند به درستی که‌او در آتش است. 
اليته اودر اتش است. 

وابن ادریس رحمه الله در کتاب سراثر به سند مجہولی روایت 
كرده است قال: کتبت الى اب بی الحسن عليه | لسلام آساله عن‌الناصب 
هل احتاج في امتحانه الى اکٹ من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد 
اا تمهف الحو ان فق كان علق مدا فى امت 

یعنی: كفت نوشتم به سوى امام على نقى عليه السلام سوال 

7 از ناصبى كه آيا محتاج هستم در امتحان كردن او يه سوى 

بیشتر از تقديم كردن أو جبت و طاغوت رای یعنی اولی و دومی را 

بن :حضشرت:افین هت او به امامت 

ابویک و عمرء پس بركشت جواب که هر که بر اين حالت باشد 
پس او ناصبی است. 

و شيخ طوسی در تہذیب و استبصار به‌سند مختلف فيه روایت 
كرده است از سالم بن مكرم عن أبي عبدالله عليه السلام قالقال 
رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج» ففزع أبو عبدالله عليه السلام» 
فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطریق. انما يسألك خادماً 
يشتريباء أو امرأة یتزوجہاء أو ميراثاً یصیبهء أو تجارة أو شیثا 
أعطيه. 

فقال: هذا لشيعتنا حلال» الشاهد منہم والفائب» والميتمنہم 
والحی. وما پولد من منہم الى یوم القيامة فهو لمم حلال» آما وا لا 
يحل الا لمن آحللنا له. ولا وان ما آعطینا آحدا ذمة, و ما عندنا 
لاحد عمپد» ولا لاحد عندنا میثاق". 

یعنی: كفت مردى به حضرت صادق عليه السلام و من حاضس 


(۱) تمبذيبم ۱۳۷/۶ استبصار ۵۸/۲. 


۳۷۸ مال اصبی 


تدم که حلال گکردان برای من فرجہا راء يس انس بیمی در آن 
کے لاش شنم و شاین. بر ای سد یاکہ ایض مره ویک کت 
با آن حضرت که او از تو سوال نمی‌کند که پرود و راه مردم را 
بز ند و مال ايشان را بگیرد» سوال نمی کند مگر خادمی را که يخرد 
او راء یا زنی را که تزويج نماید او راء یامیراثی که به او پر‌سد. 
يا تجارتی پا چیزی که به او بخشیده شود. 

يس حضرت كفت اين از برای شيعة ماحلال است» برای هر که 
حاضر باشد از ايشان و هر كه غائب باشد» برای مرد ايشان و 
زندۂ ايشان وهر كه از ايشان متولد شود تا روز قیامت» پسآنچه 
گفتی بر ايشان حلال است» و بخدا سوكند که حلال نيست اینہا 
:مك برای کسی كه ما از برای او حلال کنیم» و نه بخدا سوگند 
ندادهايم احدى را امانی» ونیست نزدما برا ىاحدىعمبدى» و نیست 
براى احدی نزد ما پیمانی. 

ودر کتاب علل الشرایع وکتاب تہذیب وکتاب استبصار به 
سند صحیح از زراره ومحمد بن مسلم روایت کرده‌اند عن آبی‌جعفض 
علیه السلام قال قال آمیر الین علیه السلام: هلك الناس فی 
بطو نیم وفروجہمء لانہم لم یؤدوا الینا حقناء ألا وان شیعتنا من 
ذلك وآباءهم فی حل". 

يعنى: امام محمد باقر عليه السلام كفتكه حضرت امیر المؤمنين 
عليه السلام كفت كه هلاك شدند مردم به سبب شكمباى خود و 
غرجہای خودء زیرا که ايشان ادا نمی كنند به سوى ما حق ما راء و 
به‌درستی که شيعة ما از اين و پدران ايشان در حلال بودەاندء 
يعنى بر ايشان حلال است. 


ام 


ودر كلينى وتبذيب واستبصار وعلل الشرایع به سند صحيح 
از ضر یس كناسى روايت كرده است قال‌قال أبوعيد الله عليه السلام: 
أتدرى من أين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لاآدری جعلت فداك. 
قال: من قبل خمسنا اهل اليك الا شیعتتا الاطیبین» فانه محلل 
لیم ولمیلادهم". 

یعنی : حضرت امام جعفر صادق عليه السلام گفت: آيا میدانی 
از كجا داخل شد ہں مردم زناگردن؟ يس گفتم : نمیدانم فدای تو 
گردم. گفت: ازجہت خمس ما اهل بيت مكرشيدة ماكهياكيزهترين 
خلق‌اند» يس به درستى که آن حلال كرده شده است از برای ايشان 
و از براى متولدشدن ايشان که حلالزاده باشند. 

وايضاً در تہذیب يه سند صحیح از فضیل روایت کرده است 
عن آبي عبدالل عليه السلام قال: من وجد برد حبنا على کبسدہء 
فليحمده الله على ول النعم» قال قلت : جعلت فداك ما آول النعم؟ 
قال: طيب الولادة» ثم قال آبوعبد ال عليه السلام: قا لأمير المومنین 
علیه السلام لفاطمة علیپا السلام: احلي ثصيبك من الفيء لاباء 
شیعتنا لیطیبواء ت قال ا وعدا علسیه السلام: انا احللتا امات 
شیمتنا لا باشهم لیطییو! 

یعنی : حضرت صادق عليه السلام كفت هر كه بيا بد سردی و 
لذت دوستی ما را بر جگر خود» يس حمدکند خدا را بر اول نعەمتہا. 

فضیل گفت: گفتم فدای تو شوم کدام است اول نعمتہا؟ 

گفت: پاکیز گی ولادت یعنی حلالزادگی» پس كفت ابو عبدالل 
علیدالسلام که گنت ام المؤمتين عليه السلام من فاطتة را علييا 


(۱) اصول کافی ۰4۵۹/۱ تہذیب٤/١۱۳ء‏ استبصار 208/17 
(۲) تہذیب ۰۱۶۳/۶ 


۳۸۰ مال اصبی 


السلام كه حلال كردان بہرۂ خود را از غنیمت وفایده‌ها که از تو 
است برای پدران شیعة ماء پاك وپاکیزه شو ند از حرامزاده بودن» 
پس ابوعبدالل عليه السلام گفت: به درستی کے ما حلال كرديم 
مادران شيعيان خود را برای پدران ايشان تا پاکیزه شوند یعنی 
حلال‌زاده باشند. 

وعلی بن اپراهیم در تفسیں به سند معتبر روایت كرده است 
كه امام چمفر صادق عليه السلام فرمود: کسی که مخالف شما است 
در دين هر چند عبادت کند وجہد کند در عبادت از اهل این آيه 
۹۶ اا ا َ0 
روى جند در روز قيامت ترسناك وخوار باشند کے در دنيا عمل 
می كرده باشند و تعب می کشیده باشند در عبادت برافروز ند 
آتشی را بسیار گم . 

و در کلینی و ثواب‌الاعمال چندین حدیث به‌این‌مضمون روایت 
شده است در تفسیر این آیه". 

و در عیون اخبار الرضا به سند معتبی از حضرت صادق عليه 
السلام روایت کرده است که حق تعالی در شب معراج بارسول خود 
۷۷.0 1 ہہ 
کند تا مانند مشك پوسیدہ شود وچون به نزد من آيد اعتقاد به 
امامت یکی از امامان نداشته باشد اورا در بہشت خود جا ندهم '. 

ودر تفسین امام حسن عسکری عليه السلام مذكور است که هر 


(۱) تفسیر على بن ابراهيم قمی ۰۶۱۸/۲ 
(۲) عقاب الاعمال ص۰۲۷ ح۳. 
)۲( عيون اخبار الرضا عليه السلام ۸۱ء 


عقاب ناصبی ۳۸۱ 


که اانکار امامت امیر المؤمنين عليه السلام و خلفای اوعلیہم السلام 
نماید هميشه در جہنم خواهد بود واز اهل اين آيه است «بلی من 
كسب سيئة و آحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فیم‌اخالدون»۱. 
همین آیه روایت گر ده است که کو انکار کند امامت امیر المو مسن 
عليه السلام را در آ تشن جہنم ایدالاباد خواهد پوه؟ . 

و در كتاب خصال به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام 
روايت كرده است که سه کس‌اند که سخن نمی گوید با ايشان خدا 
در روز قیامت و نظ رحمت به سوی ایشان نمی افکند وعملايشان 
را نمی پسندد واز برای ایشان است عذاب اليم : کسی که دعوی 
كنك امامت امامی را که‌ازجانب خدا امام باشد. و کسی که گمان کند 
كه اين دو كس رادر اسلام ببرهاى هست". 

ودر معانی الاخبار یه سند معتس روایت گرده است که حضصرت 
واهل عالم هر كه مخالف تو باشد در این دين که دارى يس اوز نديق 
است » هس چند فرز ند محمد وعلی وفاطمه باشد صلوات ألله علیہم 

و در ثواب الاعمال به سند معتس از امام معحمك باقر عليه السلام 
روایت کر ده است که حق تعالى على عليه السلام راعلمی ونشانه‌ای 
گر‌دانیده اسك در ميان خود وميان خلق خود» ومیان او و خلقش, 
نشانهاى به غير آن حضرت قسکہ يس هنين که متابمت او کند 

(1) تفسیر امام حسن عسکری عليه السلام ص6 .*٠‏ 

(۲) اصول کافی ۶۱۱ + 

(۳) خصال ص ۰۱۰۱ 


۳۸۲ مال ناصبی 


مومن است» وهر که انکار او کند کافر است وهر که شك در او کند 
مشرك است!۱ 

ودر حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق عليه السلام روایت 
كرده است كه اگ انکار امير المؤمنينكنند جميع اهل‌زمین هرآيته 
خدا همه را داخل جہنم كنك 

ودر محاسن برقی روایت کرده است که حضرت رسول صلی الله 
عليه وآله فر‌مود: ترك کنندگان ولایت على عليه السلام که انکار 
فضل اومى نمايند ومعاونت دشمنان اومی‌کنند بیرون‌اند از اسلام 
اگر براين اعتقاد يمير ند '. 

و در اکمال الدين به سندهاى معتبر از حضرت صادق عليه 
السلام روايت كرده است که هر که بميرد واعتقاد به امامت امام 
حق نداشته باشد مرده‌است مردن جاهليت و کش وشرك وضلالت؟. 

ودر حديث دیگر از حضرت امام موسی عليه السلام روایت 
کرده است که هر که شك کنددر امام زمان خود پس به تحقیق که 
کافر شده است به جميع آنچه خدا فی‌ستاده است؟. ۱ 

وشیخ طوسی‌درامالی به سندموثق ازحضرت صادق‌علیه السلام 
روایت کرده است که هر که در روز قيامت بیاید با اعتقاد به امامت 
امام جائری که از جانب خدا دیست. وانکار امامت ما کند هر آینه 
حق‌تعالی او را سر نگون در آتش اندازد". 


(۱- ۲) عقاب الاعمال ص۰۲۰ 
(۳) محاسن برقی ص ۰۱۸۱ ۰۲۰۱2 
(4) اکمال الدین ص ۰۶۱۲ ۰۱۱2 
)٥(‏ اکمال الدین ص ۰8۱۳ ح۱۶. 


۰۳۲/۲ امالی شيخ طوسی‎ )٦( 


ناصب مشرك است AY‏ 


وایضاً از حضرت امام زین‌العا بدین عليه السلام روایت كرده 
است که اگر بندهاى بيابد در روز قيامت با عمل هفتاد پیغمبر خدا 
اين را از او قبول نکند تا خدا او را ملاقات کند با ولایت من و 
ولایت اهل بيت من". 

ودر علل الشرايع به سند صحیح روایت کرده است که داود 
ابن فرقد از حضرت صادق عليه السلام سوال نمود که جه می گوئی 
در کشتن ناصبی؟ فر‌مود: خونش حلال است» ومی‌تر‌سم که تو را 
به عوض او بکشند. اگر توانی که دیواری بر سر او بگردانی يا 
او را در آبی غرق کنی که کسی بر تو گواھی ندهد کے او را 
كشتهاى بکن. داود گفت: جه می فرمائی در مالش؟ فرمود: مالش 
را تلف كن تا توانی؟. 

وكلينى به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام روايت 
كرده است كه هر كه شريك گرداند با امامى كه از جانب خدااست 
آتابی رک ای غات ذا تست و شرے انيت 


(۱) امالی شيخ طوسی۱/ ۰۱۶۰ 
)۲( علل الشرايع ص ۱ء ح۸. 
(۳) اصول کافی ۰۳۷۳/۱ ح٦.‏ 


سلسلۂ آثار علامة مجلسی قدس سره 
)۱۷( 


تالیف 


متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


سید مہدی رجائی 


الحمدلله وسلام علی‌عباده الذین‌اصطفی محمدوآله خیرةالوری. 

اما بعد: کفاره بسن دو نوع است: 

اول: کفارات احرام حج و عمسه» وآنہا را در رسالة حج بیان 
کردەام: 

دوم: سایر کفارات است وا نہا بسيار است» بعضی‌متفق علیه. 
وبعضی مختلف فیه» و بمضی واجبء» و بعضی سنت. وبعضى به 
تر تیب» و بعضی به تخييسء وهمه را با يك دیگر بر سبیل اجمال 
بر ای طالبان ادراك سعادات ابدی» و محصلات نجات عقو بات خر وی 
بیان می نمايد: 

اول: کفارۂ افطار روزۂ ماه مبارك رمضان استء وآن واجب 
می شود به خوردن و آشامیدن چیزی که خوردن وآشامیدن 
آن متعارف و معتاد باشد اتفاقاء و در غير معتاد خلاف 
است» و اشپی و اقوا وجوب است. و به جماع كردن در 
قبل زن اتفاقا و در دبس زن على الاقوی, و به باقی ماندن 
درا بت ا تا مایت على الائری 

وبه خوابیدن با جنابت بی نیت غسل تا صبح على الاحوط. 
و به خوابیدن بعد از بیدار شدن يك مر تبه یا زياده تا صبح على 


۳۸۸ كقارات 


الاحوط» وبه رسانیدن غبار غلیظ به حلق بنابر قول جمعی» و به 
طلب منی كردن ودست بازی‌گردن يا مکرر نظر كردن بەز نی تا منی 
بيايد على الاحوط, و به قى كردن عمدا يناس قول بعضیء و يه 
حقنه كردن وشاف عمد كردن بنابر قول بعضی. 

وبه درو غ بستن بر خدا ورسول وائمة هدی علیہم السلام بنا یر 
قول بعضیء و به سر فرو بردن عمداً در آب يناس قول بعضی. 

هر‌گاه یکی ازاين امور را به‌عمل آوردعمداً ومسأله داند کفاره 
بايد داد» در بعضی اجماعاً ودر بعضی احتیاطا» واگر از روی ‌سہو 
باشد كفاره ندارد» واگ مساله نداند در کفاره خلاف است» و 
احوط کفاره است. 

واگر افطار به حلال باشد كفاره يك بنده آزاد کردن» يا دو 
ماه پی در پی روزه گرفتن» يا شصت مسکین طمام دادن است. و 
بعضی به تر تیب قائل شده‌اند. یعنی اگر قادر باشد بر بنده آزاد 
كردن آن مقدم استء والا دو ماه روزه» واگر از اين نیز عاجن 
باشد شصت مسکین را طعام بدهد. 

واگر افطار به حرام‌کرده باشد» مانند شراب ولخ خنزیرومال 
مفصوب دانسته وزنا ولواط» بعضی از علما- قائل شده‌اند که هر 
:سه کفاره بر او و اجب می‌شود. و بعضی مانند افطار به حلال 
امی دا نند» واول احوط است. ۱ 

دوم: هر‌گاه در قضای روزء ماه رمضان بعد از زوال افطار 
کتن» مشہور آن است که كفاره واجباست؛: وبعضى سنت می دأ نند» 
واشہر واقوا آن است که کفاره طعام دادن ده مسکین است. واگر 
عاجز شود سه روز روزه مىكيردء و بعضی مخیر ميان اين دو 
می‌دانند» و بعضی کفارۂ قسم» و بعضی کفارۂ افطار ماه رمضان 
لازم می‌دانند . 


کفارة ظہار ۳۸۹ 


سوم: كفارة ظہار است که کسی با زن خود بکوید: آنت علي 
کظہر آمي. یعنی: تو پر من مانند يشت مادر منی یاخواهر ياساير 
محارم على الاشیر. اگنی این را بگوید در وقتی کے زن حائض 
نباشدء و در آن طبر با او جماع نکرده باشد» و در حضور 
دو عادل بگویدء اگر خواهد جماع کند» بايد که کفاره بدهد» واگ 
يدون کفاره جماع کندء دو کفاره بر او واجب می‌شود بنا بس 
مشہور. و کفاره يك بنده آز ادکی‌دن‌است» واگ عاجن باشد دوماه 
پیاپی روزه داشتن» و با عجن شصت مسکین اطعام کردن. 

چہارم: کفارۂ ايلا است. يعنى قسم بخورد که زوجة دائمة 
خود را چہار ماه يا زیادہ وطی نکند و زن او را به نزد حاکم شرع 
بردء وحاکم حکم کند که او را طلاق بگوید یاوطی کند واختیار 
وطی نمایدء بايد که کفاره بدهدء و کفاره‌اش کفارۂ قسم است که 
بعد از این مذ کور می‌شود ان شاء الله. 

ینجم: كفارة مخالفت قسم است؛ به آن که قسم خورد به‌اسمای 
مقدسة خدا بر گردن فعلی که تركش رجحان نداشته باشد. يا 
نکردن فعلی که فعلش رجحان نداشته باشد. ومخالفت آن قسم 
نماید. و کفاره‌اش آن است که يك بنده آزاد کندء یا ده مسکین را 
اطعام» واگر از هر دو عاجن شود سه روز پیاپی روزه بدارد. 

ششم: کفارۂ مخالفت نذر است. به آن که نذر کند فعل امری 
را که راجح باشد» يا ترك امرى را که مرجوح باشد ومخالفت 
نماید. و کفاره‌اش بعضی گفته‌اند مانند کفارۂ قسم است. 

وف عة عا نتن عفار اقطان ماه ومان انث که 
آزاد کردن» يا دو ماه روزه كرفتن» پا شصت مسكين طعام دادن. و 
بعضى گفته‌اند که اگر نذر تعلق به‌روزه داشته باشدء کفارۂ افطار 


۳۹۰ کفارات 


ماه رمضان است. واگر تعلق به غير روزه داشته باشد» کفاره‌اش 
کفارۂ قسم است. و این قول خالی از قوتی نیست,ء و آحوط كفارةً 
ماه رمضان است مطلقاً. 

هفتم: کفارۂ عبد است که با خدا کرده باشد که امس راجحی 
يا غير مرجوحى را به عمل‌آورد» يا ترك کند امس غير راجحی يا 
مرجوحی را و مخالفت آن عببد نمايد. و در كفارهاش مانند كفارةً 
گر قلاف شك دن تم أن امع که كون شت: 

هشتم: قسم خوردن به عنوان بىزارى از خدا و رسول و ائمه 
هدى علیہم السلام است» و در حرام بودن جنين قسمى خلافى 
نیست. وليكن در وجوب كفاره به جنين قسمى ياد كردن خلاف 
است. بعضى گفته‌اند كه كفارهاش کفارۂ ظہار است. اول پنده 
آزاد کردن» و با عجز از آن دو ماه روزه داشتن»و با عجز از آن 
شصت مسكين اطعام کردن» واگ عاجز شود سه روز متوالى روزه 
بدارد. وبعضى گفته‌اند کفاره‌اش کفارء نذر است. 

وابن‌بابویه گفته است سه روز روزه پدارد و ده مسکین را 
طعام بد هد . و بعضی گفته‌اند گناہ کرده است و کفاره ندارد. 

و در حدیث صحیح وارد شده است که صقار به حضرت امام 
حسن عسکری عليه السلام نوشت که مردی سوگند ياد کرد به 
بیز اری از خدا و رسول و مخالفت کرد. توبه وکفارۂ او چیست؟ 
حضرت فر مودند: ده مسکین را طعام می‌دهد» هر مسکینی را يك 
مد» و طلب آمرزش می كند از خد!". 

وبعضی از علما .به اين مضمون قائل شده‌اند و خالی از قو تی 
نیست . 

وأيضاً خلاف کرده‌اند که اين کفاره برای اصل سوگندخوردن 


(۱) فروع کافی ۰۶۹۱/۷ ح7. 


کفارة جاك كردن در مصیبت ۳۹۱ 


است پا برای مخالفت سوگند كردن است. و باید که چنین سو گندی 
ياد نکند و اگ بکند به محض سوگند عمل به قول اول بکند» 
اگر‌چه ظاهر آن است که عمل به روایت مجزی است. 

نم.م: بعضی از علما قائل شده‌اند که زنی که در مصیبت موی 
سس خود را ببردء کفارۂ افطار ماه رمضان می‌دهد به تر تیب بر قول 
پعضی » وب تخییں بر قول بعضی. و بعضی گفته‌اند گناه دارد و 
کفاره ندارد. وروایتی شده است که کفارۂ افطار ماه رمضان 
لازم است. و احوط عمل به روایت است. 

دهم: هر‌گاه زنی در مصیبت موی خود را بکند يا روی خود را 
بخ اشد يا مردی جامة خود را در مركت فرز ند خود يا زوجة خود 
چاك کندء کفارۂ قسم لازم می‌شود بنا بر قول بعضى» و روایتی 
بس اين مضمون وارد شده است و احوط است هر‌چند وجوب 
ثابت نیست. 

یازدهم: مردی که زن متعه يا کنیز خود را در ایام حیض جماع 
کند درقبل» بعضی كفاره واجب دانسته‌اند و بعضی سنت» ومشہور 
ميان علما آن است که اگ در اول حيض باشد يك اشرفی تصدق 
ف كوفع و در وسط شک نیم اشرفي» ودرآخر حیض ثلث اشرفی» 
و احوط عدم ترك کفاره است. 

دوازدهم: کسی که به خواب رود ونماز خفتن نکرده باشد تا 
نصف شب بگذرد. بعضی گفته‌اند که واجب است که آن روز را 
روزه بدارد» واشس استحباب است» و بعضی عامد و ناسی را نیز 
ملحق کرده‌اند» و مشہور آن است که بر تقدیر وجوب اگر روزه 


ندارد گناہ كرده است و کفاره ندارد» و بعضصی لازم دانسته‌اند 


۳۹۲ ۱ . کفارات 


کفارء ماه رمضان. .و این قول ضمیف است. واحوط آن است که 
يك روز قضا بکیر د. 

سیزدهم: کنارۂ قتل عمد است که دانسته کسی را بکشد. يا 
کاری كه غالباً کشنده باشد نسبت به کسی واقع سازد و او کشته 
شود كو قصد کشتن نداشته باشد» کفاره‌اش آن است که يك بنده 
آز اد کند ودو ماه متوالی روزه بدارد» وشصت مسکینر اطعام دهد . 

چہاردھم: کنارۂ قتل است که کسی را به نادانی بکشد باآن که 
قصد قتل نداشته». وکاری کند که غالباً کشنده نباشد و او کشته 
شود مانند آن که طفلی را برای تأديب بز ند و او به‌میرد» یاتیری 
بسوى آهوئى بیندازد و به شخصی خورد و کشته شود» يا در راه 
کسی بخورد و او بیفتد و بمیرد. 

و اگر خود مباشر قتل نباشد و کاری‌کند که آن سبب قتل شود. 
مثل آن که چاهی در راهی بکند» و کسی در آن چاه بيفتد وبمیرد. 
يا سنگی بر سر راهی بگذارد و باعث قتل کسی شود مشہور آن 
است که كفاره لازم نمی شود هر جند ديه لازم شود. 

وكفارهاش بنده آزاد كردن استء و بعد از عاجز شدن از آن 
دو ماه متوالى روزه داشتن» و بعد از عجز از آن شصت مسكين 
طعام درادن است. 

بانزدهم: اگر کسی زنی را درعدۂدیگری تزویج کند. می‌باید 
از آن زن مفارقت کند. و به قول بعضی از علما ينج صاع آرد 
تصدق مى كندء واحوط آن است که اگر زن دیگری را عقد کند نیز 
اين کفاره را بد هد یا ينج در هم تصدق کند. 

- شانزدهم: کسی که مملوك خود را زیاده از حد شرعی بزندء 
يعضى از علما گفتهاند موافق بعضی از روایات واجب است که‌آن 


نوادر کفاراث ۳۹۳ 


مملوك را به کفارۂ آن عمل آزاد کند» واين احوط است. واگر او 
را بکشد به عمد کفارۂ جمع می‌دهد» واگ به خطا بکشد کفاره 
قتل خطا می‌دهد. و واجب است که قیمت آن غلام را تصدق کند 
بنا بر مشہور. 

هقدهم: کسی که روزۂ ماه رمضان را افطار کند به سیب 
سار اکر جا ماران دكن مان ناه امه اقوا اما 
که قضا ساقط مىشودء و براى هر روز يك مد يا دو مد طعام 
می‌دهد على الخلاف» وبعضى گفته‌اند قضا می کند. وابن جنید 
رحمه الله گفته است احتیاطاً هر دو را می کند. 

و اگر در مابين دورمضان آزارش برطرف شود وقادر برروزه 
باشد و بدون عذری تآخیر کند تا آن که ماه رمضان دیگر بیاید. 
اشمپر واقوا آن‌است که بعد از ماه رمضان هم قضا می کند: و هم 
برای هس روز يك مد يا دو مد می‌دهد. وبعضی کقاره را واجب 
ندا نسته اند . 

وبعضی گفته‌اند کفاره درصور تی است که عزم بر قضا ند اشته 
باشد» اگر عازم بر قضا باشد و بعد از تن شدن وقت بیماری یا 
عذر دیگر عارض شود قضا بايد کرد و کفاره لازم نیست» وقول 
اول قوی‌تر است. 

هجدهم: نوادر کفارات است. از حضرت صادق عليه السلام 
منقول است كه كفارة عمل سلطان قضای حوائج مومنان است. 
وكفاره به سبب آن است که برای آن شخصی که او را غیبت کردہ 
است استففار کند. 0 

وکفارۂ مجلس آن است کے چون از مجلس برخیزد بکوید: 
«وسبحان ربك رب‌العزة عما یصفون وسلام‌علی المر سلین و الحمدلله 


۳۹۶ کفارات 


رب العالمین» وکفارۂ خنده آن است که بگوید: داللہم لا تمقتني» 
یعنی : خداوندا مرا دشمن مدار و بر من غضب مکن. 

وامااحکام کفارات مذکورہء يس در چند فصل بیان می‌شود: 

اول: هركاه بنده بايد آزاد کرد در کفارۂ قتل می بايد آن بنده 
مؤمن باشد و در باقی کفارات خلاف است. واحوط رعایت ایمان 
امعان ودر كفارة قل اموط آن انك که يالغ باشه: فجن غین ان 
مرد و ون او بالغ و نابالغ مجزی است . 

و باید که‌آن بنده كور وصاحب خوره وزمین‌گیر نباشد» ومولى 
جراحتی به او نرسانيده باشد که موجب عتق او باشد. و بعضی 
گفته اند که بايد خصی ولال وکر نباشد و ولدالز نانباشد» ومشمور 
آخر است» واحوط ترك است» وغلام گر یخته را مشہور آن است 
که آزاد می توان کرد تا علم به مر گش بہم نر‌سد» و بعضی شرط 
کرده‌اند که خبری از او رسد» و بعضی شرط کرده‌اند که ظن 
حیات او باشد. 

دوم: در کفارۂ مر تبه» تااز بنده آزاه‌گردن عاجن نشود به‌روزه 
منتقل نمی‌شود وهر جا که روز دوماه‌باشد می بايد متوالی بگیرد. 
وتوالی به يك ماه و يك روزکه متصل بگیرد به‌عمل می‌آید» بهاين 
معنی که اگر بعد از أن بدون عذر افطار کند نباید ازس بگیرد. 
وآيا تفریق جایز است بی‌عذری يا حرام است؟ اول اظہر است 
وثانی احوط. 

واگ پیش از يك ماه و يك روز بی عذر افطار کند ازس 
می گیرد» و اگر به عذری باشد مانند حیض و نفاس و بی‌هوشی و 
دیوانگی وبیماری و سفر ضروری» بعد از زوال عذر بنامی‌گذارد 
وتمام مى کند» وهمچنین اگر مجبور شود در افطار روزی بنا پر 


احکام کفار اث ۱ 0 0 ۱ ۱ ۳۹۵ 


اقوا. وه جا که کفارۂ دو ماه متوالی باشد. اگر کفاره دهنده بنده 
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سوم: هرجا که اطعام لازم شود مشہور آن است که به هر يك 
آن‌قدر طعام بخوراند که سیر شود وبہتر آن است که نان‌خورشی 
با نان ضم كندء مانند خرما يا گوشت یا سر که. و بعضی گفتەاند 
می بايد چاشت و شام هر دو به هر مسکین بخوراند آن قدر که 
سیر شو ند» واحوط این است اگرچھ اظہرآن است که به يك‌وقت 
اكتفا توان نمود. 

و اگر خواهد طعام را به مسكين می توان داد. و در مقدار آن 
خلاف است» بعضى يك مد گفته‌اند» وبعضى دو مدء و احوط دو 
مد است» واحوط آن است كه با آن‌نان خورشى نیز بدهد» جنا نجه 
بعضى واجب دانستەاندء و در طعام دادن کوچكت و بزركت تفاوت 
نمی کند» احوط آن است که حصة اطفال را به ولى شرعى ايشان 
بدهدء و اگر طعام خوراند ظاهراً صغیر و کبیر را با هم تواند 
ضم کرد» واگر دو طفل را به‌جای يكمرد حساب کند احوط است. 

ودر يك کفاره دو حصه را به يك مسکین نمی توان داد. مگ آن 
که مستحق يافت نشود» و احوط أن است که تا ممکن باشد به غير 
موّمن ندهد» و به پریشان بسیار پریشان بدهد که مسکین بر او 
صادق باشد» و مد چپار يك صاع است» و صاع يك من تبریز و 
چپارده مثقال و ربع است بنا بر مشہورء و چون در احاديث 
اختلافی در تحدید صاع و مد هسبت احوط آن است کے به جای 
دو مد نیم من شاه تقر یباً بدهد. 

چبپارم: درجائی كه کسوت بايد دادء در زن پیراهن ومقنعه 
با هم مجزی است» و درمرد بعضی به يك جامه مانند پیر اهنا کتفا 


کوده‌اند» و بعضی‌دوجامه لازم‌می‌دانند» و بسپتر آن‌است که پیر اهن و 
قبا بدهد یاقبا و بالاپوش» و بہترآن ‌است که نوباشند» وجامة طفلرا 
ببتى آن است که به رخصت ولی بر او به يوشا ند. 
پنجم: هركاه از عتق رقبه عاجز شود و شروع کند در روزه. 
و بعد از آن قادر شود بر پنده آزاد كردن روزه او را مجزی است» 
وبپترآن است که ترك کند روزه را و پنده آزاد کندء خصوصاً 
هرگاه کم از يك ماه و يك روز روزه داشته باشد. 
و مج از اماب تال راف کل ور گار کت دو ا 
متوالی روزه واجب شود و عاجز باشد از گر فتن آن هجده روز 
روزه می‌دارد» و اگں نتواند برای هر روز مدی از طعام» و اكر 
نتوااند استغفار می کند» و اشہر و اقوا آن است که از هر کفاره 
که عاجز شود استغفار بدل آن می‌شود» مگر كفارةٌ ظبار که بعضی 
گفته‌اند که تا کفاره ندهد وطی زن بر او حلال نمی‌شود هرجند 
عاجز باشد» واگر بعداز عجن و استغفار بر کفاره‌قدرت بہم رساند 
احوط آن است که باز کفاره را به عمل بیاورد. 

به اینجا ختم کردم رساله را والحمدظ اولا و آخرآ» وصلى ال 
على محمد و آله الطاهرین. وکتبه مؤلفه الحقیر محمد باقر بن 
محمد تقی في شہر صف ختم بالخیر والظفر لسنة احدی و تسعین 


(۱۸) 


متوقای ۱۱۱۰ ه ق 


سا 


الحمد لله الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نورأء فقدر بہما 
لیالی واياماً و سنین و شہورأ لیبتفو! من ربمم فضلا موفوراًء 
والصلاة والسلام علي شمسي عالم الایجاد ور کني السبعالشداد 
محمد وعلي وآلہما الامجاد الانجاد. 

اما بعد: چون بعضی از اخبار در باب علم به مفتتح شمپور از 
اهل بيت عصمت و طبارت كرديده که‌مخالف مشہور بین‌الاصحاب 
شک وان آھیا عن غالا یف افکان سل 
بعضی داعی را مآمور ساختند که توضیح مضامین و احکام آنپا 


نموده. و توضیح آن مطالب در ضمن چند مقصد می‌نماید: 


مقصد اول 
در بیان معنی ماه و سال شمسی و قمری است 
بايد دانست که چون اهل عالم را ضرور است از برای ضبط 
تواریخ حوادث از عمر ھا و قرضما ومبایعات و معاملات ودولتپاء 


وايضاً در تعیین مواقع امور شر عیه از صوم و صلاة وعبادات از 


۰۰ مفتتح الشہور 


تعیین ایام و تركيب آنپا با يك‌دیگر» و بايد بنایش بر حر کات 
اجرام سماویه باشد. ومشپورترین آنہا آفتاب وماه است. 

ا در شع قرف بقاع ماه وسال را که مان توازیۓغ 
شرعيه وعر فیه‌اند بر این دو کو کب گذاشته‌اند. چنان‌که حق‌تعالی 
در آیات بسیار اشاره به اين اسرار نموده است» كما قال تعالی 
«والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدیر العزیز العلیم»" و باز ف‌موده 
اش سی الس يتل اش ای وی باقن مال 
لتعلموا عدد السنین والحساب»" واز این باب آيات بسیار است. 

و وا وزسساب نام اصل فان ذادات ىہ یرد ناه از يك 
دور قمر بمم‌می‌رسد. وشمس را درحساب سال اصل قرار داده‌اند» 
چون از يك دور حر کت آفتاب بم می‌رسد» وچون دوازده دور قمر 
نزديك است به يك سال شمسی آن را سال قمری گویند. 

وچون آفتاب در هر سال دو ازده برج را قطع‌می کند» مدت قطع 
آن يك برج را وآن نزديك است به يك ماه قمری آن را ماه شمسی 
گویند» ومدت مکث آفتاب در .بر جرا مختلف است. 

وسال شمسی مدت كرديدن آفتاب است از نقطۀ معینی از 
فلك البروجء مانند اول حمل تا آن که باز به آن نقطه بر گردد به 
حرکت خاصة خودء وآن در مدت سيصد وشصت وينج روز وربع 
يك روز است مگر کس قليلى. 

وسالقمرى سیصدو پنجاه وچہار روز است و پنج‌يكت وششيك 


يك روزء یعنی يازده جزء از سی جزء یٹ روز» واین كمس انيت 


)۱( سويرة انعام: 1٦‏ 
(۲) سورة يونس: ۵ 


مقصد اول <١‏ 


از سال شمسی به ده روز وبيست ساعت ونیم نجومی تقريباً. 

و به اين سبب ماهباى قمری در چہار فصل می گرددء مثل آن 
كه ماه رمضان گاهی در فصل بہار و گاهی در زمستان می‌افتد. و 
بنای‌نسیء که در جاهلیت شايع بوده و حق تعالی در قرآن مجید 
منع از آن فرموده نیز بر این استء چنانچه در بحار الانوار تحقیق 
آن نمودهام . 

واول ماه قمری را یہودان و بعضی از ترکان از وقت اجتماع 
آفتاب وماه در يك درچه می‌داانند که وسط محاق است. ومسلمانان 
اول ماه را از دیدن هلال می‌دانند وآخرش را دیدن هلال دیگر . 

و منجمان این را تر جیح داده‌اند» برای آن که در محاق چون 
ماه از تور آن چیزی نمى نمایدگویا معدوم شده‌است» وچون هلال 
می نماید گویا الحال متولد شده است از عدم وبیرون آمسده است 
از شيمة ظلمت. 

وآنچه فقيل را به خاط می‌رسد آن است كه جناب مقدس 
الہی برای آسانی کار برعامة عبادبنای فر:ائض وستن را برامری 
چند گذ‌اشته. وبه وقتی چند منوط كردا نيده است که بر همۀ 
خلق استعلام آنہا در نہایت سمولت باشد. وعوام وخواص به 
آنا يك نسبت داشته باشند. 

چنان که فریضة صبح را به روشنی افق منوط گردانیده است 
که هر که چشم دارد می‌بیند» وزوال را به زياد شدن سایه‌ها» و 
مغرب را به غروب قرص یا ذهاب حسه. 

وا گر فر یضه را به چمپارساعتی یاده‌ساعتی‌روزمنوط می‌گردانید» 
بايست آلتہا برای استعلام ساعات پیداکنند» و بر | کش عو ام متعسں 
بلکه متعذر باشد. وهمچنین هلال شپر رمضان وغیر آن را متوط 
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که عوام زودتر و بہتر از خواص بینند. 

و به این سبب بنای اكش احکام شرعیه را بر ماهمپای قمری 
و سیر قمر گذ‌اشته‌اند» مانند موالید حضرت رسول وائمه صلوات 
الله علیہم و روز غدیر و روز مباهله و امثال اینہا. 

ورعایت درجه آفتاب را نكردهاندء زیرا که اگر بر آن مبتنی 
می‌ساختند بر اكش خلق مخفی می بود» وبایست رجوع کنند یه 
منجمان ماه راء وزحمت بسیار در استعلام آنپا بکشند چنان که 
در مواليد پادشاهان عظیمالشان مره منجسان استعلام موالید 
ايشان می نمایند و بر اكش خلق مخفی است. 

و در ابتنای اكش امور برحرکت قمر نکتهٌ نجومی نیزمی‌توان 
كفت که چون قمر اقرب کواکب است به زمینء و تعلقش به اهل 
زمین زیاده از کواکب دیگر است, لہذا آن را اعتبار کرده‌اند به 
خلاف موالید شريفة سلاطین با وقر و تمکین که چون نسبت ایشان 
به آفتاب از جہت عموم فوائد وآثار وشمول منافع وفوائد نسبت 
به هر ديار وجہات بسیار دیگر که منجمان ذكي کرده‌اند زیاده 
اذكو اكب وگوامت: لذا رمو ایت ايسان در تا را انشا 
کرده‌اند» واین وجه مبتنی است که فقیر را در این باب به خاطس 


رسيده أست. 


مقصد دوم 
در بيان حساب عدد وكبيسه است 
بدان كه ابتداى سال عرب را از ماه محرم م ىكير ند» وجون 
قاعده اهل حساب آن است که كسرى که زياده از نصف باشد تمام 
حساب می کنند وحر کت وسطی که قمر در هر ماه بيست ونه روز 


حساب علد | ۲ 


و نیم ويك دقيقه و پنجاہ ثانيه است. 

پس ماه محرم را که اول سال است چون زیاده از نصف است 
تمام می گیر ند وسی روز حساب می کنند. 

و از برای ماه صفر چون کسرش سه دقیقه وچہار ثانیه است 
وکمتر از نصف است» بيست و نه‌روزحساب‌می کنند» ور بیع‌الاول 
را سی» ور بیع‌الثانی را بيست ونه مىكير ند تا به ماه ذی‌الحجه 
برسد كه آخر سال عرب است» وكسرىكه از براىآن جمع مى شود 
بيست و دو دقيقه است وآن کمتر از نصف يك روز است» يس 
آن را نیز به همان حساب بيست ونه می گیر ند. 

و سال دوم‌را باز به همان نحو محرم گرفته يك ماه را تمام 
ويك ماه را ناقص می گیر ند تابه ماه ذی‌الحجه بر‌سد» وچون‌کس 
سال سابق را با کس اين سال جمع می کنند چپل وچہار دقيقه 
مىشود واين زياده از نصف است» يس ذىالحجه سال دوم را تمام 
حساب می كنند وذوالقعده وذوالحجه این سال هردو تمام می شود. 
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جمع می کنند وماه ناقصی را تمام حساب می كنند. 

ودر هرسى سال به این‌حساب یازده سال راکبیسه می كير ند. 
یعنی سال دوم وپنجم وهفتم ودهم وسیزدهم وشانزدهم و هجد هم 
وبیست ویکم و بیست وچپارم و بيست و ششم و بيست و نمم. 

و بعضی به جای شا نزدهم پانزدهم را گیں‌ندء به اعتبار آن که 
از برای تمام كرفتن كسس رسيدن به نصف را كافى می‌دانند» و 
تجاوز از نصف را در كار نمىدا نند. 

.ومشسبور ميان علما آن است که مدار روزه وعيادات شر عیه 


بر دیدن هلال است» واین حساب عدد در شرع معتبر ئیست» و 


۶۰ مقستح الشہور 


بعصی, از احادیث موافق حساب عدد وارد شده است که در مقاصد 


مقصد سوم 
در تحميق احاديث خمسه است ۱ 
یعنی هر روز از روزهای هفته كه در سال سابق اول ماه 
شارك رمضان بوده باشد» روز پنجم آن او ماه امسال خواهد 
بودء اگر مثلا ماه رمضان سابق روز يك شنبه باشد می بايد ماه 
رمضان امسال اولش روز پنجشنبه باشد. واین در غیر‌سال‌کبیسه 
است» و در سال‌کبیسه بايد شش روز بشمار ند روز ششم اول ماه 
رمضان این سال خواهد بود. 
" ودر غالب اوقات اين عفان با ریت موافق می ‌افتدء چنان‌که 
در سن هزار وصد وهفت اول ماه رمضان روز چپارشنبه بود» و 
در سال يعد از او كه سنۂ هزار وصد وهشت بود ينجم آن كه روز 
يكشنيه بود اول ماه‌رمضان‌بود. واین سالكه سنةً هزاروصدونه 
است جون سال كبيسه است ششم يك شنبه كه روز جمعه است 
اتسار نوم 
وگاه هست‌که به حسب رؤیت تخلف‌می کند ومواقق نمی ‌افتدء 
رفن ان اسف کا کن جه بها سوب 9 که عة تا 
کرالح غام سے قر اند کد وریا کی كوا نت شه آما ما شای مال 
را کین س هم سا کد وو غم مال كنسة اک ول اه 
رمضان شنبه باشدء چون بەحسابی که سابقاً مذ کور شد ازماهم‌ای 
تمام است بايد دوشنبه اول ماه شوال باشد. 


احادیث خمسه 4<0 


وچون آن ناقص‌است بايد شنبه اول‌ماه‌ذی‌القعده باشدء و چون 
آن تمام است بايد پنجشنبه اول ماه ذی‌الحجه باشد» و چون آن 
ناقص است بايد جمعه اول ماه محرم باشد. وچون آن تمام است 
بايد يك‌شنبه اول ماه صفر باشد. وچون أن ناقص است بايد 
دوشنبه اول ماه ربیع‌الاول باك 

وچون آن تمام است بايد چپارشنبه اول ماهر بیع‌الثانی باشد. 
وجون آن ناقص است بايد ينح شنبه اول ماه جمادی الاولی باشد» 
وجون تمام است بايد ,سه‌شنبه اول ماه شعبان باشد» وجون ناقص 
است بايد چہارشنبه اول ماه مبارك رمضان باشد وآن ينجم شنبه 
است كه اول ماه رمضان سابق بود. 

ودر سال كبيسه چون ماه ذى القعده وذی‌الحجه را هر دو تمام 
می كير ند اول ماه رمضان آن سال بايد موافق ششم ماه رمضان 
سابق باشد. 

مثلا در فرضی که دز سایق ذکی کر ریم اگر درسال کییسه باشد 
وذی‌الحجه را تمام بكيريم شنبه اول ماه محرم خواهد بود و يه 
همان نحو ماهپای بعد را یکی تمام ویکی ناقص بکیریم. اول 
ماه رمضان پنج‌شنبه خواهد بودء وآن نسبت به شنبه که اول ماه 
رمضان سابق است ششم خواهد بود. 

واحادیث براين مضمون بسیاراست. چنان که کلینی رحمهالل 
از حضرت صادق عليه السلام روایت کرده است. که ایام سال 
سيصد وشصت روز بود وحق تعالى دنيا را در شش روز خلق كرده 
وشش روز را از سال بيرون کرد سيصد و ينجاه وجمبار روزماند. 
شعبان هركن تمام نمی‌شود» وشوال بيست ونه روز است» و 


ذو القعده سی روز است» زیر ا که خدا فر موده رست و عد ه دادیم 
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موسی را سی شب وتمام کردیم آن را به ده شب دیگر» :پس تمام 
شد میقات پروردگار او چہل شب. وآن ماه‌ذی القعده بود و ده 
روز ذی‌الحجه» يس ذی‌القعده را خدا تمام گر فته‌است وذوالحجه 
بيست ونه روز است» ومحرم سی روز است» يس همچنین بعد از 
آن يات ماه تمام است ويك ماه تاقص!. 

وابن بابویه رحمه الله به اين حديث عمل کرده است» وسایر 
علما موافق احادیث دیکر بنا را بں دیدن ماه گذاشتها ند. 

وأيضاً کلینی از عمران زعفرانی روایت کرده است که به 
خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض كردم که‌گاه هست‌آسمان 
را ابر فرو مىكيرد در عراق دو روز و سه روز» يس در کدام 
روز روزه بداریم؟ فرمود: نظر کن روزی را که در سال گذشته 
روزه داشته‌ای و اول ماه رمضان بوده است» روز پنجم آن. روز 
را در این سال روزه بدار؟. 

وايضاً به سند دیگر از آن حضرت روایت کرده است که درسال 
آینده روزه بدار پنجم آن روز را که در ماه گذشته روزه داشته 
بسودی". 

وايضاً روایت کرده است‌که محمد بن الفرج به خدمت حضرت 
امام على نقی علیه‌السلام نوشت که از پدران شما روایت کرده‌اند 
در حساب روزه که ينج روز از اول ماه رمضان گذشته بشمار ند. 
حضرت در جواپ نوشتند: صحیح است» ولیکن در هر چہار سال 

ينج ينج بشمار» ودر سال پنجم شش روز بشمار. 
(۱) فروع کافی ۷۹-۷۸/۶. 


(۲) فرو ع کافی ۰۸۰/۶ ح١.‏ 


احادیث خمسه ۷ 


يس سیاری گفت: اين تفاوت از جہت کبیسه است واصحاب 
ما حساپ کردندء و گفتند: اين به حساب کبیسه درست است!". 

مولف گوید: حساب کبیسه که در این حديث وارد شده است. 
مخالف آن حسابی است که مشہور است ميان منجمان» ومشمپور 
موافق ارصاد مشہورہ حساب کبیسه به آن قاعده‌ایست که سابقاً 
مذ کور شد. 

وقول دیگر در کبیسه هست که گفتەاند در هر سه‌سال يك‌روز 
به جہت کبیسه زياد کنندء ودر سال سی ام دو روز تا در سی سال 
يازده روز شود. 

واين قول متروك وممبجور است» وآن که حضرت فرمودهاند 
يا مبتنی بر احتياط است» يا موافق قاعدهايست که در آن زمان 
ميان عرب معروف بوده است» چنان كه صاحب قاموسگفته است: 
که سال کبیسه آن سالی است که يك روز از آن را می‌دزدند و آن 
در هر چہار سال می‌شود!. وقرینه‌اش آن است که راوی كفت 
اصحاب ما حساپ کردند درست یافتند. 

وچون احادیث بسیار وارد شده است که مدار صوم وقطر بر 
دیدن ماه است» شيخ طوسی رحمه ال اين احادیث را حمل کرده 
است بر آن که سنت است. که آن روز را روزه بدارند به قصد 
سنت» که اگردرواقع ازماه رمضان باشدروزه داشته باشند» چنان که 
روزۂ یوم الشك را سنت است که روزه بدارندء واگ ظاھر شود 
که از ماه رمضان بوده است از روزۂ ماه رمضان مجزی است. 


و بعضی گفته‌ اند مقصو ۵ از این احادیث بیان قاعده حساب 


(۱) فروع کافی ۰۸۱/۶ ۰۳ 
(۲) قاموس ۲ ۲۶۵. 


۸ مفتتح الشپور 


عدد است کو به حسب شرع بنای احکام را بر آن تتوان گذاشت» 
واين بسیار بعید است. 

وشیخ در مبسوط. وعلامه در منتبی» وجمع دیگ از علما 
رضوان الله علیہم این اخبار را حمل کرده‌اند بر آن که اگر 
ماهباى سال همه يا اكش دیده نشود به این احادیث عمل‌می کنند. 
زيرا که به حسب برهان وتجر به معلوم است که همه ماهمپای سال 
تمام نمی‌تواند بود. 

وبه گمان فقیر اگر زیاده از چہار ماه مشتبه شود. باز عمل 
به اين اخبار می‌توان کرد. ویعضی گفته‌اند مطلقاً همه را سی 
حساپ می کنند. واین مخالف تجر به وعادت است» ومستلزم طر ح 
اخبار معتبرۂ بسيار است. 


مقصد چہارم 

در شرح حدیثی است که کلینی از حضرت صادق عليه السلام 
وابن‌بابویه درمقنع ازحضرت‌امام‌رضا عليه السلام روایت ک‌ده‌اند 
که روزعید اضحی درروزیاست که‌درآن‌روز روزه می‌دار ند وروز 
عاشورا در روزی است که در آن افطار می كنند١.‏ 

وسید بن طاوس رضی ال عنه گفته است که ما مذاكرة از 
مشایخ خود شنيدهايم که از یکی از ائمه علیہم السلام روایت 
کرده‌اند که روز روز شما روز نحص شما است". 

کف ايق"احاديت :وا تمتها ند وات ارده وز حل 


کر ده‌اند. 


)۱( فرو ع کافی , ح۲۷ مقنع شح صداوق صن ۹. 


مقصد پنجم ۰۰۹ 


وکمان فقیر آن است که اين نیز موافق اخبار سابقه است» 
که هر روزی که اول ماه رمضان باشد از ایام هفته همان روز عید 
قر بان است» وهر روز عيد فطی است همان روز روز عاشورا 
است» واین نیز ظاهرش آن است که مبتنی بر حساب عدد باشد. 

اما دز سالكئيسه موافق می اققدء زیر اکه اکراول ماه زمضان 
مثلا يك شنبه باشدء چون از ماهمپای تمام استء يايد اول شوال 
سه شنبه باشدء وچون شوال ناقص است بايد اول ماه ذی‌القعده 
جبارشنيه باشد» وچون از ماهپای تمام است بايداول ماه‌ذی‌الحجه 
جمعه باشد» پس‌روز عيد اضحی يك شنبه خواهد بود وموافق است 
با جزء اول حدیث. ۱ 

وچون در غير سال کبیسه ماه ذی‌الحجه ناقص است بايد اول 
ماه محرم روز شنبه باشد» يس عاشور! روز دوشنبه خواهد بود 
وموافق نمی‌شود با جزء دوم حدیث. 

واگر سال کبیسه باشد چون ماه ذی‌الحجه نیز تمام است. اول 
ماه محرم روزيك‌شنبه خواهد بود» وعاشورا روزسه‌شنبه می‌شود. 
وجزء ثانى حدیث نين موافق می‌شود» پس یا بايد حديث را حمل 
پر‌سال کبیسه کرد» یا بر کشت وقوع اين حالت» يا بر خصوص 
آن سالی که حضرت فر موده‌اند. 


مقصد بنجم 
در توضیح حدیث دیگر است که در اين باب وارد شده است 
و کسی معنی آن را نيافته ومتعرزض شرح آن نگر‌دیده است. سید 
عاقق مو ی ی ا کر ا تد اوفع ناش کے الد 
على بن طاوس رحمه الله در کتاب اقبال از جد خود شيخ طوسى 


۱" مفتتح الشہور 


رضی الله عنه روایت کرده است از ابواحمد از محمد بن ابراھیم 
از پدرش که گفت: رفتم به خدمت حضرت امام خسن عسکری 
عليه السلام در روز اول ماه مبارك رمضانء ومردم اختلاف کر ده 
بودند در آن روز» بعضی یفین دااشتند که اول ماه است. و بعضی 
.شك داشتند. 

چون حضرت مرا دید ند فرمودند: ای ابر اهیم امر‌وز تو داخل 
کدام گر‌وهی؟ يقين داری يا شك داری؟ گفتم : فد‌ای تو شوم از 
برای استعلام اين ام به خدمت شما آمد٥ام.‏ 
حضرت فر‌مود: من اصلی وقاعده‌ای‌به دست تو بدهم که بعد 
از این هر گز شك نکنی. 
۹ گفتم : ای مولی وآقای من منت گذار بر من به بیان آن قاعده. 

حضرت فرمود: بايد بشناسی ومعلوم كنى روز اول محرم راء 
چون آن را دانستی محتاج نیستی به آن كه طلب کنی هلال ماه 
رر 

گفتم : چگو نه مجزی است دانستن هلال محر م از طلب كردن 
هلال ماه رمضان» بیان کن از برای من ای سید من. 
۰ . فرمود: نظر كن روز اول محرم را اگن يك شنبه باشد یکی 
بكيرء واگ دوشنبه باشد دو بگیرء واگر‌سه شنبه باشد سه بگیر» 
واگ چپارشنبه باشد چپار بکیر» واگر پنج‌شنبه باشد ينج بگیر. 
واگر جمعه باشد شش بگیسرء واگ شنبه باشد هفت بگیں. 

يس آن عدد را حفظ کن وعدد امامان خود را که دوازده است 
بر آن بیفزا ومجموع را بكيرء يس هفت هفت از آن عدد پینداز» 
اگی هفت بماند شنبه اول ماه رمضان است. واگی شش بماند 
جح هوک تع ما مساق اگل جاز مات 


مقصد پنجم ۱1 


جمارشنيةء واگ سه بماند سه شنبه. واگ دو بماند دوشنبه» و 
گی یت انف رف کا بش ناف شاو شوه را ایز اعت 
بگذارا. 

مؤلف گوید: اين حدیث بر افاضل علما مشتبه شدہء وسر این 
را ندانستهاند» ولبذا اكش در کتب خود ايران ننموده‌اند» وسید 
ابن طاوس رحمه الله فرموده است شاید این حدیث مخصوص به 
وقت خاصی یا شخص مخصوصی بوده باشد. 

وگمان فقیر آن‌است که این‌حدیث نیز میتنی بر‌حساب عدداست. 
و باحد یث خمسه‌موافق‌است» وهر دو بر يك اصل‌هبتنی شده‌اند» زیرا 
که هركاه روز اول محرم يك شنبه باشدء يك را مىكيريم و با 
دوازده ضم مى كنيم سیزده می‌شود» هفت را که از آن میا ند از یم 
شش می مااند» يس اول ماه رمضان جمعه خواهد بود. 

واين با حساب عدد موافق استء زیرا که هركاه اول محرم 
يك شنبه باشد» ومحرم تمام است» اول صفر سه شنبه خواهد بود» 
وچون صفر ناقص استء اول ر بیم‌الاول چمپار شنبه خوأهد بود» 
وچون تمام است اول ربيع الثانی جمعه خواهد بودء واول 
جمادی الاولی شنبه. واول جمادی الثانیه دوشنبه. واول رجب 
سه شنبه» واول شعبان پنج‌شنبه» واول ماه رمضان جمعه. 

وهمچنین اگ اول محرم دوشنبه باشد. دو را با دوازده ضم 
مى كنيم چپارده می‌شود» هفت را که می‌اندازیم هقفت می‌ماند» 
يس شنيه اول ماه رمضان است» زیراکه به حساب عدد جبارشنيه 
اول صفرء وپنج‌شنبه اول ربيع الاول» وشنبه اول ربيع الثانیء 
ويك شنبه اول جمادی الاولی» وسه شنبه اول جمادى الثانیه» و 


(۱) اقبال ص۰۱۶ 
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چپارشنبه اول رجب و جمعه اول شعبان» وشنبه اول رمضان. 

واكن اول محرم سه شنبه باشد سه را با دوازده ضم کنیم 
يانزده شودء وهفت هفت که بیندازیم يك بماندء يس اول ماه 
رمضان يك شنبه باشد» چنان که اول محرم هزار وصد وهشت 
سه شنبه بود» واول ماه رمضان بعد از آن يك شنبه بود در سال 
گذ‌شته. ووجہش همان است. 

زیرا که اول محرم هر‌گاه سه شنبه باشد اول صفر پنج‌شنبه 
است. واول ر بیع الاول جمعه» واول ر بیع الثانی يك شنبه» واول 
جمادی الاولی دوشنبه» واول جمادی الثانیه چپارشنبه». واول 
رجب پنح‌شنبه» واول‌شعبان‌شنبه. واولماه‌مباركرمضان يك‌شنبه. 

واگ اول محر م جبارشنيه باشد» چہار با دوازده ضم كنيم 
شانزده می‌شود» ودو هفت را که بیندازیم دو می ماندء پس اول 
ماه مبارك دوشنبه خواهد بود» زیرا که اول صقر جمعه خواهد 

بود» واول ر بيعالاول شنبه. و اول ر بیع‌الشانی دوشنبه» و اول 
جمادى الاولى سه شنبهء واول‌جمادی‌الثانیه پنچ‌شنبه. واولر جب 
جمعهء واول شعبان يك‌شنبه» واول ماه رمضان دوشنيه. 

و اگر اول محرم ينج شنبه باشد» ينج بادوازده هفده‌می‌شود. 
و دو هفت را که انداختيم سه می‌ماند» يس اول ماه مبارك‌رمضان 
سه شنبه خواهد بود. 

و اکر اول محر م جمعه باشد شش را با دوازده ضم کنیم هجده 
شود» و دو هفت را که بيندازيم چہار بماند» يس اول ماه مبارك 
ان .0 

و اگر اول محرم روز شنبه باشدء هقفت را با دوازدہ ضم کنیم 


نوزده شو د» دو همت راكه بيندازيم ينج بمااند» يس اول ماه ميارك 


مقصد ششم. ر2 


و از این قاعدة لطیفه که‌در این روایت شريفه وارد شده است 
قاعدة مختصر تر استنباط می توان کرد مثل آن که هر روز كه 
اول محرم باشد از ايام هفته روز دوم ایام قبل از آن اول ماه 
رمضان است. مثل آن که اگر اول محرم جمعه باشد. ينج شنبه را 
بینداز جبارشتيه اول ماه رمضان است. 

واگ اول محمپنج‌شنبه باشد» چمارشنبه‌را بیندازد. سه‌شنبه 
اول ماه رمضان است. 

يا آن که بگوئیم چنان که در خمسه پنجم بعد اول ماه رمضان 
است اینجا سوم قبل را اول ماه می گیریمء چنان که می كو تیم جمعه 
وپنح شنبه وچبارشنبه» يس چپارشنبه سوم قبل است. 

يا آن که هر روز كه اول محرم است» ششم آن روز اول ماه 
رمضان است. چنان که در خمسه دانستی. 

يس این حدیث نیز بنا بس آنچه سابقاً مذدكور شد محمول ہر 
اشتباه اهله متوالیه خواهد بودء يا بر آن كه اين روز را مستحب 
است که احتیاطا و استظباراً روزه بدارند» زیر| که اگر به حسب 
ريت با این قاعده تخلف کند غالبا به اعتبار تقدیم اين حساب 
است بر روّیت» پس احتیاط در اختیار اين اخبار است در صوم 
نه در قطن . 

مقصد ششم 

در توضیح حدیث مشکل ديص است که در اين باب وارد شده 
استء باز سيد جلیل الشأن ابن طاووس رحمه الله در کتاب اقبال 
روایت کرده است که در يشت کتاب قدیمی از کتب اصحاب خود 
ديدم كه هرگاه خواهی روز وقفه و اول ماه رمضان را از هرماهى 


4 مفتتح الشہور 


بدانی» تفحص کن ماه محرم را اگر دیدی چہار روز از آن پشمار 
روز پنجم آن وقفه ایك و روز ششم آن اول ماه رمضان است» و 
ا گر پوشیده‌شود بر تو ماه محر مو نبینی» ماه‌صفر اتفحص كن اگر بینی 
دو روز از آن بشمار روز سوم وقفه است و روز چہارم اول ماه 
رمضان است. و اگر آن را نیز نیابی وبر تو پوشیده بماند تفحص 
كن ماه ر بیع الاول راء اگر ببینی يك‌روز را بشمار دوم عرفهاست 
وسوم اول ماه رمضان. 

واگر آن نیز پوشیده شود برتوء پس ماه ر بیع‌الاخ را تفحص 
كن چون مشاهده نمائی شش روز را بشمار هفتم آن عرفه است» 
و هشتم آن اول ماه رمضان است. 

واگ پنبان شود ماه ر بیع الاخر» يس تفحص کن ماه جمادی 
الاولی را اگر به بینی ينج روز بشمار ششم آن عرفه است» و هفتم 
آن اول ماه رمضان. 

واگ ينبان شود ماه جمادی الاولی. پس انتظار بکش ماه 
جمادی الاخر راء پس اگر به بینی آن را بشمار از آن سه روز راو 
چپارم آن عرفه است و پنجم اول ماه رمضان. 

واگر جمادی الاخر نیز مستور گردد» تفحص کن هلال رجب 
راء وچون دیده شود دو روز بشمار سوم عرفه است و چہارم اول 
ماہ رمضان. ۱ 

واگ هلال رجب نیز يوشيده شود ماه شعبان را تفحص نمااول 
آن موافق عرفه است. و دوم آن موافق اول ماه رمضان. و اگر آن 
نين مشتبه شود تفحص كن هلال ماه رمضان راء و شش روز از آن 
پشمار هفتم آن وقنه است» و هشتم آن اول ماه رمضان. 

و اگرآن نیز پنہان شود هلال شوال را تفحص‌کن چون‌به بینی 


مقصد ششم 3۳ 


چہار روز را بشمار پنجم‌آن وقفه است» وششم‌آن اول ماه‌رمضان. 
واگر آن نیز پنبان كردد ماه ذی‌القعده را تفحص كبن و بعد از 
دیدن سه‌روز را پشمار چہارم وقفه است. وپنجم اول ماه‌رمضان» 
واگی آن نیز معلوم نشود ماه ذی الحجه را ملاحظه کن و هشت‌روز 
از آن بشمار نېم وقفه است و دهم اول ماه رمضان". 

مولف گوید: برا اون سام لتقلا وشرات 
شده است» و ظاهراً مراد از آن روز عرفه استء زیرا که وقرف 
عر‌فات در این روز واقع می‌شود. لہذا ما تعبیر از آن در بعضی از 
مواضع به عرفه کردیم» واين يك محل اشتباه فضلای عص بود. 

وظاهر آن‌است که اين روایتی باشد منقول از معصومین علیہم 
السلام» ومحتمل است که از استخراجات عرب باشد. و بر هی 
تقدیر باز مبتنی بر حساب عدد است. زیرا که اگر ماه محرم مثلا 
اولش يك شنبه باشد» موافق حساب عدد می بايد ششم آن که جمعه 
باشد اول ماه رمضان باشد» و ينج آن ينج شنبه باشد روز عرفه 
باشد. 

اما آن که ماه رمضان جمعه باشد» چون تمام است بايديك شنبه 
اول‌شو ال‌باشد» ودوشنبه او ل‌ذی‌القعده» و چمپار شنبه اول‌ذی‌الحجه, 
پس ينج شنبه عرفه خواهد بود» و همچنین سایر ایام هفته به این 
نسبت است. چنان که در مقصد پنجم بیان شد. 

واگر اول صفر مثلا سه شنبه باشد چہارم آن که جمعه است 
اول ماه رمضان خواهد بود به همان بیان که مذ کور شد. وسوم آن 
که ينح شنبه است عرفه خواهد بواد. 


واگ اول ودع الاول چمار شنیه باشد سوم آن که جمعه است. 


(۱) کتاب اقبال ص ۱۵ - ۰۱٩‏ 
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اول ماه رمضان خواهد بونء و دوم آن كه ينح شنبه است عر فه 
خواهد بود» و همچنین همه ماهمپا بەحساب عده موافق آنچه‌مذ كور 
شده است درست می‌آید. 

و در دو موضع تکلفی بايد کرد. یکی در ماه رمضان. زیرا که 
هرگاه اول ماه رمضان به روّیت معلوم باشد جه احتیاج به استعلام 
دارد» وگو یا استطر ادا مذ کور شده است. ومعلوم است. که هر روز 
هفته را که بگیری و هشت روز بشماری» همان روز عود می‌کند. 
اما در استعلام عرفه فایده می کند. 

و دیگری در ماه ذی‌الحجه که هرگاه به رؤّيت اولش معلوم‌شود 
عرفه ظاهر خواهد بودء وآن که روز اضحی روز اول ماه رمضان 
است» موافق احادیثی است که در مقصد چپارم گذشت. 

وتأويل این حدیث نیز مثل تأويل احادیث سابقه است و 
فایده‌اش در صورت اشتباه اهله ظاهر می‌شود» يا آن که غرض 
بیان قواعد متر تبه بر حساب عدد است بی آن که حکم شرعی بر آن 
متر تب شود اگرچه بسیار بعید است. 

وقد فرغت من تسویده فی حادی عشر شہر شوال ختم بالخیر 
والاقبال ستة تأسع و مائة بعد آلف من الجرة» والحمدله آولا 
وآخرأء والصلاة على سيد المرسلين محمد وعترته و 
ولعنة الله على آعدائہم أجمعين الى يوم الدين. 


(۱۹) 


سالة 
ماه نو دیدن وناخن چیدن 


تألیف 
علامه محمد داقر مجلسى قدس سره 
متوقای ۱۱۱۰ ه ق 


طالب ). . 
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سنا 


رساله در بیان آن که هر ماه را بر روی جه جين بايد دید وچه 
سوره بايد خواند. 

ماه محرم در زر سرخ بايد دید و سورۂ الرحمن بايد خواند. 

صف در أينه بیند» و حمعسق بخواند. 

ربیع الاول در آب روان بیند» و سوره مجادله را بخو اند . 

ربیع الاخر روى آب بیندء و سورۂ الملك بخواند. 

جمادى الاولی بر روی بيران بیندء و سورۂ مزمل بخواند. 

ماه جمادی الثانيه بر روی نقره بیندء و سورۂ مدش بخواند. 

ماه رجب در قر آن بیند» و سوره یس بخواند. 

ماه شعبان در شیری بیند» و سورۂ ص بخواند. 

ماه رمضان در شمشیر بیند» وسورۂ محمد بخواند. 

ماه شوال در انگشتر بیند» و سورۂ فتح بخواند. 

ذی‌القعده بر‌روی‌کو وی شیر خواره بیند» وسوره نساء بخواند. 

ذی‌الحجه بروى جلال خود بیند» و سورۂ فجر بخواند. 

متقول است در باب ناخن چیدن شنبه خوره پیدا کند. يك‌شنبه 


فقیر گردد. دوشنبه حافظ وقاری و کاتب گردد. سه شنبه بیم‌خوف 


رھ ماه نو دیدن 


وهلاك بود. چہارشنبه بدخلق گردد. ينج شنبه صحت بدن يابد و 
بيمار گرددء جمعه عمر دراز و مال بسیار یابد. 
ایضاً در باب سر ت‌اشیدن شنبه زخمی بے وی رسد. يك شنبه 
غمی به‌وی رسد. دوشنبه البته توان‌گ‌گردد. سه شنبه البته دردی 
پیند. چہارشنبه به دولت رسد ينح شنبه البته به عزت رسد. جمعه 
از كناهان ياك شود چنانچه از مادر متولد شود. 
از حضرت پیغمبر صلی ال عليه وآله مروى است در بابجامة 
نو بریدن هر روز جه خاصیت دارد. 
۱ شنبه در آن جامه بیمار گناد مگر آن جامه را به کسی دهد. 
يك شنبه مبارك تباشد و در آن جامه غمگین شود. 
دوشنبه مبارك است. 
سه‌شنبه دزدیده شود يا در آب ضايع شود. 
چپارشنبه در آنجا روزی بیند و مکروهی نبیند و به خوش‌دلی 
ينج شنبه در آن جامه علمی او را روزی شود» در پیش سدم 
مکرم باشد. ‏ 
جمعه عمس و دولتۂ زیاد شود . 
در باب جامة نو پوشیدن: شنبه زخمی به وی رسد. يك شنبه 
تندر ستی بے وی رسد. دوشنبه شادی وفرح پیند . روز سه شنبه 
محنتی به وی رسد. جبارشنبه مالش زياد شود. ينج شنبه فہمش 
زیاد شود. جمعه فراخ روزی شود. 


(۲٢) 


رسالة 
صغيرة آداب حج 


تاليف 


متوفای ۱۱۱۰ ھ ق 


الحمد لله رب العالمین و الصلاة على آشرف الانبیاء والس‌سلین 
محمد وعتر ته الطیبین الطاهرين. 

اما بعد: این رساله ایست مختصر در بیان واجبات حج و عمره 
وبرخی از مستحبات هر دو» وآن مشتمل‌است بر مقدمه وسه‌فصل: 


ہب 


معدمه 
در بیان شرائط حج و عمره است و افعال 
اين هر دو بر سبیل اجمال 

بدان ايدك الله تبارك وتعالی که حج و عمره واجب است پر 
کسی که بالغ و عاقل و آزاد بوده باشد» و او را توشه‌ای باشد 
مقدار رفتن و بر گشتن میانه حال. وراحله‌ای‌که توانائی برداشتن 
او داشته باشد. اگرچه الا غ كوش ودم بر یدہ باشد. زايد بر قر ضہا 

وخرج عیال و اجب النفقه تا وقت بر گشتن. 
ومتمکن بوده باشد از رفتن» به آن که بیمار نباشد بیماری که 


پر راحله نتواند نشستء و دشمنی نياشد در راہ كه خوف ين :تقس 
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يا مال از او بوده باشد. واكرمدفوع نشود دشمن مگر بهدادن مال» 
اشپر ميان علما آن است كه واجب است رفتن و دادن مال» اگر 
قدرت بر آن داشته باشد. 

وآنچه از حج به‌اصل شرع به سبب این شر ائط برمکلف‌و اجب 
می‌شود يك حج است. و أن را حج اسلام می‌گویند» وگاه هست که 
واجب می‌شود به نذر وعہد ويمين و استیجار وافساد. 

واما افعال عمرۂ تمتع: پس آن احر ام است به عمره و پوشیدن 
دو جامة احر ام» وگفتن تلبيه. وطواف خانة کعبەء ودو ركعت نماز 
طو اف وسعی ميان صفا و مروه. و تقصیر» و بعضی را گمان‌است 
کے کت با اع ضر نز و اف سا یکی او ارت وهلا مر 
در کار نیست. 

و افعال حج تمتع: احرام است يه حج؛ و پوشیدن دو جامة 
احرام» و گفتن تلبیه» و وقوف عرفات. و به شب بودن در مشص 
بنا بر اشہرء و وقوف مشعرء» و رمی جمرة عقبهء و ذبح يا نحر» 
وحلق يا تقصیرء وطواف خانة کعبه. و دو ركعت نماز طواف» و 
سعی ميان صفا و مروه. وطواف نساء» و دو ركعت نماز طواف 
نساء و در منا بودن دو شب يا سه شب» و در هر روز رمى جمرة 
اولا و وسطا و عقبه كردن يه تفصیلی که خواهد آمد. 

وافعال عمرة مفرده: احر ام است» و پوشیدن دوجامة احر ام 
وتلبيه» وطواف» و دور کعت نمازطواف» وسعی» وحلق یاتقصی. 
وطواف نساء و دور کعت نماز طواف نساء. 

وافعال حج افراد: احرام است به حج» وپوشیدن دو جامة 
احرام»» وتلبیه و وقوف عرفات» و به شب بودن در مشع بنا بر 


اشہر»› وو قوف مشمر» ورمی‌جمرة عقبه» وحلق یاتتصیرء وطواف 
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زیارت» و دو ركعت نماز طواف وسعىء وطواف نساء» و دور کعت 
نماز طواف نساء» وسه شب يا دو شب بودن در منا» و در هر روز 
رمی جمار ثلاث کردن. 
وافعال حح‌قر ان همین است» ولیکن دروقت احرام هدی‌میر اند 
وآن را اشعار يا تقلید می کند. و در منا روز عيد می کشد آن‌را. 
وحج تمتع بر کسی واجب است که مياناو و مکه شا نزدەفر سح 
يا بیشتش بوده باشد» و اگر كمتر بوده باشد قران يا افراد واجب 


است. 


فصل اول 
در آداب است 

می بايد كه چون کسی خواهد که به سفر مکه روانه شود قطع 
معاملات خود بکند» و حق مردمان را به ایشان به‌رساند. و روز 
شنبه یا سه‌شنبه يا پنج شنبه متوجه سفر شود و رفیق صالح بہم 
رساند» وخلق خود را نیکو کند زیاده بر حضرء و توشة خودرا بذل 
كند به رفقاء و بخل نورزد» و اسراف :نکند. 

وچون متوجه شود تصدق بکند» و بردر خانه به‌ایستد» وسورة 
حمد بخواند از پیش روی و از دست راست و از دست چپ» و 
همچنین آیةالکر‌سی بخواند از سه طرف» يس معوذتین بخواند به 
همین دستور» وکلمات فرج را بخواند. 

پس نیت کند که متوجه حج بیت ا الحرام می‌شوم از برای 
ادای عمرء اسلام عمرة تمتع و حج اسلام حح تمتع از جہت 
رضای خدا. 


و بايد که دروقت روانه شدن تحت الحنكت بسته باشد» و باوضو 
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باشدء وعصاى بادام تلخ در دست گیرد» و چون پا در ركاب آورد 
بکوید بسم الله الرحمن الرحيم والل أكبر. و بايد که دو ركعت نماز 
يكند در هر منزلی» هم در وقت فرود آمدن وهم در وقت پار کردن. 

و بايد كه هر جه صرف کند در راہ خوشحال باشد» بلکه هرجه 
بر سر او آید از بلاها و مصیبتپا در مقام رضا و خوشنودی باشد. 
و آن را علامت قبول حج خود داند. 

وباید كه با حضور قلب باشد. و بیاد حق سبحانه و تعالی 
باشد در هر حر کتی و سکونیء که آن روح عبادت استء و نزدخود 
محقق سازد که این سفر شبیه به سفر آخرت است. و تفکر کند که 
اين سفر با این کمی این‌قدر تبیه می‌خواهد» پس تہیة سفرآخرت 
با آن درازی درخور آن می بايد. وبداند که اگر دراین‌سفر اندکی 
تقصیر می کند خود را در معرض تلف و هلاك درمىآوردء يا درراه 
محتاج خلق خواهد شد. و همچنین در آن سفر اگر تقصیری کند 
مورت ندامت ابدی و عذاب سرمدی خواهد گردید. 

و منقول است از حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق 
علیبپما السلام که آن حضرت فرمود: چون اراد حج کنی بايد که 
دل خود را مجرد سازی از جہت حق سبحانه و تعالی ازهرجه تو را 
مشغول سازد و حجاب تو باشد. و کارهای خود را همگی به‌خالق 
خود گذار» و توکل بر او كن در همه حالات خود از صر کات و 
سکنات» و تسلیم شو نزد قضا و قدر المبى. 

و وداع كن دنيا وراحت دنیا و خلق راء و بیرون‌آر از هر حقی 
که بس تو لازم است از مردمان و به ایشان بر‌سان» و اعتماد مکن 
بر توشه وراحله ومصاحبان و قوت‌جوانی و مال خود كه مبادا اينما 
وبال تو شوند» به درستى كه هر كس دعوى طلب رضاى الہی 
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می‌کند و اعتماد بر غير اد می نماید حق سبحانه و تعالی همه را 
وبال و دشمن او می‌گرداند» تا بداند کے او را قوتی وحیله‌ای 
نيست و نه دیگری راء مگر به عصمت المبی و توفیق او. 

يس استعداد این‌سفر چنین بکن که اميد بر گشتن نداشته باشی» 
ونیکو مصاحبت کن با رفیقان» وم‌اعات كن اوقات نماز واجب را 
که همه را در اوقات خود با شرایط و ارکان و خضوع و خشوع 
بجا آوری. وهمچنین سنتہا را نیز بجا آوری» و هرجه س تو لازم 
است از آداب» و تحمل و بردباری. وصبر وشکیبائی» و شكر المبى» 
وشفقت بر خلق خدا و جوان‌مردی» وتوشة خود را اتیان كردن بر 
دیکر ان» در همه اوقات رعایت بکن. 

پس چون خواهی که غسل احرام کنی» بايد كه به آب توب 
خالص گناهان خود را به‌شوئی» وبا دو جامهة احرام جامة صدق 
و صفا و خشوع وخضوع درپوشی. و چون احرام گیری احرام كن 
بر خود هرجه تو را از ياد حق‌سبحانه وتعالی باز می داردء وحجاب 
تو است از طاعت المپی. 

وچون لبيك گوئی اجابت کن خداوند خود را در آنچه تو را به 
آن خوانده است از صدق و صفا و اخلاص و چنکث در زدن به‌عروة 
الو ثقای محبت او. 

وچون طواف کنی طواف‌کن بے دل با ملائکه در دور عسرش» 
چنان که با مؤمنان طواف می‌کنی در دور خانه. و بايد کے دلت 
متوجه جناب مقدس الٰہی باشد... 

وجون سعی ميانة صفا و مروه می گنی ومىدوى بايد كه 
آرزوی خود را از خود دور سازی» وبری شوی از حول وقوت خود» 
و بيرون آئی از غفلت و لفزشای خود. 
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و چون پیرون می‌روی به منا آرزو مکن آنچه را روا نیست 
آرزو كردنء و استحقاق آن ندارى. 

وجون به عرفات روى اعتراف به كناهان خود بکن. وتازه كن 
عمد خود را نزد حق سبحانه و تعالی. به اقرار به وحدانيت او و 
تقرب به سوى او» و ياكيزه ساز عہد خود راء و از تقض عہد 
پترس چون به مشس الحرام درآئی» و چون به كوه مش الحرام 
بالا روى روح خود را به سوى ملا اعلا بالا پر . 

وچون قر بانی می كنى هواهاى نفسانی و آرزوهاى شيطانى را 
بكش» وجون سنکت ريزهها افكنى شہوات نفس و خست و دناءت 
وبدیہای او را بيندازء وچون سر تراشى عیبہای ظاهر و باطن 
خود را بتراش و از خود زائل گردان. 

وچون داخل حرم شوی داخل شو در امان الٰہی و حمایت او و 
سس او از متابعت هواهای خودء و چون دور خانة کعبه گردی‌باید 
که در خاطر خود درآوری بزرگی صاحب خانه راء و بدانی جلال 
و عظمت و پادشاهی او راء و چون خود را به حجر الاسود به‌مالی 
بايد که راضی شوی به قسمت اوء و خاضع شوی نزد عزت او. 

و چون طواف وداع کنیل غير حق تعالی را وداع کن» و چون‌در 
صفا ایستی صاف گردان روح خود را و سر خود را از جہت لقای 
حق سبحانه و تعالی در روز قیامت» و چون به مروه درآئی بايد که 
ملاحظه نمائی که متظور نظر اوئیء وعلم او شامل حال تو است» 
و بر شرط این حح مستقیم باش» و وفا كن به عمهدی‌که با خداوند 
کرده‌ای در روز الست. و عہدھای او را تا روز قیامت يرخود 
واجب گردان. 


و بدان که حق‌سبحانه وتعالی حج راواجب نگردانید و از جمیع 


افعال عمرة تمتع 2۹ 


طاعات آن را بر‌نگزید به آن که اضافة به خود کرد و فرمود «و له 
غل الان هع الست من انشا + اليه تلك گر ارت اسا نة 
به این اهوال بر موت و قبر وبعث وقيامت و بپشت و دوزخ. به 
من مدنا هد يقابك هه ان اون اه عن بس اما نا كل یبرع 
راء تمام شد كلام معجز نظام آن حضرت'. 

واين كلمات مشتمل است بر معارف و حقايق بسیار» يس بايد 
كه مؤمنان در هر يك از این سخنان تأمل بکندء تا حق سيحانه 
وتعالی ابواب فضل خود را به روى ايشان مفتوح گرداندء وال 


تعالى يعلم. 


فصل دوم 
در افعال عمرة تمتع است 

وآن هفت است: 

اول: احرام است. و آن عبارت است از اين كه خود را بدارد 
و عزم نمايد بر ترك كردن جيزهائى که خواهد آمد تا وقتى كه 
محلل به فعل آیدء يس بايد كه آن جيزها را بداند تا تواند نيت 
کردن» و چون از برای احرام شارع جائى جند مقرر فرموده است 
بايد که آن جاها رانين بداند. 

بدان که میقات اهل عراق عقیق است. و بہتر آن‌است که احرام 
را تاخیں نکند به‌ذات عرق که اکنون میقات‌مدینه است که در صحت 
آن خلافی هست» و بعضی از احادیث دلالت می‌کند بر آن که از 
آنجا احرام بستن جایز نیست. بلکه از منزل پیش تر که مسمااست 

به بركة شریف احرام بگیردء و اگر مکاریان توقف نکنند در راہ 


(۱) بحار الانوار ۱۲۵-۱۲۶/۹۹ از مصباح الشريعه ص ۰۱۷-۱۲ 
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احرام بكيرذ. 

وميقات اهل مدينه مسجد شجره است» ودرحال اضطرار جحفهھ 
است» ومیقات اهل مغرب وشام ومصر جحفه است» و میقات اهل 
یمن یلملم است. ومیقات اهل طائف قرن المنازل است. 

وکسی که خانه‌اش به مکه نزدیك تر است از میقات» میقات او 
خانة او است» واگ از راهی رود که به‌یکی ازاين مواقیت تنرسد: 
مانند اهل احساءء چون محاذی میقات رسد احرام می‌گیرد بنا بر 
70 

وآ أن اث که کا یکن رات اله به یک از مواقت 
روند و احرام پگیر‌ند» و اگر ممکن نباشد از جائی که مشہور 
است که محاذی است احرام بگیرندء و چون نزديك حرم برسند 
تجدید احرام بکنندء و هر کس از راهی رود چون به میقات آن‌راه 
رسد از آنجا احرام می‌گیرد» و اگرچه از اهل آن راہ نباشدء مثل 
آن که هر گاه مدینه از راہ عراق روند از عقیق احرام می گیر ند. 

ومیقات حج تمتع مک معظمه است؛ و بپترین آن مسجدالحرام 
است» و بمپترین آن مقام ابراهیم است» یا تحت مین اب. 

ومیقات عمرۂ مفرده نزديك ترین جاهای حل است به حرم. و 
بہترآن است که از حدیبیه يا جعرانه يا تنعیم الاسرام بكير ند. و 
کودکان را از چاه فخ برهنه کنند. 
5 واما آنچه واجب است ترك كردن آنہا در احرام بيست دينع 
جين است: 

اول: صید بی است؛ وآن حیوانی است که رام نباشد باآدمیان. 
وحلال گوشت باشدء وشش جين حرام گوشت است: شیر» وروباه, 


وض گوش› وسو سمار»› وموش صحر ا ئی » و خار پشت 


آداب عمرة تمتع ٤۳١‏ 


وبعضی گفته‌اند: هس حرام گوشتی که قصد این کس نکند 
شکار او حرام است» واین احوط است» وحرام است شکار اینہاء 
وخوردن گوشت اينباء وکسی که قصد شکار داشته باشد او را 
راه نمودن» واشاره به شکاری‌کردن. و در بر روی آن‌بستن. واگر 
محرم بکشد شکاری را مانند مردار حرام است بر خودش و 
پر ھی تسوس واک لآ ات کا مکل تیر ا کات كيده جتان که 
مذ هب مشہور ميان علما است. 

وهمچنان که شکار حرام ات جوجة آن حرام است و تخم او 
نیز حرام است» و شکار ملخ و خوردن آن نیز حرام است در حال 
احرامء و هر جه شکار دریا است حرام نیست بر محرم» و شکار 
دریا آن است که تخم و جوجه در دریا کند. 

دوم: جماع است ومقدمات آن» چون عقد كردن از جہت خود 
يا دیگری» وگواه شدن بر عقد. و بوسیدن زنان» و نظ كردن به 
زنان به شبوت. یا برداشتن ایشان به شہوت» یا بدن‌خودرا به بدن 
ایشان مالیدن به شہوت اگرچه حلال او باشد. 

سوم: طلب منی كردن است به دست مالیدن به ذکرء يا به دست 
بازی كردن وغیر آن. ۱ 

چہارم: بوی خوش استء خواه به عنوان بخور كردن ويا بر 
خود مالیدن ويا بر خود پاشیدن» ويا خوردن چیزی که بوی خوش 
داشته باشد» وجمعی کثیر از علما گفته‌اند که از بوی خوش مش 
وعنبر وزعفران و ورس حرام است» و بعضی عود و کافور را 
او اشروو وس ان ان فو جو نكر شن 
اگ خلوق کعبه وبوى میوه‌هاء» و بہتر آن است كه وقت خوردن 


میوءٌ خوشبو دست به دماغ گیرد» و باید اجتناب كند از پوشیدن 
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چامه‌های خوشبو و بالای آن نشستن وخوابیدن» واحوط آن است 
که از بوی بدبینی را نگیرد. 

ینجم: رخت دوخته است مردان را و هس جه به صورت رخت 
دوخته باشد» مانند کینگت! وزره وغیں آن ولنکت را گره می توان 
زد» واحوط آن است که ردا را که بر دوش می‌اندازد نبندد اگر 
به گذرانیدن سوزن وخلال باشد» وجایز است هميان بر ميان 
بستن محرم راء واولی واحوط آن است که زنان نين رخت دوخته 
نیوشند اگ جه اشہر واقوا آن است که جایز است. واگر مردان 
را لنکت نباشد بدل آن زیر جامه می‌توانند پوشید. 

ششم: سرمة سياه در چشم کشیدن استء و همچنین سرمه و 
داروئی که بوی خوش داشته باشد. 

هفتم: نگاه به آينه كردن است به قصد زینت» واحوط اجتناب 
است مطلقاً هر چند به قصد زینت نباشد, واگر جه در جين صافی 
باشد مانند آب وغیر آن. 

هشتم: هر جه يشت پا را به پوشاند مانند موزه وغیر آن» و 
جایز است پوشیدن نعل عر بی. 

نمهم: فسوق‌است» وآن درو غ‌گفتن ودشنام دادن و تفاخر نمودن 
است» واحوط اجتناب است از هر لفظ قبیحی. 

دهم : جدال است. وآن گفتن لاوالل و بلی وال است. 

یازدهم: کشتن كيك وشيش است ومانند اینہا از چانوران 
بدن» وجایز است. کنه را از بدن انداختن» واحوط آن است که 
كنةٌ شتر را نینداز ند. 


دوازدھم: پوشیدن انگشتری از جہت زينت يتايس آشمس » و 


(۱) كينك: جلیفۂ نمدی ضغیم که سايق سواركاران وجنگجویان می پوقیدئد, ' 
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احوط اچتناب است. مطلقاً. 

سيز دهم : پوشیدن ز نان ‌است طلاالت ونقره آلت وسایرز ینتہا 
را به قصد زینت» واحوط اجتناب است از زینتی كه به آن عادت 
نکرده باشد» واگ زینتی را پوشید که به آن عادت کرده باشد 
می بايد که به مردان ننماید خصوصاً به شوهرش. 

چمہاردھم: بر خود ماليدن روغنى استكه در آن بوى خوش بوده 
باشد بعد از احرام وپیش از احرام نیز هركاه بوی آن بماند تا 
بعداز احرام بنا بر مشہور. وھمچنین حرام است بر خود مالیدن 
روغنی که بوى خوش نداشته باشد بعد از احرام در حال اختیارء 
وجایز است در حال اضطرار» وجایز است خوردن روغنی که بوى 
خوش داشته باشد. 

پانزدهم: ازالة مو است» خواه اندك باشد وخواه بسیار به 
هر عنوان که باشد از هر جایی که باشد از بدن» واحوط آن است 
که در حال وضو تخلیل ريش نکند يه حدی که موجدا شود. وهمچنان 
که جایز نیست ازالهٌ موی بدن خود کردن» جایز نیست ازالة موی 
بدن دیگری كرون اگر چه آن شخص محرم نباشد. 

شانزدهم: پوشیدن سر است مردان‌را. و احوط آن‌است که دست 
بر سس نەنہدء وگل وحنا وغیر آن ين سر تمالد» وچیزی بالای س 
نگذارد» وكوش را نين نه‌پوشاند» و بہتر آن است که روی خود را 
نين نه پوشاند» واگر از روی فراموشی چیزی بر سر گذارد آن را 
پیندازه و تلبیه را تازه كند احتیاطاء و جایز است زنان را س 
پوشیدن. 

هفدهم: سر به آب فرو بردن است مردان راء واحوط آن است 


که ز نان نیز سر به آب فرو نير ند. 
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هجدهم: روی يوشيدن است زنان را بەنقاب وغیر آنء واحوط 
آن‌است که دست را بر روی نیز نگذارد» و جایز است جاسه را از 
سر آویختن بر روی تا سر بینی. واحوط آن است که چنین بیاو یزد 
که بر روی نخورد. 

نوزدهم : در زیر سايه رفتن است در حال راه رفتن مردان راء 
مگر در حال ضرورت باکفاره» ودر منزل جایز است» ودر زیر خیمه 
وغیر آن بودن . 

پیستم: ناخن گرفتن است در حال اختیار. 

بیست ویکم: غسل دادن محرم که مرده باشد بەکافورء وحنوط 
كردن آن به كافور. 

بيست ودوم: بير ون‌آوردن خون از بدن درحال اختيار به‌عنوان 
فصد كردن» وحجامت کردن» و بدن را خراشيدن به عنوانى که از 
بدن خون درآید» يادندان كندن وغيس آن در حال اختيار بتابر 
مذهب مشہورء وبعضى اینہا را مكروه می‌دانند» وعمل به قول 
مشہور احوط است. 

بيست وسوم: بر یدن درخت و کندن كياه است محرم و محل را 
از زمین حرم» مک گیاه ودرختی کے از ملك او روئیده باشد. یا 
خود كله باشت 

بيست وچہارم: پوشیدن سلاح وحر به است بی ضرورت بنایر 
مذهب مشہور واحوط. 

بيست و ینجم: حنا گذاشتن است از جہت زینت بنابس مذھب 
جمعی؛ واحوط اجتناب است اگرچھ پیش ازحرام بوده باشد‌هر گاه 
رنکت آن به‌ماند تا حال احرام. 


اما مکر و هات احرام» يس آن شش جين است: 


مکروهات احرام o‏ 


اول: احرام بستن در جامة سياه وسرخ وزرد تیره وبر بالای 
این جامه‌ها خوابیدن. 

ڈوم در جات بر کین اخراع بسٹن کی پاك باقدء و اگس در 
اثنای احرام جر کین شود مکروه است آن‌را شستن» مگر آن‌که نجس 
شود که شستن احوط است. 

سوم: جامه‌های علمد‌ار پوشیدن است. 

چمپارم: به حمام رفتن است. 

پنجم: از ال چرك از بدن كردن است در حمام وغیر آن. 

ششم: لبيك كفتن است در جواب کسی که او را بخواند بلکه 
می كويد يا سعد» زیرا که خداو ند خود زا لبيك می‌گوید. در آن 
حال می‌باید که دیگری را شريك نگرداند با حق ٔ ۹ 

وچون خواهد که حج بکند بايد که اول ماه ذی‌القعده موی سر 
را بگذارد» واحوط آن است کے سر را نتراشد» واگر بت اشد 
گو سفندی بدهد» و پیش ازاحرام موی سرو بغل‌را ازاله کند و ناخن 
بگیرد وشارب بگیرد» وموی يشت زهار راازاله کند» بلکه كل بدن 
را نسوره بگذارد» وچرك بدن را ازاله بکندء و غسل احرام 
بکند» و بعضی آن غسل را واجب دانسته‌اند» يس احتیاط آن است 
که تا ممکن باشد ترك نکند. 

وبه هنكام جامه کندن نيت کند که جامه‌های دوخته را می كنم 
قر بة الى اللء وچون غسل کند دو جامة احر ام را به پوشد» ودر حال 
پوشیدن نیت کند که دو جامة احرام می يوشم در عمرۂ احرام عمرة 
تمتع عمرء اسلام از جہت آن که واجب أست قربة الى الله. 

ودر همه نیتہا کسی كه حج به نيابت دیگری كند نیت كند که 
اين فعل را بجا می‌آورم در عمرة اسلام عمرۂ تمتع يا حج اسلام حج 
تمتع از برای آن که واجب است بر فلانی به اصالت و بر من به 
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نيابت قر بة الى اللهء ویکی از آن دو جامه را لنگت كند وبر ميان 
خود بندد ودیگری را بر دوش اندازد. 

يس نماز احرام بگذارد» وسنت است‌که احرام را عقیب‌فر یضة 
ظہر بجا آوردء والا عقیب شش ركعت نماز نافله احرام واقع 
سازد» و در هر ركعت يك سلام بگوید. واقلش دور کعت نماز است 
که در ركعت اول سورۂ حمد وقل هو الله آحد بخواند» ودر ر کعمت 
دوم سورۂ حمد وقل یا آیہا الکاف‌ون. 

ونیت نماز چنین كند که دو ركعت نماز نافلة ارام می کنم 
قر بة الى الله» پس نيت کند که عمره مى كنم عمرۂاسلام عمرۂ تمتع 
از جہت آن که واجب است قر بة الى الله » پس نیت كند که احرام 
می كنم به عمرة اسلام عمرة تمتع» و تلبیات اربع می گویم از جہت 
عقد این احرام از جہت آن که و اجب است همه قر بة الی الل. و اگ 
کسی نیت نکند احرام او صحیح نیست. 

وبہتر آن است که در وقت احرام عبارتی كه از اهل بيت 
صلوات الله علیہم منقول است بخواند» وما در رسالهة دیگر ذکس 
کرده‌ايم آن را با آداب احرام وسایر مستحبات» کسی که خوامد 
بايد به آن رجوع نماید. 

دوم: تلبیه است. چون از نیت احرام فارع شود بلافاصله تلبیه 
بکوید بنابر مذهب جمعی از علماء و احوط آن است که بعد از آن 
كه به راہ افتاه اگر پیاده باشد» يا سوار شود اگ سواره باشد 
مر تبه دیگر بگوید. 

واشہر درميان علما درتلبية واجب اين عبارت است: لبيك 
اللہم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك . واحوط آن است‌که این عبادت 
را نیز اضافه کند: ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك. 
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وی آن استكه این عبارث را تیر اضاف کته لبيك بشیه بعمرة 
الى الحج. واگر تلبية کبیں را بخواند که در رسالهٌ ديكر مذكور 
است اولا است. 

ومستحب است که بلند بگوید بعد ازروانه شدن» ومکرر بکوید 
خصوصاً در وقت بیدار شدن از خوابء ودر وقتی که به بلندی بالا 
رود يا به س‌اشیبی رود يا به سواری رسد. 

پس اگ به حج محرم شده باشد مکرر می‌گوید تا پسین" روز 
عرفهء واگر احرام به عمرةٌ مفرده گر فته باشد از میقات وقتی که 
داخل حرم مىشود قطع تلبیه می‌کند» واگ از مکه به خارج حسرم 
رفته باشد واحرام گرفته باشد می گوید تا وقتی که به بیند کعبه‌را. 

ومستحب است که هرگاه احرام به حج ازمکه گر فته باشد» چون 
به ابطح برسد آواز خود را به تلبیه بلند کندء و در حال احرام 
بگوید: اللہم حلنی حيث حبستني. واین را نیز بگوید: ان لم تكن 
حچه فعمرة. 

سوم: پوشیدن جامه‌های احر ام است» به آن که یکی را لنگت 
کند» ومى بايد که از ناف تازانو را به پوشاند موافق قول مشہورء 
ويكى را ردا کند. ومى بايد که هر دو دوش را بهيوشاندء یا يك 
دوش را به آن ردا حمائل کند نابر مشہورء واحوط پوشیدن هس 
دو دوش است» ولازم نیست که هميشه پوشیده باشد. 

وشرط است در اين جامة احرام که حریر محض نباشد اگر مرد 
احر ام بندد» وپوست وموی حیوانی نباشد که گوشت اورا نخور ند 
واحوط آن است که زنان نیز حریر محض نیوشند» واحوط آن است 
كه بسیار تنگث نباشد که زیر آن نمایان باشد خصوصاً لنگت. 


(۱) پسین وقت ظبر را گویند. 
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وف اید كه باك باد از اعات و اعوط ان انيت کته بای 
باشد از نجاساتی که درحال نماز معفواست نیزء مثل خون کمتراز 
در هم» وبہتر آن است که بدن نين پاك باشد» وجایز است زیاده از 
دو جامه پوشیدن» و تبدیل جامة احرام کردن» ولیکن مستحب است 
در جامه‌های اول احرام وطواف کردن. وسنت است‌که سفید باشد. 
واز پنبه باشد. 

چپارم: طواف است» ومقدمات‌آن سنت است. که چون به حرم 
رسد پیاده شودء وغسل دخول حرم يكند. وياها را بر‌هنه کند» و 
نعلین خود را به دست كيرد از روی تواضع وخضوع وخشوع. تا 
محو کند حق سبحانه وتعالی صد هزار گناه اوراء و پتویسد در نامه 
اعمال او صد هزار حسنه» و بر آورد از جہت أو صد هزار حاچت. 

وچون خواهد که داخل مکه شود غسل بکند اگر ميس شود» و 
اگر نه بعد از داخل شدن غسل کند» وبه آرام دل و تن وتواضع و 
خشو ع داخل شود. 

و بعضی گفته‌اند که سنت است که از جہت دخول مسجدالحرام 
نیز غسل کند. 

وچون داخل مکه شود اذخر بجود تا دهانش خوشبو شود. و از 
در بنی‌شیبه داخل مسجد الح ام شود وآن محاذی باب السلام است» 
با كمال خضو ع وخشوع وآرام تن ودل و پای بر هنه» و پر در مسجد 
ها ھان ول وا با خرن جارس به که اللہ دنا 
بخواند» وچون نظرش به حجر الاسود افتد دعا بخواند. 

يس چون نزديك حجر الاسود رسد دستما بردارد وحمد وثنای 
الہی بجاآورد وصلوات بفرستد» و بگوید: اللہم تقبل منی. يس 


دست به حجر | لاسود. به‌مالد» وحص را يه بو سد » واگر نتواند بوسیدن 
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دست به‌مالد» واگر نتواند دسترسانیدن اشاره‌کند» ودعای منقول 
را بخواند» و تعظیم حجر الاسود بجا آورد. که آن نزد حق سبحانه 
و تعالی بزرگت است. 

صاحت اس کون کال ما ای ظا ماش کت کون 
وضو باشد» وطو اف سنت رابی‌وضومی تواند کرد. واحوط آن‌است 
که‌با وضو بکندء ولیکن نمازطواف سنت را بی وضو نمی توان کرد. 
۱ ومى بايد که جامه وبدن او طاھس باشد از نجاسات مطلقاً پر 
مذ هب مشور» وشرط است که مرد ختنه کرده باشد. و احوط‌آن 
است که طفل نیز ختنه کرده باشد» و شرط است پنایر مشور و 
احوط آن است که در حال طواف عور تین مرد و جمیع بدن زن مگ 
روی دستہا و پاها پوشیده باشد. 

ودر طواف هفت چیز واجب است: 

اول: نیت کردن» ودر حکم نيت بودن تا فارغ شدن» وبتر آن 
است که چنین نیت کند که هفت شوط طواف خانة کعبه می كنم در 
عمرةٌ اسلام عمرة تمتع‌از جہت أن که واجب است قر بة الى الله. 

دوم: و اجب است نیت را مقارن !ول طواف داشتن. 

سوم: واجب است ابتدا به حجر الاسود كردن به حیئیتی که هيج 
زياده وكم نشودء واحوط آن است كه روى به حجر الاسود کند يه 
عنوانى که دست راست اومحاذی حجر الاسود باشدء ودعا بخواند» 
و نیت بکند» و نیت را در اط داشته باشد. و بكرددء و چنان 
گند که جزو مقدم بدنش مقارن جزو اول حجر شودء مانند بینی یا 
شکم يا انكشت پاء وچون در شوط هفتم به همین چارسد ترك‌کند. 

چمپارم: و اجب است که خانه را بر دست چپ كيرد وطواف 
کند و کمال ملاحظه کند که در شوط روی به خانه نکندو پشت نکند 
وخانه را به دست راست نگیرد» پس اگر هجوم خلق او را پگرداند 
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بايد که از آن جائی که گشته است باز خانه را بر دست چپ كيرد 
و روانه شود. 

ینجم: واجب است داخل كردن حجر حضرت اسماعیل را در 
طواف که بیرون آن بکرده وداخل آن نشود. يس اگرداخل حجر شود 
در اثناى طواف واجب است کے آن شوط را بر هم زده باز از 
حجر الاسود متوجه شود وآن شوط را بجا آورد» و بعضی گفتهاند 
که واجب است طواف را از سر‌گیرد. ودور نیست که اگے اين 
طواف را به عنوان اول تمام کندء و بعد از آن طوافی از سر كيرد 
احتیاطاً يرس باشد. 

ششم: واجب است هفت شوط بر دور كعبة معظمه گشتن. 

هفتم : واجب است که طواف ميان خانه ومقام حضرت ابر اهیم 
باشد» به اين معنی که از هیچ جانب از این قدر دور نشود» و 
طرف حجر اسماعیل نیز احتياط آن است که از خانه حساب کنند 
نه از دیوار حجرء اگر جه ظاهر آن است که اکس از دیوار حجر 
مسافت را حساب کنند خوب باشد. 

و واجب است که در حال طواف از خانه بیر‌ون باشدء پس ااگر 
طواف بر شادروان کعبه کند صحیح نیست پناپر مذهب جمعی» و 
آن قدری است از کعبه که بیرون افتاده است متصل به کعبه. 

وهمچنین احوط آن است که در حال طواف دست بر دیوار کعبه 
نمالد. واگر دست بمالد در حال دست مالیدن حر کت نکند :تا :دست 
خود را به نزد خود آوردء وبعد از آن روانه شود. وهمچنین جایز 
نیست طواف كردن بالای دیوار حجر اسماعیل» چنان که جایز نیست 
داخل آن شدن در حال طواف. 

پنجم: از واجبات عمره نماز ملواف است» چون از طواف فار غ 
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شد و اجب است دو ركعت نماز كردن در مقام حضرت ابراهیم على 
نبیناو علیه السلام» واگرطواف سنت باشد سنت است‌این دور کمت. 

ونيت کند که نماز طواف مى كنم در عمرة اسلام عمرۂ تمتع 
از جہت آن که واجب است قر بة الى اللء ودر طواف سنت نیت کند 
که نماز طواف سنت می‌کنم قر بة الى اللء وآنچه در نماز یومیه 
واجب است در این نماز واجب است. 

وباید که کمال ملاحظه بکند در تصحیح واجبات خصوصاً قرائت 
واذکار» ومخیر است در اين نماز بلند خواندن وآهسته خواندن: 
وبہتر آن است که اگر در روز کند آهسته بخواند» واگر در شب 
گند بلند ,بخواند. 

ومى بايد که اين نماز را درمقام ابراهیم علیه‌السلام بجاآورد» 
یا يشت مقام که مقام را در پرابر قبله‌گیرد. وجمعی ازعلما تجویز 
کو ا تسا که این قباز ار جات زاست با مات 
مقام پجاآورد یا يشت مقام. 

ونماز طواف سنت را در هر جائی از مسجدالحرام جایز است 
بچاآوردن» و بپس آن است که آن را نیز در مقام يا يشت مقام بجا 
آورد. ودر این باب چند مسأله است: 

اول: هركاه شخصی طواف کند در جامة نجس با علم به نجاست 
طواف او صحیح نیست» واگی نداند نجاست را تا از طواف فار غ 
شود طواف‌او صحیح‌است. واگر کسی فراموش کرده باشد نجاست 
را احوط آن است که اعاده کند طواف را. 

واگ کسی در اثنای طواف به‌بیند نجاست را در جامه يا بدن 
قطع کند طواف را ونشان کند آن موضع را که از آنجا قطع کرده 
است» واز اله نجاست يكندء وان آنجا شرو ع کرده تمام کند» و بہتر 
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آن است که بعد از تمام كردن اعادۂ طواف کند احتیاطاً. 

دوم: ھر گاہ شك کند در عدد طواف بعد از فار غ شدن از آن 
شك او اعتبار تدارد وطوافش صحیح است» واگ شك كند در 
زیادتی» مثل آن که بعد از اتمام شوط شك کرد که آيا آنچه می كنم 
هفت شوط است يا هشت شوط. طوافش باطل است. 

واگ شك او در نقصان بوده باشد» مثل آن كه شك کند ميان 
چہار و پنج یاپنج وشش یاشش و هفت» يس اگر طو افو اجب است. 
طوافش باطل است و از سر‌گیرد. بنابر مشہور ميان علما» و 
احتیاط آن است که بنابر کمتر گذارد و تمام کند» و بعد ازآن طواف 
را از سر كيرد احتیاطاء واگ شك در طواف سنت باشد بنایر کمش 
می گ؛ذ ارد. 

سوم: هر گاه شخصی طواف کند می بايد که در آن روز سعی بجا 
آورد و به روز دیگر نیندازد» واحوط آن است که بلافاصله سعی 
خند» واگ هوا گرم باشد يا مانده شده باشد تخیر می‌تواند کرد 
تا هوا سرد شود یا قوتی بكيرد. 

و مستحب است که در حال طواف به دعا و ذکس الہی مشفول 
باشد با آرام تن وآرام دل» ودعاهای منقول را بخواند. وگامپا را 
نزديك بگذاردء وچون پدر کعبه رسددعا بخواند و صلوات بفی‌ستد» 
وجون به حجر اسماعیل رسد سر بردارد ونگاه به ناودان طلا کند و 
دعا بخواندء وچون به يشت کعبه رسد دعا بخواند. ودر حال طواف 
صلوات بسیار بفرستدء ورکنہا را همه در بر گیرد» و بدن ودست 
خود را به آنہا بمالد» خصوصار کن عراقی ورکن یمانی. 

وچون درشوط هفتم به مستجار رسدوآن يشت کعبەاست محاذی 
در خانه بایستد و دستہای خود را بکشاید .به خانه و روی وشکم 
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خود رابه‌مالد به کعبه ودعا بخواندء وگناهان خود را يه تفصیل ياد 
کند آنچه را داند وآنچه را نداندء مجمل اقرار کند وطلب آمرزش 
کند از كناهان. و کمال ملاحظه بکند دراین وقت و وقت استلام 
رکنہا که چای خود را نشان کند» وچون استلام کند بجای خود آید 
واز آنجا روان شود تا طواف او زیاده و کم نشود. 

و در ركعت اول نماز طواف الحمد وقل هو الله أحد بخواند» و 
در ركعت دوم الحمد وقل يا آیہا الكافرون بخواند» يس به نزد 
حجر الاسود آید ودست و بدن به آن بمالد و به بوسد اگر تواند. و 
دست بمالد اگر تتواند بوسید» واگ نتوانداشاره‌کند ودعا بخواند» 
يس متوجه سعی نود . 
ششم: از واجبات عمره سعی ميان صفا ومروه است» وپیش از 
سعی سنت است که از آب زمزم بخوره ودعا بخواند ويك دلو يا دو 
دلو نوكته كفس ار كه كفا | کے اسر اس وت شین اف 
يشت وشكم بریزد ودعا بخواندء وباز به نزد حجر الاسود آيد و 
به پوسد» ودست وبدن بر آن بمالدء واگر نتواند اشاره كند ودعا 
بخواند. 

پس آزدری‌که محاذی حجر الاسود است بيرون رود با آرام تن و 
دل تابالای كوه صفا و دودعاهای منقول را بخواند» و اگر نداند 
حمد و ثنای الٰہی بجا آورد» و تسبیحات اربع را بسیار بخواند. و 
نعمتہای المبی را ياد کند» وهفت نوبت لا اله الا الله بکوید» يس 
ی تساک ات زا مه فک قر ول 

ودر سعى چپار چیز واجب است: 


اول: نیت کردن» وبپس آن است که به اين عنوان نیت‌کند» که 


334 رسالة صغيرة حج 


هفت شوطسعی ميان صفا وم‌وه می كنم در عمرءٌاسلام عمرهً تمتع 
از جہت آن که واجب است قر بة الى الله و روانه شود» وبپتر آن 
است که چون رپا چبارم باشد نیت‌کند؛ دچون‌به‌زیرآید پاشنة 
پا را به كوه صقا گذارد وهمان نيت را اعاده کند و روانه شود. و 
در حکم نیت باشد تا فار غ شود. 

دوم: واجب است | بتدا به صقا کر‌دن. 

سوم؛ واجب است ختم به مروه كردنء به آن که به مروه يالا 
رود يا انگشتان پای خود را به مروه برساند» و در وقت بر گشتن 
از بالای مروه روانه شود» يا پاشنهة پای خود را به مروه برساند و 
روانه شود تا به صفا رسد یا بالا رود یا انگشتان پا را به صقا 
پر‌ساند» وبں این قیاس تا به آخر. 

چہارم: واجب است هفت شوط كردن که رفتن را یکی حساب 
کند و بر گشتن را یکی. و سنت و احوط أن است که در حال سعى 
باوضو باشد» وجامه و بد نش از نجاست ياك باشد» و پیاده باشدوسواره 
نیز‌جایز است» وهمواره راه رود ازصفا تابه‌مناره» وازآنجاهر وله 
کند وتند راه رود مانند شتر تا بازار عطاران» واز آنجا ميانه راه 
رود تا به مروه. ودعاهای منقول را بخواند. 

واگ هروله را فراموش کند از يشت بر گردد تابه جائی که تند 
می بايد رفت و تند برود» واگر مانده شود جایز است که در ميان 
سعی بنشیند از جہت است احت. 

و اگر کسی بر هفت شوط زیاده‌کند عمداً سعی او باطل است. 
واا وی شی باشو ال نمت کی که ال سال 
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باشد حكم کسی دارد که فراموش كرده باشد. واگر نداند که چند 
شوط كرده است اعاده می کند سعی راء واگر یقین داندکه‌کم كرده 
است بجا می آورد آن را اگر جه يك گام باشد. 

واگ دراثنای سی یه خاطرش رمه که نماز طواف تکرده‌است 
آن موضع را نشان می کند ومی‌رود ونماز می‌کند ومی‌آید وسعی را 
از آن موضع تمام می کند. 

هفتم: از واجبات عمره تقصیر است. واجب است که نیت کند 
مقارن تقصیرء وببتر آن است که چنین نیت کند که تقصیر می كنم 
از جہت محل شدن از عمرۂ تمتع عمسءٌاسلام از جہت آن‌که و اجب 
است قر بة الى الله. 

وبعد از آن تقصير کند به آن که جدا سازد موی يا ناخن را بيه 
مقراض یا غير آن از موی سر يا ریش یا شارب وجایز نیست بدل 
آن سس تر اشیدن» بلکه حرام است او را سر تراشیدن تا روز عید. 
و در عمرۂ مفرده مخیر است ميان سر تراشیدن و تقصیں كردن. 

ودر اين عمره طواف نساء نیست. ودرعمرۂ مفرده طواق‌نساء 
واجب است بعد از سر تراشیدن يا تقصیر کردن. 

وسنت است که از اطر اف موی سر و موی بدن و ریش و شارب 
بگیردء و بعضی از ناخنپا را بگیرد» و بعضی را از برای حج بگذ‌ارد 
که در روز عيد بگیرد» وابتدا به موی پیش سر کند. 

و سنت است که شبیه به محرمان باشد. ورخت دوخته نیوشد 
تا احرام به حج بكيردء وهمچنین سنت است اهل مكة معظمه را که 


در موسم حج شبیه به محر مان باشند. وچون عمره تمام شود از مکه 
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بیرون نرود احتیاطاً تا احرام به حج بگیرد وبیرون رود ومنتظ 
باشد تا وقت وقوف به عرفات. 

وبدان که اگر احرام به عمرۂ تمتع به بندد و وقت تنكت باشد 
بعد از رسيدن به مکه از كردن افعال عمره ودریافتن حجء عدول 
می کند به حج افرادء یعنی نيت می کند که احرامی که به عمره بسته 
بودم احرام حج باشد» وافعال عمره را نمی کند» ومتوجه عرفات 
می‌شود» و در تنگی وقت خلاف است که در جه وقت حاصل می‌شود. 
وبه گمان فقيس اگر تا غروب روزعرفه به عرفات نتواند رسیدالبته 
عدول می کند. 

واگر اول ظہر به عرفات نتواند رسید وپیش از شام تواند که 
قدری از روز باشد ظاهآ مخیر باشد ميان بجاآوردن عمره وعدول. 
وهمچنین زنان اگر حائض شو ند يا نفساء و نتوانند تا ياك شدن و 
افعال عمره كردن ادراك وقوف عرفه كنندء ايشان نیز عدول 
می کنند احرام عمرۂ تمتع را به حج افراد» و حج افراد به عمل 
می آور ند علی المشہور بین الاصحاب» وهر دو بعد از فارع شدن 
از افعال حج به خارج حرم می روند واحرام می بندند و عسء مض ده 
بجا می آورندء واز ايشان مجزى است. 


فصل سوم 
در احكام حج تمتع است 
وافعال آن هفده است: 
اول و دوم وسوم: احصرام» وپوشیدن دو جامة احرامء و گفشن 
تلبيه است. 
بدان كه محل احرام به حج تمتع مک معظمه است, وافضل آن 


احكام حج تمتع ٤٤۷‏ 


مسجدالحرام است, وافضل آن مقام ابراهیم عليه السلام است؛ یا 
تحت میزاب» و وقت آن ماهمپای حح استء وافضل‌آن ماه ذیالححه 
است» وافضلآن روز هشتم است بعد از زوال عقیب نماز ظہر. 

وکیفیت احر ام و محرمات ومکر و هات‌و متدمات» و جامه پوشیدن» 
و تلبیه گنتن به نحوی است که سابقاً مذ کور شد. مگ در نیت كه 
آنجا نیت عمرۂ تمتعمى کند» واینجا نیت حج می کند» به آنكه چون 
خشل كيس نيك کت کا فل ا را عم اتان ج تشم 
می كنم قر بة الى الله. 

وهمجنين در احرامى يوشيدن نيت مى كند كه دو جامة احسرام 
مى يوشم در حج اسلام حج تمتع از جہت آن که بى من واجب است 
قر بة الى الله. 

وچون نیت حج می كند جنين می کند كه حج می كنم حج اسلام 
حج تمتع از جہت آن كه بر من واجب است قر بة الى اللء و نيت 
احرام جنين مى كند كه احرام می گیںم به حج اسلام حج تمتع و 
لضاف اوعس قرم عدت صقر ون اسم ار شنت آن که وت 
است این هر دو قربة الاش ویعد از آن بلافاصله تلبیه بگوید. 

وچون بر قطا رسد که آن را مدعا می گویند و هنوز به ردم یعنی 
سد نرسيده تلبیه بگویدس تب دیگر احتیاطاء وچون مشرف برابطح 
شود به آواز بلند كويد استحباباء و بہت آن است که در حال احرام 
عبارت منقول را بخواندء وتلبية کبیر را بگویدء واگ تلبیۂ صغیر 
را بكويد مجزى است. 1 

ومتوجه مناشود» ودر وقت توجه دعا بخواند» و با آرام تن ودل 
و تسبيح وتبليل وذکر حق‌سبحانه وتعالىروانه شود وجون بەمنا 
رسد دعابخواند. ودرمنا باشد ومشغول طاعت و عبادت المپی باشد. 


£4۸ رسالة صغيرة حج 


و بتر آن است که این عبادات را خصوصا نماز های واجب را در 
مسجد خیف بجا آورد. 

دجن تمان ,9 و 
روانة عرفات شودء ودر وقت توجه دعا بخواند وتلبيه بكويد تا 
غر قات وخیمه‌اش را در نمره بز ند که متصل به عرفه است وداخل 
ع یگ 

چہارم: وقوف عرفات است. و و اجب است که در آن نيت کند 
و احوط آن است كه ملاحظۂ اول وقت بکند. به آن كه شاخصی 
نصب کند» وچون سایه شروع در زیادتی كند قصد کند که می ایستم 
در عرفات از پسین تا شام در حج اسلام حج تمتع از جہت آن که 
واجب است قر بة الى الله. 

و واجب است که توقف کند در عرفات از پسین تا شام به همسر 
عنوان که باشد اگر جه سواره باشد» وصحیح نیست وقوف كردن 
در نمره يا عرفه يا ویه يا ذوالمجاز يا تحت الاراك» زیراکه اینہا 
حدود عرفات‌اند وداخل در آن نیستند» واگ بوده باشد در عرفات 
وبيرون رود پیش از شام ازروى جہل و نادانی يا ازروی‌فر اموشی 
بر او چیزی نیست. ولیکن اگر پیش از شام دانست یا به خاطرش 
آمد واجب است که عود کند به عر‌فات» واگ نيايد بعضی گفته‌اند 
که حکم عامد دارد. 

واگ عمدأ پیش از شام روانه شود واجب است که يك شت‌بدهد 
و در روز عید بکشد أن راء و اگی بر شتر قادر نباشد هجده روز 
روزه بدارد در بکه یا در راه يا در خانه» واحوط آن است که پی در 

پی بگیردء واگ بر گردد پیش از شام کثاره ساقط می‌شود. 
و اگی کسی در روز به عرفات نس‌سد یا فراموش كندء واجب 


احکام عرفات ۹۹ 


است که در شب وقوف کند واگ جه اند کی باشد به شرطى که دا ند 
که اگر به عرفات می‌رود می‌تواند بر گشت ومشعر را پیش ازطلو ع 
آفتاب دریافت, والا اکتفا می‌کند به وقوف مشس. 

و هركاه كسى پیش ازشام عرفات را دریابد ومشعر را در نیا بد 
تا طلو ع آفتاب بايد که در مشص توقف كند از طلو عآفتاب تا پسینء 
وحج او صحیح است. 

ومستحب است که در وقوف با طبارت باشد وغسل کند پیش 
از ظہرء و بارهای خودرا جمع کند» وهر چه‌موجب پراکندگی باشد 
از خود دور کند» تا دل او متوجه جناب مقدس الہی باشد» ونماز 
ظہروعصر رادر اولوقت بجاآورد بايك‌دیگر بهي كاذان ودواقامه. 
ووقوف کند در دست چپ كوه نسبت به کسی که از مکه آیدء و در 
پائین كوه وقوف کند در زمين هموارء ورفیتان واصحاب مجتمع 
باشند پپلوی یك‌دیگر» وفرجه درمیان خود نگذار ند» و بعد از نماز 
بر پای ايستد ومشفول دعا شودء ومکروه است كه بالای كوه رود 
مس اس تق کر تم 

و سنت است‌که روی به قبله کند ودل‌خودرا متوجه حق‌سبحانه 
وتعالی سازد» و حمد و ثنای الپی بجا آورد. و تحمید و تہلیل کند. 
وصد نوبت الله اکبرء وصد نوبت الحمدلله. وصد نو بت سبحان‌انله. 
وصد نو بت لا اله الا الله بگوید» وصد نوبت سورۂ قل هو الله‌آحد. 
وصد نوبت سورۂ انا أنزلناء و صد نوبت آية الکر‌سی بخواند. 
وصد نوبت صلوات بفرستدء و صد نوبت لاحول ولا قوة الا يالله» 
و صد توبت ماشاء الله لا قوة الا با .پگوید. وهفتاد مر‌تبه بگوید 


٤‏ رسالة صغيرة حج 


وسعى كند دردعاکه این‌روز روزدعا ومسالت است» و هیچ‌چیز 
نزد شیطان دوست تر از این نیست که در این روز آدمی را غافل 
کند از جناب مقدس الپی» يس بايد کے يناه كيرد بخدا از شر 
شیطان و نظر به جانب مردمان نیندازد» ومتوجه خود باشد» و 
استففار کند به دل وزبان» وگناهان خود رابشمارد» و گر یه بسیار 
بکندء واگ گریه‌اش نیاید خود رابه گریه بدارد. 

و دعا از جہت يدر ومادر و برادران موّمن بکند» اقلا چہل 
کس» که در خبر است ملکی موکل است که آنچه این کس از جہت 
بر ادر موّمن می‌طلبد آن ملك از حق سبحانه و تعالی صد هزار 
مثل آن را از جپت این کی طلب می‌کند. و حسق تعالی مستجاب 
می‌کند. 

وتمام‌این زمان را صرف دعا و استغفار وذکی کند. و بعضی از 
علما قائل به وجوب اين شده‌اند» ودعاهاى منقول را بخواند: 
خصوصاً دعای عرفةً حضرت امام حسین عليه السلام و دعای عرفة 
صحیفهء ودعاهای دیگر که از حضرت امام زین العابدین و سایر 
ائمه علیہم السلام منقول است. 

وتا تواند در این روز از خیرات و تصدقات تقصیر نکندء و هر 
حاجتی که داشته باشد از حق‌تعالی طلب نماید. ودعاکند که توفیق 
حج بيابد در سال آيتده و در هر سالء وچون شام شود روانه شود 
با آرام تن و آرام دل و استففار» و بسیار بکوید: اللہم آعتق 
رقبتي من النار . 

ینجم: بیتوته مشعر الحرام است. یعنی شب به روز آوردن؛ 
و اشہر ميان متأخرین وجوب آن است. و احوط آن است که چون 
داخل مشعر الحرام شود نیت کند که شب به روز می‌آورم در 


احکام وقوق مشعر ٤‏ 


مشعر الحرام در حج تمتع از جہت رضای خدا. 
و سنت است که نماز شام و خفتن را تأخیر کند کا در مشر 
بجا آوردء واگرچه سه يك شب بگذرد. و اگر مانعی بہم رسد که 
نتواند پیش از ثلث شب به مشعر درآید نماز را در راه بکند» و 
جمع کند ميان هر دو نماز به يك اذان و دو اقامه. و توافل شام را 
بعد از خفتن :بجا آورد» و در شکم وادی فرود آید از دست راست 
راه» ودعای منقول رابخواند.و تا مقدور باشداین‌شب را به‌طاعت 
وعبادت المبى به روز آورد. 

و در خبر است كه درهاى آسمانہا در اين شب بسته نمی‌شود 
و آوازهاى مؤمنان بالا مىرودء وخداوند عالميان مىفرمايد: من 
خداوند شمايم و شما بندگان منيد ادا كرديد حق مرا ف بر من 
لازم است كه اجابت كنم دعاهاى شما راء يس از بعضى از ايشان 
تمام كناهان را مىآمرزدء و از .بعضى بعضى را. و سنت است که 
هفتاد ستگت ريزه از مشعر بردارد در اين شب به صفتى که‌خواهد 
آمد ان شاء الله تعالى. 

شم : وقوف مش الحرام است؛ واجب است كه چون فجر 
طالع شود نيت کند که می ایستم در مشع الحرام ازحالتاطلوع آفتاب 
در حج اسلام حج تمتع از جبت آن که واجب است قر بة الى الله, 
و در حکم نیت باشد تا فار غ شود» ودر مشعر الحرام بایستد» وحد 
آن ميان مأزمين است تا حیاض تا وادی محسرء و اكر جا نباشد 
جایز است بالای‌کوه رفتن. واحوط آن‌است که تاممکن باشد نر ود. 

واگر کسی پیش ازصبح ازمشعر بیرون رود عمدأ حج اوباطل 
است» مگر آن که شب در مشعر بوده باشدء که مشہور ميان علما 
آن است که حج او باطل نمی‌شود اگر وقوف به عرفه کرده باشد. 


٢‏ رسالة صغيرة ج 


و يك گوسفند به تلافی این می کشد. و بعضى گفته‌اند که حج او 
باطل می‌شود. وجايز است زنان و ضعيفان وكسانى كه خوف 
انبوهى دارند پیش از صبح روانه شوند از مشعر بی تلافى. 

وسنت است که غسل بکند و با وضو باشد. و در حال وقوف 
بایستدء و دعاهای منقول را بخواند. و دعا بسیار بکند از جہت 
خود و پدر و مادر خود و برادران مؤمن و اهل و مال وفرز تدان» 
وبعضی از علما قائل به وجوب شده‌اند. 

وبہتر آن است غير امام را که پیش از طلوع آفتاب روانه 
شو ند. ولیکن از وادى محسس نگذرنے تا آفتاب درآیدء وامام را 
سنت است که تأخی کند تا آفتاب بدرآید و روانه شود و بعضی 
گفته‌اند كه جایز نیست پیش از طلوع آفتاب روانه شدنء و اين 
احوط است. 

وچون روانه شود با ذکی و استففار و سکینه و وقار برود» و 
چون به وادی محسر رسد تند برود ماانند شتر صد گام اگر پیاده 
باشدء و اگ سواره باشد تند براند راحله خودراء واگ ف‌اموش 
کند هروله را بر گردد و تدارك کند. 

,اواك سی کا لوج اقاب يه می کرمسیدء رام بد ان آن 
تا پسین وقوف می‌کند. و هركاه کسی به حج نرسد و حج او فوت 
شود عمرۂ مفرده بجا می‌آورد وجوباً و محل می‌شود. و سنت است 
که در منا باشد تا روز سیزدهم. 

" هفتم وهشتم ونہم ودهم: مناسك منا است در روز عید. و آن 
ك7 " : رمى جمرة عقبه, پس يا ذبح يا نحرء پس یا حلق 
يا تقصیر و اکل از قر بانى. 

اول: در بیان رمى است» واجب است که نيت كند جونخواهد 


احکام رمی جمره fo‏ 


كه سنکت‌ریزه را بزند» وبہتر آن است که چنین نیت کند که 
. می‌اندازم اين جمره را به هفت سنکت در حج اسلام حج تمتع ادا 
ازجپت آن که واچپ است قر بة إلى انو در حکم نیت باشد 
تا به آخر. 

و واچب است هفت عدد انداختن نه زیاده و نه كم به نحوی که 
در عرف بگویند انداخت» و پی در پی بیندازد» و باهم نیندازد» 
و اک شك کند ونداند که به چمره رسیده يا نه مجزی نیست و 
می بايد به عوض آن سنکت دیگر بیندازد. 

و واجب است که اين سنکث ریزه‌ها را از حرم بر‌دار ند نه از 
غير مساجدء ومى بايد که سنکت‌ریزه باشد و نینداخته باشند آن‌را 
مر تبۀ دیگر. و سنت است که رنگین باشند» وسر مه باشند يا ر نکت 
دیگر باشند» و نقطه نقطه باشند» و يك يك را برچیده باشند. و 
سست باشند نه سخت» و به قدر سر انکشت باشند. 

و مستحب است که در وقت انداختن پیاده باشد» و با وضو 
باشد احتیاطاء و هر سنکت‌ریزه که اندازد الاک بکوید. و دعا 
یی" 
و يشت به قبله كند و روى به جمرہ. 

واحوط آن است كه خذفاً بيندازد كه جمعى از علما آن را 
واجب دانسته‌اند» و کیفیتش جنان كه در روايت صحيح واقع شده 
است آن است که سنكت ريزه را بر ا نكشت مہین بگذارد و به ناخن 
انگشت شہادہ بيندازد. 

واگر کسی فراموش کند رمى را می بايد تا آخر روز سيزدهم 
بجا آورد. و اگر وقتش بيرون رود در سال دیگر قضا کند خود 
اکن ممكنش باشد يا نایبش اگر او را ممكن نباشد. 


LH‏ رسالۂ صغيرة حج 


دوم وسوم؛ٌ کشتن هدى است» وخوردن از آن‌هدی» واجب‌است 
بر کسی که حج تمتع کند خواه حج واجپ باشد و خواه سنت» و 
خواه اهل مكه باشند و خواه غير ایشان» وبر قارن ومفرد و اجب 
نیست . 
وبنده که به اذن ولی حج تمتع کند مولای او مخیر است ميان 
آن که برای او هدی بکشد پا او را اس کند بر روزه بدل از هدی. 

و واجب است که نیت کند در وقت کشتن که می کشم این هدی 
را در حج اسلام حج تمتع از جہت آن‌که واجب است قربة الى الله. 
و بمتر آن است که اگر دیگری کشد دست بر بالای دست او بگذارد 
وقوتى بکند» واین نیت را بکند» واحوط آن است که هر دو نيت 
بکنند» وآن بدیگر قصد نيابت او بکند. 

و واجب است که در منا بکشند هدی راء و در هدی واجب هر 
يك يك هدی بکشند» و در سنت یکی از هفت کس و هفتاد کس 
. مجزی است. ۱ 

. وجایز نیست که گوشت هدی را از منا بیرون بر ند» بلکه در 
منا صرف نمایند. واحوط آن است که يوست و روده وجلد آن را 
و غیں آن هرجه باشد تصدق کنند در مناء و واجب است که در روز 
عيد بکشند پیش از سر تراشيدن و بعد از رمی. 

و اگر کسی به این تر تیب واقع. نسازد مجزی نیست. و گناه 
گرده است» و در حال ضر‌ورت جایز است در بقیةۂ ماه ذی‌الحجه 
واقع ساختن ذبح يأ نحر. 

و واجب است که هدی شتر يا گاو يا گوسفند باشندء و اگر 
شت باشد می بايد که شتر ينج ساله پا در شش بکشد. و اگر كاو 
اما جات ا نورق Laas as‏ 
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پا در دو بکشد» و بعضی گفته‌اند بن دوسالة پا در سه بکشد. واین 
احوط است. واگر گوسفند کشد اقلا گوسفند ششماهة پا در هفت 
بکشد» و احوط آن است که هشت ماهش تمام باشد. 

ومى بايد كه هدی تمام خلقت باشد» پس کافی نیست هدى كور 
و يك چشم و نه لنكى که ظاه باشد لنکی آن. واحوط آن است 
که مطلقاً لنکی نداشته باشد» ومى بايد که شاخ اندرونش شکسته 
نباشد. و اگر شاخ بیرون که بر روی آن کشیده است شکسته باشد 
قصور ندارد» ومى بايد خصیه کشیده نباشد. 

ومى بايد که لاغر نباشد» و در تفسیر لاغر مشہور آن است که 
ہر گرده‌های آن بيه نباشد» و اگر به گمان لاغری بخرد و فر به 
درآید مجزی است» و اگر به گمان فر بہی بخرد ولاغي درآید 
مجزی است. 

واحوط آن است که كوش بریده و كوش شکافته وسوراخ كرده 
نباشد» واحوط آن است که بی‌شاخ نباشد به حسب خلقتء ودنبه 
بریده نباشد» و مستحب است كه بسیار فر به باشدء و احوط آن 
است که هدی را به عرفات برده باشند. 

وبہتر آن است که اگر شتر و گاو بوده باشد ماده باشد» واگر 
گوسفند وين باشد نر باشد» و چون شتر را کشد سنت است که 
شتر ایستاده باشد» و از سر دستپا تا زانوی آن را ریسمانی 
پیچد» و از جانب راستش بایستد و کارد يا خنجر يا نیزه به گودال 
كردن او فرق برد. 

واين دعا بخواند در وقت ذبح يا نحر : وجہت وچہی للذيفط. 
السماوات والارض حنيفاً مسلماً وما آنا من المشر کین ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت 
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وآنا من المسلمین. اللہےم منك ولك بسےاظ واشآکبر؛ اللہم 

وچون هدی را بکشد احوط آن است که آن را سه قسمت کند. 
سه يك آن را از جہت خود قرار دهد واندکی به خورد وجوپاً بر 
مذ هپ جمعى کثیر از علماء وبپتر آن است کے در وقت خوردن 
چنین نیت کند که می‌خورم گوشت قر بانی حج اسلام تمتع را از 
جہت رضای الپی. و بہتر آن است که تتمة سه يك را تصدق‌کند. 

و سه يك دیگر را به درویشان دهد» ونیت کند که تصدق 
می‌کنم این گوشت هدی حج اسلام حج تمتم را قر بة الىالله. 

وسه يك دیگر را به قانع ومعتر دهد. واحوط :آن است که به 
مصاحبان ودوستانی دهد که فقیر باشند وروی طلب نداشته باشند. 
وبه دو کس بدهد که یکی از ايشان پر‌یشان‌تر باشد. واگر این 
دو حصه از سه يك بیشتر باشد باکی نیست. و نیت کند که اين 
گوشت هدی حح‌اسلام حج تمتع را می‌دهم يا می‌فر‌ستم از جمبت قانع 
ومعتر قر بة الى الله. 

واگ یافت نشود قر بانی وبہای آن را داشته باشد جمع‌کثیری 
از علما گفته‌اند که بہای آن را می‌گذارد نزد ثقه تا از جہت او 
بخرد تا آخر ماه ذیالححه اگر يميم رسد» و اگری بہم ترسد در سال 
دیگر درذی‌الحجه ازجہت او بخرد و بکشد. و بعضی ازعلما گفتهاند 
که دراین صورت واجب است ده‌روز روزه‌گرفتن بدل آنء واحوط 
جمع است ميان هر دو. 

واگ هدی نداشته باشد و بہای آن را نیز نداشته باشد واجب 


است بدل آن ده روز روزه گرفتن سه روز پی درپی‌در حج؛ وبہتر 


. احکام تقصیر . ۷ 


آن است که روز هفتم و هشتم و نميهم ذى الحجه باشد» وهفت روز 
وقتی که به اهل خود مراجعت نماید. 

چہارم: سر تراشیدن يا تقصیر كردن است از موی يا ناخن؛ 
ومتعین است زنان وخنثا را تقصیر کردن» وجایز نیست ایشان‌را 
سر تراشیدن» واحوط آن است که نوحاجی وکسی که موی سر را 
در ميان سر جمع کرده گره زده باشد يا عسل وصمغ برسر اند اخته 
باشد برای دفع شپش سر بتر‌اشند» وغیر ایشان را نیز یبتر است 
سس تر آشیدن مو. 

چون سر تراشد نیت کند مقارن ابتدای سر تراشیدن» ودرحکم 
نيت باشد تا فار غ شود. وبہتر آن است که چنین نیت کند که سر 
می تراشم از جہت محل شدن از احرام حج اسلام حح تمتع ازجہت 
آن که واجب است قر بة الى الله. وبپتر آن است که دلاك نیز نيت 
کند و ابتدا به جانب راست پیش سر کند» وموی سر را دفن کند. 

واحتیاط کند در تر اشیدن موی سر که موئی ازآن باقی نماند. 
و در تقصیر مسما کافی است؛ واحوط أن است که از اطر اف‌موی 
سر و ریش و شارب بگیرد و ناخنہا را بكيرد. 

و اگر تقصیر کند آولا نیت چنین کند كه تقصیر می‌کنم از 
جہت محل شدن از احرام حج اسلام حج تمتع ازجہت آن که‌و اجب 
است قر بة الى الله. 

وچون محرم سر تر اشیده يا تقصیر کرد محل می‌شود از هر جه 
از آن احرام گر فته است مگی زنان و وصید. و احوط ترك بوی‌خوش 
است نیز تا طواف زیارت بکند» وبعد از آن‌حلال می‌شود اورابوی 
خوش» واحوط آن است که تا سعی نکند بوی خوش نکند» و چون 
طو اف نساء کرد زنان بر وی حلال می شو ند » واولا آن است که 
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رخت دوخته نيوشد و سر نيوشاند تا سعی ميان صفا و س‌وه بکندء 
وم رس کت ا ظا ات سام گنت 

يازدهم و دوازدھم و سيزدهم و چہاردھم ویانزدهم: أفعالمكة 
معظمه است بعد از بر گشتن از مناء يعنى طواف زیارت» و دو 
رکعت نماز طواف» وسعى ميان صفا ومروه. وطواف نساء. و دو 
ركعت نماز طواف نساء. 

بدان که چون حاج ناسك متا را به فعل آورد» افضل آن است 
که در همان روز به مكه آید از جہت این افعال» و اگ متعذر باشد 
روز یازدهم بیایدء واحوط آن است که دیگر تأخیر نکند. 

وچون به مکه آید سنت است که غسل کند» و ناخنہا را بگیرد 
و متوجه شود با ذکر و تمجید و تعظیم البی» و صلوات بر محمد 
و آل محمد آنچه مقدور باشد. 

و چون بدر مسجد آید دعا بخواند» يس به نزد حجر الاسود آید 
و به بوسد ودست بمالدء وآنچه درطواف‌عمهمذ کو رشد واقع‌سازد. 

و نیت کندمقارن اول‌شوط. به این عنوان که هفت شو ط طو اف زیارت 
خانة كعبه می‌کنم از جہت آن که واجب است قربة الى اللہ و يه 
همان عنوان‌ که در عمره مذ کور شدبجا آوردء و بعد از آن دور کعت 
نماز در مقام ابر اهیم بجا آورد» و بہت آن است که چنین نیت‌کند 
که دو ر کعت نماز طواف حج اسلام حج تمتع می كنم از جہت آن که 
واج اف ات اك 

يس سعی کند ميان صفا و مروه در حج اسلام حج‌تمتع ازجہت 
آن که واجب است قر بة الى اللء يس بعد از سعی به نزد خانة کعبه 


آید و به عنوان طواف زيارت هفت شوط بکندء و نیت چنین کند 
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که هفت شوط طواف نساء مى كنم در حج اسلام حج تمتع از جہت 
أن کا وات اس قوينة اھ 

پس دو ركعت نماز طواف به نحو سابق بجا آورد. و :نیت کند 
كه دور کعت نماز طواف نساء می كنم درحج اسلام حج تمتع از جہت 
آن که واجب است قربة الى الل. و اين طواف نساء واجب است در 
حج تمتع و حج قران و حج افراد و عمرۂ مقرده» بر مردان و زنان 
وخواجه سرایان و غير ایشان» و در عمرءٌ تمتع طواف نساء 
. واجب نیست. 

و سنت است سيصد وشصت طواف كردن تادرمكة معظمه‌است. 
يس اگر نتواند سیصد و شصت شوط بكند که ينجاه و يك طواف 
باشد» و طواف آخر ده شوط خواهد بود» وبعضى چہار شوطديكر 
زياده مى كنند تا قران به فعل نيايد. 

شانزدهم و هفدهم: ا ل ل ا 
و آن شبہا در منا بودن» و در روزها جمرات زدن است. 

پدان که اگر حاج در اثنای احرام از وى شکاری صادر نشده 
ونزديكى با ز نان نکرده است» واجب است کے در شب يازدهم و 
دو ازدهم در منا باشد. مگر آن كه شب سیزدهم آفتاب فرو رود و او 
در منا باشد» که در این صورت نیز می بايد که شب سیزدهم در منا 

يس اكراين شيبا را در غير منا به روز آورد واجب است که 

بر ی ی ایس مک 

آن که در مکه مشفول عبادت باشد. واحوط آن است کەدر اين 
شبپا در منا باشد. 

وواجب است بودن تا نصف شبء و بعداز آن چایز است بيرون 


۶۰ رسالة صغیرۂ حج 


رفتن» و احوط آن است که بیرون نرود» و اگر کسی رود تاصبح 
داخل مکه بشود. 

وواجب است ني تكردن در اول شبء و در حکم نیت بودن تا 
آخر شب» وبہتر آن است که نیت چنین کند کەدر اين شب در منا 
می‌باشم در حج اسلام حج تمتع از جپت آن که و اجب است قرببة 
الى الله. 

و واجب است انداختن سه جمره در روز هر شبى كه بودن آن 
واجب است» و آنچه در رمی جمرۂ عقبه شرط است در اینجا نیز 
شرط است, و زياده بر آن شرط است تر تيب» به آن که اول رمى 
. جمرۂ اولى کند. يس وسطا يس عقبه. 

و وقت رمى از طلوع آفتاب است تا غروب آفتاب» و احوطآن 
است که نزد زوال بيندازدء و در حالت اضطرار جایز است كه 
در شب آن روز بيندازدء واگی فراموش كند رمى يكروز را واجب 
است که قضا كند آن را در روز ديكرء و ابتدا كند به قضاىديكر 
و سپس به اداء وبپتر آن است که قضا را در اول روز بیندازد و 
ادا را نزد پسین» و جایز است رمى به نيابت معذورء مانند بيمار 
و کودك . 

ومستحب است که در اين سه روز از منا بیرون نرود» و در 
جمرء اولی و وسطا روی به قبله کند» و جمره را به دست راست 
گیردء و حمد و ثنای الپی بجا آوردء و صلوات بر محمد وآل محمد 
بفرستد» پس اندکی پیش‌رود ودعا کند. و بگوید اللہم تقبل‌مني » 
يس باز اندکی پیش رود و دعا بخواند وسنکث‌ریزه‌ها رابیندازد. 
ونیت کند که جمرء اولی را هفت سنکت می‌زنم در حج اسلام حج 
تمتع از جبت آن که و اجب است قر بة الى اللء و همچنین جمرة 
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وسطا و عقبه راء و با هر سنگت که اندازد الله آکبر بگوید» و در 
جمرۂ عقبه يشت به قبله کند. و نه‌ایستد نزد آن به جہت دعا 
و تکیس. 

۳۷ اسك کور ها کی کرت عت نارودو 
اول آن ظبر روز عيد است» و آخر‌ش صبح روز سیزدهم» و در 
شہر های دیگر عقیب ده نماز بگویند. وآن تکبیر این‌است: اللهآکس 
الله آکبن لا اله الا ايء وا آکیں الله اکبرء ولله‌الحمد الله آکبر على 
ما هدانا الله آکبر على ما رزقنا من بسبيمة الانعام» والحمد لله على 
ما آبلانا. 

وکسی که از صید و زنان اجتناب کرده باشد در حال احرام 
جایز است او را که در روز دوازدهم ذی‌الحجه بعد از زوال از منا 
باز گردد» مگر آن که غروب آفتاب شب سیزدهم بشود که واجب 
است که در منا بوده باشد تا نصف شب. 

وهمچنین کسی که از ز نان و شکار اجتناب نکرده باشد بعد از 
نصف شب سیزدهم بیر ون می تواند رفت. و بہتر آن است. که باشد 
تا روز که رمی جمار بکند. و بپتر آن است که اگر در حال احرام 
از سی اون جات بلکا کی سک ساون شوه بان 
در روز دوازدهم بار نکند. 

وسنت است که در اين ایام نمازها را در مسجد خیف بجاآورد» 
و ذکر و تسبیح در آنجا بسیار بگوید. و سنت است كه يان به مکة 
معظمه آید از جپت طواف وداع. ' 

تهون یه گلا ید وال گل شود عضوف ان توحاجی باشد؛ 
وپیش از دخول کعبه غسل کندء وپای بر‌هنه داخل شودء و در وقت 
داخل شدن دعای منقول را بخواند. پس نماز در گوشه‌های کعبه 


یکند و دعا بخواند و به سجده رود و دعا بخواند. و رکنہا را 
در ہر گیردء و دست بمالد خصوصا ر کن عراقی ویمانی را. 

يس چون‌خواهد که از مکه بيرون آید هفت شوط طواف وداع 
بکند» و دعاهای منقول را بخواند» يس به نزد چاه زمزم آيد و از 
آنجا آب بنوشد» پس بیرون رود و دعا بخواند و به سجده رود و 
سجده را طول دهدء و از باب الحناطین که برابر رکن شامی است 
بيرون رود و از يشت بیرون رود. 

ودر وقت بیرون آمدن يك درهم که عبارت است از سه بیستی 
وسه نار تا چپار بیستی تخميناً خرما بخرد و تصدق کند تا کفارۂ 
چیز‌هائی شود که از روی نادانی از وى صادر شده باشد. و عزم 
کند بر عود» و احوط آن است که چیزی را كه در حرم بیابند 
بر ندار ند» خواه اندك و خواه بسیار. 


حائمه 

در بیان زیارت نبی وائمه صلوات اش علیہم اجمعین است 

بان که دو خی انت از و یه على اب علدو آل که 
هر كه حج كند و زيارت من نکند مرا جفا كرده است» و هر که جفا 
گند مرا من نیز او را جفا كنم در روز قیامت". 

ودر خبں است که هر امامی را عہدی است در گردن موالیان 
وشیعیان خودء و از تمامی وفا به عہد ایشان زیارت قبور ایشان 
است» يس کسی که زیارت کند ایشان را از روی رغبت در زیارت 


ایشان» و تصدیق به آنچه ایشان او را به آن ترغيب کرده‌اند» 


(۱) تہذیب شيخ ۰۶/۷ ۵. 
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ائمة ایشان شفيع ایشان خواهد بود در روز قیامت". 

وسنت است که چون نزديك به مدینڈ مشرفه رسند در معرس 
نبی صلی الله عليه وآله فرود آیندء و اگر وقت نماز باشد نماز 
بجا آورند واندكى بخوابند» واحوط آن است که در حرم مدينة 
مشرفه که از عایر است تا وعیر درخت وگیاه آن را نکنند. 

وسنت است زيارت سيدة النساء فاطمة زهرا صلوات الله علیہاء 
واحتیاطاً در سه موضع زيارت کنند» یکی در خانة آن حضرت. و 
یکی در روضه كه ميان قبر و متس است؛ ودیگر در بقیع» وزيارت 
ائمه علیہم السلام در بقيع بکنند. و بہتی آن است كه زيارت جامعة 
کبیر را بخوانند» واز جہت زيارت رسول خدا وائمه هدا عليبم 
السلام هر يك غسل بكئند. 

وآداب زیارت و کیفیت آن را در رسالهً دیگر ذکر کرده‌ایم» و 
سایں فرو ع واحکام نادره در رسالة کبیر والد فقیرر حمه ال مذ کور 
است» هر که خواهد باید که به آن رجوع نماید. 

والحمدلل اولاوآخراًء و صلی الله على محمد و آهل بیته الطاهر ین . 
تمت الرسالة يعون الله 


ت7 ۱ اا مہیلد فما لین 
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رسالة 
کسیر ادات حج 


تالیف 


متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


ہیی جود لهف ا ولو ا 
سا ہگ 5۸ ده i‏ ر رمرم شن مج 


مسا 


الحمدلل الذي جعل من‌فضائل الانعام على الانام أنفرض عليمهم 
حج بيته الحرام لیشہدوا منافع لمم في کل عامء وليغفر لہم الجرائم 
والخطايا والائام» والصلاة على سيد الانام وأشرف الكرام محمد 
المبعوث على الخاص و العام و آله الاطہرینء الذين همليوث الزحام» 
ومعادن الاک ام ومعاقل الانام» ومفزعہم فی الحلال والحرام. 

اما بعد: جنينكويد ذر؛ حقیر ومجرم کثیر التقصیر محمد باقر 
ابن محمد تھی عفی الله عن جرائمہماء که چون والد ماجد فقس 
نور الله مرقده رسائل صغيره و کبیره در بیان آداب واحکام حج 
بيت الله الحرام تصنیف فرموده بودندء وفقیر نیز رسالة صغیره در 
اين باب تألیف نموده بودم» و بر رسالة کبیرۂ ايشان امرار نظ 
نموده الحاقات کرده بودم. 

رام کا رال ری تاليف ماب که نتسون بن ادات 
وادعیه بوده باشد» واحکام را بر رسائل دیگر حواله تمايم» كه 
موجب تسیل ام مؤمنان وشيعيان كرددء واین حقیر را از اعمال 
ایشان بمره‌ای از ثواب بوده باشد» وال الموفق. 


بايد كه چون موّمن ارادۂ حج نماید ذمة خود را از حقوق خدا 


۸ رسالة كبيرة حچ 


وخلق پاك گرداند» ووصيت کند. و روز نيكو برای سفر اختيار 
نماید که قمر در عقرب نباشد» و روز دوشنبه وچمپارشنبه و پیش 
از زوال روز جمعه نباشد. وصبح شنبه بہثر ين ساعات است بر ای 
سضر . 
وبہتر آن است که سوم و پنجم وهشتم وسیزدهم وشانزدهم و 
بیستم و بيست وسومو بيست وچہارم و بیست و پنجمو بيست وششم 
ماه نياشد. ودر وقت بيرون رفتن تصدق به كند» وعصای وب 
بادام تلخ با خود بردارد. 
-. .وچون عصا بردارد این آیات را بخواند: 
ولما توجه تلقاء مدين قال عسی ربی أن یببدینی سواء السبیل * ولما ورد ماء 
مدین وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من‌دو نم امرأتين تذودان قال ماخطیکما 
قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير * فسقی لجسا ثم تولى الى الظل 
فقال رب انی لما انزلت الى من خير فقير * فجاءته احداهما تمشى على استعياء قالت 
ان ابی یدعوك لیجزیك اجر ما مقیت لقا فما جاه وقص و انقصص فال سا 
نجوت من القوم الظالمین. 
قالت احداهما یا آبت استاجره ان خير من استاجرت القوی الامین * قال انی ارید 
أن انکحك احدی ابنتی هاتین على أن تأجرنى ثمانی حجج فان آتممت عشراً فمن 
عندك وما ارید ان آشق عليك ستجدنی انشاء الله من الصالعین * قال ذلك بینی 
وبينك آیما الاجلین قضیت فلاعدوان على والله على ما نقول وکیل". 
. وبايدكه تحت الحنك به‌بندد» وچون خواهد بیرون‌آید ورك 
نماز در خانه بەگذارد پس بکوید: 
اللہم انی استودعك نفسى واهلى ومالى وذریتی ودنياى وآخرتى وأمانتى 
وخاتمة عملى. 


۲۸۲۲. سبورة قصض:‎ )١(“ ١ 


آداب حرکت از منزل 1۹ 


و تمجید .البى بسیار به‌کند وصلوات بر محمد وآل او به‌فر ستد 
و بگوید : 

اللہم انی استودعك الوم دینی ونفسی ومالی و آهلسی وولدی وجیرانی واهل 
حزانتی الشاهد منا والغائب وجمیع ما انعمت. به علی» اللہم اجعلنا ف ىكنفك وہنعك 
وعياذك وصزك» عز جارك وجل ثناؤكء وامتنع عائدك و لا اله غيرك» 
توکلت على الحى الذى لا یموتء والحمد لله الذى لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد ولم یکن له شريك فی الملك ولمیکن له ولى من‌الذل وکبره تكبيراء اللاکبر 
كبيراء والحمدلته کثیراء وسبحان الله بكرة واصيلا. 

يس چون از خانه بيرون آید بگوید: 

بسم الله الرحمن الرحیم» لاحول ولاقوة الابالله العلى العظیم» اللہم انی‌اعوذ بك 
من وعثاء السفرء وكآبة المنقلبء وسوء المنظر فى الاهل والمال والولدء اللہم انى 
[سالك فی‌سفری هذا السرور والعملبمايرضيك عنی» اللہماقطع عنى بعده وه‌شفته, 
واصحبنى فيه واخلفنى فى اهلى بخير. 

پس بگوید : 

لا اله الا الله الحلیم الكريمء لا اله‌الا الله العلی العظیم» سبحان الله رب‌السماوات 
السبع ورب‌الارضین‌السبع روما فين وما بینہن - خ] ورب‌العرش العظیم» والحمدلله 


رب العالمین. 
پس بگوید : 
اللہم کن لی جار من كل چبار عنیدء ومن کل شیطان مرید. 
پس بگوید: 


بسم الله دخلتء وبسم الله خرجتء وفی‌سبیل الله اللہم انی‌اقدم بین یدی‌نسیانی 
وعجلتی» بسم الله وما شاء الله فى سفرى هذا ذکرته أو نسیته» اللہم آنت المستعان 
على الامور کلہاء وانت الصاحب قى السفر والغليفة فى الاصلء اللہم هون علينا 
سقرناء واطولنا الارض» وسيرنا فیہابطاعتك وطاعة رسولكء اللہماصلح لناظپر ناء 


د3 رسالة كبيرة حچ 
وبارك لنا فى مارزقتنا وقنا عذاب النار. 
اللہم انی‌اعوذ ہك من‌وعثاء السفر وکایة المنقلب وسوء المنظر قىالاهل والمال 
والولدء اللہم انت عضدی وناصری» اللہم اقطع عنی بعده ومشقتاء واصحبنی فيه 
واخلفنى فى اهلی بغیرء ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم. 
اللہم انی عبدك وهذا حملانك» والوجه وجہك والسفر اليكء وقد اطلعت على 
مالم يطلع عليه احد غيركء فاجعل سفرى هذا كفارة لما قبله من ذنوبى» وکن عونا 
لى علیه» واكفنى وعثه ومشقتهء ولقنی من القول والعمل رضاكء فانما انا عبدك 
وبك ولك. 
پس بر در خانه ايستاده روى به جانبى که متوجه است كرده 
سورء فاتحة الكتاب پخواند» وروی به جانب راست خود كرده 
بخواندء وهمجنين روى به جانب چپ خود كرده بخواند. وهمجنين 
آیة الكرسى را نیز به اين سه طرف بخواند. وهمجنين معوذتين را 
نين بخواند. 
يس بگوید : 
اللہم احفظنى واحفظ مامعی وسلمنی وسلم مامعی» وبلغنى وبلغ مامعىيبلاغك 
الحسن الجمیل. 
ودیگ بگوید: 
اللہم خل سبیلناء واحسن تسییرناء و اعظم عافیتنا. 
ودیگ بگوید: 
اعوذ بالله مما عاذت منه ملائكة الله من شر هذا الیوم ومن شر الشیاطین» ومن 
شر من نصب لاولیاء اللهء ومن شر الجن والانس» ومن شر السباع والبوام» ومن 
شر ركوب المحارم کلہاء اجیر نفسی باه من کل شر. 
يس احوط آن است که قصد کند که متوجه بيت الله الحرام و 


مشاعر عظام مى شوم از جہت ادای عمره اسلام عم ه تمتع وحج 


آداب حر کٹ 2 


يس پا از خانه بیر ون گذ‌ارد و بگوید: 
بسم الله آمنت بالله» توکلت على الله ماشاء الله, لاحول ولاقوة الا بالله. 


پس چون پا در ركاب درآورد بگوید: 

پسم ال ال رحمن‌الرحیم» بسم‌اللهو اللهاکبر» سبحان‌الذی‌سخرلناهذ! وماکناله‌مقرنین» 
وهفت نو بت سبحان الله بگوید. وهفت نوبت الحمدله بگوید» و 
هفت نو بت لا اله الا الله بکوید. 

پس این آیات بخواند: 

ان ربكم الله الذی خلق السماوات والارض فى ستة ايام ثم استوی على العرش 
يغشى اللیل النہار يطلبه حثیذا والشمس و القمرو النجوم مسخرات بامره الا له الخلق 
والامر تبارك الله رب العالمین * ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لایعب المعتدین ۾ 
ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحہا وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من 
المحسنين * استغفر الله الذی لا اله الا هو العی القیوم واتوب الیه» اللہم اغفر لی 
ذنوبی فانه لایغفر الذنوب الا أنت. 

يس چون درست بنشیند بر راحله بگوید: 

الحمدتة الذی هدانا للاسلام» وعلمنا القرآن» ومن علینا بمحمد صلی الله عليه 
وآلەء سبحان النی سخر لنا هذا وماکنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون» والحمدلله 
رب العالمین. 

اللہم أنت الحامل عل ىالظبرء و المستعان علی‌الامر» وأنت الصاحب فی‌السفر» 
و الغليفة فى الاهل والمال والولد» اللہم انت عضدی وناصری» اللہم بلفنا بلاغ 
نبلغ الى خير بلاغا نبلغ الى مغفرتك ورضوانك» اللہم لاطیر الاطيرك رلاضیر الا 
ضيرك - خل ولاخیر الا خیركء ولاحافظ غيرك. 

پس حون راحله به راه افتد در راه بگوید: 


خرجت بحول الله وقوته بفیر حول منی وقوة» ولکن بحول الله وقوته» برئت اليك 


NY‏ رسالة کبیرڈ حج 
يارب من الحول والقوةء اللہم انى أسالك بركة سفرى هذا وبركة اهلهء اللہم انی 
أسالك من فضلك الواسع رزقا حلالا طيباً تسوقه الی» وآنا خائض فى عافية بقوتك 
وقدرتك. 

اللہم انى سرت فى سفری هذا بلائقة منى لغيرك» ولارجاء لسواكء فارزقنی فی 
ذلك شكرك وعافيتك» ووفقنى لطاعتك وعبادتك حتى ترضا وبعد الرضا. 

وجون به‌س‌ازیری رسد بايد سبحان الله بگوید» وچون به بلندی 
متا کے و لها ایک يده قدو مسقن این گلنتات وا ساد 
بكويد: 

اللہم اجعل مسيرى عبرأء وصمتى تفکراء وکلامی ذکرا. 

واگر چنین واقع شود كه در سفر تنہا باشد اين دعا را بخواند: 

ماشاء الله لاحول ولا قوة الا پالله» اللہم آنس وحشتىء واعنى علسی وحدتی» 
و اد غيبتى. 

وچون به منزلی فرود آید بگوید: 

اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خير المنزلین. 

وچون دهی يا شہری را به بیند بگوید: 

اللہم انی اسالك خیرهاء و آعوذ بك من شرهاء اللہم حببنا الى اهلمباء وحبب 
صالحی اهلا الینا. 

واگر راہ گم کند فریاد کند: 

ياصالح ويا اباصالح ارشدونا الى الطريق يرحمكم الله. 

و اگر از راه عراق رود در وادی عقيق احرام بكيردء د بمهتر 
آن است که در بر که شریف احرام بگیرد» و احوط آن است که به 
ذات عرق که میقات سنیان است ومفاسل می گویند نیندازد. 

واگ از راه شام روند در مسجد شجره کے در نزديك مدينة 
طیبه واقع است احرام بگیر ند. واگر از راہ دریا روند سعی کنند 


که به یلملم خود را به‌رسانند که‌اکنون سعدیه می‌گویند» واز آنجا 
احر ام بگیر ند» و به محاذات میقات اكتفا نکنند. 

و اگر مضطر شوند و نتوانند به میقات رسد در محاذات میقات 
اح ام بگیں‌ندء ودر اپتدای حرم نیز تجديد احرام په کنند اگر وقت 
نباشد که به میقات بر گردند. 

و احوط آن است که از اول ماه ذی‌القعده موی سر وریش را 
به گذ‌ارد» واگ سر به تر اشد احوط آن است که گوسمندی به کشد. 
و پیش از احرام سنت است که موی زیر بغل را ازالەکندء و ناخن 
وشارب به‌گیرد» وموی يشت زهار را به نوره ازاله کند» بلکه کل 
بدن را نوره به‌گذارد وبدن را از جرك و کثافت پاك کند. وغسل 
احر ام به کند» واحوط آن است که غسل را ترك نکند. ونیت غسل 
چنین به‌کند که غسل احرام عمرۂ تمتع می كنم قر بة الى الله تعالی. 

وچون غسل کند این دعا را بخواند: 

بسم الله وباللهءء اللہم اجعله لی نورا وطیوراً وحرزآوامناً من‌کل خوف وشفاءاً 
من كل داء وسقم» اللہم طہرنی وطہر لی قلبی» واشرح لی‌صدری» واجر علی‌لسانی 
معبتك ومدحتك والثناء عليكء فانه لاقوة لی‌الا بك» وقدعلمت ان‌قوام دینی التسلیم 
لامرك» والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه واله. 

وچون جامه‌های دوخته را کند. بمتر آن است که نیت کند که 
جامه‌های دوخته را می‌کنم قر بة الى الله. وچون از غسل فارغ شود 
دو چامه بیوشد که دو خته نباشد» وحریں نباشد» و يوست و موی 
حیوانی که گوشت آن را نخور ند نباشد» واحوط آن است که ته نما 
نباشدء وپاك باشد» یکی را لنکث کند. وباید ميان ناف وزانوی 


او را به‌پوشاند» وديكرى را بر دوش گیرد. 


و نیت کندکه دو جامۂ احرام می يوشم درعمرءة تمتع عمر٤اسلام‏ 
از پر ای آن که و اجب است قر بة الى الله. 

وچون به پوشد این دعا بخواند: 

الحمدتته الذی رزقنی ما اواری به عورتی» واؤدى فيه فرضىء واعبد فيه ربی» 
وانتبی فيه الى ما امرنی» الحمدنته قصدته فبلغنی واردته فاعاننی وقباغی ولم يقطع 
بى» ووجبه اردت فسلمنی» فہو حصنی وکیفی وحرزی وظبری وملاذی وملجای 
ومنجای وذخری وعدتی فى شدتی ورخانی. 

ومستحب است که احرام را عقیب فريضة ظہر واقع سازد» و 
اگر اتفاق نیفتد عقیب فريضة دیگر» والاعقیب دو ركعت نماز که 
در ركعت اول بعد از سورۂ حمد قل هو :ال آحد بخواند» ودرر کعت 
دوم قل يا آیہا الکافرون. واگ شش ركعت به کند بہتر است. 

و نیت ,کند که دو ركعت نماز نافلة احرام مى كنم از جہت آن 
که سنت است قربة الی ال تمالی. 

واحرام آن است که بر خود قرار دهد ترك چیزی چند را که 
خدافرموده تا وقتی که محل شودء وآن حیوان غیردریائی را شکار 
كردن است» و کشتن آن و گوشت آن را خوردن» و نشان دادن کسی 
را که خواهد شکار کند. ودر بر روی آن بستن» وزنان را وطی 
کردن» وعقد كردن برای خود يا دیگری» و گواصی بر عقد دادن 
بنابر مشمپور» و بوسیدن زنان» وبه شپوت نظر كردن به ایشان. 
و به‌شیوت برداشتن» يا بدن خود را به شہوت بر بدن‌ایشان مالیدن» 
وطلب منی كردن به هر عنوانی که باشد. 

واز مشك و عنس‌وز عقران وورس و کافور وعود خود را خوشبو 
کردن» واستشمام کردن» وخوردن طمامی که اینہا در آن باشدء و 


۰ 


از جمیع بوهای خوش احتیاطاً» مگر خلوق کعبه و بوی خوش بازار 
عطاریان ميان صفا ومروه که بر دماغش خورد. 

وپوشیدن رخت دوخته يا چیزی که شبیه به دوخته باشد مانند 
کپنك» مگر زنان را بنابر مشمپور» وسرمة سياه يا خوشبو در چشم 
کشیدن» و نظر در آئینه كردن با قصد زینت وبی‌قصد علی‌الاحوط. 
ويوشيدن مردان چیزی را که پشت پا را به يوشا ند . 

و درو عگفتن» ودشنام دادنء و تفاخر نمودن» ولاو اشو بلی وائله 
گفتن برای قسم» وازھر قسمی علی‌الاحوط . و کشتن شيش و كيك» 
و مانند اينما از جانوران بدن» و كنة شتر را از شت انداختن 
بعك توا 

و پوشیدن ز نان زیور را به‌قصد زینت. وزینتی که معتاد ایشان 
نباشد احتیاطاء وظاهر كردن مطلق زیور بهمردان خصوصاً شو هی . 
وبر خود مالیدن روغن خوشبو وغیر آن» وازالهٌ مو از .بدن خود و 
دیگری به هر نحو که باشد. 

0 9 شرا ور يد كل وی 
وامثال آنپا نیز احتياطأء وس به آب فرو بردن م‌دان را وز نان را 
نیز احتياطأء وزنان را روی پوشیدن» ومردان را در حال راه رفتن 
و تو ماف ون گی سر ارت هم زا لق ات 

وناخن گرفتنء وخون از بدن بيرون آوردن احتیاطاء و پوشیدن 
حر به وسلاح بی‌ضرورتی احتیاطاء وحنا به جہت زينت گذاشتن. 

۱ ومکروه است احرام گرفتن در جامة سياه وسرخ ونارنجى و 
زرد تیره» و بر بالای اینہا خوابیدن» و در جامة چر کین احرام 
بستن» وجامه‌های علم‌دار پوشیدن» وداخل حمام شدن وازالة چر كت 
از بدن کردن. ولبيك گفتن کسی را که اين کس را آواز کند» بلکه 
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يكويد یا سعد. 
پس چون از نماز فار غ شود حمدو ثناى المپی بجاآورد وصلوات 
بر محمد وآل او بەفر ستد و بگوید: 


اللہم انی اسألك ان تجعلنى ممن استجاب لك وآمن بوعدكء واتبع امرك» فانى 
عبدك وفى قبضتكء لا اوقى الا ما وقيتء ولا آخذ الا ما اعطیتء وقد ذكرت الحجء 


فامالك ان تعزم لى عليه عل ىكتابك وسنة نبيك, وتقوینی على ماضعفت عنه» وتسلم 
منی مناسکی فی یسر منك وعافیةء واجعلنی من وفدك الذى رضيت وارتضیت 
وسمیت و کنیت. 

اللہم انی خرجت من شقة بعيدةء وانفقت مالی ابتفاء مرضاتك» اللیم فتمم لی 
حجتی وعمرتی» اللہم انى اريد التمتع بالعمرة الى الحج على كتابك وسنة نبيك 
صلواتك عليه واله. فان عسرض لی عارض يحبسنى فحلنی حیث حبستنی» لقدرك 
الذی قدرت على. 

اللہم ان لوتكن حجة فعمرة احرم لك شعرى وبشرى ولحمى ودمى وعظامی ومخی 
وعصبى من النساء والثياب والطیبء ابتغى بذلك وجمبك والدار الاخرة. 

يس احوط آن است که اول نيت عمره بکند كه عمره به فعل 
می‌آورم عمرۂ اسلام عمرۂ تمتع از جہت آن كه واجب است قربة 
الى الله پس قصد کند که احرام می‌گیرم و تلبیه می‌گويم در عة 
اسلام عمرۂ تمتع از جہت آن که واجب است قر بة الى الله. 

يس احتیاطا آهسته بگوید: 

لبيك اللہم لبيك لبيك لاشريك لك لبيكء ان‌الحمد والنعمة لك و الملك لاشريك 
لك لبيك. 

وسقت است که اضافه. کند: 

لبيك ذاالمعارج لبيك لبيك داعياً الى دارالسلام» لبيكلبيك غفار الذنوب لبيك 
لبيك اهل التلبيةء لبيك لبيك ذا الجلال والاکرامء لبيك لبيك تبدىء والمعاد اليكء 


آداب دخول مکه NY‏ 


لبيك لبيك تستغنی ویفتقر اليكء لبيك لبيك مرهوبا ومرغوباً اليكء لبيك لبيك اله 
الخلق» لبيك لبيك ذاالنعماء والفضل الحسن الجمیل, لبيك لبيك کشاف‌الکرب العظام» 
لبيك لبيك عبدك وابن عبديكء لبيك یاکریمء لبيك. 

واگر این را نیز زياد کند بيش است: 

لبيك اتقرب اليك بمحمد وآل محمدء لبيك لبيك بعجة وعمرة معاء لبيك لبيك 

هذه متعة رعمرة متعة - خل] الى الحجء لبيك لبيك اهل التلبية» لبيك لبيك تابية 
تماما وبلاغہا عليك لبيك. 

وون بت ام ائتھ اگ اوہ باق :يا سؤان قوف ا کین مو ارده 
باشد تلبيه را بلند بكويدء وتكرار كند خصوصاً در وقت بيدار 
شدن ازاب و در عقب هر نماز واجب وسنت. ووقتی که تق 
شش سوار شود وشتر بر خیزد» ووقتی که بر بلندی يا پستی بر ود 
ووقتى كه به سواره‌ای برسدء ودر صحراها ودر همه حال می تواند 
گفت. وزنان را سنت نيست بلند گفتن. 

وچون خانه‌های مکه را يه نظردرآورد قطع تلبیه می کند. وجون 
به حرم رسد از راحله فرود آید وغسل دخول حرم به کند» وپاها را 
بر هنه کند. و نعلین خود را به دست كيرد وداخل شود. 

و در هنگام دخول این دعا را بخواند: 

الهم انك قلت فى کتابك و قولك الحقء واذن فی الناس بالحج یاتوك رجالا 
وعلی کل ضامر ياتين من کل فج عمیق. اللہم انى ارجو ان اکون ممن اجاب‌دعوتك, 
وقد جلت من شقة بعيدة ومن فجعميقء سامعا لندائك ومستجیباً لكء مطيعاً لامرك» 
و کل ذلك بفضكك علی» واحسانك الی. ۱ 

فلك الحمد على ما و فقتنی له ابتفی بذلك الزلفة عندك» والقربة اليك 

والمنزلة لديكء والمغفرة لذنوبی» والتوبة على منہا بمنكء اللہم صل على محمد 
وآل محمد» وحرم بدنی على النار» وآمنی من عذايك و عقابك» برحمتك يا رحیم. 


واذخ بجود تا دهانش خوشبو شودء واگ میس شود پیش از 
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دخول مكه غسل دیگر بەکند بنابي مشہورء واگ نه بعد از دبضول 
در منزلش بەکندء وبه آرام تن ودل داخل مکه شود باکمال تواضع 
وشکستگی» و برای دخول مسجدالحرام نیز غسل دیکر گفته‌اند که 
سنت است. ۱ 

وسنت است که از در بنی‌شیبه داخل‌شود به آن‌که از باب‌السلام 
درآید» وراست بيايد تا به ستو نباكه در بنی‌شیبه اینجا بوده‌است. 

وبا آرام دل وتن پای برهنه داخل شود وس درمسجد به ایستد 
و بگوید: 

السلام عليك ايها النبی ورحمةالله وبركاته, پسم‌الله و بالله وما شاء الله 
والسلام على انبیاء الله ورسله» و السلام على رسول الله‌صلی‌الله عليه وآله» والسلام 
على ابراهیم خلیل اللەء والحمد لله رب العالمين. 

بسم‌الله وبالله و من الله و الى الله و ما شاء اللهء وعلی ملة رسول الله 
صلی‌الله عليه و آله و خير الاسماء لله» و الحمد لله والسلام علی رسول الله» السلام 
على محمد بن عبدالله» السلام عليك یبا النبی و رحمة الله و بر کاته» والسلام 
على انبیاء الله ورسله» السلام على ابراهیم خلیل الرحمنء السلام على المرسلین, 
والحمدته رب العالمین» السلام علینا و على عباد الله الصالحين. 

اللہم صل على محمد و آل معمد» وبارك على محمد و آل معمد» وارحم محمد 
وآل محمد» كما صلیت وبار کت وترحمت علی‌ابراهیم وآلابراهیم» انك حمید مجید. 

اللہم صل على محمد عبدك و رسولك. و على ابراهیم خلیلكء وعلی انبيائك 
و رسلك و سلم علیہمء و سلام على المرسلین» والحمد لله رب العالمین» اللہم افتح 
لی ابواب رحمتكء و استعملنی فى طاعتاق ومرضاتكء و احفظنی بحفظ الایمان 
ابدا ما ابقیتنی» جل ثناء وجبك» الحمد لله الذی جعلنی من وفده وزوارهء وجعلنی 
ممن یعمر مساجده» وجعلنی ممن یناجیه. 

اللہم عبدك و زائرك فى بيتك » و على کل ماتى حق ممن 
لمن - خ لغ اتاه وزاره وأنت خير ماتی و اکرم مزورء قاسالك يا اللہ 


آداب دخول مسجدالحرام 2۷۹ 
يا رحمن يا رحیمء و بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لكء و بانك 
واحد احد صمد لم تلد ولم تولد و لم يكن له کفوا احد» وان محمد عبدك ورسولك» 
صلی الله عليه وعلی اهل بیته. 

يا جواد يا ماجد يا جبار ريا حنان - خ ل] یاکریمء اسالك ان‌تصلی على «حمد 
وال محمد» وان تجمل تحفتك ایای من‌زیارتی اياك انتعطينى فکاك رقبتی من‌النار. 

يس سه بار بگوید: 

اللہم فك رقبتى من النار. 

پس بكويد: 

واوسع على من رزقك الحلال الطیبء وادرء عنى شر شياطين الجن والانس» 
وشر قسقة العرب والعجم. 

پس داخل مسجد شود و بگو ید : 

بسمالته و بالله و على ملة رسول الله صلی‌الله عليه وآله. 

يس دستہا بر‌دارد و روى به کعبه كند و بگوید: 

اللہم انی اسالك فى مقامى هذا فى اول مناسكى ان تقبل توبتی» وان تجاوز 
عن خطيئتى» و تضع عنى وزرىء الحمد لله الذى بلغنى بيته العرام» اللہم انى 
آشہدك ان هذابيتك الحرام الذى جعلته مثابة للناس» وامناً مبارکا وهدى للعالمين. 

اللہم العبد عبدك راللہم انى عبدك ‏ خ ل] والبلد بلدكء والبيت بيتك جئت 
اطلب رحمتك» واوم طاعتك» مطيعا لامركء راضيا بقدرك» اسالك مسالة الفقیر 
اليك الخائف لعقوبتك» اللہم افتح‌لیابواب رحمتك» واستعملنی بطاعتك‌ومرضاتك. 

يس خطاب به كعبة معظمه کند و بگوید: 

الحمد لله الذی عظمك و شرفك و کرمك و جعلك مثابة للناس وامنا مبارکا 
وهدی للعالمین. 


وچون نظرش به حجرالاسود افتد روی‌به سوی او کند و بگوید: 
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الحمد لله الذى هدانا لذا و ماکنا لنبتدی لولا ان هدانا الله» سبحان الله 
والحمد و لااله الا الله والله اكبر من خلقه» والله اکبر مما اخشی واحذر. لا اله 
الا الله وحده لا شريك له لهالملك و له الحمدء يحيى و يميت و د يميت و یحیی» وهو 
حى لا يموت بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر. 

اللہم صل على محمد وآل محمدء وبارك على محمد وآله» کافضل ما صلیت 
وبارکت على ابراهیم وآل ابراهيم انك حمید مجید» وسلام على جمیع النبیین 
والمرسلین» والحمد لله رپ العالمین. اللہم انى اومن بوعدك واصدق رسلك 
واتبع كتايك. ۱ 

يسن بها انی ووانه شون وگانہا را کوختاه بدكذازة از كرس 
خدا. پس چون به نزديك حجر الاسود رسد دستہا بردارد وحمد و 
ثنای الہی بجای آورد؛ 20+ 20/ به فر ستد 
وبگوید: 

اللہم تقبل مٹی. 

يس دست وروی و بدن را به حجرالاسود به‌مالد و بەبوسد او 
راء واگ 00 بوسیدن دست بەمالدء واگر نتواند دست ماليدن 
اشاره كند وبكويد: 

اللہم امانتى ادیتبا وميثاقى تعاهدته لتشبد لی بالموافاةء اللہم تصدیقا 
بكتابك وعلى سنة نبيكء اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له» وان محمداً عبده 
ورسولهء آمنت بالله» وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى :وعبادة الشيطان,. 
وعبادة كل ند يدعى من دون الله. 

واگر همه را نتواند خواند بعضى را بخواند وبگوید: 

الام اليك بسطت يدىء وفيما عندك عظمت رغبتی» فاقبل سبعتیء واغفرلی 
وارحمنی» اللہم انى اعوذ بك من الکفر والفقر ومواقف الغزی فی الدنیا والاخرة. 


وبہترآن است که اول‌روی به حجر الاسود کر ده دغاها رابخواند. 


آداب طواق ۸۱ 


پس نيت کند که هفت شوط طواف خانة کعبه می كنم درعمرۂ اسلام 
عمرء تمتم از جہت آن که و اجب است قر بة الى الله تعالی. 

يس بر گردد» و خانة کعبه را به دست چپ خود‌گیسد» و به نحوی 
به‌ایستد که اول جزوی از بدنش محاذی اول حجر باشد. وهمان 
نیت را متذ کر بوده شرو ع در طواف کند» ودست به دیوار کعبه 
تتا ل وروی به جانب خانه وپشت به خانه نکند. وباید که حجر 
اسماعیل را داخل طواف کند. ودر شوط هفتم ختم به حجر كند به 
نحوى که ابتدا كرده. 

و در حال طواف اين دعا بخواند: 

اللہم انی اسالك باسمك الذى يمشى به على طلل الماءء كما يمشى به على 
جدد الارضء واسالك باسمك الذى تہتز له اركان عرشكء واسالك باسمك الذى 
تہتز له اقدام ملائكتكء واسالك باسمك الذى دعاك به موسى من جانب الطور 
قاستجیت‌له و القيت عليه محبة منكء واسالك باسمك الذى غفرت به‌لمعمد صلىالل 
عليه وآله ما تقدم من ذنبه و ما تاخرء واتممت عليه نعمتك ان تفعل بی كذا وكذا. 

وحاجت خود راب هطلبء وگامہا را تنگ گذارد در حال‌طواف. 

وجون به در خانة كعبه رسد بگوید: 

سائلك فقيرك» مسكينك ببابكء فتصدقعليه بالجنةہ اللیم البيت بيتكء والعرم 
حرمكء والعبد عبدك, و هذا مقام العائذ بك المستجير بك من النار» فاعتقنى 
ووالدى وآهای وولدى واخوانى المومنین من النارء يا جواد يا كريم. 

وبعد از آن صلوات بں محمد وآل محمد به‌فی‌ستد» وهر جند به 
در کعبه رسد صلوات بەفر ستد. . 

وچون به حجر حضرت اسماعیل رسد سر بردارد و نگاہ به‌ناودان 


اللہم ادخلنی الجنة» واجرنی من النار برحمتك» وعافنی من السقم» واوسع 
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على من الرزق الحلال» وادرء عنی شرقسقة الجن والانس» وشرفسقة العرب والعجم. 

وچون از حجر به‌گذرد و به يشت کعبه رسد بگوید: 

يا ذا المن والطول والجود والکرم» ان عملی ضعیف فضاعفه لی‌وتقبله منی‌انك 
انت السمیع العلیم. 

وچون به رکن یمانی رسد دست بردارد و بگوید: 

يا الله یاولی العافیةء وخالق العافية» ورازق‌العافية» والمنعم بالعافیةء والمنان 
بالعافية» و المتفضل بالعافية على وعلىجميعخلقك رحمن الدنیاوالاخرة ورحیمہماء 
صل على محمد وآل محمدء وارزقنا العاقية» وتمام العافیةء وشکر العافية فى الدنیا 
والاخرة» يا ارحم الراحمین. 

يس سر به جانب کعبه بالا کند و بگوید: 

الحم لله الذى شرفك وعظمك. والعمد لله الذى بعث محمدا نبیاء وجعل عليا 
اماماء اللہم اهد له خیار خلقك وجنبه شرار خلقك. 

وچون میانڈ رکن یمانی وحجرالاسود رسد بگوید: 

ربنا آتنا فى الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب التار. 

و در حال طواف بکوید: 

اللہم انى اليك فقیر» وانی خائف مستجيرء فلا تفیر جسمی» ولا تبدل اسمی. 

وصلوات بسیار به‌فر‌ستد» وهمة ارکان را در بر‌گیرد. و بدن 
خود را و دست خود را به ايشان به‌مالد. خصوصاً ركن عراقی و 
رکن یمانی. و بعضی گفته‌اند واجب است دست یا بدن مالیدن بر 
رکن یمانی. 

وچون در شوط هفتم به مستجار رسد و آن يشت کعبه است. 
نزديك به رکن یمانی برابی در خانه به ايستد ودستمای خود را 
به گشاید به خانه» وروی خود وشکم خود را به‌رساند به کعبه و 


آداب طواق ۸۳ 


بكويد: 

اللیم البيت بيتكء والعبد عبدك, وهذا مقام العائذ بك من النارء اللہم من 
قبلك الروح والفرجو العافية. اللہم ان عملىضعيف فضاعفه لىء واغفرلى مااطلعت 
عليه منى وخفى على خلقكء استجیر باه من النار. 

و بگوید : 

اللہم ان عندی اقواجا من ذنوب» وافواجا من خطایاء وعندك اقواج من رحمةء 
وافواج من مفقرتك. يا من استجاب لابنض خلقه اليه اذ قال انظرنى الى يوم 
یبعئون استجب لی. 

يس حاجات خود را به‌طلبد» ودعا بسیار به‌کند واقرار به 
گناهان خود هر جه داند مفصلا به کند» وهر جه را به خاط نداشته 
باشد مجملا اقرار کند» وطلب آمرزش کند از جمیع گناهان که 
البته آمر‌زیده می‌شود انشاء ان تمالی. 

يس چون به حجرالاسود رسد بگوید: 

اللہم قنعنی ہما رزقتنی» وبارك لی فیما آتیتنی. 

ومى بايد که كمال ملاحظه بەکند در هر مر تبه که می رود حجر 
را بەبوسدء يا دست به‌مالد» يا اركان را در بر‌گیرد» يا خود را بر 
مستجار به‌ساید آنجا را نشان کند. 

وچون این اعمال را بجا آورد باز به جای خود رود و از آنجا 
روانه شود تا زیاده و کم نشود. 

وچون از طواف فارغ شود به مقام حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
آید» ودر يشت مقام دو ركعت نماز به کند» وچنین نیت کند که دو 
ركعت نماز طواف می‌کنم در عمرۂ اسلام عمرةٌ تمتع ادا از جہت 
آنكه و اجب است قربة الى الله» وسنت است که در ركعت اول قل 


هو الله آحد» ودر ركعت دوم قل يا آیپا الکافرون بخواند. 

وچون سلام كويد حمد و ثنای البى بجا آورد» وصلوات پر 
محمد و آل محمد بەفر ستد و بگوید: 

اللہم تقبل منی» ولا تجعله آخر العہد منی» الحمد لله بمحامده کلہا على نعماثه 
کلہاء حتی ینتبی الحمد الى ما يحب ربی ویرضیء اللہم صل‌علی محمد وآل‌محمد. 
وتقبل منی وطبر قلبی وزك عملی. 

پس بگوید : 

اللہم ارحم بطواعیتی اياك وطواعيةرسولك صلی‌الة عليه وآله, اللہم جنبنی 
ان اتعدى حدودك» واجعلنى ممن يحبك ويحبرسولك صلىالله عليه وآله وملانکتت 
وعبادك الصالحين. 

يس به سجده رود و بگوید: 

سجد لك وجبی تعبدا ورقاء ولا اله الا انت حقا حقاء الاول قبل كل شىءء 
والاخر بعد کل شىءء وها انا ذا بين يديك ناصيتى بيدكء فاغفر لی انه لا یغفر 
الذنب العظيم غیرك» فاغفرلى فانى مقر بذنوبی على نفسىء ولا يدقع الذنب 
العظيم غيرك. 

پس بيايد به نزد حجر الاسود ودست و بدن پر آن مالد و به بو سد» 
يا دست به‌مالد اگر نتواند بوسیدن» واگر نه اشاره کند. وآنجه 
اول س تبه خوانده است بخواند البته. 

پس متوجه سعى ميان صفا ومروه شود. وجون خواهد متوجه 
شود بايد كه نزد حجر الاسود رود وآن را به بوسد» ودستہا يا بدن 
به آن بمالد يا اشاره كندء و از آب زمزم به‌خورد. 

ودر وقت آب خوردن بگوید: 


اللہم اجعله علما نافعا ورزقة واسعاء وشفاء1 من كل داء وسقم. 


آداب سهی ۸۵ 


وسنت است که خود يك دلو يا دو دلو آب بهكشد از دلوى كه 
مقابل حجر الاسود است» و بر سر و پشت وشكم ريزدء وهمان دعا 
تكو اھ یب سس اه ها فان ی ارو 

يس متوجه كوه صفا شود از آن دری‌که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله به در رفته استء و آن دری است که محاذی حجر الاسود است. 
وبا آرام تن وآرام دل برود تا بالای كوه صفا تا نظر کند به خانة 
کعبه» وروی به ركن عراقی کند وحمد و ثنای الٰہی بجای آورد» و 
از نعمتہای البى بر خود به‌شمارد آنچه می‌تواند. 

يس هفت نوبت الله اکبر بگوید» و هفت نوبت الحمدلل بكويد, 
وهفت نوبت لا اله الا الله بگوید. يس سه نو بت بگوید: 

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت و يميت 
ويحيى وهو حی لایموت بيده الخيرء وهو على كل شیء قدیر. 

نو هرا تحجر بسن جا[ معن ا مود سا گرگ 

اشاکبر على ما هدانا» والحمد لله على ما اولاناء والعمد لله الحی القیوم» 
و الحمد لله العی الدائم. 

و سه نوبت بگوید: 

اشہد ان لا اله الا الله واشہد ان محمدا عبده ورسوله لا نعبد الا ایاه‌مخلصین 
له الدین ولوکره المشر کون. 

و سه نوبت بگوید: 

اللہم انى اسالك العفو والعافية والیقین فى الدنیا والاخرة. 

پس سه نوبت بگوید : 0 

اللیم آتنا فى الدنيا حسنة وقى الاخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 


نوبت الحمدلا». وصد نوبت سبحان الله. 

يس بگوید: 

لا اله الا الله وحده انجز وعده» ونصر عبدهء وغلب الاحزاب وحده» قله الملك 
وله العمد» اللہم بارك لی فی الموت وفيما بعد الموت» اللہم انی اعوذبك منظلمة 
القبر و وحشته» اللبم اظلنى فى ظل عرشك يوم لاظل الا ظلك. 

وبسيار بكويد: 

استودع الله الرحمن الرحيم الذى لا تضيع ودائعه دينى ونفسى واهلىء اللہم 
استعملنى على كتابك وسنة نبیك» وتوفنى على ملته» واعذنی من الفتنة. 

يس سه نوبت بگوید الله اکیر. يس دو نوبت مجموع را اعاده 
كند. يس يك نوبت الله اکب بگوید. يس يك نو بت دیگر مجموع اين 
عمل را اعاده کند» واگ همه را نتواند بعضى از آن را اعاده‌کند. 

ومستحب است كه به قدر خواندن سورۂ بقره به تأنی توقف 
کند» واين دعا بخواند: 

اللہم اغفرلی کل‌ذنب اذنبته قطء فان‌عدت فعدعلی بالمغفرة» فانكانت الفغور 
الرحیم» اللہم افعل بی ما انت اهله» فانك ان تفعل بی ما انت اهله ترحمنی» وان 
تعذبنی فانت غنی عن عذابی» وانا معتاج الى رحمتك» فیا من انا معتاج الى رحمته 
ارحمنی» اللہم و لا تفعل بى ما انا اهله» فانك ان تفعل بی ما انا اهله تعذینی ولم 
تظلمنی» اصبحت اتقی عدلك و لا اخاف جورك» فیامن هو عدل لایجور ارحمنی. 

يس بگوید : 

يا من لا يخيب سائله و لا ينفد نائله» صل على محمد وآل محمدء واعذنی 
من النار برحمتك. 

ودر حديث أست که هر که بخواهد مال او زیاده شود» يس بايد 
كه طول دهد ایستادن در صفا راء ودر پاي چہارم این دعا را 


آداب سهی LAV‏ 


پخواند روی به کعبه: 

اللہم انی اعوذ بك من عذاب القبر و فتنته وغربته ووحشته وظلمته وضیقه 
وضنکاء اللہم اظلنی فى ظل عرشك یوم لا ظل الا ظلك. 

يس از آن پایه به زیر آید و پشت خود را بی‌هنه کند و بگوید: 

يا رب العفوء يا من امر بالعفو» يا من هو اولی بالعفو» يا من يثيب على العفو 
العفو العفو العفو» يا جواد يا كريمء يا قريب یابعید» اردد على نعمتكء و استهملنی 
بطاعتك ومرضاتك. 

وبہتر آن است که در باية چہارم نيت كند كه هفت شوط سعى 
ميان صفا ومروه می‌کنم در عمرۂ اسلام عمرۂ تمتع از جہت آن که 
واجب است قر بة الى الله. 

وچون به زیر آید پاشنة پاها را به كوه صفا به‌چسباند وهمان 
نیت را اعاده کند وروانه شود. ودر حکم نیت باشد تا فار غ شود. 
واحوط آن است که باوضو باشد. 

وسنت است که جامه و بد نش از نجاسات ياك باشد. وسنت است 
که پیاده باشد. ومیانه رود از صفا تا به مناره» واز آنجا تند راہ 
رود به مانند. شتر تا بازار عطاران» وان آنجا میانه به‌رود تا س‌وه. 
واکر سواره باشد چہارپای خود را تند کند. وزنان را سنت 

ودر حال تند رفتن بگوید: 

بسمالته وبالله والله اکبرء وصلى الله على محمد و على اهل بيته» اللہم اغفر 
وارحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرمء واهدنى للتى هی اقومء اللہم انعملى 
ضعيف فضاعفه لى وتقبل منی» اللیم لك سعيى وبك حولى وقوتیء تقبل منى یامن 
يقبل عمل المتقين. 


۸ رسالة كبيرة حج 


وچون از محل تند رفتن بگذرد بگوید: 

يا ذا المن والفضل والکرم والنعماء والجود» اغفرلی ذنوبی انه لایغفر الذنوب 
الا انت یا کریم. 

و چون به مروه رسد سنت است که به كوه مروه بالارود ودعاها 
که در صقا خواند بخواند و بکوید: 

يا من امر بالعفو» يا من یجزی على العفو» يا من دل على العفو» يا من زین 
العفوء يا من يثيب على العفو» يا من يحب العفوء يا من یعطی على العفو» يا من 
يعفو على العفوء يا رب العفو العفو العفو العفو. 

و سعى كند در كريهء وخود را به كريه بداردء و دعا بسیار 
به کند. 

ودر حالت سعی این دعا بخواند: 

اللہم انى اسالك حسن الظن بك على کل حال» وصدق النية فى التوکل عليك. 

و واجب است که هفت شوط سعی کند ميان صقا ومر‌وه كه 
زان زا یکی ساب كلد ویر کدی را یکی 

رس اس رفا سک کین ی کے ان شش 
محل شدن از عمرة تمتع عمرۂ اسلام از جہت آن كه واجب است 
قر بة الى الله تعالی. يس تقصیی کند به آن که جدا کند مو یا ناخن 
را به مقراض یا غير أن از موی سر يا ریش يا شارب, و جایز 
نیست سس ت‌آشیدن. 

وسنت است که از اطر اف موی سر و موی ریش وشارب بگیرد. 
و بعضی از ناخنہا را بگیرد» و بعضی را از برای حج به‌گذرد. وس 
او حلال می‌شود هر جه پر او حرام شده بود به غير ازسر تر اشیدن. 
ولیکن سنت است که شبیه به محرمان باشد. ورخت دوخته نیوشد. 


يس احرام به حج پگیرد» و بہتر آن است که در روز هشتم بعد 


آداب احرام حچ ۹ 


از نماز ظہر وعصں احرام بگیردء وغسل احرام و آداب و نیت و 
دعاها به نحوی که در احرام عمره مذ کور شد به عمل آورد يه آن 
که در غسل نیت کند که غسل احسرام حج اسلام حج تمتع می كنم 
قر بة الى الله تعالی. 

وهمچنین جامة احرام را بار دیگ بهكشايد و به پوشد» و نيت 
کند که دو جامة احرام می پوشم در حج اسلام حج تمتع از جہتآن 
که راجت اث قربية الے اش سمال 

وبپتر آن أست که يك نیت حج مجمل به كندكه حج می كنم حج 
اطلام عم تمتع از چبت آن که واجب است قیبة الى الث تمالی» و 
نیت احرام به‌کند که احرام می گیںم به حج اسلام حج تمتع» و 
تلبیات می گویم از جہت عقد این‌احر ام ازجہت آن‌که و اجب است 
هر دو قر بة الى الله تعالی لبيك اللہم لبيك. 

و در اینجا مخیر است که تلبیه را مقارن احرام دارد يا فاصله 
بکند» و احوط آن است که اول مقارن سازدء و چون بر قطا رسد 
که مشہور است كه آن را مدعا می گویند هنول بر دم نر سيده تلبيه 
بگویدء و چون مشرف شود بر ابطح به آواز بلند بكويد. 

و بہتر آن است كه قبل از نيت این دعا نیز بخواند: 

أللہم انى ارید الحج فیسرہ لی وحلنی حیث حبستنی لقدرك الذی قدرت‌علی. 

و بكويد: 

احرم لك شعری و بشرى ولعمی ودمى من النساء والثياب والطیبء اریدبذلك 
وجك والدار الاخرةء وحلنی حيث حبستنی لقدرك النی قدرت علی. 

من اا كزين اھت ا کو ای يبه ها قن 
لبيك بعمرة می کوید: 

لبيك بعجة تماما وبلاغہا عليك. 


44° رسالة كبيرة حج 


يس متوجه منا شود و اگر اين دعا را بخواند در حال احرام 
بیس است: 

لا اله الا الله الحلیم الکریمء لا اله الا الله العلی العظیم» سبحان الله رب 
السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینین ورپ العرش العظیم» 
و الحمد لله رب العالمین. 

اللہم انى اسالك ان تجعلنی ممن استجاب لك وآمن بوعدك. واتبع كتابك 
و امرك» فانی عبدك وفىقبضتكء لا اوقی الا ما وقیتء ولا آخذ الا ما اعطیتء اللہم 
انى ارید ما امرت به من الحج على کتابك وسنة نبيك صلواتك‌علیه و آله» فقونی 
على ما ضعقت عنه» ویسره لی» وتقبله منی» وتسلم منی مناسکی فی يسر منك 
وعافیةء واجعلنی من وقدك وحجاج بيتك الذین رضیت عنیم و ارتضیت وسمیت 
و کنیت. 

اللہم ارزقنی قضاء مناسکی فی یسر منك وعافيةء واعنی عليه و تقبله منی. 
اللہم وان عرض لى عارض یحبسنی فحلنی حيث حبستنی لقدرك الذى قدرت علی» 
واصرف عنی سوء القضاء وسوء القدرء واحرم لك وجہی وشعری وبشرى ولحمی 
ودمی ومخى وعظامی وعصبی من النساء والطیب والثياب» اریدبذلك وجہك الكريم 
والدار الاخرة. 

يس تلبية کبیر را بکوید. وچون متوجه منا شود بگوید: 

اللہم اياك ارجوء واياك ادعو» فبلفنی املی» واصلح لى عملی. 

و پاآرام دل برود با تسبیح وتہلیل وذکر حق سبحانه و تعالی. 

و جون به منا رسد بكويد: 

الحمد لله الذى اقدمنیہا صالعا فى عافیةء وبلغنى هذا المكان. 

يس بكويد: 

اللہم هذه منى وهی مما مننت به علينا من المناسكہ فاسالك‌آن تمن على ہما 
مننت به على انبيائك فانما انا عبدك وفى قبضتك. 


آداب عرفات ٤‏ 


و سنت امت که شب عرفه در مناباشد» ومشغول عبادت وطاعت 
المپی باشد» و بپتر آن است که این عبادات را خصوصاً نمازها را 
در مسجد خیف به چای آورد. 

و چون نماز صبح به‌جای آورد تعقیب کند تا طلوع آفتاب» و 
روانه عرفات شود و بکوید: 

اللہم اليك صمدتء و اياك اعتمدت» و وجہك اردت» اسالك ان تبارك لی فی 
رحلی؛ وان تقضی لی حاجتی» و ان تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو اقضل منی. 

و تلبیه بگوید تا به عرفات. وچون بەعرفات رسد تلبیه را قطع 
کند. وچون اول زوال شود در عرفات نیت کند که می‌ایستم در 
عرفات از حال تا شام در حج اسلام حج تمتع از جہت آن که‌واجب 
است قربة الى الله تعالی» و در حکم نيت باشد تا فارغ شود. و 
اوت اس که اها و مو فاك اف 

و سنت است که در تمام وقوف با طبارت باشد. و در وقت 
زوال غسل کند, وبارهای خود را جمع کند. و هر جه موجب 
0 - 9 ییاو عفن راو 
اول وقت به چا آورد به يك اذان و دو اقامه. و وقوف کند در دست 
چپ كوه نسبت به کسی که از مکه آید. و در پائین كوه وقوف‌کند 
در زمين هموارء و با اصحاب خود مجتمع باشند پپلوی يك‌دیک. 
رفرجه در ميان خود نگذار ند. 

و بعد از نماز به‌ایستد و مشغول دعا شودء وروی به قبله کند. 
و دل خود را متوجه حق تصالی سازد» و حمد و ثنای المپی به‌جا 
آورد» و تمجیدو ليل بکند. و هر يك از ال آکبر والحمدش و 
سبحانالل ولا اله الا الله صد نوبت بگویدء و آيةالكرسى صد نو بت 


بخواند» و صلوات بر محمد و آل محمد صد نو بت به فر ستد» و انا 
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او لاعت :تومت تی اق ولا جل ول قوة الا باك صن کرت 
بکوید» وقل هوالله آحد صد نو بت بخواند. 

و سعی گند در دعا و تضرع برای خود و جمیع خویشان و 
بر ادران موّمن خودء و دعاهای منقول را بخواند. خصوصاً دعای 
صحيفة کامله» و دعای حضرت امام حسين صلوات الله علیه. 

و بگوید: 

اللہم انى عبدك فلا تجعلنى من اخیب وفدك» وارحم مسیری اليك من الفح 
العميق» اللہم رب المشاعر کلہاء فك رقبتی من‌النار» واوسع على من‌رزقكااعلال» 
وادرء عنی شر فسقة الجن والانس» اللہم لا تمكر بى» ولا تغدعنی» ولا تستدر جنی» 
اللہم انى اسالك بعولك وجودك و کرمك ومنك وفضلكء يا اسمع السامعین» و يا 
ابصر الناظرینء ويا اسرع الحاسبین» و يا ارحم الراحمینء ان تصلی على محمد 
وال محمد» وان تفعل ہی کذا و كذا . 

وحاجت خود را نام تن ده 

يس دست به جانب آسمان بردارد و بگوید: 

اللہم حاجتی اليك التی ان اعطیتنیبا لهیضرنی ما منعتنی» والتی ان منعتنیہا 
لم ینفعنی ما اعطیتنیء اسالك خلاص رقبتی من النار» اللہم انی عبدك و ملكيدكء 
ناصیتی بیدك» واجلی بعلمك» اسالك ان توفقنی لما برضيك عنیء وان تسلم منی 
مناسکی التی اریتہا خليلك ابراهیم صلوات الله عليه ودللت عليمها نبيك محمداصلی 
الله‌علیه و آله» اللہم اجعلنی ممن‌ر ضیت‌عمله» .و اطلت‌عمره» و احییته بعد الموت حیاۃطیبة. 

پس بگوید: 

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيى و يميت وهو حى 
لایموت بيده الغیر» وهو على کل شىء قدیر. اللہم لك الحمد کالذی تقول وخیرا 
مما نقول وفوق ما یقول القائلون. 

اللہم لك صلاتی ونسکی ومعیای ومماتی» ولك ترائى وبك حولی ومنكقوقی. 
اللہم انی اعوذ بك من الفقر» ومن وسواس الصدر» ومن شتات الامر» ومن عذاب 
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القبر. اللہم انی اسالك خير الریاح» واعوذ بك من شر ما تجىءبه الریاح» واسالك 
خير الليل وخیر الشیار. 

اللہم اجعل فی قلبی نورأء وقی سمعی و بصری نوراء واحمی ودمی وعظامی 
وعروقی ومقعدی ومقامی ومدخلی ومخرجی نوراء واعظم لی نورا يارب بوم‌القاك» 
انك على كل شیء قدیر. 

و تا تواند در این روز از خيرات و تصدقات تقصير نکند. 
خصوصاً بنده آزاد کردن. و ماشاءالل لاقوة الابالل صدبار بکوید. 

واشید ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ویمیت 
ویمیت ويحيى وهو حى لایموت بيده الغير وهو على کل شىء قدیر. 
صد بار. 

پس ده آیه اول سورۂ البقره را بخواند» و دیک قل هوالله أحد 
سه ذو بت بخواند و آية سخره: 

ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النہار يطلبه حٹیڈا. 

تا به آخر بخواند. يس معوذتين بخواند. 

يس حمد بر نعم الٰہی همه بکند و يك يك را به‌شمارد آنچه 
داند از اهل و مال و نعمت ودفع يلا و بکو ید : 

اللہم لك العمد على نعمائك التی لاتحصی بعدد» ولا تکاقیء بعمل. 

و صلوات بر محمد و آل محمد بسیار به‌فر‌ستد» و بگوید: 

اسالك یا الله یارحمن بکل اسمهولكء واسالك بقوتك وقدرتك وعزتك» ویجمیع 
ما احاط به علمك» وبارکانك کلہاء وبحق رسولكء صلواتك عليه وآله» و باسمك 
الاکبر الاکبر» وباسمك العظیم الذى من دعاك به كان حقاً عليك ان لاتردہء وان 
تعطیه ما سال» ان تفقرلی جمیع ذنوبی» وجمیع علمك فی. 

وهر حاجتی که داشته باشد از حق تعالی طلب کند» و دعاکند 


کت فی سی اھ رسال وهی سا لا اتاج رت گید 
اسال الل الجنة. و هفتاد مر تبه استغفرالظ ربی واتوب اليه بگوید. 

يس بخواند دعائى را كه جبرئيل در اين مقام به ا حضرت آدم 
عليه السلام تعليم نمود برای قبول توب او: 

سبحانك اللہم وبحمدك لا اله الا انت» عملت سوءا و ظلمت نفسی» واعترفت 
بذنبی» فاغفرلى انك انت الغفور الرحيم» سبحانك اللہم وبحمدك لا اله الا انت 
عملت سوءا و ظلمت نفسى واعترفت بذنبی» فاغفرلی انك انت خير الغافرين» 
سبحانك اللہم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوءا وظلمت نفسى واعترفت بذنبى» 
فاغفرلى انك انت التواب الرحيم. 

وچون آفتاب فرو رود بگرید و بگوید: 

الهم انی اعوذ بك من‌الفقرء ومن‌تشتت الامر» ومن شرمایعدث باللیل و الشبار» 
امسی ظلمی مستجیرا بعفوك» وامسی خوفى مستجيراً بامانك» وامسی ذلی مستجيراً 
بعزك» وامسی وجہی الفانی مستجيراً بوجبك الباقی» یا خير من سئلء ويا اجود من 
اعطى» ويا ارحم من استرحم» جللنی برحمتكء والبسنى عافيتكء واصرف عنی شر 

پس روانه جانب مشعر الحرام شود با آرام تن و آرام دل و 
استغفارء و این دعا را در وقت رفتن بخواند: 

اللہم لاتجعله آخر العہد من هذا الموقف» وارزقنيه ابدا ما ابقیتنی» واقلبنى 
اليوم مفلحاً منجحا مستجابا لی مرحوما مغفوراً لى بافضل ما ینقلب به اليوم احد من 
وفدك وحجاج بيتك العرامء واجعلنى الیوم من اکرم وقدك عليكہ واعطنی افضل ما 
اعطيت احدا منہم من الغیر والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة» وباركلى فيما 
ارجع اليه من اهل او مال او قليل او كثيرء وبارك لمهم فى. 

و بسیار زیت ۱ 


اللہم اعتقنی من النار. 


آداب مشعر الحرام ۹0 


پس چون در وقت رفتن به مشعر الحرام به تل سرخ رسد از 
دست راست راه بگوید: 
اللہم ارحم موقفی» وزد فی عملی» وسلم لی دینی» وتقبل مناسکی. 
و بسیار بگوید: 
اللبم اعتق رقبتی من النار. 
ونماز شام و خفتن را تأخیر کند تا مشص الحرامء و اگی جه سه 
يك شب به‌گذرد. واگ نتواند رسید در راه به کند» و جمع کند 
میان‌هر دو نماز به يك اذان و اقامه» و نافله شام را بعد از خفتن 
بجا آورد. واحوط آن است که چون داخل مشعر الحرام شود نيت 
كند که شب به روز می‌آورم در مشص الحرام درحج اسلام حج تمتع 
قر بة الى الله. 
و مستحب است که در شکم وادی فرود آید ازجانب راست راہ 
و این دعا بخواند: 
اللہم انى اسالك ان تجمع لی فیہا جوامع الغیرء اللہم لا تؤيسنى من الغیر 
الذى سالتك ان تجمعه لی فى قلبی» ثم اطلب اليك ان تعرفنی ما عرفت اوليائك فی 
منزلى هذاء وان تقينى جوامع الشر. 
و تا مقدور باشد اين شب را به عبادت به سر آورد. و سنت 
است که در اين شب هفتاد سنکت ریزه بردارد برای رمی‌جمرات. 
وچون صبح شود نيت کند که می‌ایستم در مشع الحر ام تاطلو ع 
آفتاب در حج اسلام حج تمتع از جہت آن كه واجب است قر بة 
الى الله. 1 
و واجب است كه تا طلوع آفتاب به‌ماند. و سنت است كهغسل 
به کند» وبا وضو باشدء و در حال وقوف بهايستد ودعاهای منقول 
را بخواند» و حمد و ثناى الہی بجا آوردء و نعستپای الہى را 
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بسيار ياد کندء وصلوات بر محمد و آل محمد بەفر ستد . 

و بگوید: 

اللہم رب المشعر الحرام فك رقبتی من النار» واوسع على من رزقك الحلال» 
وادرء عنی شر قسقة الجن والانس. اللہم انت خير مطلوب اليه وخیر مدعو وخیر 
مسوٌولء ولکل واقد جائزة فاجعل جائزتی فی موطنی هذا ان تفیلنی عثرتی» وتقبل 
معذرتی» وان تجاوز خطیئتی» ثم اجعل‌التقوی من‌الدنیا زادی» و اقلبنی مفلحاً منجحا 
مستجاپا لی بافضل مایرجع به احد من وفدك وحجاج بيتك الحرام. 

و دعا بسیار به کند از جپت خود و يدر و مادر و برادران 
مؤمن واهل و مال و فرز ندان. و چون آفتاب بس کوه ثبیر بتابد 
اعتر اف به كناهان به کند» و هفت نوبت استفنار کند و روانهٌ منا 
شود با ذکر و استففار و سکینه و وقار. و چون بے وادی محس 
به‌رسد تند يرود مانند شتر اكي پیاده باشد» واگ سواره باشد 
تند به‌ر اند راحله خود را صد گام. 

و در وقت تند رفتن بگوید: 

اللہم سلم عبدی» واقبل توبتی» و اجب دعوتیء واخلفنی فیمن ترکت بعدی» 
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. 

يس چون داخل منا شود بگوید: 

اللہم هذه منی» وهی مما مننت به علینا من المناسك» فاسالك ان تمن على ہما 
مننت به على انبيائك» فائما اناعبدك وفی‌قبضتك. 

يس واجب است که به نزد جمرۂ عقبه آید» و نیت کند که این 
جمره را به هفت سنکت می‌زنم در حج اسلام حج تمتم ادا از جہت 
آن که واجب است قربة الى اللء و هفت عدد سنکت ریزہ می بايد 
يك يك بر جسه بەزئد. 


و واجب است که اين سنگہا را از حرم بردارد» وم تب دیگر 
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بر جمره نینداخته باشند. و سنت است که رنگین باشند» سرمه‌ای 
باشند يا ر نگت دیگرء و نقطه نقطه باشند و سست باشند. و به‌ قدر 
بند انکشت باشند. و مستحب است که دروقت انداختن پیاده باشد 
و تک امت کک باون عافد 

وچون سنگٹ ريزههارا در دست كيرد پیش از انداختن این دعا 
بخواند: 

اللہم هوّلاء حصیاتی» فاحصہن لی وارفعہن فی عملی. 

و با هر سنگت که اندازد اين دعا بخواند: 

الله اکبر» اللہم ادحر عنی الشیطان» اللہم تصديقا بکتابك وعلی سنة نبيك 
صلى الله عليه وآله. اللہم اجعله حجاً مبرورآء وعملا مقبولاء وسعياً مشکوراء وذنباً 
مغفورا. 

ومیانه او و جمره ده ذرع باشد یا پانزده ذرعء و پشت بەقبله 
کند و روی به‌جمره. و سنکت را برانگشت‌ممپین گذارد» و به‌ناخن 
انکشت شادت بیندازد. 

و چون فار غ شود و بجای خود بر گردد بگوید: 

اللہم بك وثقت وعليك توکلت» فنعم الرب ونعم المولی ونعم النصیر. 

پس واجب است که شتر يا گاو يا گوسفند به کشد» و نیت کند 
که ذبح می‌کنم این هدی را در حج اسلام حج تمتع از جہت آن که 
واجب است قر بے الى الله تعالی. و واجب است که در روز عید 
به كشد پیش از سر تراشیدن. و بعد از رمى جمرہ. 

و اگر شتر کشد بايد شتر ينج سالة پا در شش به کشد. و اكر 
گاو يا بن کشد اقلا يك سالهٌ پا در دو به کشد. واگ گوسفند کشد 
احوط آن است كه هفت ماهة پا در هشت باشد. و بايد که معیوب 
و خصی نباشد» و بسیار لاغر نباشد. و سنت است. که بسیار فر به 


باشد» و آن را به عرفات ہیدہ باشند. 
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و در وقت ذبح يا نحر این دعا بخواند: 

وجہت وجمبی للذی فطر السماواث والارض حنيفاً مسلماً وما انا من‌المشر کین» 
ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتىلله رب‌العالمین لاشريك له وبذلك امرت وانا من 
السلمین» اللہم منك ولك يسم الله والله اكبر اللمیم تقبل منی. 

و بہتر آن است که خود به کشد» و اگر نه دست بر بالای دست 
کشنده به‌گذارد وقوت کند. واحوط آن است کے بعد از کشتن 
سه قسمت کند. و يك حصه را از برای خود قرار دهد و از آن 
بخورد اكرجه اندکی باشد» ودروقت خوردن نيت کند که‌می‌خورم 
گوشت قر بانى حج اسلام حج تمتع را ازجہت رضای‌المپی. و بہتر 
آن است که تتمة سه يك خود را تصدق کندء وسه يك‌دیگر به قانع 
و معش د هد . 

و در خبر است که قانع کسی است که هر جه ازجہتاو فر‌ستی 
قانع باشد» و معتر کسی است که از او غنی تی باشد و از تو سال 
نمی کند» و از جہت او بیشتر می بايد فر ستاد. 

و بہتر این است که اين هر دو از پاران و مصاحبان ودوستان 
ایق كس ناف و هون به اقات مت جا ان جت اسان ریف 
نيت كند کەاین كوشت هدی حج اسلام حج تمتع را می‌دهم يا 
می فس ستم از جہت قانع و معت قر بة الى الل. 

و سه يك ديش را به فقرا و مساكين دهد. ونيت كند که‌تصدق 
می كنم .اين كوشت هدى حج اسلام حج تمتع را قربة الى الّتعالی. 

و بعد از این واجب است سر تراشيدن يا تقصیں كردن از مو 
یا ناخن» و متعين است زنان را تقصيرء و سر تراشیدن بہتر است 
خصوصاً نوحاجی را. 


وچون سر تراشد نیت کنددرابتدای سر تر اشیدن که سر می تر اشم 


احكام تقصير ۹ 


از جپت محل شدن از احرام حج اسلام حج تمتع از جپت آنكه 
واجب است قر بة الى الله. و بہتر آن است که دلاك نیز نیت كند. 

و مستحب است كه روى به قبله كند و ابتدا به جانب راست 
پیش سر به كند و این دعا بخواند: 

اللہم اعطنی بکل شعرة نورا يوم القيامة. 

و موی سر را دقن کند. و احوط آن‌است‌که تمام سرا به‌تر اشد 
به حيثيتى که موئی از آن نماند. و در تقصیر مسما کافی است. 
واحوط آن‌است که از اطر اف سروریش وشارب‌موی‌به گیرد» وناخنما 
را به گس‌د. 

و در وقت تقصیر نیت کند که تقصیر می كنم ازجہت محل‌شدن 
از احرام حج‌اسلام حج تمتع ازجہت آن که واجب است قر بة الى الل. 

وچون از این اعمال فار غ شود بپتر آن است که باز در روز 
عيد به مکه آید از جہت دو طواف وسعیء واگ متعذر باشد روز 
یازه‌هم بيايد و احوط آن است که دیگر تأخیر نکند. 

وچون به مکه آيد سنت است که غسل کند و ناخنہا بکیرد و 
شارب بهكيردء ومتوجه شود باذک و تمجید و تعظیم البی» و صلوات 
بر محمد و آل او آنچه مقدور باشد. 

وچون به در مسجد آید بگوید: 

اللہم اعنی على نسکی» وسلمنىله وسلمه لی» و اسالك مسالة العلیل الذلیل 
المعترف بذنبه ان تغفر لی ذنوبی» وان ترجعنی بحاجتی» اللہم انى عبدك» والبلد 
بلدك و البیت بيتك جثت اطلب رحمتك واؤم طاعتكء متبعاً لامرك» راضیا بقدرك» 
اسالك مسالة المضطر اليك المطیع لامرك» المشفق من عذابك. الخائف لعقوبتك 
ان تبلغنی عفوك و تجیرنی من النار برحمتگ. 


يس به نزد حجر الاسود آيد و استلام ۴ تقبل و سایر آداب که 
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در طواف عمره گذشت يه عمل آورد. و الله اکس بکوید» و نیت کند 
مقارن اول شوط که هفت شوط طواف زیارت خانة کعبه می كنم 
در حج اسلام حج تمتع از جہت آن که واجب است قر بة الى الله 
تعالی . 

و به همان عنوان که در عمره مذ کور شد هفت شوط طواف 
کند و بعد از آن دو ركعت نماز در يشت مقام ابراهیم بجا آورد» 
و نیت کند که دو ركعت نماز طواف حج اسلام حج تمتع می كنم از 
جہت آن که واجب است قر بة الى ال و به نحوی که گذشت 
تمام کند. 

يس به نزه حجر الاسود آید و آن را به بوسد و الله آکبر بگوید. 
و اعمالی که در عمره مذ‌کور شد به عمل آورد متوجه صفا شود. 
يس هفت شوط سعی کند ميان صفا و مروه به نحوی که گذشت. 
و نيت چنین کند که هفت شوط سعی می كنم ميان صفا و مروه در 
حج اسلام حج تمتم از جبت آن که واجب است قربة الى الله. 

يس باز به نزد خانهٌ کعبه آید» وبه عنوان سابق هفت شوط 
طواف نساء بەکندء وچنین نيت کند که هفت شوط طواف نساء 
می كنم در حج اسلام حج تمتع از جہت آن که واجب است قر بة 
الى الله. 

يس در مقام ابراهيم عليه السلام دو ركمت نماز بجاآورد به 
نحوى كه گذشت؛ و نیت كند كه دو ركعت نماز طواف نساء می كنم 
در حج اسلام حج تمتع از جہت آن كه واجب است قربة الى الله. 
واين طواف نساء واجب است در حج تمتع وقران وافراد وعمه 
مفرده» و در عمرة تمتع طواف نساء نیست. 


اعمال مبیت منا ۹ 


هر جه احرام از آن گرفته است مکی زنان و صید. واحوط ترك 
بوی خوش است تا طواف زیارت بەکندء بعد از آن حلال می‌شود 
بر او بوی خوش. واحوط آن است‌که تا سعی نکند نیز از‌بوی خوش 
اجتناب‌کند» وچون طواف نساء کرد زنان بر وی حلال می‌شو ند. 

و احوط اجتناب از صید احرامی است تا بعداز طواف نساع 
بلکه تا بعد از انقضای ایام تشریق. واولاآن است که رخت دوخته 
نپوشد تا سعی ميان صفا وس‌وه به‌کند» وبوی خوش نکند تا طواف 
تساء به کند. 

پس واجب است که در منا شب به‌روز آورد در شب یازدهم و 
دوازدهم» اگ در حال أحرام از صید و زنان اجتناب کسردہ باشد, 
مکی آن که غروب آفتاب شود در شب سیزدهم و او در منا باشد كه 
واجب است که آن شب را نیز در آنجا باشد» واگر کسی از شکار و 
ز نان اجتناب نکرده است واجب است که در شب سيزدهم نیز در 
07 

ودر اول شام هر شب نیت می‌کند که در اين شب درمنا می ہباشم 
در حج اسلام حج تمتع از جہت آن که واجپ است قربة الى انه 
تعالی» و واجب است که هر شبی که درمنامی‌ماند روزش سه جمسه 
را هر جمره به هفت سنگٹ به‌ز ند به نحوی که گذشت. 

و واجب است که اول جمرء اولی را بەز ند يس جمرء وسطی. 
يس جمرۂ عقبه. واگ بر عکس کند اعاده كند تا تر تیب حاصل 
شود. ووقتش از طلوع آفتاب است تا غروب. و اولی واحوط آن 
اه کی اوي ` 

ومستحب‌است كه در اين سه روز از منا بیرون‌نرود» ودرجمرة 
اولی ووسطی روی به قبله کند» وجمره را به دست راست گید و 
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حمد و ثنای البى بجاآورد» و صلوات بر محمد و آل محمد به‌فر ستدء 
پس‌اند کی پیش‌رود و بگوید اللہم تقبل‌منی» يس اندکی نزديك تر 
رود و دعائی که در رمی جمره در روز عید گذشت بخواند. 

ونيت کند که جمرء اولی را به هفت سنکت میز نم درحج اسلام 
حج تمتع از جہت آن که واجب است قر بة الى الله» و همچنین جمرةً 
وسطی وجمرۂ عقبه را نيت می کند» وبا هر سنگت کے می‌اندازد 
الله اکبر می‌گوید» واگ دعای سابق را بخواند بہتر است, و در 
جمرۂ عقبه يشت به قبله می کند و نمی‌ایستد نزد آن برای دعا. 

وتکبیں سنت است در منا» و بعضی واجب دانسته‌اند عقیب 
پانزده نماز که اولش ظیر روز عید است. وآخرش صبح روز 
سیز‌دهم» ودرشسس هاى دیگر عقیب ده‌نماز بعد از هر نمازمی‌گوید: 

الله أكبر الله اکبرء لا اله الا الله والله اکبرء الله اكير ولله الحمدء الله اکبر 
على ما هداناء الله اکبر على ما رزقنا من بہیمة الانعام. والحمدلله على ما ابلانا. 

وسنت است که در ایام منا نماز های واجب وسنت را در مسجد 
خیف بجا آورد» وصد ركعت نماز» وصد مر تبه گفتن سبحان الله 
و صد مر تبه لا اله الا اللء وصد مر تبه الحمدلله در این مسجد و اب 
عظیم دارد. 

وچون به مکه بر گردد سنت است که داخل کعبه شود» و سنت 
است که پیش ازدخول غسل به کند» ويا بر هنه داخل شود» و در وقت 
داخل شدن هر دو حلقۂ در را به‌گیرد و بگوید: 

اللیم البیت بیتكء والعبد عبدله» وقد قلت ومن‌دخله کان‌آمناء فامنی منعذابكہ 
واجرنی من سخطك. 

پس داخل شود و بگوید: 


اللہم انك قلت ومن دخله كان آمناء فآمنی من عذابك عذاپ النار. 


اعمال بعد از منا 0۴ 


يس دو ركعت نماز گذارد ميان دو ستون بر سنگت سر خ» و در 
ركعت اول حم سچده» و در ركعت دومعدد آيات آن‌از قر آن بخواند. 
و در گوشه‌های کعبه نماز گذارد. 

و بگو ید : 
اللہم من تہیا وتعبا واعد واستعد لوفادة الى مخلوق رجاء رفده وجوائزه و نوافله 
وفواضله» فاليك كانت يا سیدی تہیئتی وتعبنتی واعدادی واستعدادی رجاء رفدك 
وجاتزتك ونوافلك. فلاتخيب الیوم رجائی» يا من لایخیب سائله» ولاينقص نائله» 
فانی لم آتك الیوم بعمل صالح قدمته» ولاشفاعة مخلوق رجوته» ولکنی اتيتك مقرأ 
بالذنوب والاساءة على نفسی» فانه لاحجة لى ولاعنر» فاسالك يا من هو كذلك ان 
تصلی على محمد وآ[معمدہ وان تعطینی مسالتی وتقیلنی عثرتى» وتقلبنی برغبتى» 
ولاتردنی محروما ولامعبوهاً ولاخائباء يا عظیم یا عظیم يا عظیم. ارجوك للعظیم» 
اسالك يا عظیم ان تغفر لی الذنب العظیم لا اله الا انت. 

وبه سجده رود» و در حال سجده این دعا بخواند: 

لايردغضبك الا حلمك» ولایجیر من‌عذابك الا رحمتكء ولاینجی منك الاالتضرع 
اليكء فہب لی يا المبى فرجا بالقدرة التى بمبا تحيى اموات العباد. وبہا تنشر ميت 
البلاد» ولاتہلکنی يا المبی غماً حتى تستجيب لی دعاتی» وتعرفنى الاجابة. 

اللہم ارزقنى العافية الىمنتبىاجلى» ولاتشمت بى عدوىء ولاتمكنه من‌عنقی» 
من ذا الذى يرفعنى ان و ضعتنی» ومن ذاالذی یضعنی ان رفءتنى وان اهلکتفی» فمن 
ذا الذى يعرض لك فى عبدك اويسألك عن امركء فقد علمت يا المبى انه ليس فى 
حكمك ظلمء ولافی نقمتكعجلة» انما يعجل من يخاف الفوتء وانما يحتاج الى الظلم 
الضعیفء وقد تعاليت يا المبى عن ذلك علواً کبیرا. 

فلاتجعلنی للبلاء غرضاء ولالنقمتك نصباء ومہلنی ونفسنى و اقلنى عثرتی» 
ولاترد يدى فى نحرىء ولاتتبعنی ببلاء على اثر بلاء» فقد تری ضعفی وقلة حیلتی 
وتضرعی اليك» ووحشتی من الناس وانسی بكء اعوذ بك الیوم فاعذنی» و استجیر 
بك فاجرنی. 
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واستعين بك عنی الضراء فاعنیء و استنصرك فانصرنى» واتوکل عليك فاکفنی» 
واؤمن بك فآمنی» واستمبديك فاهدنی» واسترحمك فارحمنی» واستفقرك مما تعلم 
فاغفرلی» و استرزقك‌من‌فضلك الواسع فارزقنی» ولاحول ولاقوة الا باللهالعلى العظیم. 

پس به ركنى آيد که محاذی حجرالاسود است وشکم خود را 7 
آن به‌مالد و بگوید: 

يا واحد يا احد یا ماجد يا قريب یا بعید يا عزیز يا حکیم لاتذرنى فرداً وانت 
خیرالوارئین. هب لی من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء. 

پس دورستون به گر‌دد وشکم و پشت خود را به‌آن ستون به‌مالد» 
وهمین دعارا به‌خواند» ودست وبدن په همه ار کان به‌مالد». خصوصاً 
رکن یمانی» ونماز واجب را در کعبه نگذارد. 

وچون بیرون آید بگوید: 

الله اکبر الله اکبر الله اکبر» اللہم لاتجہد بلاء‌ناء ربنا ولاتشمت بنا اعداءناء 
فانك انت الضار النافع. 

يس چون از نردبان پائین آيد نردبان را بر دست چپ كيردء و 
نزديك کعبه دو ركعت نماز بەکند. 

وچون خواهد که از مكة معظمه بیرون آيد هنت شوط طواف 

وداع به کند» واگ تواند در هر شوطی دست يا بدن يه حجرالاسود 
ورکن یمانی به‌رساند» واگ نتواند در شوط اول و آخر به‌رساند. 
واگر نتواند باکی نیست. يس به‌نزد مستجار آید ودر بغل كيرد و 
دعاهای سایق را بخواند. 

يس بيايد به نند حجر الاسودء وشکم خود را به خانه به‌رساند» 
ويك دست را بر حجر كذاردء و دست دیگر را يه جانب در خانه 
به کشاید» وحمد وثناى الٰہی بجا آوردء وصلوات بر محمد وآل او 
به فر ستد . 
يس بگوید : 


اللہم صل على محمد عبدك ورسواك وامينك وحبيبك ونجيبك وخیرتسك من 


اعمال خروج از مکه ۵۰ 


خلقكء اللبم كما بلغ رسالاتك وجاهد فی سبيلك وصدع بامرك واوذى فيك وفی 
جنبك حتی اتاه الیقین. 

اللہم اقلبنی مفلحاً منجحا مستجاباً لى بافضل مایرجع به احد من وفدك من 
المففرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية مما يسعنى ان اطلبء فاسالك ان 
تعطینی مثل الذی اعطیته, وفضلا من عندك تزیدنی علیه, اللہم ان امتنی فاغفر لی 
وان احییتنی فارزقنیه من قابلء اللہم لانجعله آخر العہد من بيتك. 

اللہم انی عبدك وابن‌عبدك وابن امتك» حملتنی علی‌دابتك» وسیرتنی فی‌بلادك 
حتى ادخلتنى حرمك وامنكء وقد كان فى حسن ظنى بك ان تغشر لی 
ذنسوبی» فان کشت قد غفرت لى ذنوبى فازدد عنى رضاء وقربنی اليك 
زلفى ولاتباعدنی» وان كنت لم تغفر لى فمن الان فاغفرلى قبل ان تناى عن بيتك 
داری. 

وهذا اوان انصرافی ان كنت اذنت لی غير راغب عنك ولا عن‌بیتك. ولامستبدل 
بك ولا به» اللہم احفظنی من‌بین بدی ومن‌خلفی وشمالی حتی تبلغنى اهلی» واکفنی 
مؤونة عبادك وعیالی» فانك ولی ذلك من خلقك ومنی. 

ودست به در كيرد و بگوید: 

المسکین على بابك» فتصدق عليه بالجنة. 

پس به نزد چاه زمزم آید واز آنجا به‌نوشد» يس بیرون آید 
و بک‌وید: 

آنبون تانبون عابدون لربنا حامدون الى ربناء راغبون الى ربنا راجعون. 

پس به سجده رود وسجدهٌ طویل بجای آورد. و از باب الحناطین 
که برا بر رکن شامی است بیرون رود روی به‌کعبه» واز پشت بیرون 
رود و بگوید: 

انقلب على ان لا اله الا الله. 

وسنت است که در وقت بیرون آمدن از مکه يك در هم خرما 
يه خرد و تصدق کند تا كفارة چیز عائی باشد که شا یت ازروی جہالت 


۰ 


از وی واقع شده باشد» مثل آن که بدن خارانيده باشد» يا شپشی 
از بدن او افتاده باشد یا مانند آن. 

وسنت است که عزم کند پر عودء وان حق سبحانه و تعالی طلب 
کند که مر تب دیکر بر گردد به حج بيت الله الحرام وزیارت سیدانام 
وائنهةٌ معصومین صلوات ال علیہم اجمعین. 

وسنت است سیصد وشصت طواف كردن در ایام حج بعدد ایام 
سال» يس اگر نتواند سیصد وشصت شوط به کند. 

ومستحب است که چون متوجه مدينه شود در مص‌س نبی صلی 
الله عليه وآله فر ود آید» و آن مسجدی است نزديك مسجد شچره» و 
اگر وقت نماز باشد بجا آورد» واندکی بخوابد خواه در شب باشد 
وخواه در روز. 
" واحوط آن است که درحرم مدينةٌ مشرفه‌که آن از عیں تاوعیر 
است درخت و گیاه آن را نکند داز سنگستان لیلی تاسنکستان واقم 
صيد انکند. ۱ 

وزیارت حضرت فاطمه صلوات الله علیہا در سه موضع به كند» 
یکی در خانة آن حضرت» واظببن آن است که در آنجا مدفون است. 
ودیگر در روضه‌ای که آن ميان قبر ومنبر است» ودیگر در بقیع نزد 
فرزندان آن حضرت. 

و مستحب‌است مجاورت درمدينة مشر‌فه. وسنت است که نماز کند 
میانه قبر ومنبر که آن روضه است» و روزه‌دارد سه روز در مدینه 
از برای حاجت: روز چپارشنبه و پنجشنبه وجمعه و شب‌چبارشنبه 
نماز گذارد نزد ستون آبی لبابه. و شب ينجشنبه نماز گذاره نزد 
ستونی که پہلوی مقام رسول خدا است صلی الله عليه وآلەء وشب 
جمعه نين نزه آن‌ستون رود» ودر آن شب و روز نماز گذارد. 


و اگر ممکن باشد در این سه روز حرف لغو نگوید» و از مسجد 


مستحبات در مدیثه ۷ 


بیر ون نرود مگر به واسطهٌ حاجتی» وخواب نکند در شب و روز 
يس روز جمعه حمد و ثنای المپی بجای‌آورد »وصلوات بر محمد وآل 
او به‌فر ستد» وحاجات خود را به‌طلید. 

و این دعا بخواند: 

اللہم ما كانت لى اليك من حاجة شرعت انا فى طلبہا والتماسہا اولم اشرع» 
سالتکہا او لماسالکہاء فانی اتوجه اليك بنبيك محمد نبی الرحمة صاىالله عليه وآله 
فى قضاء حوائجی صغیرها و کبیرها. 

البته حاجت او روا می‌شود انشاء الله. 

وسنت است که به مساجد مدینه طیبه‌رود ودرا نہا نماز گذارد» 
مثل مسجد أحزاب» ومسجد فتح. ومسجد فضیح» ومسجد قباء و 
مشر به امابراهیم» و به زیارت قبور شہدا رود خصوصاً قبر حمزه 
عليه السلام. ومکروه است خواب كردن در مساجد خصوصاً مسجد 
رسول خدا صلی الله عليه وآله. 

وچون داخل مدینه شود غسل دخول به‌کند» وغسل زیارت آن 
حضرت به کند» واز باب جبر ئیل داخل مسجد شود. 

وچون داخل شود بکوید: 

السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا حبیب الله» السلام عليك يا صفوة 
الله السلام عليك يا امین الله اشبد انك قدنصحت لامتكء وجاهدت فی سبیل ال 
وعبدته حتی اتاك الیقین» فجزاك الله افضل ماجزی نبیاً عن امته, اللبم صل على 
محمد وآل محمد افضل ما صلیت على ابراهیم وآل ابراهيم انك حمید مجید. 

يس می آید تا نزد ستون پیش از جانب راست قبر نزد سر قس » 
ونزد گوشه قبر می ایستد روی به قبله ودوش چپ به چانب قبر 
مى كند ودوش راست به جانب منبر ومی‌گوید: 


اشید ان لا اله الا الله وحده لاشريكله, واشید ان محمدا عبده‌ورسوله» واشمید 
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انك رسول اللهء و اشید انك محمد بن عبدالله» واشہد انك قد بلغت رسالات ربك 
ونصحت لامتك» وجاهدت فى سبیل الله» وعبدت الله حق عبادته حتی اتاك اليقين 
بالعکمة و الموعظة الحسنة» وادیت الذی عليك من الحق» وانك قد رؤفت بالمومنین, 
وغلظت على الکافریسن» فبلغ الله بك افضل شرف محل المکرمین» الحمدلله الذى 
استنقذنا بك من الشرك و الضلالة. 

اللہم فاجعل صلواتك وصلوات ملائکتك المقربین وعبادك الصالعین وانبيائك 
المرسلین واهل السماوات والارضین ومن سبح لك يا رب العالمین من الاولین 
والاخرین على محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك ونجيك وحبييك وصفيك 
وخاصتك وصفوتك وخیرتك من خلقكء اللہم اعطه الدرجة الرفيعة» وآته الوسيلة 
من الحنة» وابعثه مقاما محموداً يغبطه به الاولون والاخرون. 
اللمم انك قلت ولو انہم اذ ظلموا انفسیم جاؤك فاستغفروا الله واستففر لیم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماء وانی اتيت نبيك مستغفراً تائباً من ذنوبی» وانی 
اتوجه بك الى الله ربی وربك لیففر لی ذنوبی. 

واگ حاجتی دارد پشت به قبر و روی به قبله آورد ودستہا 
پر‌دارد وحاجت خود را طلب کند که انشاء الله بر‌آورده مىشودء و 
این دعأ را در این حال بخواند: 

اللہم اليك الجات امریء والی قبر محمد عبدك ورسولك صلواتك عليه واله 
اسندت ظیری» والقبلة التی زضيت لمحمد صلی الله عليه وآله استقبلت» اللہم انی 
اصبعت لااملك لنفسی خير ما ارجو لہاء ولا ادفع عنما شر ما احذرعلیہاء واصبعت 
الامور بيدك» فلافقیر افقر منی» انى لما انزلت الى من خير فقیر. 

اللمرم ارددنی منك بغیر فانه لار ادلفضلك» اللہم انى اعوذ بك من ان تبدل 
اسمی او تفیر چسمی اوتزیل نعمتك‌عنی» اللبمكرمنى منك بالتقوی» وجملنی پالنعمء 
واعمرنی بالعافية» وارزقنی شکر العافیة. 

پس به مقام جبرئیل آید زیر ناودان و بگوید: 
ای جواد ای کریم ای قريب ای بعيدء اسالك ان تصلی على محمد واهل بیتاء 


زیارت حضرت فاطمه (ع) 04 
و أسالك ان ترد على نعمتك. 

و هر زنى كه ميتلا باشد به خون استحاضه جون اين دعا را 
می‌خواند البته ياك مىشود. 22 

يس به نزد منبں آيد وچشمما و روى خود را به رما تمباى منبں 
مالد كه شفاى جشم است. ويه ايستد نزد آن و حمد و ثنای المبى 
بجای آوردء وحاجات خود را به‌طلبد» و هر چند داخل مسجد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله شود يا بيرون رود صلوات بر آن حضرت و 
آل او به‌فر ستد. 

ومحمد بن باہو يه القمی رضی الله عنه در زیارت حضرت فاطمة 
زهرا صلوات الله علیمپا ذکر کرده است که غسل کردم و به خانة 
حضرت فاطمه علیمپاالسلام رفتم از نزد ستونی که داخل‌آن می‌شوی 
از باب جبر تیل عليه السلام به پشت‌آن حظیره که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله در آنجا است» يس ایستادم نزد آن حظیره ودست چپ من 
به جانب آن حظیره بود وپشت به قبله کردم و روی به آن حضرت 
وگفتم: ۱ 

السلام عليك يا بنت رسول اللهء السلام عليك يا بنت نبی‌الله» السلام عليك یا 
بنتحبيبالله» السلام عليكيابنت خلیل‌الله» السلام‌عليك يابنتصفى الله السلامءليك 
يا بنت امین اللهء السلام عليك يا بنت خير خلق الله» السلام عليك يا بنت افضل 
انبیاء الله ورسله وملائکته» السلام عليك يا بنت خير البرية» السلام عليك يا سيدة 
نساء العالمین من الاولین والاخرین. 

السلام عليك يا زوجة ولی الله وخیر الخلق بعد رسول الله» السلام عليك يا 
ام الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنةء السلام عليك ايتا الرضية المرضية 
السلام عليك ایتہا الفاضلة ال زكية» السلام عليك ایتہا العورية الانسية» السلام 
عليك ايتا التقية النقية» السلام عليك ایتہا المحدثة العليمة. 

السلامعليكايتمها المظلومةالمضصوبةء السلام‌عليك ايتا المضطہدة المقبورة, 


السلام عليك یافاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبر کته صلی الله عليك وعلی 
روحك وبدنك. 

اشبد انك مضیت على بينة من ربك» وان من سرك فقد سر رسول الله صلی الله 
عليه وآلهء ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلی الله عليه وآلەء ومن آذاك فقد آذی 
رسول الله صلی الله عليه وآلەء ومن وصلك فقد وصل رسول الله» ومن قطعك فقد 
قطع رسول الله صلی الله عليه وآلهء لانك بضعة منه وروحه التی بين جنبیه» كما قال 
افضل سلام الله وصلواته علیه. 

اشبد الله ورسوله وملائکته انی راض عمن رضیت عنه» ساخط على من سخطت 
عليهء متبریء ممن تبرءتمنهء موال لمن‌و الیت» معاد لمن عادیت» مبغض لمن‌ابخضت» 
محب لمن احببتء و کقی بالله شبیداً وحسیباً وجازياً ومثیبا. 

وچون به قبور شمبدا رود بگوید: السلام علیکم ہما صبر تم فنعم 
عقبی الدار». وهفت بار انا آنزلناه بخواند. 

وچون به مسجد فتح رود بگوید: 

يا صريخ المکروبین» ويا مجيب دعوة المضطرین» اکشف عنی غمى و همی 
وکربی» كما کشفت عن نبيك صلواتك عليه واله همه وغمه وكربهء وكفيته هول 
عدوه فی هذا المکان. 

وچون خواهد که از مدينةٌ طیبه بیرون‌رود بيايد نزد سررسول 
خد! صلى الله عليه وآله وبگوید از روی ودا ع: 

صلی الله عليكت» السلام‌عليك لاجعله الله آخرتسلیمی عليكء اللہم لاتجعله آخر 
العہد من زيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآلهء وان توفیتنی قبل ذلك قانی اشہد فی 
مماتی على ما اشبد فی حیاتی ان لا اله الا انت وان محمداً عبدك ورسولك. 

وچون به بقیع رود جامه‌های ياك به‌پوشد و با خضو ع وخشو ع 
متوجه شود» وغسل زیارت به‌کند ورخصت طلب کند. پس اگس 
گر پان شود داخل شود والا صب کند تا او را رقتی حاصل شود. 

يس چون داخل شود ياىراست پیش گذارد» وخود را به ضر يح 
مقدس بهرساند وبهبوسدء ودر براس قبر ائمه صلوات الله علیمهم 


زیارت ائمۂ بقیع ۵۱۱ 


اجمعین به ایستد و بگوید : 

السلام علیکم ائمة الہدیء السلام علیکم اهل التقوی» السلام علیکم الحجة على 
اهل الدنياء السلام علیکم القوام فى البرية بالقسط» السلام علیکم اهل الصفوة, 
السلام علیکم اهل النجوی» اشہد انکم قد بلفتم و نصحتم وصبرتم فی‌ذات الله و کذبتم 
و اسیء الیکم فغفرتم. 

واشید انکم الائمة السراشدون المہدیونء وان‌طاعتکم مفروضة» وان قولکم 
الصدقء وانکم دعوتم فلم تجابوا» وامرتم فلم تطاعوا» وانکم دعائم الدین وار کان 
الارضء ولم تزالوا بعين الله ینسخکم فى اصلاب کل مطبرء وینقلکم فى ارحام 
المطیرات» لم تدنسکم الجاهلية الجپلاء» ولم تشرك فيكم فتن الاهواء» طبتم وطاب 
منبتکم من بكم علینا دیان الدین. 

فجعلکم فی بيوت اذن الله ان ترفع ویذکر فيا اسمه» وجمل صلاتنا علیکم رحمة 
لنا وكفارة لذنوینا اذ اختار کم لناء وطیب خلقنا بكم وبما من به علینا من ولایتکم» 
وکنا عندکم مسلمین بفضلكم معترفین بتصدیقنا ایاکم. 

وهذا مقام من اسرف واخطا واستکان واقر بما جنا ورجا بمقامه اخلاص, وان 
يستنقذه بكم مستنقذ الہلکی من الردی» فکونوا لی شفعاء» فقد وفدت الیکم اذ رغب 
عنکم اهل الدنياء واتغذوا آیات الله هزوا واستکبروا عنپا. 

يا من هو قائم لایسہوء ودائم لایلہوء ومحیط بکل شىءء لك المن بما وفقتنی 
وعرفتنی‌بما ائتمنتنی علیہم اذ صد عنم عبادك وجہلوا معرفتمیم» و استخفوا بحتہم 
ومالوا الى سواهم» فکانت المنة لك ومنك على مع اقوام خصمتہم بما خصصتنی به 
فلك الحمد اذ كنت عندك فى مقامی هذا مذكورأ مکتوباء ولاتحرمنی ما رجوت 
ولاتغیبنی فیما دعوت. 

يس طرف راست روی خود زا بر قيس گذارد ودعا کند از روی 
تضر ع. يس طرف چپ‌روی خود را به گذ ارد و ازحق‌سبحانه و تعالی 
بخواهد به حق آن حضرات كه آن حضرات را شفيع او کند. يس 
هشت ركعت نماز به‌گذارد از جہت هر امامی دو ركعت نساز و 
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هد یه آن حضرت کند. 
وبعد از آن دعاهای منقول را بخواند» واگ ننه هر دعائی كه 

داند خوب است. وچون دعا کند مومنان را با خود شريك کند. و 
بعد از آن قرآن بخواند وهدية قبور آن حضر ات کند ازجہت تعظيم 
ایشان» و بداند که او نفع می یابد از اینبا نه‌ایشان» يس هر حاجتى 
که دارد بخواهد که برآورده می‌شود انشاء الله. 

بعد از آن تصدق كند بر خدام و محتاجان آن بقع مشی‌فه. و 
بہترین زیارات زیارت جامعة کبیره استء بايد که تا ممکن باشد 
آن را نیز بخواند. 

تمت الرسالة والصلاة على محمد خاتم الر‌سالة وأهل بیته 
الطاهرين وحرر فى شہر شوال المكرم من شہور سنة ثمانین بعد 
الالف. 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 
۳۳( 


علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


اس ل الني آهز الاسلام دالمسلمين, واذل الکضر ران 
بالدین المبین. والصلاة على من بعشه رحمة للعالمین» محمد 
وال بیته الاطہر ین. 

بدان كه حق تعالی جزیه را برای اهل کتاب مقرر فر موده 
است به‌سبب آن‌که ایشان به هدایت نزديك تراند از سایر كافران» 
زیرا که اطوار و آثار انبیاء علیہم السلام را شنیده‌اند. واوصاف 
آن حضرت را در کتب خود دیده‌اند. 

هر گاه‌مدتی درمیان مسلمانان به‌مانند» وآیات‌قرآنی واحادیث 
نبوی و اخبار اهل بيت عصمت علیمم السلام را بشنو ند. وشرايع 
حقه و عبادات کامله اهل اسلام را مشاهده نمایند» اگر تعصب 
نورزند زود به علم حقیقت دين اسلام بہم می‌رسانند. 

فشكا شر اب چیھ را در خی ايفان وغايت اتد و به 
خواری ومذلت در ميان مسلمانان زندگانی کنندء تعصب ايشانرا 
مانع از قبول دين حق نخواهد گردیدء و به زودى قبول دين اسلام 


چنان جه حق تعالی در قرآن مجيد فرموده است «قاتلوا الذدین 
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لایومنون با رلابالیوم الاخر ولایحر‌مون ماحرم الله و رسوله ولا 
یدینون دين الحق من الذین او توا الکتاب حتی يعطوا الجزية عن 
يد و هم صاغر ون» . 

یعنی : مقاتله كنيد با آنپا که ایمان نمی‌آور ند به‌خد! ونه‌روژ 
قيامت, وح ام نمی‌دانند چیز‌هائی را که حرام گر‌دانیده استآنہا 
را خدا و رسول اوء مانند شراب وكوشت خوكء واعتقاد نمى كنند 
به دين حق از آنپا كه كتاب به ايشان داده است» تا بدهند جزيه 


را از دست خود در حالتی که خوار و ذلیل باشند. 


احکام جزيه 

بايد دانست كه به اتفاق علمای امامیه ر ضو انال علیہم جزیه 
مخصوص اهل کتاب است» یعنی يبود که تورات دار ند» و نصارا 
که انجیل دار ند. و گبران که شبه کتاب دار ند و پیغمبری برايشان 
مبعوث شد. و کتابی آورد که در دوازده هزار يوست گاو نوشته 
می‌شد» پیغمس خود را کشتند. و کتاب خود راسوزاندند. 

يس زردشت به عوض کتاب ایشان زند و پاز ند را برای ایشان 
نوشت. وآن شبه کتاب است. که گمان می کنند که کتاب خدا است. 
وکتاب اصل ايشان با سایر کتب انبياء نزد حضرت صاحب الامر 
صلوات اله عليه است. ۱ 

و از غير اين سه فرقه از بت پرستان و ساس کفار قبول جزیه 
نمی‌توان نمود. 

و اگر حاکم مسلمان مصلحت داند در آن که بعضی ازايشان را 
امان دهد که داخل بلاه مسلمانان شود خواه بر ایشان عوضى 


۰ (۱) سورۂ توبه: ۰۲٩‏ 


احكام جزيه ۱۷ 


قرار کنند که بدهند وخواه نکنند» مشہور آن است که جایز است. 

وجزيه به وجود آن بالغ و عاقل می‌باشد. و از اطفال نابالغ 
جزیه نمی كيس ند» واس دیوانه که هميشه ديوانه باشد جزيه نیست. 
وس زنان جزیه نمی باشد. 

و مشہور آن است که بر مردان پیر وكور ومزمن که حر کت 
نتوانند کرد جزیه می‌باشد. و در غلام خلاف است. و مشہور آن 
است که جزیه بر او هست. و از آقای او می گیر ند جزية او را. 

وایضا مشہور ميان علما آن است که از فقیر و پریشان جزیه 
یرس و اتی مواقم با ش ر ی سد کا ہہ وسا نة 
اگرچه به گدائی باشد. 

ومشمپورآن است که جزیه مقداری ندارد. آنچه‌امام عليه السلام 
يا نائب اومصلحت داند مقرر می‌گرداند» و جایز است جزیه را 
بر سر ایشان قرار کنند» که مثلا هر جریبی چند بدهند» و خلاف 
است در آن که آیا بر هر دو قرار می‌توان کرد يا نه» و روایتی 
وارد شده است که نمی‌توان كردء و اين احوط است. 

وجاين است فرق ميان ايشان قرار کنند. چنان جه حضرت 
امير المومنین عليه السلام بر فقیس دوازده درهم قرار داد و بر 
متوسط الحال بيست و چہار درهم. و بر غنی و مال دار چپل و 
هشت در هم که به حساب آن زمان نزديك به‌پنج اشر‌فی بوده‌است. 

وآنچه البته ضرور است در تحقق ذمه آن است که قبول جزیه 
بکنندء وکاری که منافی امان باشد» مثل جنگت كردن بامسلما نان 
و مدد كردن کافران در جنكك تا به عمل تاور ته 

وبعضی گفته‌اند که بايد التزاماحکاممسلمانان بکنند» وحکمی 
که حاکم مسلمانان موافق شرع بر ایشان کند امتناع نکنند. 


9۱۸ صواءق الیہود 


و گفته‌اند آنچه سزاوار است که حاکم مسلمانان بر ایشان شرط 
گند هفت جين است: 

اول: آن که زنا با زنان مسلمانان نکنند. و متعرض عرض 
اطفال ایشان نشوند. 
دوم: آن که زنان مسلمانان را نکاح نکنند. 

سوم: آن که وسوسة مسلمانان تكنند کے ايشان را از دين 
بر گردا نند. 

چہارم: آن که راهز نی مسلمانان نکنند. 

ينجم: آن که جاسوس کافران را راه ندهند. 

شم : : آن که معاونت کافران بر مسلمانان نکنند. که ايشان 
زا راا ئی ہن واه خلا بن ممما نان گند اشن ال مسانان 
به ایشان نویسند. ۱ 

هفتم: آن که مردان و زنان و اطفال مسلمانان را تکشند. 

اگر این هفت چیز را برایشان شرط کرده باشند مخالفت کنند 
از امان بدر می روندء و اگر شرط نکرده باشند حد و تعزیری که 
پن ایشان لازم می‌شود. موافق شریعت اسلام به عمل می‌آور ند» و 
از امان بدر نمی‌روند. ‏ 

واکش علما گفته‌اند که بايد به‌عمل نیاور ند امری راکه‌مو جب 
منقصت دين اسلام باشد. به آن که جناب مقدس المپی» یاحضرت 
رسول» یبا یکی از ائمة معصومین صلوات الله علیہم را به بدی 
ياد کنند. 

وباید که اين شرط بر ایشان بشود» واگ خلاف این شرط 
پکنند از امان بدر می‌روند. و اگس العیاذ پا به خدا و رسول و 


ائمه علیہم السلام دشنام دهند» هر که از ایشان بشنود و ایمن‌از 
سن یات واعت اش که اورا رکفت 

و از جملة اموری که ايشان را منع از آن بايد کرد و با وجود 
شرط اگ خلاف آن کنند از امان بدر می‌روند» و اگر شرط نشده 
باشد از امان بدر نمی‌رو ند چند ! چیز است: 

اول: آن که امری چند که در شرع اسلام حرام است. و ایشان 
حلال می‌دانند» وضرری از آن به مسلمانان نمی رسد علانیه واقع 
نساز ند» مانند شراب و گوشت خوك خوردن» و محارم خود را عقد 
کردن و امثال آن . 

دوم: آن که احداث کلیسا ومعاید خود وآتش کده در بلاد اسلام 
نکنند» و اک داشته باشند ومحتاج به‌تعمیر شود» تعمیر می توانند 
کید و اگر خراب شود خلاف است که بار دیگر در همان موضع 
می توانند ساخت یا نه. 

سوم: آن که صدا پلند نکنند به‌خواندن كتا بمباى خودء و ناقوس 
نه نو ازند» و بعضی گفته‌اند آهسته می‌توانند نواخت به نحوى که 
مسلمانان نشنو ند . 

چہارم: آن که خانه‌های خود را بلندتر از خانۀ مسلمانى که 
ھمسایة ايشان يا در خانة ايشان باشد نسازند. و بعضی گفتەاند 
که مساوى نیز نباید بسازندء بلکه بايد پست‌تر باشد. 

پنجم: آن كه اكش علما كفتهاند كه سزاوار است که حاكم 
مسلمانان بر ايشان شرط كند که در لباس خود ممتاز باشند از 
مسلمانان که مشتبه ناتان نشوند» چنان جه متعارف بوده 
است که یہودان جامة عسلی می‌پوشیده‌اند» و نصارا جامه‌های‌سیاه 
و کبود می پوشیده‌اند» و نصارا زنار بر کم بندند. و يبودان 


9۷۰ صواعق السبود 
پارچه‌ای به رنگت دیگر بر روی جامه به‌دوزند که نمایان باشد. 

رمشی ناکت كه مالف كنس ارف سنا نان اه 
به پوشند» يا آن که يك تای کفش به رنگی باشد و تای‌دیکر به‌رنکت 
دیگرء مثل آن که یکی زرد باشد و دیگری سرخ» وانگشتر آهن يا 
وی يا مس در كردن به بندند» و در حمام زنگی برپایه بندندء که 
از مسلمانان ممتاز باشند وهمجنين ز نان ایشان بايد که در لباس 
از زنان مسلمانان ممتاز باشند به انبا که مد کور شد یا غین انہا. 
ششم: آن که بر اسب عر بی سوار نشوند» يا مطلقاً بر اسب 
سوار نشوند» بلکه بر استر و دراز گوش سوار شوندء و بر زین 
سوار نشوند. پلکه بر پالان سوار شوند» وپاهارا از يك طرف 
تساو نك وق و خنجر و سلاح با خود بر تدار ند» پلکه در 
خانه‌های خود تیز نگاه ندار ند. ۱ 

وہ اكش این امور مستندی ندیده‌ام» اما اگر حاکم مسلمانان 
مصلحت داند و اینہارا بر ایشان شرط کند انسب خواهد بود. 

و بعضی‌گفته‌اند: بايد قدرجزيه معلوم ایشان‌نباشد. تاپیوسته 
دن عيضن سال وو كفو يعن و اسطر ات بود هت ا هتد فون .و قح آدای 
جزيه بايد بر روى زمين نزد گیر ندة جزيه بهايستد و بگویند 
بشمارء و او زر بشمارد تا وقتى كه مسلمان بكويد بس است. 

وبعضى كفتهاند: بايد سررا به زیر اندازد دروقتدادن» وجون 
ادا كند كين ندهٌ جزيه بر ريشش چسبد وطپانچھ بر رويش بز‌ند. 
وس اینہا مستندى نديدهام. 

. وگفته‌اند: مستحب است که اگر مسلمان با ايشان در راهى 
روند ایشان را در ميان جاده راه ندهند» در كنار راه برو ند» ودر 
حمام چون مسلمان در حوض باشد ايشان داخل حوض نشو ند» ودر 
مجالس ایشان را بالا نەنشائندء و ابتدا به سلام نکنند بر ايشان, 


احکام اهل كتاب ١ه‏ 


و اگر ایشان سلام کنند در جواب عليك بگوید. 

و با ایشان شر کت نکنند» و مضاربه به ایشان ندهند» وواجب 
است که مأكولاتى که قابل تطہیر نباشد. مانند روغن و عرقپا که 
ایشان‌ملاقات کرده باشند از ایشان نگیں ند. 

اگر چیزی باشد که قابل تطہیر باشد مانند جامه‌ها» اگر خشكت 
از ایشان كير ند پاك است. و اگر ملاقات به رطوبت کرده باشند 
بعد از گرفتن آب کشند. 

وپوست و آنچه از پوست به عمل می‌آید» مانند کفش و چکمه 
و گوشت وچیزهائی که در طہارت وحلیت‌آنما تذ کیه شرط است. 
از ایشان نمی توان گر فت. 

وهمجنين مایعاتی که در ميان يوست جا کردہ باشندء مانند 
روغن ودوشاب وشيره امله وھلیلهء وامشال اينما که در ميان دبه 
يا مشکت کرده باشند از ایشان نمی‌توان گرفت. و در اين احکام 
سایر كفار از هنود وغیر ایشان باایشان شريك‌اند. بلکه بدتر ند. 

و ایضاأً بہتر آن است که حاکم مسلمانان مقرر فرمايد که 
جميع کفار در روز برف و باران از جاهای خود حر کت نکنند که 
مسلمانان را نجس می کنند. 

و اگ بشنوند که ایشان به مسلمانی دشنام داده‌اند» يا اهانت 
رسانیده» منع وزجر و تآدیب کنندء وایشان را بر‌مسلمانان مسلط 
نگردانند» ومسلمانان رانين تا کید کنند که به‌عبث اهانت به ایشان 
نر سا نند. 

و اگر ميان ايشان و مسلمانان منازعه باشدء بايد حاکم شرع 
مسلمانان ميان ایشان حکم کند. و اگر با يك‌دیگر نز اعی داشته 
پاشند» مشہور آن است که حاکم مسلمانان مخیر است ميان آن‌که 


o۲‏ صواعق الیبود 


بشع اسلام ميان ایشان حکم کند» یاحواله به حكام ايشان بکند: 


و اگر خود حکم كند بہت است. 
والل الموفق للخير والصواب» والحمد لله آولا و آخراًء و صلی 


الله على محمد و آله الطاهرین. 


سلسلة آثار علامة مجلسی قدس سره 
نا 


رسالة 
احکام و آداب اسب تاختن وتیر انداختن 


تال ۰ 


علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


سید مہدی رجانی 


بسن 


- الحمد لله رب العالمین» والساقبة للمتقین» والصلاة على سيد 
الا وف ال سل یی يع قاطا هم موی 
اما بعد: این رسالهايست در بیان بعضی از احکام و آداب‌است 
تاختن و تیر انداختنء حسب الالتماس بعضی از برادران ایمانی 
بر سبیل اختصار مرقوم گردید» وال الموفق والمعین. 
بدان که در احاديث معتیره وارد شده است که مسابقت و 
گروبندی جایز نیست» مگر در اسب و استر و شتر و فيل و در 
تیر انداز ی" . ۱ 
وو كادي مين هرازو شوه انش كد کیرب وبع لسك اذ 
عليه وآله .اسب به‌گرو تاختند. و گرو را برجنداوقيةً نقره بستند» 
که هر اوقیه تخمیناً بيست ويك مشقال نقرہ باشد". 
واز حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که سواری 
بکنید» و تیراندازی كردن را دوست‌تر می‌دارم از سواری کردن. 
وف‌مود: هر لېو و بازی که موّمن کند باطل است مگر در سه 
چین: در تأدیب و تعلیم اسب كردنء و تیر‌انداختن» و بازن خود 
(۱) فرو ع کافی ۰2۸/6 حا وح5١.‏ 
(۲) فروع کافی ۰4۹/۵ ح/. 


۲۹ آداب تير اندازى 


بازی كردن كه اینہا حق است» به درستی که به يك تیر كه در راه 
خدا بینداز ند حق تعالی سه کس را می‌آمرزد: آن کسی که آن تیں 
را ساخته است. و آن کسی كه آن تیر را به جمپاد فرستاده است» 
و آن کسی که آن تیر را در جباد انداخته است' 

و در حدیث معتبر منقول است. که ملایکه می گر یز ند در هنگام 
گرو بندی» و لعنت می کنند کسی را که اين کار می‌کند» مگ در 
شتر و فیل‌دوانی با اسب و استر و الاغدوانی» یا تیراندازی با 
شمشیر و نيزه بازی" 

وبدان که گرو دوانیدن در اسب و استر و الاغ و شتر و فيل 
جایز است. و كرو بستن بر کبو تر پرانی که كداميك دور تر بروند» 
یا بر کشتی راندن که دو کشتی را بر روی آب بدوانندء یا آن که 
دو کس گرو ببندند و بدوند که کدام بیش بروند» یا در کشتی 
گرفتن که کدام يك دیگری را بر زمین بزنند. يا در برداشتن 
چیز های گران. جايو نیست. ا 

اما بىآن كه كروى بەبندد غلاف استء وجاین بنودن ایشا 
قوی تر است» خصوصاً در کشتی گرقشن که بعضی از احادیث دلالت 
بر جواز می‌کند. 

نا سكول حر مس را ات کنه سی نشرک ر 
عبن ای عليه و أله به عا خضرت فا یه صار ات ن علبااساق 
وحضرت امام حسن و حضرت امام حسین صلوات الله علیہما باآن 
حضرت بودند» ۶ عليه و آله به آن دو 
نوردیدۂ خود فر مودند: برخیزید و با يك‌دیگر کشتی بگیر ید. 


(۱) فرو ع کاقی ۰۵۰۱/۵ ۰۱۳2 


احکام گرو بستن ۳۷ 


پس ایشان مشغول کشتی گر فتن شد ند و حضرت فاطمه علیہا 
سلام پی کاری بیرون رفتند. چون بر گشتند شنیدند که حضرت 
رسول صلی الله عليه و آله می‌فرماید: ای حسن بگیر حسین را و 
بس زمین انداز. 

حضرت فاطمه سلام الله علیہا فی‌مود: ای يدر جه عجب است که 
بزرگٹ تر را ترغیب می فرمائی که کوچك تر را بر زمين افکند. 

حضرت فرمود: ای دختر اينك جبرئیل می كويد ای حسین‌حسن 
را بيندازء من در بابر او چنین می‌گویم". 

و در فقه الرضا عليه السلام منقول است: ز نہار چوگان بازی 
مكن که در آن حال شيطان با تو می تازد و فرشتكان از تو نفرت 
می‌کنند» و اگر کسی در آن حال چہارپایش بسر آيد و او بميرد 
به جہنم می‌رود". 

و بدان که در گرو بستن مطلقاً شرط است که آن مالی را که‌قر ار 
می‌کنند برای کسی قرار کنند که پیشی كيردء يس اگر از برای 
آن کسی قرار کنند که پس مانده است جایز نیست. 

و همچنین اگر از مک ی ی ی 
شريك نباشد جایز نیست» چنانچه متعارف است كه دو کس با 
یك دیگ گر و می بند ند و دو کس تیر می‌انداز ند يا اسب می تاز ند. 

و اگی امام از بیت !لمال مسلمانان قرار کند که هر يك بیشتی 
می رود یا بیشتر م یز ند اين قدر می‌دهم جایز است. 

و همچنین جایز است اگر کسی مالی بدر آورد وبگوید که اين 
مال از کسی است که بيشت برود از اين دو كس کے می تاز ند 
چایز است. 


۵۲۸ آدابپ اسب دوانی 


وهمچنین جایز است که آن دوكس که می‌تاز ند هر يك مالی 
بدر آورند و بگویند که این هر دومال از آن‌است که بیشت برود. 

وشرط۔استدر گر و دوانیدن موافق‌مشپور میان‌علما چندشرط : 

اول: آن که تعیین کنند ابتدا و انتپای مسافتی را کے در آن 
می تازندء که اسب هر يك که در اين مسافت پیشی كيرد او برده 
است . 

دوم: آن که مالی را که كرو بر آن مال می بندند مقدار وجنس 
آن معلوم باشد که چند است و از چه جنس است. نقره است یا طلا 
است يا غير آن. 

سوم: آن که حیوانی را که بر آن هر يك سوار می‌شوند معین 
به دیدن. و بعضی را اعتقاد آن است کے اگر تعیین او به اوصاف 
بکنند جایز است. 

چہارم: آن که هر يك از آنہا محتمل باشد به حسب عادت که 
بر دیگری پیشی گیرد» يس اک حیوان بسیار كم راہ لاغری را 
بتاز ند با حیوان بسیار تندرو وفربمپی که معلوم باشد عادتاً که بر 
آن پیشی نمی تواند كرفت جایز نیست. 

پنجم: آن که آن دو حیوان که می تاز ند از يك جنس باشند که 
هردو اسب باشند» يا هردو استر مثلاء يس اگر اسب را با استر یا 
الاغ یا شتر یا فیل بتاز ند جایز نیست. ودد این شرط خلاف امت 
ونزد فقیر ثابت نیست. 
3 ششم: آن که هر دو را یك مرتبه بتازندء يس اگر شرط کنند که 
یکی زودتر از دیگری بتازد جایز نیست موافق مشہور ميان علما. 

هفتم: آن که سوار شوند و بدوانند. اگں اسبپا را .بی آن که 


سوار شوند بدوانند جایز نیست بر این كرو بستن. 


احکام اسب دوانی ۷۹ 


هشتم: آن که مسافتى تعیین کتندکه پیش ازرسیدن منتمپای آن 
مسافت چہار پایان مانده نشوند. 

نمهم: آن که با هم می تاز ند مردان باشند نه ز نان. 

دهم : آن که هر دودر وقت تاختن برابر يك‌دیگر ایستاده باشند. 
ودر این شرط خلاف است. واظپر آن است که اگر یکی بیشتر از 
دیگری ایستاده باشد جایز است. 

و ده اسب را که با يك دیکر بتاز ند در ميان عرب هر يك نامی 
دارد. آن که از همه بیشتر رود آن را مجلی می گویندء وآن که از 
آن پس مانده است وبر ديكران پیشی گرفته است آن را مصلی 
می گویند» و بعد از آن را تالی می‌گویند. و بمد از آن را بارع 
می‌گویند. و بعد از آن را مر تاح می گویندء و بعد از آن را حظی 
می‌گویند» و بعد از آن را عاطف می‌گویند» وبعد از آن را موّمل 
می‌گویند» وبعد از آن را لطیم می گویندء ودهم را فسکل می گوینں 
که از همه پس مانده است. 

واز برای همه جایز است چیزی قر ار دهند به غير از آخر» پس 
اگر این ده اسب همه يك بار به آخر میدان برسند از برای ھیچ یك 
چیزی نخواهد بود. 

وبدان كه كرو بر شمشیر ونيزه وتیر جایز است» و در 
تیراندااختن چند شرط است به حسب مشپور ميان علما: 

اول: آن که تعیین کنند که جنب تی که بز ند برده است. 

دوم: آن که تعیین کنند که این چند تیں را درمیان چند تیر بز ند. 

سوم: آن که تعيين کنند که به جه نحو بخورد به نشانه» به یکی 
از آنہا که بعد از آن بیان خواهیم کرت 


9۳۰ ر آداب تیراندایی 


1 چہارم: ری ہت نشانه چه مقدار دور باشند. 

پنجم: د ا ل لان 
اماج خانه. ۱ ۱ 
ششم: : آن که كبا هرد وو كين هدو ا نا مش ی افو سر لون شيك 
خلاف کرده‌اند؛ واقوا آن است که شرط تسا اما اتفاقى است 
که در کار نيشت که كمان وكين معیثی را شرط کنند؛ بلکه بعضی 
گفتهاند که‌اگر شرط تعیین بکنند باطل است. 

هفتم: تپ مشش ی 
که * شرط کنند که هر که در عرض بيست تيس ينج تيس را بیشتر 
یز ند سی تم سے 0 
ينج تا را زد بر نشانه ودیگری چہار تا راء آن‌که ينج زده است‌برده 
است؛ واگ هر يك ينج تس زدندء هيج يك از دیگری 01۰ 

ومحاطه آن است که شرط کنند که در عرض .بيست تیر مثلا 
آنچه زده‌اند از کم هم بندر روند که اگر یکی ينج تیر مثلا بیشتر ا 
دیگری زده باشد او برده‌است. يس اگر هريك بيست تير بینداز ندء 
یکی پانزده تیر را بر نشانه زده باشدء ویکی ده تیر را زده باشد 
آن که پانزده زده است برده است. واگ یکی چپارده تیر را زد و 
دیگری ده تیر اولی برده است. 

واحوط آن است که در اول یکی از اين دو صورت را تعیین 
کنند تا بی خلاف صحیح باشد. وبایددانست که زدن نشانه به چند 
سبع فى ہیس ا 

اول: كم يعنى اول برزمين خورد واززمين بجہد وبر نشانه 
خورد.. 

دوم: 00000 دو جانب نشانه متصل شود. 


احکام تیراندازی ‏ 9۳۱ 


سوم: خازق که نشانه را زخم کند و در آن فرو نرود. 

حمبارم: خاسق که نشانه را سوراخ کند و بند شود. 

پنجم: مارق که بر نشانه به‌خورد واز طرف ديش يدر رود. 

ششم: خارم که يمبلوهاى نشانه را بدرد و در ميان ایشان فرو 
ثرود. 

يس بايد که در اول شرط کند که به کدام نحو که بز ند برده 
است. واگر شرط کند که اگں بر پپلوی نشانه بز ند برده است. 
و او .نیز ميان نشانه بزند باز پرده است. 

واگ شرط کنند کے بر نشانه فرو رود وچنان بزند که از 
جاتب ديش بجہد برده است» وهمچنین هر که پست‌تر شرط کند و 
لیکو بزند پرده است» واگر نیکوتر شرط کسند و پست‌ت بز‌ند 
تسده است. 

وباید دانست که در تیراندازی وگرودوانی محلل می باشد. 
یعنی کسی که ای سسجت ایی 
اگ ببازد چیزی ندهد. 

وبہتر آن است‌که اگرھر دو مال بيرون آور ند برای گرو بندی 
جنين کسی را با خود شريك کند» واحوط آن است‌که دراول صيغه 
بکویند که یکی از آنہا این عقد را با ين شرطہا که مذ کور شد به 
لفظ درآورد ودیگری قبول کند. 

وسنت آن است که در هنكام تیرانداختن واسب تاختن غرض 
ایشان محض لبو نباشد. بلکه مطلب ایشان ورزش برای جہاد در 
راه خداء و تقویت دين وایمان» وحمایت شیمیان از شر مخالفان 
بوده باشد تا ثواب عظیم بیابند. 

ر کنو مدن يفول امت ک شرف ربالھ ينا سن ا 


۳۲ رسالة آداب تیرانداژی 


عليه وآله اصحاب خود را فر‌مودند که اسب تاختند» وآنچه بر گرو 
بسته می‌شد از مال خود می‌دادند". 

و در روایت ديك منقول است که بر صدوپنجاه وچہار مثقال 
نقره گرو بسته» وچون از جنکت تبوك بره‌ی گشتند با اسامة ينزيد 
شت به گرو دو انید ند". 

وجناب مقدس نبوی صلی الله عليه وآله از لعب و بازی منزه 
ومبرا بودند» بلکه از برای تقویت دين اسلام وتحريص مردم پر 
جہاد فی سبیل الله بود تا کافران بر مسلمانان ومخالقان بر شیعیان 
مستولی, نشو ند. و جان‌ومال وعر‌ض‌مردم ازشر اشر ارمحفوظ باشد. 

وجہادی که در زمان غیبت امام عليه السلام می‌باشد آن است 
که دفع ضرر کافران ومخالفان از شيعيان بکنند. واگر جمعی از 
مخالفان يا کافران بر سر گروهی از شیعیان بيايند بر آن جماعت 
واجب است که جپاد كندن دردفع آنمپاء واگ کشته شو ند شید ند. 

واگر آنہا عاجز باشند بر جمیع موّمنان و اجب است که مدد 
ایشان بکنندء و در دفع آن کافران بکوشند. 

و در احاديث معتبره وارد شده است که کسی برای دقع از عرض 
خود يا مال خود کشته شود شید است". 

و در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله عليه وآله منقول 
است که تمام خيرات در شمشیر وزيرسايه شمشیر است» وشمشیر 


(۱) بحارالانوار ۰۱۹٩۰/۱۰۳‏ ۶ از قرب الاستاد. 
)۲( بحار الانوار نار ١‏ از قرب الاسناد. 
)٢(‏ فروع کافی .٦٥//٥‏ 


فضیلت جہاد ۳۳ 


و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که بہشت را 
دری هست که آن را جہادکنندگان می کو بندء آنمپا کے در راه خدا 
جپادکرده‌اند به سوی آن در می رو ندء ومی‌بینند که برای ایشان 
گشوده‌اند» وملائکه ایشان را مرحبا می گویند. 

وفر مود: حق تعالی مرا عزیز گردانیدہ است به‌سم‌اسبان ايشان» 
وسنان نیزه‌های ایشان. 

وف‌مود: جبرئیل مرا خبر داد که هر که از امت تو در راه خدا 
جہاد کند ويك قطره بارانی يا دردسری بهاو بر سد ٹو اب شہادت 
در نامه عملش نوشته شود . 

ودر حدیث معتبر منقول‌است که لشکرمعاو یه علیه اللمنة‌و العذ اب 
الشدید در زمان حضرت آمیر‌المومنین صلو ات ال عليه بر انبار که 
محلی است در حوالی کوفه غارت کر‌دند» آن‌حضرت خطبه خواندند 
که پعضی از فقرات آن خطبه تر جمه می‌شود: 

به درستی که جمباد كردن برای خدا دری است ازدرهای بمپشت 
که حق‌تعالی س‌ای_خصوصان‌دوستانش گشوده‌است» و نعمتی است 
كه برای ایشان ذخیره گردانیده است» وجپاد زره حفظ نماینده 
خدا وسپر محکم الہی است. 

يس هر که ترك کند جہاد را با قدرت بر آن حق تعالی بر او 
جامه مذلت وخواری به‌پوشاند» وبلا او را فرو گیرد» وخوشنودی 
از او دوری کند» و در دیده‌ها حقیر و بی‌مقدار شودء وراه اندیشه 
بر دلش بسته شود ومغلوب حق گردد» وبا او به انصاف وعدالت 

به درستی که من شما را مکررخواندم به جہاد این گر وه درشب 


)0 قورع کافی رد 


58 رسالة آداب تیراژداژی 
وروز وآشکار وپنہانء وگفتم كه با ايشان جپاد كنيد بيش از آن 
که ايشان به جنگت شما آیند قبول نکردید. وال که هر گروهی که 
در ميان ديار ومملکت ایشان با ایشان جنكت کنند البته ایشان ذلیل 
و بی‌مقدار می شو ند در آن نظرها. 

يس سستی ورزیدند و به يك‌دیکس حواله کردید. تا آن که 
غار تہا برشما آوردند وطعامپای شما را مالك شدند. اينك سردار 
معاویه لشگرش به انبارآمده وحسان را کشته وحصنمای لشگری 
شما را گر فته . 

وشنیده‌ام که شخصی از ايشان به خانة زن مسلمان يا کافری 
که جزیه می‌دهد می‌آمده و دست رنج و خلخال و زینتمبای او را 
می كنده است» و او چاره‌ای به جز تضرع وعجن كردن وانا لله وانا 
اليه راجعون گفتن نداشته است. ۱ 

يس بر گشته‌اند آن طاغیان با مال فراوانء وهيجيك از ایشان 
جر احتی بر نداشته. وخونی از ایشان بر زمين نر يخته است پساگس 
مرد مسلمان بعد از چنین مصیبتی به‌میرد از حزن و تأسف محل 
ملامت نخواهد بودء بلکه نزد من پسندیده خواهد بود. 

پس بسی تعجب دارم تعجبی که دل را می‌میر اند وغمہا را چمع 
می‌کند از جمعیت آن جماعت بر دين باطل خود» وپراکند گی شما 
از دین حق خود» يس بدا حال شما و اندوه میا از برای شما كه 
نشانة نبرد دشمنان گر‌دیده‌اید» بر شما غارت می‌آور ند و شما بر 
ایشان غارت نمی‌بردید» وبه جنگث شما مىآيند ایشان وشما به 
جنگ یشان نمی‌روید» و این قسم تافرمانی خدا می‌کنده وشما 
راضی می‌شوید. 

اگر در تابستان می گویم به جنگت بروید» می‌گو تید عين شدت 
كرما است» ما را سبلت ده تا گرما کم شود. واگر در زمستان 


فضیلت جہاد ۵۳ 


می گویم برویدء می گوئید عین شدت سرما است. ما را مہلت دہ تا 
سرما برطرف شود» هرگاه شما از كرما وسرما می گریزید يس از 
شمشیر بیشتر خواهید گریخت . 

اين مردماناند چند که مثل عقلمای طفلان و ز نان دارید» 
كاش هركن شما را ندیده بودم وشما را نمی‌شناختم» دلم را پں از 
جرك وسینه ام رای از خشم کر‌دید» وبسكه ناف‌مانی كرديد رأى 
مرا ضايع كرديد. 

قريش می كويد که پسر ابوطالب شجاع است اما علم جنگٹ را 
نمی داندء کی از ما داناتر است به جنکت؟ و کی از من بشت دقع 
كرده است؟ هنوز بيست سال نداشتم که شروع به جہاد کردم و 
اکنون از شصت سال گذشتەامء اما کسی را فرمان نبر ند جه رأى 
به کار برد١.‏ 

ودرحديث دیگر فرمود: حق تعالى جہاد را واجب ساخته وعظيم 
شمردہء وآن را موجب نصرت و يارى گردانیده. واش که دين ودنيا 
به اصلاح نمی‌آید مگر به چپاد". 

و از حضرت رسول صلی الله عليه وآله منقول است که هر که 
پیغام جہاد کننده را بهاهلش برساند چنان است که بنده آزاد کرده 
باشد. ودر ثواب جہاد او شريك باشد". 

ودر حديث دیگ فرمود: جپاد کنید که باعث عزت و بز ر گواری 
فر زندان شما می‌شود؟. 

تمت الرسالة يعون الله و توفیقه. 

(۱) فروع كافى ۵/ ۰۷-۶ 

(۲) فروع کافی ۰۸/۵ ۰۱۱2 
(؟) فروع كافى ۰۸/۶ ح4. 
)<( فروع كافى ۰۸/۵ ح7١.‏ 
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متوفاى ۱۱۱۰ ه ق 


منامام 


اتقو اااي (خل اكام اسب اه رح الاتاواقستام 
و توعد علیه» و الصلاة على سيدالمرسلين وخاتم التبیین محمد وأهل 
بيته المطہر ین المعصومین. 

اما بعد: غرض از تحریر این رسالهٌ وجیزه آن است که جمعی 
از برادران ایمانی ودوستان روحانی فقير را تکلیف و تحریص 
نمودند بر تحرس انحاء صيغ عقود نکاح وانواع تعبیرات آن» بر 
وجہی که غایت احتیاط که درجمیع امور مستحسن وم‌غوب فيه 
است در آن بر وجه اکمل مراعا بوده باشد. وچون اس فروج مزید 
احتیاط را سز‌اوار بود» اجابت‌التماس‌ایشان را لازم‌دانسته» چند 
کلمه در خور ادراك وفہم خویش در حیز تحریر درآوردیم» وعلی 
الله التکلان و هو المستمان فى جمیع الامور. 

ببايد دانست که ظاهر اخبار واقوال اصحاب آن است که عتد 
دائم را به لفل تکاح و تزویج هر دو واقع می توان ساخت» ولیکن 
مشايخ مارضوان الله علیہم به هر دو لفظ ايراد می نمودند رعاية 
لغاية الاحتياط. 

راتا ايف واشت ك میور ونان یل خی از افاضل که 


04۰ رسالة صیخ عدود نكاح 


سعادت خدمت ايشان يافته بودیم اين بود كه لفظ نکاح و تزویج را 
هر دو به مفعول ثانی متعدى به كلمة «من» می‌ساختند» ودر کتب 
لخت متعدی به نفس وارد شده. ودر قرآن مجید نیز نکاح درمواضع 
متعدده متعدى به نفس وارد شده» از آن جمله قولے تعالى «انی 
ارید أن انكحك احدی ابنتي»۱. 

و تزویج در بعضی آیات متعدی به نفس وارد شده» وهو قوله 
تعالی «زوجناکپا»۲ و در بعضی متعدی به باء» وهو قوله تعالی 
«وزوجناهم بحور عین»" ولیکن این شکسته بعد از تتبع دربسیاری 
از اخبار ديدم كه متعدی به «من» وارد شده. يس رعایت غایت 
احتیناط مقتضی آن است که به جمیع این وجوه ايراد نمایند. 

وايضاً در آیاتی که سبق ذکر یافت اسم مرد مقدم است ين اسم 
زن» ومشہور بر عکس است» يس اگر رعایت هر دو بشود اولی و 
احوط خواهد بود. 

وأيضا ظاهر بسیاری از اخبار وقول اکثر اصحاب آن است که 
در باکرء عاقلة بالفه رضای دختر کافی است» وچون قول به 
تشر یك واستقلال ولی نیز هست» احوط آن است که به رضای هر 
دو واقع شود. 

ولہذا والد مرحوم رضی ال تعالى عنه از جہت رعایت نہایت 
احتیاط که طریقة مرضیۂ ايشان بود به و کالت دختر جداء و به 
وکالت ولی جداء و به و کالت هر دو در يك صیغه. وبهصيغة بحت 
و كر و كالكودره بعلم مرا ھی یھ 


(۱) سورۂ قصص: ۲۷ء 
(؟)سورةٌ احزاب: ۳۷.. 
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وولی در نکاح يدر است وجد پدری» ورضای هر يك از اين 
دو کافی است. 

واگ این هر دوفوت شده باشند رضای دخت کافی است. واگ 
باکرہ نباشد نيزر ضائزن کافی است هر چند يدر وجد داشته باشد. 

ی بايد ات که درون سا جآ ات کته سر 
سر ودرا به کم اعنام ات رم اقم ساسا کی که 
۶9۹7 باضه كه فيل اذ 
اين كلام نکاحی واقع ساخته‌ام و به اين كلام از آن خبر می‌دهم. 
این خبر است وبه اين نحو نكاح واقع نمی‌شود. 

واگر مراد او اين باشد که به لفظ «انکعت» نکاح را بت 
می‌سازم این معنی انشاء است» وبه این نکاح واقع می‌شود. و 
همچنین در جمیع عقود مثلا بعت که می گوید: می بايد اين باشد که 
عقد بیع را به همین لفظ بعت واقم می‌سازم. 

بعد از تمہید این مقدمات بدان که خالی از اين نیست که یا 
وکیل مرد با وکیل زن صیغه می گویدء يا مرد با زن» يا وکیل مرد 
با زنء يا مرد با وکیل زن» و در هر صورتی با رضای ولی را 
رعایت می بايد کرد يا نه چنانچه ولی نداشته باشد. يا اگر داشته 
باشد باکره نباشد. و از این مجموع هشت صورت بہم می‌رسد. 

واینہا در صورتی است که شوه و زن هر دو بالغ باشند» و 
اگر هر دو نابالغ باشند يك صورت دیگراست. واگ مردبالغ باشد 
ودخت نابالغ يا برعكسء خالی از اين نیست کے یا ولی طفل با 
بالغ صيغه م ىكويد یا با وكيل بالغ» واز این ينج صورت با هشت 
صورت سابق سیزده صورت حاصل می‌شود. 


2 رسالة صيغ عقود نکاح 


اول :آن که وکیل زن با وکیل مرد صیفه گوید. و زن باکره 
باشد و ولی حاضر داشته باشد» در اين صورت وکیل زن احتیاطاً 
هم از جانب زن وکیل می‌شود وهم از جانب يدر يا جد پدری. 

پس فرض می کنیم که مرد محمد نام دارد وزن‌زینبء اولا وکیل 
زن می گوید: آنکحت م وكلك محمدا مو کلتی ز ینب على صداق خمسین 
تومانا موصوفا. وکیل مرد میگویسد: قبلت النكاح لموكلى محمد 
على الصداق المعلوم». 

يس وكيل زن میگوید به اين طریق: زوجت موكلك رای 
بالمبر المعلوم. وکیل مرد مىكويد: قبلت التزويج لموکلی . 

يس وکیل زن م ىكويد: زوجت موكلك بموکلتی على المس 
الو و کیل مرد می‌گوید: قبلت لموكلي علی الم المعلوم. 

پس وکیل زن می‌گوید: زوجت محمدا زینب على الصداق 
المعین الموصوف. وکیل مرد می‌گوید: قبلت وكالة عن موكلي. 

يس و کیل‌زن می‌گوید: آنکحت نفس موكلتي زینب وكالة عنپا 
وعن آبیپا وعن جدها من مو کلت محمداً بالصداق المذ کور. وكيل 
مسد می‌گوید: قبلت النکاح لموكلي بالصداق المذکور. _ 

يس وکیل زن مىكويد: زوجت بنت موكلي من موكلك 6 
المعلوم. وکیل مرد می‌گوید: قبلت لموكلي. 

يس و کیل زن می‌گوید: أنكحت زينب عن موكلك على المہر 
الاو کل وت کر قلت لجو كل + 

دوم: آن که زن ومد صيغه گویند وزنولی داشته باشد و باکرہ 
باشد. زن می‌گوید: زوجتك نفسی على صداق خمسين توماناً 
فوصوفا. مرد می‌گوید: قبلت لنفسي على الصداق السعلوم. 

پس زن می‌کوید: أنكحتك نفسی على المہس المعلوم. مرن 


وجوه عقد نكام of ٠.‏ 


فى گوید: قبلت لنفسي. 

بس زن می‌گوید: زوجتك نفسی اصالة ووكالة عن آبي وجدي 
ا کرک فقوم شی 

يس زن می‌گوید: آنکحت نفسی من نفسك بالمہں المعلو 
مرد می گوید: قبلت النکاح لنفسي. 
۱ پس زن می‌گوید: زوجتك بنفسي على المہر ہلت مرد 
می دوز كبلت لنفسي» ۱ 

ودر این صورت احتیاط آن است که زن از جانب يدر يا جد 
پدری وکیل شود و به این نحو واقع بای اکن ينان س رز | با 
شوهر كويد از جانب دختر وکیل می‌شود ومی‌گوید: زوجتك بنتی 
زینب منك وكالة عنما وولاية علیہا بالمہں المعلوم. 
٭ بعد از جواب باز يدر می‌گوید: زوجتك بنتي زینب على 
الصداق المعین المعلوم. مرد می‌گوید: قبلت لنفسي على الصداق 
اال : 
۔ سوم: آن که وکیل مرد.با وکیل زن صيغه گوید. د زن باکره 
نباشد يا ولی نداشته باشدء به نحوی که درقسم اول گفتیم صیفه‌ها 
را باید گفت» و وکالت پدر را از لقظ باید انداخت, و اگر چپار 
صيغة اول آن قسم را به اين ضم کند ظاهرأ بس است که وکیل زن 
بگوید: آنکحت وزوجت نفس‌موکلتی زینب من موكلك محمد بالمہں 
المعلوم. و کیل‌مرد بگوید: نوس ہے وكا لكوتي 
محمد بالمس المعلوم. 

" چرارم: آن که زن با مرد صيغه گویند. و زن باکره نباشد یا 
ولی نداشته باشدء در اين صورت صیغه‌ها به نصوی است که. در 
قسم ,دوم مذ کور شد. الا صيغة سوم که تلفظ به آن نباید کرد. 


ott‏ رسالة ضيغ عقود نكاح 


و قسم پنجم و ششم و هفتم و هشتم: که مر کب است از اقسام 
مذ کوره» ایجاب را از قسمی بايد برداشت و قبول را از قسم 
دیگر. و ذکر هر يك به تفصیل موجب تطویل است. 

نمبم: آن که هر دو صغیر باشند و بے ولایت عقد کنند ولی 
ایشان» ولی دختش می گوید: زوجت ابنك بنتي ولاية علیہا على 
الصداق المعلوم. ولی‌پسر می‌گوید: قبلت لابني‌ولاية على الصداق 
ا 

باردیگ باززوجت و به‌جای‌بنتي ببنتی می گویدء پس‌می‌گوید : 
أنكحت وزوجت ببنتي زينب من ابنك محمد على صداق انتا عشر 
توماناً فضیاً صاحبقرانياً. ولی پسرمی‌گوید: قبلت النکاح و التزویج 
لا بني . وباقی صور تہا از آنچه گفتیم ظاهس می شود. 

وباید كه کسی‌که مرتكب و کالت از طرفین می‌شود عارف به 
عر بيت بوده باشد که تمیز عددها و اعراب وسایر الفاظ را درست 
تلنظ تواند نمود. دیگر تصحیح لبجه خود نزد قاری كرده باشد 
که اداءحروف از مخارج تواند كردء و رعایت وقف و وصل در 


مواضع خود بکند. 

وچون در این زمان در ميان عجم الفاظ مر کبه متعارف شده 
است» مثل محمد حسين و محمد على» ظاهرش آن است که رعایت 
قواعد تر کیب در اینہا واه كد موق و مک نیت بگوید 
به فتح دال و ياء و دال ونونء واگر رعایت طور عرب نموده 
محمد علي بکسر دالو یاءودال با تنو ین هم بکند از احتیاط دور نیست. 

و هر يك از مرد و زن كه حاضر باشند در وقت عقد اگر وکیل 
به عوض اسم هذا بگوید و اشاره کند بہت است. و بايد که قبل 
از تمام صيغةٌ ایجاب شرو ع به قبول نکند» و بعد از تمام فاصلة 


عر فى در میان واقع شود . 
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و بايد که در هنگام وکیل شدن یا دومرد عادل یاجمعی ازشود 
تعر یف باشند كه آن زن را بشناسند و بداند که او است که حرف 
می گوید نه دیگری تا در وقت شہادت تواند شہادت داد. 

و بايد كه در وقت وکیل شدن و صيغه گفتن تعيين ممس بکند 
که زر تازه سکه است یا رایج نه دانگت و نیمی است یا ده دانگی. 
و بايد که قبل از شرو ع در صيغه خطبه مشتمل بر حمد و صلوات 
و تحریص بر نکاح و تعذیب بر سفاح بخواند. 

و خطبه‌های منقول در كافى' هست هر يك را که بخواند خوب 
است» و اگر آنہا میس نشود این دو کلمه که به خاطر رسيده بد 
نیست: الحمد له الذی‌خلق من‌الماء بشراً فجعله نسباً وصب او کان 
غل کل کے اء وا اس وی الس سی تمد نی هل 
ا الاين اناهن اد ي الس نید تطیر آ» اما بعد فقد 
قال اس تبارك و تعالی وقوله الحق«وانکحوا الایامی‌منکم والصالحين 
من عبادکم واماتکم ان یکو نوا فقراء یفنم الله من فضله واش و اسع 
علیم» وقال رسول اھ صلی اھ عليه وآله: تناکحوا تناسلواتکثروا 
فانی آباهي بکم‌الامم یومالقيامة ولو بالسقط, والصلاة على آشرف 
المر سلین محمد وعتر ته المعصومین. 

بدان که در صيغةً متعه تعیین مدت و مبلغ شرط است» پس 
وکیل زن می‌گوید: متعت نفس موکلتی زینب من موكلك محمدمن 
الان الى طلوع الشمس بأريع شاهیات. وکیل سد می‌گوید: قبلت 
لمؤكلى: 

واگر وکیل زن بعد از تمہید مدت ومبلغ وتعيين هر دو بگوید: 

متعت نفس موکلتی من موكلك فی‌المدة المعلومة بالميلغ المعلوم. 


(۱) فروع كافى ۳۹۹/۵ - ۳۷۵. 


o‏ ر۔الۂ صیغ عقود نکاح 


و وکیل مرد قبول کند خوب است. 

کی اغا مو ای مد اه ادت گفیرم ور حيق وکالف 
بگوید به زن كه تو را متعه می‌دهم به شرط آن كه تو از اومیراث 
نبری» و او از تو ميراث نبردء وعده بداری» و طلب قسمتلیالی 
چنانچه در نكاح دائم می‌باشد ننمائی» و توقع فرز ند بمبمرسانيدن 
از او نداشته باشی درمدت فلان به مبلغ فلان و صیفه به اين نحو 
بگوید: زوجت نفس موكلتي زینب موکلك محمداً متعة شرا كاملا 
بتومان فضی نكاحاً غير سفاح على كتابالله وسنة تبيه على أن 
لاترثه ولایر ثبا و على أن علیہا العدة. وکیل مرد بكويد: قبلت 
على الشروط المذكورة. بہت خواهد بود. 

و اگر طرفين خود صیفه كويند زوجتك نفسی متعة می‌گوید. 
وضمیرهای غائب را به عنوان كل خواهند نت وشقوق د یکر 
ظاهر است» والل الموفق لکل خير. 

ما اق العبد المذ نب محمد باقر بن محمد تقی عفی عنہما 
بالتبی وآله الطاهرین المقدسین صلی ا تخل اجمعین والحمدش 
آولا و آخر[. 

فایده: در بیان بعضی از صيغ طلاق. اگر طلاق بی عوض كو یند 
اگ شوهر كويد می‌گوید: زوجتي فلانة طالق هي طالق طلقة هي 
طالق مرة. واگر وکیل شوهر كويد به جای زوجتی زوجة موکلي. 

واگر طلاق در عوض مہر گفته شود اگر زن و مرد خوادگویند 
زن‌گوید: بذلت لك المہر لتطلقنی به. مرد می‌گوید: آنت علی‌ذلكت 
طالق. و اگر وکیل مرد با وکیل زن می‌گوید: بوكالتي بذلت 
لموكلك سبرها لتطلقہا به. وکیل مرد می‌گوید: زوجة موكلي على 
ذلك طالق. باز وکیل زن مىكويد: هي على ذلك طالق. 


(۳۹( 


مسائل آیادی سا 


تالیف 


علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوفای ۱۱۱۰ ه ق 


گردآور نده 
محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی 


تحميق 
سيد مہدی رجائى 


مس 


العندة بب الساکلین: :والسحلاة و السلام على معتت:و ال 
الطاهر ین. 

أما بعد: بر ورق کمارش نگارش می نمایدء معتکف زاوية خمول 
و بی نشانی محمد جعفر بن‌محمد طاهر الخ ر اسانی» که چون به هدایت 
ربانی وعنایت بی نہایت سبحانی به‌مطالعةٌ مسأله ای چند که جماعت 
ثقات» چون مولاناالحاج محمد شر يف بير جندی» ومولانا مجدالدین 
شوشتری» ومولانا ميرزا محمد بن فیاض اصفہانیء ومولانا الحاح 
محمود میبدی» ومولانا الحاج حسین بقمشی وغیر هم» شک الله 
سعیہم. 

از غواص بحارالانوار باعانة التوفیقء سيار مضمار الاسرار 
باذمة التحقیق» جامعالشرائع والحقائق بعلو الہمةء کاشف السرائر 
والشقالقالشر إل عة البلاية امه اللق لفق الجر 
البصیرء شيخ الاسلام والمسلمینء قدوة علماء المتبحر ینء خاتم 
المجتمدین» شیخنا واستاذنا ومن :اليه استنادنا ومولانا محمد باقر 
صاحب بحارالانوار. لازال للعلوم عماد» وللفضائل سناد» سوال 


00۰ مسائل آیادی سبا 


نموده بودند مشرف شدمء به خاطر فاتر خطور می نمود که وی را 
تر تیبی بر وجه احسن نمایم. و به نظر فيض اثر مومی اليه دام 
فضله رسانم. که قريب و بعید ومبتدی ومنتہی از آن مستفیض 
کو وت 

امسادست عوايق زمان در اين باب تأخیر بردیء عزيمت این 
فقیر منسوخ می‌داشت. 

تاآن که‌جماعتی از مجاور ین مشمپدر ضاعلی‌ساکنه التحية والئناء 
وساکنین دارالمومنین سبزوار» كه از شرف خدمت والانہمت 
محروم‌اند» دراین باب الحاح واقراح بیرون از حد وقیاس نمودند. 

يس بالضرورة به اجایت حاجت‌مسارعه نموده شد» وآن‌مسائل 
به تر تیبی که خاطر فاتر به آن‌مسافحه می نمود مر تب و به نظر کیمیا 
اثردام فضله رسانیده شد» واین‌رساله مسمی د «مسائل ایادی سبا» 
که مشتمل است بر دویست وهشتاد وشش مسأله مرتب است بر 
نی 

باب اول: در بیان کیفیت وضو و غسل و تیمم ونماز با جماعت 
ومنفر د. 

باب دوم: در بیان آنچه متعلق است به تطمهیر وطہارت. 

باب سوم: در احکام نماز و اجبی وسنتی و آنچه مناسب این باب 
إست. 

باب چہارم: در بیان روزۂ ماهمبارك رمضان وبعضى احکام آن. 

باب پنجم: در خمس وزكاتء وبيان استطاعت حج. 

باب ششم: درامر به معروف ونہی ازمنکروصلۂ ارحام ووجوب 
مواضع اين دو. 


کیفیت وضو 9۱ 
باب هفتم : در معاملات» وآنچه مناسب این پاپ است. 
باب هشتم: در نذر وهبه و کفاره. 
باب نہم: در تکاح ورضاع وعده» وآنچه مناسب این باب است. 
باب دهم: در بعضی وجوه محرمه» ژاحکام اطعمه واش به 
محرمه» و بیان بعضی اسباب ملاهی. 
باب يازدهم: در بیان بعضی مسائل میر اث. 
باب دو ازدهم: در بعضی مسائل متف‌قه. 


باب اول 
در بیان کیفیت وضو وغسل وتیمم و نماز با جماعت و منفرد 

مسألة ١‏ - : وضو را به جه روش بايد ساخت؟ 

جواب: سنت است که اول دستہا را به تفصیل مشم‌ور بشوید. 
ومضمضه واستنشاق کند يك مر تبه, واحوط آن است که سه مر تبه 
مضمضه کند» وسه مر تبه استنشاق به روشی که آب به ميان بینی 
در هن مر تبه بر سد . ۱ 

و واجب است که یمد از آن به خاطرش باشد که وضو می‌سازد 
به جمبت آن که نماز كردن بر او مباح شود. به جہت رضای خدا 
وف‌مودهٌ خدا به عمل آید» آب بر روی ريخته» اما بايد بر پیشانی 
بر رستگاه موی سر ریزد ودست بکشد جمیع روی را به روشی که 
آب بر جميع اعضای او جاری شودء وقدری مبالغه در دست‌مالیدن 
کند تا به گودی چشمہا واطراف بینی او جاری شود. 

وبعد از آن که يك کف آب بر مرفق دست راست ريخته تا س 


انکشتان بشويد به روشی که آپ به جميع محل غسل چاری شود. و 
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همچنین يك كفآب برمرفق دست چپ ریخته تا سرانگشتان بشوید 
به روش مذكور. 

وبا تتمة آب وضويش سر را به قدر سه انكشت مضموم مسح 
کند» اگر جه ظاه آن است که مسما كافى است. 

وبعد از آن يشت پای راست را از سر انگشتان تا برآمدكى 
يشت پا به جميع کف مسح كندء وهمچنین يشت پای چپ راء اما 
مسح كردن تا مفصل که بند پا است احوط است. وظاهر آن است 
که از سرانگشتان تا موضع مذكور اگر به يك انكشت مسح شود 
کافی است. 

مسألة ۲ - : غسل تر تیبی به جه روش بايد كرد؟ و ارتماسی 
را به چه روش؟ 

جواب: بعد از طبارت بدن از نجاست در غسل تر تیبی دروقت 
آب بر سر ریختن به خاطرش رساند. مثلا سل جنابت می‌کند که 
نماز بر او مباح شود به جہت فی‌موده ورضای الٰہی آب را بر سس 
ريزدء وبه روشی که به جمیع اعضای سر و گردن آب جاری شودحتی 
بيخ موهاء ومبالفه در دست مالیدن كندء خصوصا زنان که آب در 
زیر جمیع موها چاری شودء و بعد از آن پاقی بدن را بشوید. 

واحوط آن است که اول جانب راست را بشوید باگی‌دن» و بعد 
از آن جانب چپ را نیز با كردن به روشی که آب به جميع اعضای 
بدن جاری شود و در چمیع سه مر تبه شستن سنت است. 

ودر غسل ارتماسی بعد از نیت به روش مذكور يك عضو را 
مقدم داشته به روشی که دفعة عرفی صادق آید جمیع بدن را به 
ميان آب فرو برد و پنمپان در آب شود. 

مسألة ۲ب : تيمم را به جه روش بايد ساخت؟ 


كيفيت نماز و 


جواب: بعد از قصد کردن اينكه تیمم‌می‌سازم بدل وضو یاغسل؛ 
تاآن که آنچه طہارت‌شر ط آن‌است مباح‌شود» ازجہت ف‌مان بں‌داری 
ورضای خداء پس هر دو كف دست را بر خاك ز ند. وسنت است که 
دستہا رابه‌تکاند» و پیشانی را تا بالای سر بينى به هر دو کف دست 
مسح کند» واحوط آن است که به جميع هر دو کف دست پیشانی 
مسح شود. 

و بعد از آن به شکم دست جب يشت دست راست را 
از بند دست تا سر انگشتان مسح کند. وبعد از آن به شکم دست 
راست يشت دست چپ را مسح کند به روشی که گذشت. 

و سنت است كه در تيمم بدل از غسل و وضو به جہت مسح 
يشت دستہا نیز هی دو دست پرزمین زند. و بايد که دردستمپامانعی 
نباشد» گل انگشت یا زهگیر یا جائی بسته باشد. وباید خاك پاك 
باشد» و در وقتی که خاك یافت نشود تيمم بر‌سنکت ونمد زین ویال 
اسب جایز است» چنانچه يال اسب ونمد زین غبار داشته باشد. 
والا سنگٹ مقدم است . 

مسألة ٤‏ : کیفیت نماز را بر وجه كمال كه مطلوب شار ع 
است بیان ف‌مایند؟ 

جواب: بعد از آن که بدن وجامه‌های نماز گذار نده ياك باشد 
از نجاست وطہارت شرعىء وآنچه بر او لازم است از وضو وغسل 
وتیمم بجا آورده باشد» ووقت وقبله را مشخص کرده باشد. ويه 
قبله ایستاده. . 

اول اذان بگوید به این روش : الله آکیر چہار مر‌تبه» آشمد أن 
لا اله الا اشء أشہد أن محمداً رسول الله صلی الله عليه و آله» حى 
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على لا ی ای ااج عن جا ساسا اک الا 
هی اه شی ناف ی 

و بعد از آن که فاصلهٌ ميان اذان واقامت به دعای منقول يا 
نشستن يا سجده كردن به عمل آورد اقامه بگوید مثل اذان» مگر آن 
که در اول اقامت الله آکیر دو مر تبه بگوید» وبعد از حی على خیں 
الفمل قدقانت السصلاة دو ہر تی كو بيده ودر اكوا ليل یلك 
مر تيهة. ۱ 

و بعد از آن که هفت مر تبه الله آکبر بگوید. ویکی از آنہا را به 
قصد تکبیر احرام بگوید و بہتی آن است که اول يا آخر را بعد از 
نیت نماز بقصد تکبیر احرام بگوید به‌این‌روش: سەمر تبه الله أكير 
بکوید» ودعای منقول را بخواند» وبعد از آن دو مر تبه الله آکس 
بکوید ودعای منقول را بخواند. وبعد از آن الله آکس بگوید. 

۱ و بعد از آن که قصد کرد و در خاطر او هست مثلا که دور کعت 
نماز که در صبح حق سبحانه وتعالی واجب کرده بجا می‌آورد به 
جمت فرما نبرداری ورضای خدا» ودستپارابلند کرده مقا بل گر شما 
الله آکبی بگویدء ودعای توجه را بر وجه منقول بخواند» و آعوذ بالل 
من الشیطان الر جیم گفته آهسته. بسم الله را در جمیع نمازها بلند 

والحمدلله را سنجیده به روشی که قراء به لبجة عرب نقل 
کردەاند بخواند» خصوصا ملاحظه نماید در ادای مخارج حروف 
که به يك‌دیگر مشتبه نشود. و همچنین رعایت تشدید واعراپ‌کرده 
که مشتبه نشود» ومد متصل را ترك نکند. 

وبعد از آن که حمد تمام شود. به قدر نفس زدن صبر کند. و 


شروع به سوره کند» وسورۂ کاملی به روش مذ کور بخواند» و بعد 
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ازآن به قدر يك نفس صبر کند ودستہا را يلند كرده الله آکس بگوید. 

بعد از آن كه تکبیں تمام شود خم شود برای رکوع بهاين روش 
كه به دستہا زانو را به روش لقمه بكيردء وآن قدر خم شود كه 
قطرۂ آبی بس يشت او ریزد به هيج طرف ميل نکند» و س را در 
وقت رکوع راست بگیرد که مساوی پشت‌شود. وسبحان ر بي‌العظیم 
و پحمده سه مر تبه بگوید. 

وبعد از اتمام ذکس سر از ركوع برداشته راست بایستد. و 
اندك صبر کند» وسمع الله لمن حمده بگوید. و درحال قیام ال | کس 
یگوید. و به سجود رفته اول دستہا را بی زمین رساند. 

وباید در وقت سجود هشت عضو بر زمين باشد: پیشانی. و کف 
دستہاء و هر دو زانوء وهر دو سرانگشتان مہین پاها وس بینی» 
وپیشانی را بر چیزی گذرد كه از جملهٌ زمین باشد. ومأكول و 
ملبوس عادتی نباشد. و بہترآن است که بر‌خاك سجدەکندء خصوصا 
تر بت امام حسین عليه السلام؛ ودروقت سجود باید بال‌ کشاده باشد. 
و در ركوع وسجود هیچ عضوی از آن بر عضوی ديش نباشد. و بعد 
از قرار گرفتن اعضای سجود سبحان ر بی الاعلی و بحمده سه مر تبه 
بگوید . 

و بعد از اتمام ذکر سر از سجده برداردء ودرست به نشیند» به 
روشی که يشت پای راست بر شکم پای چپ باشدء والهآکس بگوید. 
وبعد از آن بکوید آستخفر الل ر بی و آتوب اليةء وال آکس بکوید. و 
بعد از آن سجدۂ دوم را به روش سجدء اول بجای آورد. 

و بعد ازآن که بنشیند الله آکبر بگویدء و به جہت جلسۂ استراحت 
اندك صبر کند. و بحول الله تعالی و قوته آقوم و آقعد‌گفته بر خیزد. 

. و بعد از آن که درست ایستاد حمدوسوره مثل‌ر کعت اول‌بخواند» 
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وبعد از آن الله آکبر گفته دستہا را به جہت قنوت خواندن مقابل 
روى بردارد» يه روشى که کفپای دست به طرف آسمان باشد» و 
قنوت بخواند به دعائى كه منقول است. 

واقلا اين دعا را بخواند: اللہم صل على محمد وآل محمدء 
اللہم اغفرلنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والاخرة انك 
على كل شی ء قد یر » اللمپم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہم› 
واله کی بگوید» وركوع وسجود را به روش ركعت اول‌پجای آورد. 

وبعد از آن كه سر از سجدۂ دوم پردارد» ودرست به نشیندء كه 
پشت پای راست را بر شکم پای چپ گذارد وى بخواند: اض 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك له» وأشسبد أن محمداً عبده ورسوله, 
اللہم صل على محمد و آل محمدء و تقیل‌شفاعته فىامته وارفعدرجته. 

وچنانچه نماز دو رکعتی است سلام نماز بگويد: السلام عليك 
آیپاالنبی ورحمةالله وبرکاتہء السلام علینا وعلی عبادالل الصالحینء 
العلا ملك وزعته ان ری كات جات سه رق ا ان 
ركعتى باشدء بعد از آن‌که تشہد را تمام کند بجول اھ تمالی وقوته 
آقوم و آقعد گفته بر خیزد. 

و در دو ركعت آخر مخیر است که الحمد بخواند يا تسبیح. اما 
تسبیح خواندن مطلقاً بپتر است» و تسبیح را به‌این‌روش بخواند: 
سیعان ال والحمد و لا اله الا اش وال آکیر سه مرتبه: و بعد از 
آن ركوع وسجودهای ر کمت سوم وچپارم را و تشہد وسلام را به 
روش مذ‌کور بجای آورد. 

وباید نظر در وقتی که ایستاده است بر موضع سجده باشد. 
و در ركوع به ميان هر دو پا باشد يا چشمہا را بر هم گذارد. و در 
سجده به طرف بینی نگاه کندء و در وقت قنوت به كف دستما» ودر 
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جميع تکبیر‌ها در وقت 41 آکبی گفتن دستا را مقابل کوشا برده 
الله آکبی بگوید. 

ودر وقت ایستادن دستمپا را بر راتما مقابل زانو گذارد» ودر 
وقت تشید بر بالای رانا مقابل زائو گذارد. و در وقت‌ایستادن 
ميان هر دو پا سرهاى انگشتان پا يك شبر فاصله باشدء و س 
انگشتان پاها روی به قبله باشد. 

ونماز صبح و دو ركعت اول نماز شام و خفتن را بلند بايد 
خواند» و نماز ظہں و عصر راء و يك ركعت آخر نماز شام. و دو 
رکعت آخس نمازخفتن را آهسته بايد خواند» الا نماز جمعه و 
ظہں روز جمعه» و دو ركعت اول ظہر روز جمعه را بلند يايد 
خواند. 

مسألة ۵- : شر وط و کیفیت نماز جماعت. و معنی عدالت را 
بیان فر‌مایند. 

جواب: ظاهر این است که عادل کسی است که بعد از قدری از 
معاشرت اطمینان به تدين و صلاح او بهم رسدء به اینکه بدی از 
او ظاهر نشود. و ساتر جميع عيوب خود باشد» و ملازم جمعه و 
جماعت باشد» و بدون عذر ترك جماعت مسلمانان نکند. 

و عمده این‌است که بنای مسائل ضروری خود را اصولا وفروعا 
به روشی که معمول و مشہور ميان علما است گذاشته باشدء که 
اعتقاد به اصول خمسه را به دلیل يقين کرده. و مسائل طہارت و 
نماز و باقی آنچه او را ضرور است» چنانچه قوت استدلال دارد از 
کلام خدا و سنت پیغمبر و اخبار ائمة هدی فرا گرفته باشد. و 


جنا نجه قوت آن ندارد رجو ع به | علمی کند درمسائل صر ور ئی خود» 
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وفتوی بغیں علم نمی دادہ باشدء و از غیبت كردن و غيبت شنيدن 
مؤمنان احتراز كند. 

اكش پیشنمازان اين زمان را دغدغۂ عمده كه هست در همین 
باب عدم اخذ مسائل ازمأخذ شرعی وجر أت درفتاوی و غيبت كردن 
و شنیدنء که شیو ع در این مجالس در اين زمان دارد. ۱ 

وعدالت به شہادت دو عادل وشیاع ثابت می‌شود» چنانچه از 
اهل محلة او از کسی پرسند كويد ما ندیده‌ايم از او بے غير از 
خوبیء و ملازم جماعت باشد نیز عادل است. 

و در نماز جماعت بہتر این است که صفببا متصل باشدء و از 
پیشنماز با صف پیش دور نباشد» ودر نیت نماز همین که بخاطرش 
هست که نماز ظہر مثلا می کند اقتداء به پیشنماز حاضر از جہت 
فرمان برداری و رضای خدا کافی است در نمازهائی که بلند 
می‌خوانند» چنانچه صدای قرانّت پیشنماز را هیچ نشنوند قرائت 
کنند» و اگر بشنوند كوش کنند قرائت او را. 

ودردور کعت آخر نمازها تسبیح بگوید به روش مذکور. و در 
نمازهائی كه آهسته می‌خوانند در دو ر کعت اول در محل قرائت 
سبحان الله بگویدء و باقی افعال و اذکار نماز را به غیں قراگت 
جمیع را مأمومين می بايد بجای آورند ابا بعد از پیشنماز» و در 
جمیع تابع باشند. تا او به رکوع و سجود نرود ایشان نروند» و 
تا سر از رکو ع و سجود بر ندارد ایشان بن‌ندارند. واگ امام به 
ركوع رفته باشد» احتياط این است که اقتدا نزکنندء نو جا 
که در ركعت ديش اقتدا کنند. 

و ناگی چنانچه کسی در ركعت دوم و سوم يا چہارم اقتدا کند. 
اين ركعت را اول نماز خود قرار می‌دهد» و حساب نماز خود را 
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تگاه دارد» و آنچه را با امام دريايد اول نماز أو استء و آنچه در 
كار است از تشہد و قنوت در موضع آن بجا مىآوردء و به زودی 
ملحق می‌شود. 

و در چائی که محل قنوت و تشہد او نباشد تابع امام شده او 
نين به عمل آوردء اما در جائی که محل تشہد او نباشد بر سرپای 
.به نشیند و امام که سلام داد بر‌خاسته آنچه نمازش باقی ماند 
تمام کند. 

و اگر پیشنماز دردو ركعت آخر تسبیح بخواند. وآن‌دور کمت 
اول مأموم باشد» بايد به‌قدر مقدور قرائت حمد و سوره کند» و 
چنانچه حمد بخواند قرائت سوره در كار نيست چنانچه امام به 


ركوع رود. 


باب دوم 
در بیان آنچه متعلق به تطہیر و طبارت است 

مسألة اب : درخانهاىكه بعضى جاها وفرش نجس باشد به‌سبب 
طول مدت خصوص موضع نجس فراموش شده باشد به رطوبت 
ملاقات فرش خانه جه حكم دارد؟ 

جواب: ظاه ايناستكه موضعی که به رطو بت به جنين فرشى 
رسيده باشد» حنم به نجس بودن نتوان كردء اما احتياط بمتر است. 

مسألة لال : زمين نجس را که برو بند گرد آن چه حکم دارد؟ 

جواپ: آن گرد نجس نیست. 

مسألة 4- : ازالة نجاست از بول و غير آن به جه روش بايد 
کرد كه ياك شود؟ ۱ ۱ 

جواب: ازالة نجاست بول دونو بت بايد شستن. و احتیاطاً دو 
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نوبت به‌فشارد» یکی در نوبت میان» ویکی در آخر. و در باقى 
تحاسات به غير از لیسیدن سگت بعد از از ال نجاست يك مر تبه 
بايد شست. 

مسألة 4 : مثلا كه نجس شود به محض آب ریختن پاك‌می‌شود 
یسا نە؟ 

جواب : پاك می‌شود به شرط آن که آن مقدار آب بریز ند بعد 
از بر‌طرف كردن نجاست که آب نفوذ کند در آن موضع نجاست. 
و در نجاست بول دوس تبه آب بریزد. 

مسألة ١٠‏ : رخت‌خواب که نجاست در آن نقوذ کرده باشد. 
بلكه از آن طرف نين بیرون آمده باشدء طريقة شستن آن جه روش 
است؟ 

جواب: بعد از از له نجاست آن مقدار آب بریز‌ند که همه جا 
چاری شود و به کو بند» و در جاست بول دو مر تبه بر‌سانند. 

مسألة ١١‏ : قالی يا يلاس و نمد که نجس شود بدون فشردن 
يه محض آب ريختن دوس تبه پاك می‌شود يا نه؟ 0 

جواب: ياك مىشود به شرط آن که به جاى فشردن احتیاطاً 
به كو بند . ۱ 

مسألة ۱۲ : دروضوساختن وغسل كردن بعدازآب جاری شدن 
به اعتبار جر بی که در بدن می باشد بعضی جاها و بيخ موها خشك 
می‌ماند» آيا دست مالیدن بسیار ضرور است به قدری که بر‌طرف 
شود يانه؟ 

جواپ: ,به قدری که ظن غالب بپم رسد که آب به جمیم موضم 
غسل جاری شده کافی است و آنہا ضرر نداردء و مبالفه در دست 
مالیدن سنت است. 
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مسألة ١1“‏ : زنی که دختری شیر دهد در شیر اوء وآهن در 
تجاست و طبارت جه اعتقاد دار ید؟ 

جواب: ظاه آ شیر و آهن هر دو ياك است. 

مسألة 5 -١‏ : هر گاه چیزی کے نتوان به آن خاك مالید سكت 
بەلیسد چگونه تطہیر بايد داد؟ 

وهای اسح 2 00 
حدیثی در این باب ندیده‌ام که مطہر آن جه جين است. 

مسألة ١6‏ : با خون جراحت و دنبل يا خونی که از خارج به 
بدن يا به جامة کسی رسیده زیاده بر قدر معفو عنه باشدء یارخت 
کک ف ا قوق سی فا عم ات مت و وود 
ائمه علیہم السلام می‌توان شد يا نە؟ و رخت نجس را داخل 
می توان کرد یا نه؟ 

جواب: هرگاه نجاست آنہا تعدى نكند در جميع صور می توان 
کرد. 

مسأله ١‏ : آب چاه به ملاقات نجاست نجس می شود يا نه؟ 

جواب: نجس نمی‌شود. 

مسألة ۱۷- : خانه‌ای که آفتاب نيفتد به‌سبب آب‌قلیلر یختن ياك 
می‌شود یا نه؟ 

چواب: هركاه آب بریز ند که آب مستولی شود پاك می‌شود. 

مسألة ۱۸- : جامة نجس به احتلام یاغیر آن‌که دیگری‌به‌شوید 
تا یتین به طبارت هم نی‌سد محض زوال عين وافعال مسلمانان‌را 
محمول بر صحت دانستن ياك می‌شود يا نه؟ 

جواب: هر گاه فی‌الجمله صلاح و تدین داشته باشد کسی که 
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شوید حکم به طمبارت می توان كرد. ۱ 
مسألة ۱۹- : در زمستان و بہار در كوجدها بعضی جاها که 
آب متصل است وكل وبرف آب شده و نجاست ظاهرى در آن كوجه 
باشدء آن آب و گل در نجاست و طبارت و ترشح کردن بر رخت 
این کس چه حکم دارد؟ 
جواب: چنانچه نجاست متصل باشد تا هر جا که آن آب اتصال 
اردص اس وگل ا فا ون أن افق که دای ندر 
به اطر اف آن کند آن اطر اف نجس خواهد بود. 
مسالة 1 هیک و یت ری ہی ا چا 
رسانند جه بايد کرد؟ 
جواب: چپل دلو احتیاطاً بکشند. 
مسألة ۲٢‏ : رنگی خون که بعد از ازاله عين و غسل در جامه 
می‌ماند چون است؟ 
جواب: بعد از تطہیں شرعی قصور نداد د. 
مسألة ۲۲- ازالة مخرج بول را به جه روش بايد کرد؟ 
جواب: به دو قدر آبى که بر سر حشفه ايستاده می توان کرد 
اما احتياط دو مر تبه شستن و سه مر تبه نہایت احتياط است. 
مسألة ۴۳ : چون مردم:شعر باف ريسمان پنبه را به خون 
گو سفند ر نگت می کنند جه حكم دارد؟ 
جواب: ظاهر ا توان» اگر کسی احتیاط کند بد نیست. 
مساله ۶ ۲- : سلس البول که مشہور ميان فقا است که برای 
هر نماز يك وضو بسازد حدش کدام است؟ و بر صاحب سلس‌چه 
چیز لازم است؟ 
جواب: ا الول ات باشد که بول 


را محافظت نتواند در اثنای نماز نمود» وظاهر این ‌است که‌حدیثی 
که موجب وضو باشد همان بول معتاد است. وآن‌که برای هر‌نماز 
وضو بايد ساخت فقپا نقل کرده‌اند» حديثى به نظر نر سیده است؛ 
و اخوط عمل مور است: 

مسألة 16 : آب کاریز بدون معرفت و اذن صاحب که آيا مال 
صغیر است یا نه وضو ساختن و غسل کردن و آب برداشتن و رخت 
شستن چه حکم دارن؟ 

جواب: استعمال ضروری هر يك از اینہا تا عدم رضا مشخص 
نباشد جایز است. 

مسألة "!1 : در قریه‌ها و مزرعه‌ها حمامی دارند» و عادت 
چنین جاری شده که آب هر كس باشد می بر ند. و کسی هم مانع 
نمی‌شود» و كاه می‌شود که صغیر یا غائب دخلی داشته باشد» در 
آب مذکور غسل كردن و وضو ساختن جه حکم دارد؟ و استدلال 
كردن به اينكه از قديم همچنین استمرار يافته, و هركس می خرن 
ومىفروشد فىالجمله منظور دارد» و هرجند صر يح استثناء 
نمی كند؟ 

' جواب: با وجود دانستنكه صفیر شر يك است غسل كردن مشكل. 

است» هركاه ملك ایشان باشد احتياط اين است که شخصى قدرى 
آب بخرد و وقف كند بر حمام که هر روز حمام را ازآن‌آب پر كند, 
و در صورت اضطر ار که به هيج وجه صورت نتوان داد و آب دیگ 
یافت نشود» دور نیست که به اعتبار ضرورت جایز باشد. 
مسألة ۲۷- : در آب غصبی وضو می‌توان ساخت؟ 

جواب: آب غصبی دو قسم است. اکن چنانچه آبی در ظرف بوده 
و خیازٹ کرده‌اند غصب کیرده. وضو ساختن و غسل كردن و 
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آشامیدن و باقی از استعمالات صحیح نیست. و اگر نہر را غصب 
کرده یاکاریز راء ظاهر آن است که استعمالات ضر ورى مثل وضو 
ساختن و آشامیدن و غير آن جایز است. 

مسألة ۲۸-: درزمین غصبی وضو ساختن وغسل كردن ونماز 
كردن جه حکم دارد؟ 

جواپ: حکم به بطلان نمی توان کرد. 

مسألة :-۲٩‏ در آب نشستن از برای طہارت وقتی که آب روان 
باشد با کی احتمال دارد که از بابت عاری که نمی دارد که بی‌لنکت 
داخل آب شود یا نه؟ 

جواب: از تعلیل حديث ظاهرمى شودكه مکروه باشدء اماحدیث 
چون در اين صورت نیست حکم به کراهت نمی توان کرد. 

مسألة ۳۰ : هرگاه کسی خواهد كه زمینی که دغدغه داشته 
باشد وكرى از آب یا زیاده بریزد» اگر منفصل نشود صور تی 
دارد يا نه؟ 

جواب: مشکل است به اين طریق. ومطلق کر گرفتن نیز سندی 
تدارد. 
مسألة 1١‏ : کسی كه فصن كند يا جراحتی داشته باشد که مانع از 
شستن يا مسح كردن بعض اعضا باشدء جبيره مقدم است یا تيمم 
بايد كردء وجبيره چه روش است؟ 

جواب: هركاه مانع باشد غسل نبايد كردء وتيمم بدل غسل 
كردء وجبيره كردن درست نیست. واگر مانع در موضع وضو باشد. 
اگر آن موضع شكسته باشد و بسته باشد جاهاى صحیح را بايد 
شست ودست ترى به بالاى اعضاء بسته بايد ماليد. 

اما اگ فصد کرده باشد يا دمبل جراحتی داشته باشد آنچه 
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مقدور باشد پاك كردن می‌شوید. وآنجه مقدور نشود غسل ومسح 
ساقط است. اگر احتیاطاً دست ترى بر بالای آنمپاکه موضعش پاك 
نباشد بکشید خوب است. واگردراین صورت تيمم کند جایز است. 

مسألة ۲۲ : بعضی اعضا که کوبیده می‌شوه وخون در زیر 
يوست جمع می‌شود» وضو ساختن جه حكم دارد؟ بر فرضى که 
يوست بالای خون حس ندارد. 

جواب: چنانچه يوست سوراخ نشده باشد وضو درست است. 
وآن خون ضرری ندارد. واگر سوراخ شده باشد کپنة تری بر او 
بکشند» اگر ر نگ دارد به قدره‌قدور که جراحت نشود ازاله کنند» 
واگ رنگت ندهد احتیاج به ازاله ندارد وضو درست است. 

مسالة ۳۲- : جر ك داشتن بیخ ناخن مانم صحت وضو و خسل 
می‌شود يا نه؟ 


جواب: مانم شد نش محل اشکال است. 


باب سوم 
در بیان احکام نماز واجبى وسنتی تی وآنجه مناسب اين باب است 

مسألةء ۳- : قدمی که ميان اذان واقامه پیش می گذار ند سند 
صحيحى دارد يا نه؟ 

جواب: روايتى نقل کرده‌اند. و بعضی از فقہا نیز كفتهاند. 

مسألة ۳۵-: اذان ثانى را که بدعت می‌دانند در روز جمعه كه 
از حدیث امام صادق عليه السلام مى فہمند به اعتقاد شماکدام است؟ 
که بعداز آن گفته شود احتمال اذان ثانی خواهد داشت» اين حرف 


صورتی دارد يا نه؟ بر تقدیر ضعف این قول آيا مخصوص نماز 
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جمعه می‌دانند یا عام است ست؟ که هر چند نماز جمعه نکنند باید اذان 
اعلام را نگفت‌که اذان ثانى بناباحتمال داخل بدعت نباشد. 

جواب: اگر‌مطلقا اکتناء به يك اذان از برای نماز و ثانى بکنند 
احوط است. چنانچه عمل برآن است» اما حكم به حرمت مشکل 
است» و تفصیلش در بحار مد کون است. 

مسألة "!1 : مثلاکسی در تسود ری یی 
درست نه نشيند نماز او درست است يا نه؟ 

جواب: نماز او در هر دو صورت باطل است. 

مسألة ۳۷۔: اگر فعلی از افعال نماز واجبی نماز را به طریق 
جہل بجای نا ورف ومدت مدید نماز کر ده‌باشد اعاده نماید یانه؟ 

جواب: احوط و اشہر در غیر جہر واخقات وقصر واتمام 
وجوب اعاده و قضا است. ودر بعضی سخنی هست. و در رسالة 
شك اشاره به بعضی شده. 

مسأله۳۸- : حدیثی واقع شده كه اگر کسی عقد نماز را خالی 
از ریا بسته باشد» و در اثنای نماز ريا به عمل آید نقصان ندارد 
ومحمول بر ظاهر است يا مأول؟ 

جواب: حدیث را 00۳ اثناى نماز به خاطرش 
خطور كند و باز تدارك کند ودل به او په بندد. ۱ 

مسألة ل : کسی که بعد از تکبيرة الاحرام خم شود ودست 
به زمين برسانب ومہر و تسبيح خود زا حركت دهد نماز او جه 
صورت دارد؟ ۱ ۱ ۱ ۱ 

جواپ: اگر به نيت ركوع نرفته جزم به بطلان نمی توان كردء 
ومشنہور پطلان تماز است. 
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مسألة 4٠‏ : در ركنيت قيام جه می‌فر مایند؟ 

جواب: ركنيت قيام مشخص نیست. واما آن كه هركاه کسی 
بدون قصدر كو عخم‌شود» چون خم شود به خاطر ش ر سد كه می با يست په 
رکو عرود» اگر راست نشود باطل باشد بنا بر آن استكه اصلر کو ع 
عبارت است از اينكه ایستاده باشد و آن قدر خم شودء پس آن داخل 
ر کوع خواهد بود. 

مسألة ١١‏ : التحاف صما که در نماز مکروه است کدام است؟ 

جواب: آن است که به طريق هند شال را از روی کتفہا به پیش 
سينه آورد» وبه زیر بغلہا بردء د از عقب بر سر دوش اندازد. و 
احتمال داره که از روی کتفپا از عقب به زیر بغلہا آورد و هر دو 
را جمع گند و بر يك دوش اندازد. 

مسألة ۲ - : وشاح که مکروه است کدام است؟ 

جواب: آن است که شال را به دوش اندازدکه يك دوش پوشیده 
شود ویکی نه وس دیگر را به دوش اندازد به طریق ردا. 

مسألة ۲ - : هر‌گاه پیشنماز ردا را پهن نکند كه دوش را 
بھ پوشاند» وهمچنان در گردن اندازد ات چپ راب‌جانب راست 
اندازد» جه صورت دارد. واگ آويخته باشد و بیندازد چون است؟ 

جواب: در صورت اول سنت ردا ممکن است که به عمل نیامده 
. باشد» چون دوشبا پوشیده نشده» وصورت تانی را طریقة یہود 
می‌دانند. 

مسألة 44 : زنان را در نماز يشت پا را يوشيدن در کار 
است. يا نه؟ 


جواب: معلوم نیست واچب باشد. 
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مسألة ۶۵ ل : تحت الحنك را به جه روش بايد بست؟ 

جواب: سر عمامه را آویختن از يك طرف به منزلة اهل مکه. 

مسألة ٩‏ ب : ابریشم که در رخت کسی باشدء مثل زه گریبان 
يا دکمه قبا جه حکم دارد نماز كردن با او؟ ومثل كيسة ابریشم که 
با این كس باشد يا عرقچین جه حکم دارد؟ 

جواب: آنچه لباس بگویند وجزء لباس‌شوه مثل‌زه ودکمه ظاهس 
اين است که جایز است. اما مثل کیسه احتیاط اجتناب است» ودر 
مثل عر قچین دغدغه بيشس است. 

مسألة ۷ - : رگا کسی در رخت غصبی مدتی نماز کند. 
صحت و بطلان نماز چون است؟ واگ مغصوب منه معلوم يا موجود 
نباشد به ثمنآن رخت جه بايد کرد؟ ونمازها قضا دارد پانه؟ واگر 
رخت مذ‌کور دزدیده باشد یا از وجه حر ام باشد چون است؟ 

جواب: با علم به غصب و حرمت آن بنا بر مشپور و احوط 
آن است که نمازها که در رخت غصبی کرده قضا کند. خصوصا 
رختی که در حين قیام نماز مثلا در سجود اگکر خواهد به صاحب 
دهد باعث ترك آن شود. و کسی که از او غصب کرده اگر جنا نجه 
موجود یا معلوم نباشد. بعد از ظن مأيوس شدن از او به مستحقین 
بد هند » و دزدی نیز حکم قصب دارد, و رختی از وجه حرام بخر ند 
چنانچه صیفه بر آن وجه واقع شده حکم غصب داردء و چنانچه بیع 
بر ذمه واقع شود وآن وجه را تنخواه سدهد نماز در آن رخت 
نقصان ندارد. 

مسألة 44- : اگر شخصی چیزی در پای‌خود کند که ساق داشته 
باشد مثل مسحی. و بعد ازآن آن را در کفش کند مثلاء آيا در ين 


صورت به اتفاق نماز جایز است؟ يادر اين صورت نیز داخل 
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خلاف باشد؟ 

جواب: به گمان فقیں قصور ندارد» و دور نيست كه داخل 
خلاف باشد. 

مسأله 4۹ : دهلیز های مسجدها داخل مسجد است؟ و می‌توان 
فت ثواب مسجد دارد يا نه؟ 

جواب: واب داشتن احتمال دارد. 

مسألة 4٠‏ : تسبیح را زینت به طلا و نقره كردن و دانه ميان 
أن را از طلا كردن چون است؟ 

جواب: اگر مد مزین بهطلادست نگیرد احوط است. وال یملم . 

مسألة 45١‏ : در خانه‌ای که چند نش صغیر و کبیر شر يكت‌اند» 
همه به حصة خود به نشینند» و جماعت کبار نماز کنند جه صورت 
دار و؟ 

جواب: در صورتی که همه به قدر احتیاج خود متصرف باشند 
شاید بد نباشدء اما در صورتی که صغیں محتاج به آن‌قدر نباشد 
تصرف آنہا به اعتبار سکنی زیاده باشد بايد اجاره کرده شود و 
در شق اول هم احتیاط كرده شود بہتر است. 

مسألة 41 : مقدار درهم بغلی به اعتقاد شما چه‌قدر است؟ 

جواب: زیاده از قدر يك شاهی عجمی را اگر احتیاط کند 
یمیت است. 

مسألة 651 : سجده بر سنگث جایز است و تيمم و همچنین بر 
آجں یخته؟ 

چواپ: سجده ظاهر ا توان بر سنگت کرد» و تيمم نیز ظاهر این 
است که جایز باشدء و بر آجر هم ظاھر جواز است. 


مسالة ۵ب : در حمد و سوره کے در نماز می‌خوانند قاعدة 
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قرائت دانستن و يه عمل آوردن کے نماز يدون آن صحيح نیست 
جند جين است؟ 

جواب: بيرون آوردن هر حرفى از مخرج به روشى که قاريان 
نقل کرده‌اند به روشى كه حروف از يك‌دیکر امتياز داشته باشد. 
خصوصاً حروفى که در زبان فرس در وقت تلفظ اشتباهى دارد» 
مثل صاد و سين و تا و ضاد و ظا و زا و ذال و قاف وغین» و در 
زبان تر كان جا و هاء و اعرابہا ظاهر شود به سبب توقف بر آن 
حرف » ومد‌های متصل ترك نشودء وحروف مدغمرا نیز ادغام کند 
در چاهائی که قراء نقل کرده‌اند. مثل قل ربي قر ربی بخواند که 
بھی >6 تد نون رادر را و فی 
آداب مستحب است. 

مسألة 656 : کسی که شك درعدد ر کوعمپای نماز آيات کند که 
چند رکوع بجای آورده جه حکم دارد در حين قیام؟ ۱ 

چواب: بنا بر اقل بايد گذارد. و همچنین هر گاه شك کند در 
عدد تکییر ات نماز عیدین. 

مسألة 25 : هرگاه کسی نماز می‌کرده باشد» و کسی دیگر 
قرآن بخواند در نماز يا غير نماز جه صورت دارو؟ 

جواب: اس ا تقاط نمودن» چون بعضی ازاحادیث عام است 
در سکوت از جہت شنیدن 87 وخصوص شنيدن قرائت امام 
یك حديث دارد,.. 

مسألة ۵۷-: تسبیحاتآر بع دردوركعت آخر خواندن يك نو بت 
کافی است یا نه؟ 

چواب: ظاهراً کافی باشد» و سه مر تبه يدون الله آکبر که نه 
تسبیح باشب بہتر است. 
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مسألة 04-.: در خطبه نمازجمعه آنچه‌واجب‌است چه‌چیز است؟ 

جواب: يايد خطبتین مشتمل بر حمد و ثنای خداوند عالمیان. 
وشہادتین و موعظه و وصیت به‌تقوا وسورۂ قرآن باشد» درخطبة 
ثانی آیة قرآن نیز کافی است. و مشتمل بر ذكر ائمه نیز باشد 
خطبة ثانی. 

مسألة 6464 : وقت نماز جمعه جه مقدار است؟ 

جواب: از ابتدای زوال تا آن که به قدر دو قدم که عبارت از دو 
سبع شاخص است بگذرد. 

مسألة ٩۰‏ : مساف نماز جمعه می‌تواند کرد خواه امام شود 
و خواه مآموم؟ 

جواب: امامت كردن مشکل است» و مأموم می‌تواند شد. 

مسألة 56١‏ : دروقت بارش ترك نماز جمعه جایز است؟ بنا بر 
آن حديث که واقم شده يا نه؟ و اگر قدری به‌بارد و بعد از اذان 
. وقت .باشد عذر می‌تواند شدکه نرود؟ و برف نیز در این حکم است؟ 

جواب: به آن حديث جمعی عمل کرده‌اند. و در حديث مطلق 
واقع شده. و برف را هم بعضى در اين حکم داخل می‌دار ند» و 
احتیاط این است که تا مشقت شدید نباشد ترك نشود. 

مسألة 1١‏ : کسی که به سفن رود به تکلیف حاکم جائرء نماز 
خود را قصر کند يا تمام؟ 

جواب: مشپور اين است که اگر سفرش مشتمل بر معصیت 
نیست قصر می کند» و بعضی می‌گویند به اعتبار تکلیف آن شخص 
تمام می‌کند. ‏ . ۱ 

مسألة 1" ب سے جح که کی رم وود همان 
روز نداشته باشد و ده روز هم نماند جه كند؟ 
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جواب: به اعتقاد ما قصر بايد كرد و احتياج تمام معلوم نيست 
باشد. 

مسألة 615 : هر كاه کسی مسافن باشد» وقصد اقامت در جائی 
کرده باشدء و از آنجا به حد ترخص رود و بعد از مر اجعت‌اراده 
ده روز ماندن نداشته باشد» نماز او جه صورت داره؟ 

چواب: اشکال دارد» و اگ هر دو را بکند احتیاط است. 

مسألة 66 : هر‌گاه در بلدی نماز جمعه می‌کرده باشند» و به 
اعتبار موانع اقتدا به آن امام نتوان کرد» و کسی باشد که تواند 
کردء واچب است خروج از برای نماز يا نه؟ 

جواپ: و جوب خروج را در اين صورت جزم نداریم اما با 
عدم مانع احوط است. 

مساله 55 : زنی که حائض باشد و زلزله شود نماز زلزله را 
بعد از زلزله به عنوان وجوب بکند یا نه؟ 

جواپ: حکم به‌وجوب كردن مشکل است. امااحتیاط این است 
که ترك نکند. 

مسألة ۱۷ : چنان كه سہوأ در نماز آیات يك ر کو ع زیاده‌شود 
يا کم شود جه حکم دارد؟ 

جواب: اقوا آن است که نمازش صحیح است. واحوط آن‌است 
که درصورتی که يك ر کوع را فراموش کرده باشد بعد از تمام 
اک رون دموا سا اور تماق را اھا کین 

0 كوو از نيت 9 اسك نا وه 

جواب: به سيب حرف زدن و با کثرت مبطلات نماز حكم به 
طلات کبار کے كو ان کہ انا تخر فرك ارت 

مسألة 566 : پس بزرکت اگر صلاة وصوم يدر را بجانياورد, 
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و يمس كوجك بجا آورد» برائت ذمه حاصل می‌شود يا نە؟ و اگ 
دخش بجا آورد و پس نداشته باشد و يا امتناع نماید چون است؟ 

جواب: ظاهرأ به كردن پسر کوچك يا دخش اگر درست به عمل 
آورد برائت ذمه حاصل می‌شود. و سقوط از پسر بزرگتتر محل 
اشکال استء و احوط آن است که او نیز بکند. وال یعلم. 

مسألة ۷۰- : در نماز ميت از برای فاسق که علم به فسق او 
دازیم گفتن الم انا لا نلم منه الا كين ا چون است؟ 

جواب: ظاهراً بد نباشد» و در بحار تفصیل این مذكور است. 

مسألة ۷۱- : در نماز جماعت هرگاه قصد شخص معینی کرد 
امامت‌می کند. و آخر مشخص شود که دیگری بوده. نماز او جه 
حکم دارد؟ 

جواب: مثلا اگر هر دو نفر را عادل می‌دانسته که یکی از این 
دو نش در این موضع نماز می گند قصد اقتدا به امام حاضر کرده 
نمازش درست است هن کدام باشد. واگر‌حاضر را قصد به‌شخص 
معینی کرده ظاه می‌شود که دیگری بوده. چنانچه او را عادل‌داند 
حکم به بطلان نمازش نمی توان کرد» وظاھراً نمازش درست‌است. 

مسألة الال : اقتدا كردن در نماز آيات وقتی که امام بعضی‌از 
رکوعہا را بجا آورده باشد جه حکم دارد؟ 

جواب: حکم به صحت چنین نمازی كردن مشکل است. 

مسألة ۷۳- : در نمازهای یومیه که امام در ركوع باشد اقتدا 
می‌توان کرد یا نه؟ 

جواب: احتیاط این است که در وقتی که امام در رکوع باشد 
اقتدا نکند» و چنانچه اقتدا كرده باشد» جزم به بطلان نماز 
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نمی توان كرد. 

مسألة :-۷٢‏ در سر می جس و سے د دو بد 
را نشنوند قرائت بايد کرد يا نه؟ 

جواب: احوط این است که قرائت را ترك نکند هر گاه صدای 
امام را هیچ نشنو ند. ۱ 

مسالة ۷۵- : چنانچه کسی در دو رکمت آخر نماز برسد آیا 
مأموم قرائت بايد کرد يا نه؟ و بر فرض قرائت حمد و سوره 
واجب است یا حمد تنہا کافی است؟ 

جواب: چنانچه امام تسبیح می‌خوانده باشد به قدر مقدور 
قرائت بايد کرد و اگر حمد بخواند در کار نیست. ۱ 

مسألة ۷٩‏ : دو نفر از علما که به سبب استدلال يا به‌ر جو ع 
اعلم یکی نماز جمعه را واجب داند و بجای آوردء و دیگری حرام 
داند و نکند» این دو نفس به یكعدیگر اقتدا می‌توانند کرد يا نه؟ و 
حال آن که حق یکی است. 

جواب: هر گاه از اهل ديانت باشند. ودر تحصيل علوم ضر ورى 
به استدلال يا رجوع به علما سعى می کرده» و وہ خود را 
بجاى آوردهاندء نماز می‌توان كرد. 

سا ۷۷-: تمازی که به جماعت گذارده شود امانا یا مأموما 
مرتبة دوم به جماعت می‌توان گذاره يا نه؟ ۱ 

جواب: احتیاط این است که مرتبة دوم گذارده نشود. 

مسألة ۷۸ - : هر گاه ميان بعضی مأمومين وامام دیواری فاصله 
باشد» و آن‌مآمومین بعضی مأمومین صف پیش خود رامی‌دیده باشند 
نماز جایز است یا ته؟ e‏ 
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جواب: ظاهر این است که نماز جایز باشد. 

مسألة ۷۹ - : هر گاه فقیه فتوا دهد که اقتدا به فلان کس 
می توان کرد احتیاج به شمپادت عادل دیگر هست. یا همان فتوای 
او کافی است؟ 

جواب: ظاهرأ اگر آن شخص امامت می کند ظاهر الصلاح باشد 
وفسقی از او ندیده باشند فتوای فقیه کافی باشد. 

مسألة ۸۰ - : كاه می‌شود که جماعت صلحا که از همه جبت 
دین‌داری ایشان برما معلوم است حدتی در مزاج ايشان هست. و 
به اندك آمری از جا در می آیندء وبه بعضى مردم صالح يا غير 
صالح تندی ودرشتی می کنند» و کسر قلب‌آن جماعت می‌شود» خواه 
7 ایشان در مر تبه‌ای باشد که بايد تأدیب کرد پا نه: ايا مضس 
باشد به امامت‌ایشان یا نه؟ واگ مضر باشد بعد از آن علاج همان 
استغفار کافی است. یا استر‌ضای آن شخص به کار است» واگ 
نتسائ داشعه راد :هنين که مدا ومع اشا ر از آن شغ می توي 
کافی است» یا در اصل محمل صحیح قرار دهیم که موقعش بوده و 
ضرر ندارد به عدالت وامامت؟ 

جواب: اگر صلاح ودین‌داری او مظنون شده باشد. وفعل او 
محمل صحیح داشته باشد بر محمل صحیح‌حمل بايد كردء وال یعلم. 

مسألة ۸۱ - : قصد كردن در نماز جماعت به پیشنماز معين 
شرط است» واگ دو كس باشند که امامت می کرده باشند» و قصد 
یکی کند واتفاقا دیگری ایستاده باشد چه صورت دارد؟ 

جواب: ظاهرأ درست باشد» وقصد كردن به امام معین ازحدیث 
ظاهی نمی‌شود» وهركاه مىداند كه هر دو عادلاند واقتدا مى كند 
ظاهرأ كافى باشد. 


0 مسائل آباهی سبا 


مسألة 41م : اگر کسی يك نماز را به دو پیشنماز کندء خواه 
در اثنا وخواه در ابتدا جایز است يا نه؟ 
جواب: ابتسدا جایز است به دو تا اقتدا کردن» ودر اثنا نیز 
عمومات وحدیث عذر پیشنماز دلالت برجواز دارد» وبعضی اشکال 
ةانب اما :قلافن جوا اس 
مسألة ۸۳ - : در نماز جماعت هر گاه صفہای پیش تکبیر گفته 
اه شا عقت كتين سیا ت کف با هه 
چواب: ظاهرأ وقتی که صفہا بسته شد کافی باشد چون واقع 
شده» وهر گاه صفوف فاصله باشد دوری نقصی ندارد» وخصوص 
هر گاه دو سه نفس تكبيرة الاحرام گویند و ندارد. 
مسألة ۸٤‏ - : هر كاه در ميان صشبای جماعت جندين جافاصله 
باشد به قدر شش هفت ذرع بلكه ده ذرع باشد كه صف سابق از 
صف عقب دور است ضرری دارد يا نه؟ 
جواب: ظاهراً اگر همه جا صفبا اتصال داشته باشد فاصله 
جندين حوض ونس آب ضرر نداشته باشد. 
مسألة 46 : هركاه در ميان نماز از صف پیش دو سه نقر 
بروند نماز صف بعد از آن جه صورت دارد؟ چون پیش ايشان 
خالى شده. 
جواب: نقصی ندارد وآن جماعت پیشتر می توانند رفت. 
مسألة 45 : هركاه در وقتى كه پیشنماز در ركوع باشد شما 
دغدغه مى كنيد از اقتدا كردن ومىفرمائيد كه احاديث رخصت 
احتمالتقيه دارد» خبر' حمد دررکعت آخر از برای ييشنماز افضل 
مىدا.نيد وحال آن که اينجا نیز احتمال تقيه دارد؟ 
جواب: احاديث تسبيح صحیح‌تر است» واحاديث تخییر ميان 
(۱) در تة اصل چنین است» واحتمال سط می‌رود. 


حمد و تسبیح احتمال‌تقیه ندارد» چون‌سنیان قائل به تخییر نیستند» 
وحدیث تعیین حمد احتمال تقیه دارد. يس تسبیح احوط است. و 
حمد به سبب حدیث افضل» وافضلیت معنی دیگر واحوط بودن 
معنی دیگر . 

مسألة ۸۷ - : شما تسبیح را چند نوبت می‌خوانید در دو 
ركعت آخر؟ 

جواب: نه نوبت مىخوا نيم که الله اکبر خوانده نمی‌شود. وگاه 
دوازده نوبت که در هس سه نوبت الله آکر خوانده شود. 

ا انور جنا د اه و گام نشعي روت شین دقر 
باشد از مآموم جه صورت دارد؟ 

جواب: در قدر شبر احتیاط بايد کرد. و کمتر ظاهراً نقصى 
ندارد. 

مسألة ۸۹ - : ردائی که از برای پیشنماز به اعتقاد. شمامستحب 
است» جمعی می گویند از احادیث ظاهر نمی‌شود که از برای غير 
کسی که كتفش پوشیده نباشد سنت باشدء لہذا بعضی از علما 
مضایقه کرده‌اند. 

جواب: از بعضی اخبار به طریق عموم قدری استحباب ظاهر 
می‌شود از برای چنان کسی که كتفش پوشیده نباشد تأکید بيشتر 
دارد» بلکه مکروه است بدون رداء. 

مسألة ۹۰ - : عبا و پوستین قائم مقام ردا می‌شود؟ 

جواب: ظاهر این است که قائم مقام بشود هر گاه دست به آستین 
تک‌ده باشد. 
مسالة -٩۱‏ : مرگاه وفا به‌وعده‌هائی که می‌کنند واجپ‌نیاشد 


بنا سن مشمپور » بس چرا خلف وعده قادح در عدالت باشد» جنا نجه 


9۷۸ مسائل آیادی سیا 


حدیث فی‌الجمله اشعاری به آن دارد. 

جواب: در آن حديث چند جين مذكور است. می تواند به اعتیار 
بعضی قیود دیگر باشد» واگر از برای ثبوت عدالت باشد درحدیث 
تیگ كل وکا من نايف ادل باه ہشن اطعا کت 
متأخرين نقل کرده!ند مأخوذ از کتب عامه است. 

مسألة ۹۲- : در جائی که به اعتقاد شما بايد جمع کرد در نماز 
سان کی واا ا ی ار کی که هن تفه اکن ابا دق 
کند می توان به او اقتدا کرد؟ 

چواب: ظاهرأ توان» واگر رجحان درقصر وتمام نباشد ماموم 
مخیر است. واک نه هر کدام که راجح است در آن اقتدا کند. 

مسالة -٩۳‏ : نماز غفیله ونماز وصیت که میان نماز شام و 
خفتن بايد کردء بعد از برطرف شدن حمرة مغر بيه می توان 
کرد یا نه؟ 

جواب: دغدغه می‌شود. 

مسألة 85-: آيا نماز غفیله به غير از چہار ركعت نماز نافلة 
شام است؟ ۱ 

جواب: آنچه از اخبار ظاهر می‌شود این است کے دو ركعت 
نافله شام را به طریق نماز غفیله بجا آورد. 

مسألة 46 ۰ نافلة پیاده در حضر سند صحیحی دارد يا نه؟ و 
احادیثی كه در جواز نافله در راہ رفتن و اقع شده اكش در حالت 
سواری و بعضی در سفر است. 

جواب: بپتر آن است که تا تواند در حضر وقتی که پیاده باشد 
نافله نگذ‌ارد. 


احكام روزه واه 


مسألة -۹٦‏ : اگر درنماز شب سہواً وتر را بر شفع مقدمدارد 
چه باید کرد؟ 

جواب: بايد اول شفع را کرد وم تب دیگر وتر راپجای‌آورد. 

مسال۹۷- :دعای چہل مومن در نماز شب كردن چون حدیث 
نداردء خصوصا آن وقت چون است؟ 

جواب: درغیر آن‌وقت بمتر است خصوص جہت عوام كهالفاظ 
فارسی زا درمیان نماز موافق ضابطه نمی‌توانند گفت» وغیرعوام 
هم چون روایت به‌خصوص ندارد ودر غير آن دعا بکند. 

مسألة 94 : از برای فساق وظلمه با وجود علم به‌فسق‌ایشان 
دعا کردن و در زمره چہل موّمن شمردن وگاه تعريف ایشان كردن 
جه صورت دارد؟ با وجود حدیثی که ورام نقل کرده اذا مدح‌الفاسق 
اهتزله العرش. 

جواب: دعای‌هدایت ومففرت از بر ای ار باب‌کباش شیعیان خوب 
است» و مدح ایشان در صفت خو بی ايشان اکر باعث رسوخ‌ایشان 


در صفات ذمیمه نشود بد نیست. وآلا نباید کرد. 


باب چہارم 
در روزء ماه مبارك ویعضی احکام آن 
مسألة ۹۹۔۔ : هر‌گاه کسی وعدۂ افطار کند نزد کسی می تواند 
اقطان كرون ات ےش 
جواب: معلوم نيست لازم باشد آنجا افطار كربدن. 
مسألة ۱۰۰-: خرمائى که کسی بدهد که به آن افطار کنند 
می توان به دیگری داد؟ 


6۸۰ هسائل آیادی سبا 


مسألة ١١١‏ : اگر کسی در ایام روزه كوش يا دهن یادماغ را 
به آب برد جدا جدا یا باهم» آياضرر دارد اپ تمام به زیر 
آب نر ود؟ 

جواب: تا کاسهٌ سر به زیر آب نرود قصور ندارد. 

مسألة ۱۰۲-: كاه می‌شود که در آخر ماه مبارك مرد عامی 
می آید از دهی به مزرعه که چند نفس آنجا هستند و خب می‌دهند 
که شب گذشته ماه را در فلان ده جمع کثیری ديد ند واقطار کرد ند. 
آيا به حرف چنین يك نفس می‌توان افطار کرد؟ یاآن‌که از هیچ كس 
نشنیده باشیم اما می دانیم که اين مرد غرضی نداردء و گمان‌درو غ 
به او نداریم» آيا اگر افطار کنند و کاشف به‌عمل بیاید كفاره و 
قضا دارن يا نه؟ 0 

جواب: در اين صورت افطار كردن به‌حرف يك نش چنین‌مشکل 
است» و اگر کسی افطار كند احتياط قضاى آن روز را بكيرد بد 
نیست» وچون آن جماعت به اعتقاد خود ازروی‌علم افطار كردهاتند 
کفاره معلوم نیست. 

مسألة ١٠1‏ : در کفارۂ مشروط به تتا بع اگر کسی ظن‌داشته 
باشد که شب است و سحوز كندء اتفاقاً در صبح افتد سوا جه 
صورت دارو؟ 

جواب: اگر سہواً 57 بر و" 

مسألة؛ ١-١ ٠‏ در وقت صوم فرو بردن بلغم که هنوز به فضای 
دهن ترسيده باشد که از راه دماغ به حلق برود مبطلاست يا نه؟ 

جواب: بطلان معلوم نیست. واحتياط بد نيست. 

مسألة 0 - : بعضی از عوام در دهات در بعضى بلاد در شب 
ماه ميارك رمضان كه جماع می کنند زنان ایشان يا مردان نزديك 


احکام روژه ۵۸ 


به طلو ع آفتاب يا بعد از طلوع آفتاب غسل می کنند› اما اکثری علم 
ندار ند که کفاره بايد دادء با جہل به مسأله یاعلم چەصورت دارد؟ 

جواب: چنانچه متصل به طلوع صبح غسل ممكن بوده قضای آن 
روز را بايد گرفت. واحوط آن است كه كفاره نیز بدهد خصوصاً 
عالم . 

معا فلات ؛ در ید ماه مارك رمضان‌که اول ماه مى ويك 
روز نگذشته باشد بدون آن که کسی خود ماه را دیده باشد جه 
روش بايد کرد؟ هركس ثابت شود تاآنكه جائز باشد افطار كردن 
به محض آن که از بعضی علما و صلحا بشنود کے در نزد ایشان 
ثابت شده» یا از کسی بشنود که جماعتی شہادت داده‌اند که ماه 
را دیده‌اند جائز است افطار كردن يا نه؟ 

جواب: احتیاط اين است که به همین شنیدن از آن جماعت که 
نزد ایشان ثابت شده اکتفا نکند. بلکه خود از شہود بشنود. يا 
علم شرعی ایشان را حاصل شود از شمپادت عدلین یاشیاع. وظا هر 
آن است که هرگاه اطلاع بهم رساند كه اکثر اهل بلد از علما و 
صلحا به سبب دیدن ماه‌افطار کرده‌اند افطار توانند کردء وعورات 
را کافی باشد خبی دادن مردان ایشان به ثبوت. 

ما ۷ هی که اضاقت بات وا ن کباش فجن 
گویند وشہادت دهند که ماه را دیده‌اند از بلد يا خارج بلد. یااپر 
پوده باشد و هوا صاف نبوده باشد به چند گواه ثابت می‌شود؟ 

جواب: در جمیع این شقوق و بر هس تقدیر به شمپادت دو عادل 
پا شياع ثابت می‌شود. 

مسألة ۱۰۸- : غبار غليظ وكرد خرمن كه به حلق می‌رود. 
روزه را باطل مى كند يا نه؟ 


امه مسائل أيادى سبا 


جواب: اجتناب احوط است. اما حكم به بطلان روزه كردن 
مشكل است. 

مسألة ١*6‏ : کسی كه خود را جنب كند یا محتلم شود بعداز 
طلوع صبح غسل کند» روزۂ قضا ياروزة سنت می تواندداشت يانه؟ 

جواب: روزهسنت مى تواندداشت» وروزه قضانمی تواندداشت. 

مسألة 1١١٠١١‏ : هركاه کسی روزۂ سنتى داشته باشد و وارد 
خانة مؤمنی شودء فنجان قہوہ يا كلاب يا تكليف آب خوردن کنند. 
وكاه هست که خرمائی یا لقمة نانى می‌دهند» داخل طعام مستحب 
است» وافطار كردن سنت است يا نه؟ 

جواب: ظاهر این است که به چنین اموری افطار كردن صورت 
ندارد. و ظاهر اخبار اين است کے به خانۀ موّمنی وارد شوی و 
طعامی حاضر کند افطار سنت است. 

مسألة ۱۱۱ - : هر كاه کسی در شب‌در فکر سفر کر دن نبوده وقبل 
از ظہر حر کت کرد افطار کند بی‌خلاف یا نه؟ 

جواب: بعضی تبییت و خروج قبل از ظہر هر دو را شرط 
کر ده‌اند. ۱ 

مسألة ۱۱۲۴ : اگر کسی شب در فکر سفر باشد. وعزم کند که 
صباح بعدازظہر بیرون رود و روزه بگیرد, و بعد از ظہر حر کت 
858 ۶“ 

جواب: دغدغه می کنند بعضیء اكر احتياط قضائی بکنند 


یں بست . 


لم 


باب ينجم 
درخمس وزكات وبیان استطاعت حج 
مسألة ١1١1‏ : کسی کے قوت سال از حاصل ملکش پا کسبش 


بہم نمىرسدء اما ملکی يا سرمايهاى دارد که قوت سالش می‌شود 
هر گاه پفروشد» زکات وخمس می توان داد به او. ودر اين فرقی 
ميان مستحق ز کات وخمس هست يا نه؟ 

جواب: به چنین جماعتز کات وخمس وفطره دادن مشکل است. 

مسألة ١١5‏ : درخمس حصة امام ياغيرحصة امام عليه السلام 
را مالك باتجویز بعضى از صلحا که مرتبة استدلال نداشته باشند 
به سادات مستحقین می توانند داد يا نه؟ 

جواب: البته به تجویز عالم به اخبار اهل بيت عليسهم السلام 
بد هند . 

مسألة ١١١6‏ : خمس را بر مستحقین و یتامی و ابن السبیل 
متساوات تقسیم بايد کرد يا هر قدر خمس که کسی داشته باشد به 
يك صنف پلکه به يك شخص می تواند داد» و استحقاق در سیدالبته 
شرط است يا نه؟ و اکر قدری دارد و يا اصلا خبرى ندارد. يا 
آنچه دارد از قوت سنه می‌توان داد يا نه؟ 

جواب: حصه امام عليه السلام را البته به تجویز فقیه بدهند و 
فقیه در تقسیم آنچه مصلحت داند به‌عمل می‌آورد. واستحقاقشرط 
است» وزیاده بر قوت سال نمی توان داد. 

مسألة :-١١5‏ در یتامی سادات نیز استحقاق شرط است یا نه؟ 

جواب: احوط آن است که رعایت استحقاق بشود. 

مسألة ۱۱۷ : از مال صغیر ز کات دادن در غلات وغیر‌ها بر 
وصی يا قيم كه مال صغير عرفاً به اعتبار خویشی در دست او 
هست بباید داد يا واجب نيست؟ 

جواب: مشكل است دادن زكات در جنين صورتى. 

مسألة ١١4‏ : در غير ربح تجارت و آنچه ار پاب صناعات که 


عر‌فابه آن حرفه صادق آید واز زراعت که زیاده بر قوت سنه‌باشد 
یع کل جين اعت امك ور امون فرك سل در کریٰ کسی 
گرب ای ار اسل رس ای وب رسس ناملا 
اين زمان يا نماز و روزه گرفتن مبلغى بہم رسانیدہء يا به جہت 
اچرت خواندن قرآن در سر قبس گرفته» واجب است خمس یا نه به 
این امور مذ کوره؟ 

جواب: درابور هرجه به روشی شده باشد که عرفاً كسب شده 
باشد بايد داد. و احتیاط اين است که در هبه که نسبت به حال او 
خطیر گویند» و در ميراث که به او رسد از جائی که گمان نداشته 
باشد خمس بايد داد» بنا بر حدیثی که على بن ممپزیار نقل ک‌ده. 

مسألة 1۱۹ - : در پاپ ز کات گوسفند که يه سیصد پر سد هر 
صد یکی بايد داد تا به چہار صد؟ 

جواب: احتیاط این است کے در سيصد ويك چپار گوسفند 
بدهند و در چہارصد نیز چہار. 

مسألة ۱۳۲۰ - : مثلا کسی ده تومان داشت خمس أن را داد» و 
درا ثناى سال دیگر که تجارت می کند جمیع اخراجات سال او بايد 
از فایده باشد يا بعضی از اصل و بعضی از فایده. وس فرضى که 
مداخل دیگر نين داشته باشد جه حکم دارد؟ 

جواب: اخراجات از فایده است» وچنانچه مداخل دیکس نیز 
داشته باشد اخراجات را توزیع بر ربح تجارت ومداخل او بالنسبه 
کند. 
مسالة ۱ سم : مراد از مؤمنی که يتيم او را از ز کات توان داد 


«ی 


چماعت عامی‌که پردا به دين نداشته باشندء بعضی مثلادو ازده‌امام 
شنیده‌اند ونامایشان را نمی دا نند» و بعضصی نام را يادكرقته اما 


احكام جمس 0۸۵ 


نمی‌دانند كه امام جه معنى دارد كه خليفه وجانشين پیغمب اند» 
جه جاى آن که دليل اجمالی بر حقيت ايشان يا حقيت نبى داشته 
باشند شامل جنين جماعت هست؟ يا مراد به مؤمن اين است كه اول 
مر تبه که معرفت به‌اصول خمس داشته باشندء واعتقاد به‌حقیت آن 
به دلیل اجمالی وظپور صلاحی اقلا داشته باشد. 

و بعضی هستند که در نہایت احتیاج هستند اما نماز نمی کنندء 
یا اگ نماز می‌کنند به روشی به عمل می‌آورند که جزماً از عدم 
قرائت بلکه غلط کلمات واعر اب وترك بعض واجبات کرده که 
نمازش باطل باشد. ز کات وفطره دادن به چنین جماعت جه حكم 
داره؟ 

جواب: چنان که دانشمند صالح بہم رسد بہتر است؛ واگر 
چنین بمهم نی‌سد به ضرورت می توان داد. 

مسألة ۱۲۲ - : سادات اضطرار ایشان به جه حد که می‌رسد 

از ز کات واجبه وفطره از غیں سید می‌توانند گر فت؟ 

چواب: ظاهر این است که اضط اری که به حدی رسیده باشد 
که خوف تلف باشد به قدر سد رمق می‌توانند گرفت. 

مسألة ۱۲۳ : کسی که به غریبی آمده ومی‌گوید من سیدم 
بدون ثبوت خمس می توان داد» و بر فرضى که مشمپور باشد که میں 
یا سيد می گویند می توان داد بدون علم به ضبط سلسلة ایشان. 

چواب: خمس دادن بدون ضبط سلسله يا شبادت عدلین به 
روشی که علم شرعی به نسب أو بہم رسد مشکل است. 

مسألة ۱٢١‏ ۔ : کسی احسان به کسی می كندء وكين نده مستحق 


نباشد. وقرينه نباشد که آنچه می د هد از جه وجه است. آیا واجب 


۵۸ مسائل ایادی سبا 


است که بگوید که از جه وجه است یا نه؟ 

جواب: چنانچه ظن غالبی نداشته باشد که از قرائن ظاھر باشد 
که از وجه ز کات است سوال كردن در کار نیست. 

مسألة ۱۷۲۵ - : جماعتی که نہایت احتیاج دارند» اگر کسی په 
قرض به ايشان چیزی بدهد وخود از خمس بہم رسانند و تسلیم 
ایشان نكرده قرض خود را حساب گند هر چند به ایشان بگوید 
خوب است, ومنع نقل خمس که واقع شده اگر به قرض ايشان 
داده شود و در آن بلدی که سادات حاضر نیستند به قدر قرض از 
وجه مذ کور كر فته شود تا سید بریء الذمه شود صور تی دارد يا نه؟ 
با وجودی که قارض فی‌الجمله علم فقه داشته باشد بنابرقولی که 
به تجویز فقیه بايد داد. 

جواب: بايد او را مطلع کنند» یا اول که قرض به او می‌دهند 
اذن از او بگیر ند که چنانچه خمس بهم رسد تنخواه طلب خود 
بردارد» وخمس را نزد عالسم به اخبار اهل بيت كه قابل ترجيح 
مسائل داشته باشد بر ند آنچه مصلحت داند به عمل می‌آورد. 

مسألة ۱۲۲٩‏ - : هرگاه غله را زكاتش داده باشند وسالی بر 
آن کا 7 کاس فان مسفن 

جواب: ز کات خمس بايد دادء زکات دادن غله باعث سقوط 
این نشده. 

مالا ۱۲۷ ے : شخصی که از وجوه استحقاق می‌گیرد» خرج 
او بايد به‌چه نحو باشدء مثلا اگرموافق زی اقوام بايد بود زی‌اقوام 
بات فد مق وو ده اة ووک که افع باق وای 
در شہر ند وفى الجمله وضعى دار ند» موافق كدام بايد بود. 


احکام حمس OAV‏ 


ومثلا در مأكولات اگر وسط وعرف را رعايت بايد كردء اینہا 
چیزی نیست که حقیقت آنپاکماینبغی توان دانست» چراکه احوال 
مردم اختلاف بسیار داردء واین نیز اشتباه تمام دارد» مثلا در وقت 
میوه می‌توان قناعت کرد و به نان وخر بوزه تنبا اکتفا کرد و 
می توان انگور وپنیں وهندوانه وسایر میوه‌های ديكر تاه 

و همچنین هر شب می توان گوشت كرفت وطبخ کرد ودر هفته 
به دو مر تبه هرگاه ریاضت بکشند اکتفا می توانند کرد وگاه باشد 
که در این صورت آخرین از این شکایت کنند و بر ایشان بسیار 
دشوار باشد. اميد که متوجه شده ضابطۂ درستی بیان فرمايند که 
رفع شبسبه ودغدغه شود. 

جواب: در اين امور ضابطه قرار دادن مشکل است. وعمل به 
عرف وعادت وامثال آن در آن بلد خوب است. وا یعلم. 

مسألة ۱۲۸ - : به اعتقاد شما مال وجہات ومصالح الاملاك و 
تخم از غله بیرون می‌رو ند. و بعد از آن ز کات می‌دهند يا نه؟ 

جواب: سوای‌خر اج که می كير نددیگر دلیل ند ارد که بير و نر و ند. 

مسألة ۱۲۹ -: هركاه جنسی را يك نو بت خمس بدھندء مر تبة 
ديكر خمس باید داد یا نه؟ و بعد از آن لازم است که در سال آینده 
از آن خرج كنند ومداخل سال آينده ذخيره شود چون نفع سادات 
مىشودء يا از مداخل آينده روز به روز خرج كند يا از هر دوتا؟ 

جواب: خمس يك نوبت كه داد كافى است» وخرج را از هر دو 
تا بکد برش اب ۱ 

مسألة ۱۳۲۰ - : هرگاه نو کری مثلا كسب این کس شده.باشد. 
يا بعضی که اكش اوقات نماز می کنند و روزه مىدار ند» اینہا اگی 


0۸۸ مسائل (یادی سبا 


از آن وجوه چیزی از اخراجات سالزيادهآيد خمس بايد داد يا نه؟ 

جواب: بلی خمس می باید داد. 

مسالة ۱۳۱-: شما از وظائفی که می‌گیرید اگر چیزی از . 
آخر اجات سال زیاده آید خمس می دھید یا نه؟ 

چواپ: وجو بش مشخص نیست. و احتیاط خوب است. 

مسألة ۱۳۲ : از جه وقت حساب می‌شود مدتی که خرج سال 
وضع شود که خمس بايد از وقت عمل یا از وقتی که آن وجه که 
کت رد نابوث | تنو عام سد که ارچ کو نتاس باه 
بعد از مدتی به دست می‌افتد. 

جواب: از وقتی‌که به دست‌آید اجرت عمل تاآن وقت سال دیگر 
هر جه زیاده آید خمس دارد. 

مسألة ۱۳۳ ۔ : به سادات رد مظالم می توان داد يا نه؟ و کفاره 
واجبی نیز به ايشان دادن جه صورت دارد؟ 

جواب: رد مظالمرا به‌ایشان می توان‌داد» بعضی‌متعین می‌دانند 
دادن به ايشان راء و کفاره نمی توان داد» چون از صدقات واجبه 
است» مگر دهنده سید پاشد. 

فشالة ۱۳۶ :۶ إن نوها تفای سرف راہ هبات کون 
چون است؟ 

جواب: خلاف است. 

مسألة ۱۳۵ - : در وجوه استحقاق فرق ميان بعضی وظائف 
مقيد به استحقاق ومیان خمس وزکوات و بعضی تصدقات واجبه 
هست یا نه؟ ۱ 


' چواپ: ميان اینہا تفاوت معلوم نیست که باشد. 


مسألة ۱۳ - : مردی که ازجملة مستحقین وشغل ذمه به مهس 
داردء آيا اگس از وجوه استحقاق زیاده از خرج سال به دست او 
افتد بگیرد و به مپس زن بدهد که از قرض خلاص شود بہتر است 
يا رعایت حال فقراکند که دیگری صرف خود کند کدام ترجیح دارد؟ 

جواب: اكر قصدش ابراء ذمة خود باشد می‌تو اند كرفت, 
و الله یعلم . 

مسألة ۱۳۷ - : هركاه در خمس بايد احتیاط کرد که به تجویز 

فقیه جامع الشرائط داده شود» كاه باشد که طالبان علمان که دان 
مر تبه نباشند تکلیف نکنند به دادن خمس» وسادات عسرت تمام 
بکشند» واکش مردم هم ادای خمس نکنند» آیاتجویز می كنيد كه به 
نيابت شما تکلیف دادن خمس از برای سادات بر مردمان بکنیم يا 
بكيريم و به ایشان به‌رسانیم يا نه؟ 

جواپ: عموماً این تجویز مشکل است» واگر جائی دست به‌فقیه 
نر‌سد وصاحب خمس به تجویز محدث صالح متدین بدهند شای-د 
بد نباشد. 

مسألة ۱۳۸ : طلبة علوم که توانندهیان‌قدری تحصیل و کسبی 
يا تجارتی يا زراعتی جمع کنند بہتر است» یا از وجوه استحقاق 
بگیر ند و در تحصیل بیشتر به کوشند؟ وهر گاه جماعت مذ کوره از 
سواد اعظم نقل کرده به رساتیق روند از برای هدایت مردم» و 
معاش ايشان از غير وجوه مذ كوره میسر شود لازم خواهد بود 
رفتن يا راجح يا برعكس؟ چون سواد اعظم مسائل مشكله درخدمت 
فضلا تحصيل می كنند و در علم نين ترقی می كنند. 

کو ام نی ا ی ا كنوت و كنم :كر بانط 


9۹۰ مسائل آیادی سبا 


علوم ضروریه جمع شود دور نیست که بہتر باشد از اخذ ز کات و 
صدقات. واگ داند که بر تحصیل علم اوفوائد ءظیمه از نشرعلوم 
ودفع بدع متر تب می‌شود وبا كسب جمع نمی‌شود» اخذ صدقات 
بہت خواهد بودء والله یعلم. 

مسألة ۱۳ : اگر کسی که از ار باب استحقاق است آن قدری 
که در کتا بہا مضبوط است در نفقةً واجب النفقه كاه باشد زياده 
بگیر ندء مثلا هر عيد ونوروز رخت تازه می‌خواهند» واکشر آن 
است که صرفه کنند وذخيره شود بیان فرمایند كه جه صورت 
دارد؟ بايد دیگ نداد تا کہنە شود یا هر عيد و نوروز می توان داد؟ 

جواب: باز به عرف و اقارب بلد بر می‌گی‌دد. 

مسألة ١5+‏ ب : هرگاه کسی از جملة طلبه باشد که از صرف 
و نحو ومعانیو بیان ومنطق واصول و تفسیر وفقه وحدیث هر کدام 
وقوف داشته باشد تواند در همه اینہا درس گفت. یا در بعضی 
محتاج به خواندن باشد و ماش او از وجه استحقاق باشد, آیا 
می‌تواند که از تفاسیی سه وچہار داشته باشد و از هر يك از علوم 
٦٣٦‏ ی نت باشد؟ چون گاهی رجوع می کند» و در 

ی اوقات کسی ٹر ہشن ال بكو من نت انم یا آن که چون بعضی 

سے ےس تج وت تھا اکتا گے وه گاه 
میاحثه ضرور شود عاريه بگیرد. 

وغل هذا القیاس مثلا از ایت کاب بعار که کاب انشلال 
وحدیث است اکتفا یا هر‌گاه چپار كتاب را داشته باشد به همان 
اکتفا کند. وآن کتب مختصره دیگر را تحصیل نکند. چون گاهی 
به آن محتاج خواهد شد و عمده رجوع به آن چہار کصاب است. یا 


آن که همه این کشا بہا را مى توائد داشت: چون مذاکرہ ومیاحثه 


احكام خمس (63 


آنہا بعضى اوقات ضرورش مىشودء از هر كدام متعدد مى تواند 
داشت كه كاهى حاجت مؤمنان را برمىآورده باشد» جه در مذاكره 
وجه در عاريه. 

وس تقدیں احتياط که به بعضى كه اجمع وانفع باشد اكتفا 
بايد کرد. می تواند بعضی از آنبا را به فرزند و زن خود تمليك 
نمایدء وهمجنين آنچه به تدريج بہم رسد تمليك می کند» خصوصاً 
در صورتى که متعدده باشد. بلكه آنچه باشد بالتمام به ايشان 
مى بخشد که خود مالك جيزى نباشد تا خاطر جمع باشد در كرفتن 
0 

جواب: آنچه در تحصيل مسائل ضروریه و تر ویج اخبار و آثار 
ائمة طاهرین او را ضرور باشد ظاهراً مستثنا باشدء مگر آن که به 
عاریه به آسانى برای او میس شود. واگر تمليك به زن و فرزند 
بکند ظاهرأ بدنباشدء اگرچه به‌غیر ضر ورت شرعيه قبول اينامور 
نکردن بہتی است» والل يعلم. 

مسألة ١5١‏ : زنی که به قدر ينج تومان يا شش تومان ملك 
داشته باشد. واطفال سید داشته باشد. می تواند از برای ایشان 
خمس بگیرد يا واجب است که از ملك خود به‌فر‌وشد وصرف‌ایشان 
كند هر‌چند خود به آن نہایت احتیاج داشته باشد؟ 

جواب: برای ایشان ظاهرأ خمس توان گرفت. 

مسألة ۱۶۲ : اگر کسی مستحق باشد کے از وجوه استحقاق 
به سمپو لت‌معاش او می ر سیده باشد » و خفتی وذلتی نسبت به یشان و اقع 
تس مکل با شید يه آن اکنا کن بن آسسق‌یا تلا ئن خوائن طلبه و 
وظائف حکام کند؟ چون اینپا كاه باشد به عنوان عطیه به‌دهند و 


از وجوه استحقاق خلاص شو ۵ . 


0۹۲ مسائل آبادی سبا 


جواب: ظاھراً اولی باشد اگر به استحقاق موصوف باشد. . 

مسألة 51 -١‏ : ار باب استحقاق می‌توانند ظروف و فروش 
مشعدده داشت» گاه‌باشد که در عر‌ض‌سال سه چہار نوبت چنددست 
رخت‌خواب به واسطة مہمان احتیاج خواهد داشت. آیا از خود 
ذخیره کند که در آن وقت خجالت مردم نکشد و تصدیع به کسی 
ندهد پا نه؟ 

جواب: به قدر عادت امثال چنانچه مذ کور شد. 

مسألة ١55‏ : کسی که مستحق است ومی بايد زیاده برموّو نت 
کال نگیرد سه چپار گیا دارد که دو سه سال اکتفا می‌تواند کرد» 
و بر این قياس پوستین و بعضی اسباب ضر ورى. 

جواب: مثل‌سابق است» واحتیاط در جمیع بمپتر است» و ال یعلم . 

مسألة ١1426‏ : کسی که استطاعت حح از راه بیابان نداشته 
باشد اما استطاعت راہ دریا داشته باشد» چنانچه مشہور است که 
ده دوازده تومان اوساط مردمان را بیشتر خر ج نمی‌شود آيا حج 
واجب است يا نه؟ 

جواب: چنانچه در دریا خوف غالب نباشد و فی‌الجمله مضبوط 
باشد اخر‌اجات واجب است رفتن. وچنین شخصی مظنون او باشد 
که مال او بعد آذوقه مال عیال وفا به اخر اجات او می کند. 

مسألة 2١52"‏ : کسی که در حين صفر سن ميراثى بهاو میر سد 
که مستطیع شده و در حين پلو غ در دست وصى بوده به تدريج به 
او می‌داده» وظن غالب داشته كه جمیع را به يك مر‌تبه به او 
تمی‌دهند مگ به عنف و تعدی, واحتمال داشته که با و جودخشو نت 
نين ندهدء آيا بر چنین شخصی حح و اجب شده یا نه؟ 

چواب: أن کس بہتر می‌داند چنان که ظن غالب بوده که بدون 


احکام أمر به معروف 604 


مر تکب شدن نامشرو ع گرفتن ممکن نبوده و در وقت اختیار وجه 
استطاعت برطرف شده واجب نخو هد بو ۵. 


باب ششم 
درامر به‌معروف ونہی ازمنکر وصلة ارحام 
ومواضع وجوب این دو 

مسألة ۱۷- : هر گاه زوجة شخصی نماز نکند يا غلام یا كنيز 
يا نوكل يا غیں ایشان که ممکن باشد امس بهمعروف و نمی ازمنک. 
تا چه حد اس به معروف و نہی از منکر واجب است؟ و مراتب اس 
ونہی به چه عنوان است؟ 

جواب: بر زن و مملوك تا زدن تجویز شده که بسیار نباشد. 
پلکه زدن به سہلی باشد. اما درغیرایشان سمی نمودن بدون زدن. 

مسألة -١54‏ : در روی جماعت فساق خنده كردن و بشاشت 
نمودن و سبقت در سلام كردن چون است؟ 

جواب: اگر اعراض كردن ازایشان باعث ترك نامشرو عایشان 
شود بايد کرد» واگر حسن معاشرت باعث هدایت ایشان شود شق 
اول بت خواهد بود. 

مسألة :#١ 2٩‏ جماعتی که داخل اهل‌ظلم وحکماند و تارك‌جمعه 
و جماعت‌اند با ایشان معاشرت كردن هر‌گاه احشمال دارد که کلم4 
حقی به أيشان گفته شود يا نفعى به مسلمانان رسد چون است؟ 
پا وجود أن که حديث واقع شده که از ايشان بايد دوری کرد مكر 
با تقیه. و محبت ایشان داشتن چون است؟ وهرگاه به این کس 
احسان ومس بانی می کنند اين کس تاچار ایشان رادوست‌می‌دارد. 

جواب: اینہا به قصد بر می گرددء و كاه باشد معاشرت واقع 


64 مسائل آیادی سبا 


شدهء ومحبت ايشان از راه فسق وظلم ايشان خوب نیست» و در 
غير آن معلوم نیست بد باشد. 

مسألة ١6١‏ : در نہی از منکن كاه پاعث خبث وکس عرض 
این كس شود ساقط می‌شود يا نه؟ 

چواب: به سبب خبث كردن معلوم نیست ساقط شود واگر 
هتك عرض شود شاید واجب نباشد. 

مسألة 1١6١‏ : احادیث بسیار است که شک نعمت مخلوق بايد 
کرد» چنان که شک نعمت خالق» هر گاه‌جماعت ظلمه‌وفساق به‌این 
كس مر بانی و رعایت کنند» نسبت به ايشان جه بايد کرد. 

جواب: دعای توفیق هدایتش کنند. وشاید که در همان امس 
تواند تعر یف آن کرد. 

مسألة ١61‏ : تسبت به مردم ده يا ولایتی حرفی گفتن کهاگر 
به کسی خاص گوئی بدش آید غیبت است یا نه؟ 

جو اب: اگر آن شخص بدش نیاید غیبت نخواهد بود. 

مسألة ١617‏ : دف بی جلاجل كه فقہا استثنا می کنند حرام 
است یانه؟ و سند صحیحی به نظر شر یف ر سیده؟ 

جواب: نقلی کرده‌اندکه درعروسی حضرت‌فاطمه علیمپا السلام 
چنین بود اما صحتش معلوم نیست. 

مسألة ١615‏ : نوشتن زنان که مکروه است» ونہی در حدیث 
واقع شده از تعلیم کتابت ز نانء اگر چنانچه زنی خط خوبی داشته 
باشد قرآن وصحيفه به نویسد بہتراست یاتر ك کند چون نہی‌دارد؟ 

جواب: ابتدا نہی دارد که کتابت تعلیم ایشان نکنندء اما بعد 
از آن که ياد گر فتند قصور ندارد و کسی خواهد بود از بر‌ای‌ایشان. 

مسألة ١66‏ : استماع قرآن که و اجب است. وقتی که کلمات 


مسائل صلة رحم 04۵ 


درست دريافته شود. واگ به‌محض آواز واجب نباشد كوش كردن 
در جائی که الفاظ درست شنیده می‌شده باشد» اگ کسی بلند 
حرف زند یا قرائت کند نقصی دارد یا نه؟ 
چواب: اگرقرائت پیشنماز باشد همان‌آو از بلند راباید گوش‌داد. 
و در غير اين صورت وجوب معلوم نیست» وهركاه لفظ را درست 
بشنود بلند حرف زدن وقرائت بلند كردن معلوم نیست فائده 
اشتثة ناشت 

مسألة ١۵٦‏ : کسی که از وجوه استحقاق می گیرد و صله ارحام 
کردن خواه مستحق باشد یا نه خوب است؟ 

جواب: ظاهرأ بد نباشد اگ به حد اسراف نرسد» والله يعلم. 

مسألة ۱0۷ : در صله ارحام ضابطه بەفرمائیدء که هركاه 
اقوام این كس فقرا و مساكين باشند. و از عمبدةٌ همه بر نتواند 
آمد» آيا به هر كدام قدری از مال بايد داد هر‌چند يه حال موت 
نرسيده باشند» يا همان مہر بانى وديدنى وبشاشت به ایشان کافی 
است؟ وهركاه از خود زياده نداشته ياشد به ايشان واجب نخواهد 
يود دادن؟ 

جواب: با عدم غنا رعايت مالى نسبت به ايشان واجب نیست. 
مگ باشدت اضطرار ايشان و قدرت بر رعايت ايشان به مال 
حلالء وا يعلم. 

مسألة ١64‏ : در صلة رحم کسی قائل شده کے از طرف 
خويشان سببى داخل رحماند يا نه؟ 

جواب: به خاط نمىآيد؟ 

مسألة ١64‏ : حدیث صلةرحم که تا چہل يشت داخل رحم‌اند 


تزد شما معتس است یا نه؟ و بر تقد یں اعتبار اكش مردم که رعایت 


o.‏ مسائل آیادی سپا 


فق رشت قو رت وت کی که اماتا 0 زائل سای سا 
ارحام که اين كس قاطع رحم نباشد به‌فرمائید؟ 

جواب: صلة رحم به عرف برمی‌گردد» وحسن خلق وحسن 
معاشرت و دیدن و ملاطفت کردن و احسان مال با توسعه به قدر 
متعارف مطلوب است. وقدر واجبش را تعیین كردن مشکل است. 


باب هفتم 
در معاملات وآنحه مناسب این باب است 

مسالة ۰- : متعارف ومشہور که تجار قدر انجناس می‌دهند 
و اصلمایه او را نی کویند؛ :چتین قزان سی شوہ ميان ايشان مغلا 
كه چنانچه چپار ماه دیگر قیمت بدهی دوازده تومان بدهی» چنین 
بیع و شرا و شرطى جائز است؟ و آن بیع لازم است یا نه؟ و دادن 
چنین جنسی و قیمتی از مشتری طلبیدن مشر‌و ع است؟ 

جواب: چنین شرطی جائز نیست. وبیم و شرا جائز نیست, و 
جنسی به جنين وجمی دادن وقیمت طلبیدن دغدغه دارد. 

مسالة ۱٩۱‏ : شرطی که در ضمن عقد لازم کرده می شود آیا 
ات لازم می‌شود یا نه؟ 

جواب: مشہور اين است که می‌شود. وخالی از قوتى نیست» 
اگرچه لزوم مشکل است. ۱ 

مسألة 1١1‏ : به جہت خواندن قرآن چیزی می‌توان كرفت 
پانه؟ 

. چواپ: حکم به تحریم كردن مشکل است. و اكير بدون شرط 


خواندن و تعلیم كردن بدهند حلال است. واگس با شرط باشد 
احوط اجتناب است. 

مسألة -١51‏ : در بعضی مواضع پنبه دانه يا کنجد يا غير آن 
می‌دهند و روغن می گیر ندء مثلا ده من يا نه من می‌دهند و يك من 
روغن می‌گیر ند. و همچنین هرگاه باغہای انگور را خرص می کنند 
به دهقان می‌گذار ند و صد من انگور را به بيست من يا بيشت 
دوشاب و مویز می گی ند اينما دغدغه دارد يا نه؟ 

جواب: در اینہا همه دغدغه می كنم يا زیادتی را به عنوان 
جماله به آن طرف کم واگذار ند يا جنس زیاده را بهاو به‌ف و شند 
و در ذمة او چنس کم را از او به خ ند. 

مسألة ١515‏ : خبیث به اعتقاد شما جه نوع چیز است؟ 

جواب: هر جيز كه شارع حرام کرده. بدون اين جين ديكرى 
را خبیث نمی فہمیم. 

مسألة ١56‏ : آب رودخانه و چشمه را به محض داخل كردن 
به نہر خاص اعلا فالاعلا ملك آن جماعت می‌شود يا نه؟ و باز در 
آن رعايت اعلا فالاعلا بايد نمود ياكل به قدری که اخراجات کشیدن 
كندن نمس وغيره کشیده‌اند شراکت دار ند؟ 

جواب: به تبعيت مالك شدن نہر مالك شدن آب را نیز به قدر 
شراكت مالك مىشو ندء والاعلا فالاعلا در نس صورت ندارد. 

مسألة 1١15‏ : اراضی که دز بیابانبا و کوه‌ها هست تصرف 
واجباً که سبب ملك می‌شود به جه نحو است؟ 

جواب: هر گاه شخصی ا اماك موانع نماید تاآثار او باقی 
است و قابلیت زراعت دارد ملك او است. و بعد از برطرف شدن 
قابليت زراعت خكم به ملکیت آن نمی توان كرد. 


04۸ مسائل أيادى سبا 


مسألة ۱٦۷‏ : هرگاه کسی در ملك مشتری مشاع بدون اذن 
شر کا باغی به‌سازد» و چون اشجارها به بار رسد شر کا یا بعضی 
از آنہا گویند که رسد مرا از ياغ بده» و صاحب باغ كويد به قدر 
رسد خود از زمين غیر باغ بگیر که بپتر از زمين باغ باشدء يا 
قیمت زمين باغ را به قدر رسد زیاده ارزش بکیرء آيا آن شر يكت 
می‌تواند كفت که رسد خود را از هر جزئی از اجز ای باغ از زمین 
اشجار میوه می‌خواهم يا ميوه و درختمپای خود را بکن و زمين مرا 
واگذار . 

جواپ: موافق مشہور حکم غاصب دارد» و شركا می توانند 
كفت حكم ازاله اشجار واعیان آن کرد. واكي زمین باشد که 
سای الاج ا وقال فة اجار اہی سابل نعو او قنع ها 
الحال قسمت کنید» و بعد از قرعه آنچه به قسمت او بیفتد ازاله 
نتوان کرد. 

مسألة -1٦۸‏ : متعارف‌است که ملکی که مشاع است ميان چند 
برادر مثلاء بعضی از آنہا درختی می کارد و باقی نیز مطلع‌اند» و 
در آن وقت مذ‌کور نمی‌شود که به جپت خود کاشته یا به جہت 
جمیعء و آخ ميان ایشان ياورثة ایشان نزاع واقع می‌شود. در 
چنین صور تی حکم چیست؟ 

جواب: آن شخص که کاشته است درخت را درخت‌ال او است. 
کسانی که دعوی می کنندکه مانیز شر يكيم بايد ثابت کنندشراکت 
خود راء ومی‌رسد ایشان را که صاحب درخت يا ورثة ايشان را 
قسم دهند که به قصد شراکت نکاشته» واکثر شر کا مدعی باشند 
که اذن نداده‌اند» وبنابر اذن اگی خواهند درخت را از ملك مشاع 
په کنند بايد تفاوت قيمت آن را افتاده و صحیح بدهند. 


احکام معاملات ۹۹ 


مسألة ١569‏ : هرگاه املاك واجناس و دكاكين وآسیا و نقد 
وغيره از کسی بماند» و بعضی وار ثہا راضى به قسمت هستند, و 
بعضی راضی نیستندء آيا شرعاً به جبر قسمت می توان کرد؟ وآنچه 
مساوی باشد قیمت آنپاکه احتیاح به تفاوت‌قیمت نقده‌ادن نباشد. 

جواب: مشہور و اقوا این است که جبرأاً قسمت می‌توان کرد 
اینہا را. 

مسألة ١١٠١‏ : هركاه شخصی مثلا يك جريب زمین به کسی 
فروخت,ء و بعد از مدت چند سال كه آن زمين را پیمودند زياده 
باشد» آن شخص وارث او از مشتری می تواند آن‌زیادتی را كرفت 
ياته؟ 

جواب: مى تواند گر فت. 

مسألة ١/ا١-‏ : هركاه کسی مدتى ملكى تصرف داشته باشد» و 
کسی افای ملكيت او گند صورتی ارد كه منکن تصرف وا بايد 
وجه انتقال نمود یا همان محض بینه و قسم است؟ 

جواب: چنین احکام تعلق به حاکم شرع داردء ومسأله در غایت 
اشکال است» صاحب حکم حکم را خواهد دانست. 

مسألة ۱۷۲-: هركاه کسی مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن 
ا ا ی :وماس دای ود ابا ماع اک مھ ند 
آب خود را بسه نمی دیگر بیندازد و طاحونة او را معطل کند؛ 
هر‌چند نقصان بسیار به هر دو طرف رسد؟ 

چواب: اکر به عنوان مصالحه يا وجه دیگر از وجوه ملزمه تا 
بو ضف سے لازم افيه ةيا فاه مش توافت عدون نال اق وا 
آن است که ضرر به پرادر موّمن نرساندء والله یعلم. 

مسألة ۱۷۳- : هركاه کسی راضی شده باشد که پر باغچه او 


۹ مسائل آیادی سبا 


نہر آبی بگذردء ومدتی باشد که جریان داشته باشدء صاحب باغچه 
می‌تواند مانع شود که بر جائی دیگر جاری کند يا بر عکس یا 
هیچ کدام اختیار ندار ند؟ 

جواب: حکمش همان است که مذ کور شد. 

مسألة 1١1/5‏ : هر گاه همسایه رخصت کرده باشد که ناودان 
همساية او از بامخانة او جاری شود. بعد ازچندگاه می‌تواند مانع 
كن کات نارق جا :تارف شرفت کته اش فا وان کشرز 
باشد يا نه؟ 

جواب: بسمالل الر‌حمن الرحیم اگر به محض رخصت باشد و به 
مصالحه یا التزام بر او لازم نشده باشد منع می توا نكردء اما سنت 
است که حق همسایه را رعایت بايد کرده مانع شود والله یعلم . 

مسألة 1١١/6‏ : کسی چنانچه از کسی طلبی داشته باشد. و در 
دادن تعلل نمایدء واگرچه نقد ندارد اما املاك دارد یا وجہی‌دیگں 
داردء اما چون به‌قیمتی که او در نظ دارد نمی خر ند و نمی فروشد 
ودين خود را ادا نمی کند. به حاکمان این زمان عرض كردن جائز 
سکیا 5ه عضو ضا سا کے که اقلیٰ از اعزالن غل رتیت که 
به‌شسع رجوع می کند. وتحاکم به‌ایشان تحاکم به‌طاغوت است پانه؟ 

جواب: حکم كردن به حاکم جائر مشکل است» مکر يعد از آن 
که درحضور حاکم شرع ثابت شودء چنان که صاحب دين داند که 
ضرر مالی و بدنى به آن شخص نخواهد رسیدء و متحمل خدمتانه 
واخراجات نشود» شاید در چنین صورتى عرض توان کرد. 

. مسألة -1۷٦‏ : کسی که قرض دارد و صاحب طلب می‌خوااهد. 
و آن شخص املاك یا اجناس داره و بے قيمت وقت متعارف 


نمی جز ند اما اگر از آن قیمت وقت ارزان‌تر بدهد می‌خر ندء تا 


احکام معاملاث ۱ ۰ 


جه حد به نقصان بايد فروخت؟ و حدی هست که معذور باشد به 
اعتبار ضرر؟ 

جو اب: چنانچه صاحب دين را التماس کرد که راضی شود که 
صبر نمی کند به هر قیمت که می‌خر ند بايد فروخت و قرض را 
بايد داد. 

مسألة ۱۷۷۔ : متمارف چنین شده که اجناسی می‌خر ند مثلاکه 
قیمت آن را در عرض سه ماه بدهند» يا قرضى که مدت معین ندارد 
وصاحب دين طلب می نماید» و آن شخص قدری دارد اما می‌خواهد 
که به طلب‌کاری دیک بدهد. یا به سبب اخراجات يوميه يا متاع 
ارزانی می‌خواهد بخردء می‌گوید ندارم برو وقتی دیگ بياء 
جائز است یا نه؟ 

جواب: وقتی که بکوید ندارم هم درو غ گفته و هم تعطیل حق 
مؤمن کرده. و اگر بگوید برو وقتی دیگر بیا نين تعطیل حق موّمن 
کو ظطلیاکان سان کر خد خی سای 

مسألة -١7/4‏ : اداى دين صاحب دين بی چیز برو ار تانش هر گاه 
مال داشته باشند لازم است یا نه؟ 

جواب: مشہور این است که لازم نیست . 

مسألة ۱۷۹ : شخصی مشغولالذمة به‌حق کسی باشد و صاحب 
حق فوت شده باشد. ورثة صاحب حق یا قرضدار بر سبیل صلح يا 
هبه يا ابراء» بریءالذمه نماید. ذمة آن شخص مطلقا بری می‌شود 
یا نه؟ و همچنین عر ضى . 

جواب: حق عرضی اگر صاحب‌حق نباشد برای اودعا و استففار 
بايب کرد» ومعلوم نیست استرضای ورثه نفعی داشته باشد» واگر 
حق مالی باشد ورثه به طيب خاطر یا ابراء او نماید خوب است. 
ها آن که‌اعلام نماید که اين مقدار از مورث شما نزد من است» و 


1۲ مسائل آیادی سبا 


ایشان دانسته صلح کنندء واگر به ضرورت صلح كنند رفع نزاع 
اخروى نمی شود وا يعلم. 

مسألة ۱۸۰- : بیع شرط که صیغه فارسی بگویند هم در بیع 
و هم در اجاره» و همچنین در رهن که بعد از صيغه باز مر تہن از 
راهن س‌هون را دو سالے و سه ساله به بيست سی دینار اجاره 
می‌کند حاصل مر هون بر مر تہن به اين طریق حلال است بی‌خلاف 
يا نه؟ وبعضی از مستاجرین در بيع و شرط دغدغه داشته‌اند از 
چه راه است؟ 

جواب: ظاهراً صیفة فارسی کافی باشد. و اگر بدون ضرورت 
اکتفا به آن نکنند احوط است. و بارعایت شرائط صورت 
می یابد هس چند از واب قرض الحسنه محروم می گردد. 

مسألة ۱۸۱- : جماعتی که حيلة شرعی می کنند» و مثلاجنسی 
که به يك شاهی ارز نده است به ينج هزار دینار. یا یك تومان 
می‌دهند و به آن جنس یازده تومان يا دوازده تومان حساپ‌می کنند 
صورت شرعی دارد؟ بنا برآن که فقپا نقل کرده‌اند يا نه؟ بر تقدیر 
صحت از صریح روایات ظاهر می‌شود اين حکم؟ واگر بر‌عکس 
کسی كه قوش کته أشنت جنس داش اف از آن بسيان ازؤان 
گرفتن وقرض به او دادن جه صورت دارد؟ 

جواب: اکثر این صور در احادیث تجویز آنہا وارد شده. اما 
از واب قرض الحسنه و احسان به برادر موّمن محروم می گردد» 
وال یملم. 

مسألة ۱۸۲ : در نمازی که به نيابت ميت می کنند به اجاره 
كردن وصيغه گفتن جائز است؟ وتر تیب در نماز نيابت شرط است؟ 


چنان که چند نفر می کردہ باشند به نوبت يا به اتفاق هم بکنند 


احکام معاملاث 1۳ 


می‌تواند كرد؟ 

چواپ: به عنوان تبرع چیزی دادن و ایشان نیز تبرع نماز 
بجای آوردن احوط استء مگر آن که موصی وصیت بے استجاره 
کند» ظامر این است که استیجار جائز باشد و تر تیب شرط نیست 
به اتفاق يك‌دیکر توانند کرد. 

مسألة ۱۸۳- :متعارف است که گوسفندی به اچاره می‌دهند که 
باز به‌همان سن بگیر ند. وحاصل آن را سال به سال به مبلغ معين 
به اجاره می‌دهند» مشرو ع است یا نه؟ 

جواب: چنین اجاره صورت ندارد. و در اجاره شرط است که 
ملك موجود مال موجر باشد» واگر به‌میرد يا تلف شود ازمال‌کسی 
است که به انچاره داده. اگر خواهد به عنوان مشرو ع صورت داده 
شود بايد گوسفندان را به آن‌شخص که به اجاره می‌دهد به‌فر و شد 
به مبلغ معین» واز مشتری به همان قيمت به عنوان سلف در ذمه به 
همان عدد گوسفند ,یه همان‌وصف بخرد که ده سال يا نه سال دیگں 
تقسیم نمایدء يا در ضمن بیع ثانی شرط کند که هر سال نیز فلان 
مقدار یا مبلغ نیز به مشتری بدهد» یا بعد از بيع ثانى گوسفندی 
که در ذمۂ او هست هر سال به مبلغ معين به اجاره بدهد. 

مسألة ۱۸٤‏ : در بعضی جاها متعارف است که ملکی را گرو 
شخصی به مبلغ معین که دو حاصل يا زیاده يا کم صاحب آن مبلغ 
از آن زمين برداردء و در کاغذ و سند می نویسند كه به علت 
اخ اجات دیوانی حاصل دراین مدت تعلق به‌س تمپن‌دارد» كاه باشد 
که بعد از آن مدت چند سال دیگر آن شخص يا ورثة آن ملك را 
متصرف‌اند و حاصل برمىدار ند» موافق شرع چه حکم دارد؟ 

چواب: بنا بر فررض مذ‌کور اجرت المثل ومالكانة آن ملك مال 


۰٤‏ مسائل ايادى سبا 


صاحب آن ملك است» وحاصل سنوات را می رسد کے از مرتہن 
بگیں ندء مگر آن که شرعاً صور تی داده باشدء مثل آن که ملك‌راهن 
را به‌صاحب زر که مر تہن است به‌قلیلی اجاره بدهند. واو را نیز 
وکیل در تجدید اجاره به قدر مذکور کنند مادامی که مشغولالذمۀ 
حق او باشد. و صیغۂ اجاره به قانون شرع گفته باشدء مثل این 
که صاحب زمین بگوید که این ملك را به تو اجاره دادم مثلا در 
مساق بل یاه شا هی »انیت زن گرید کک مار 
کردم به مبلغ مذ کور. 

مسألة ۵ : هركاء کتابی خریده باشم. و از بعضی علامات 
مظنة اين شود كه وقف باشدء و صاحبش می كويد كه وقف نیست. 
و شخصى می كويد که من از قدر قيمت کمتر به شما مىدهم وكتاب 
را وقف می کنمء و اگر علم به وقفيت بہم رسد و صاحبش بی پروا 
باشد وقيمت را هم نمىدهد جه بايد كرد؟ 

جواب: تا علم يقينى حاصل نشود به وقفيت قصور نداردء و 
اككر وقفیت ثابت شود قيمت از دیگری گر فته صورت نداردء ودر 
صورت علم به فقيه بايد داد تا ضبط كند. 

ما -۱۸٩‏ : مرگاه كنس وصیت کرده باشد که كنا بای 
حديث را وقف کنند» و کتابپای مقدمات را به‌فر‌وشند و کتاب 
حديث بگیر ند و وقف کنند. و بعضی از اجزاى حدیث باشد که 
صرفه نداشته باشد تمام کردن» آیا می توان فروخت عوض کتاب 
دزست گرفت که وقف شود چون تر فة دز این است؟ 

جواب: هر كاه وصیت کرده باشد که حديث را وقف کند تغییر 
دادن آن مشکل است. همان اجزا را وقف کنند 


احكام نذر 46 


باب هشتم 
در نذر و هبه وكفاره 

مسألة ۱۸۷-: کسی كه نذر کند و چنین بگوید که نذر کردم 
که اگر بیمارم به شود هزار دینار به مستحقین بدهم, آيا به چنین 
صيغه گفتنی لازم می‌شود یا نه؟ بلكه بايد قيد مضمون لله على 
بايد شودء و بر فرضى که به چنان صیغه نذر حضرت امام رضا 
عليه السلام بكنند بايد داد؟ واگ نذر كنند که در ضريح مبارك 
بيندازد به سادات و خدمه يا طالب علم مستحق مى توان داد يا نه؟ 

جواب: به جنين صيغه گفتن لازم نمىشودء مگر آن که نامخدا 
را ببرد كه به خدا نذر كردم يا عہد كردم لازم مىشودء و باید که 
بدون وجہی كه نذر كرده ومصرفی که تعيين كرده برساندء مثلا 
هر كاه نذر كند به ضر يح بيندازد بايد به نذر وفا كند. 

مسألة ۱۸۸ - : اگر ملك به ولايت دیگر باشد آيا بدون رفتن 
موهب از براى تصرف موهب يا وكيلآن به محض مدتى كه فاصله 
شود كه توان به آن ولايت رسيد كافى است يا نه؟ 

جواب: تابه قبض نكيرد صورت ندارد» وآنمدت فايده ندارد. 

مسألة ۱۸۹ - : عبد هم از بابت نذر هر گاه به فارسى صيغه 
كفته شود و اسم خدا برده شود احتياط بايد كرد يا تفاوتى دارد؟ 

جواب: ظاهر ا اگر اسم خداى عزوجل را مذكور سازد وبه 
صورت نذرواقع شودلازم مىشود باتحقق باقى شرائطء وال يعلم. 

مسألة ۱۹۰ : کفارۂ وطی كردن زن در حيض واجب است يا 
سنت است؟ 

جواب: فعل حرام است. اما كفاره دادن ظاهراين استكه سنت 
باشدء واحتياط اين است كه ترك نشود. 


۰۹ مسائل ايادى سیا 


مسألة ۱٩۱‏ - : اطعام شصت مسکین را اگر به تفریق ضیافت 
کند جائز است یا نه؟ ويك مسکین را مکرر اطعام كند در کفاره 
محسوب می‌شود يا نه؟ وقدر اطعام جه مقدار است؟ 

جواپ: تفریق جائز است» ويك مسکین را مکرر اطعام گند و 
بر يك کفاره جائز نیست مگ اين كه مسکین یافت نشود. وچنان 
که اطعام کند به قدر آن که میس شود. واگر به ایشان دهد احتیاط 
آن است که دو مد كه نیم من تبریز است اندك زیاده بدهد پا نان 
خورش چنانچه وسعت داشته باشد والا يك مد بد‌هد. 

مسألة ۱۹۳۲ - : در اطعام کفاره به سادات می‌توان داد یا نه؟ 

جواب: تصدقات واجبی به سادات نمی‌توان داد مگر آن که 
صاحب کفاره سید باشد. 

باب نيم 
در نكاح ورضاع وعده وآنجه مناسب اين باب است 

مسالة ۹۳( - : باکرۂ بالفۂ رشیده در صحت عقد رضای او 
کافی‌است یارضای پدروجد پدری بنا بر تشريك یااستقلال‌می باید؟ 

جواب: اقوا این است که رضای دختر کافی است» واحتياط 
اين است که به رضای يدر يا جد پدری نين واقع شود وبر فرض 
اختلاف پدر و جد مقدم است. 

مسألة ۱۹٤١‏ - : کسی که خواجه يا عنین باشد که جماع نتوان 
کرد آيا متعه از برای او ثواب دارد یا نه؟ وبعد از قرب عده دارد 
يا نه؟ 

جواب: مشخص نیست. واگر قصدمتابعت سن تكندشايد بی اجر 
نباشد» ومشہور اين است که بدون دضول عدهٌ واجب نیست» و 
بعضی خلوت را کافی می‌دانشد. 


مسائل نکاح ۰¥“ 

مسألة ١66‏ : زنانی که مظنون است کے عده نمی‌دارند آیا 
متعه كردن ایشان جه صورت دارد؟ 

جواب : هر گاه معلوم نباشد که از مشہورات به زنایند ظاهراً 
توان» وهمين که علم هیچ طرف ندارد کے عده داشتن ونه عده 
نداشتن دور نیست که ثواب داشته باشد. 

مسألة ١95‏ : دو كس به هم لواط کرده پاشند اولاد خود را 
به هم تزویج توانند کرد يا نه؟ و در اين باب فرقی ميان واطی و 
موطو هست يا نه؟ 

جواب: ظاه رأ در اولاد قول به حرمت شده باشد. و روایتی به 
نظ تی‌سیده» وال یعلم. 

مسألة ۱۹۷ : اگر خواستگاری متعارف به غیرعر بی وفارسی 
واقع شده باشد و از ایشان اولاد به هم رسیده باشد جه حکم داره؟ 

جواب: اگر عالم به تحر یم باشد اولاد ایشان اولاد ز نا است. 
واگ شبببه شده باشد برايشان اولاد شبمبه خواهد بود وحکم صحیح 
خواهند داشت, والله یعلم. 

مسألة ۱۹۸ - : اگر مادر شخصی فرز ند پسرش را شیر دهد؛ 
مادر آن طفل بر پدرش حرام می‌شود یا نه؟ 

جواب: اگر‌مادرس‌ضعه آن‌طفل باشد مادرس تضع حرام می‌شود 
بر پدرش» واگ مادر مرضعه باشد احوط این است. که شیر ند‌هدء 
واگ داده احوط آن است که طلاق داده شود. 

مسألة ١6569‏ : هر گاہ کسی دو زن داشته باشد یکی از آن دو تا 
می توانند طفل دیگری را شیر داد یا نه؟ 

جواب: می توانند شیر داد. 

مسألة ۲۰۰ - : دو زن سیده در خانهة يك عامی حرام است یا 
مكروه؟ بنابر آن حدیث که آن معنی به حضرت فاطمه علیپاالسلام 


۸ مسائل آیادی سبا 


می رسد وس او شاق است؟ 

جواب: به محض همین يك حدیث حکم به حرمت مشکل است 
اگر کسی تكند بسبتر است. 

مسألة  !١١‏ : می‌تواند زنى همشيره يا برادر خود را شير 
دهد پا نه؟ 

جواب: ظاهر ا تواند. ومير محمد باقر مضايقه داشت كه آن زن 
به منزلةً مادر طفل می‌شود وبر شوهرش حرام می‌شود» اما مشخص 

مسألة ۲۰۲ -: اگر کسی خود سعی گردہ باشه وحروف را از 
مخارج ادا نمی‌تواند کرد» واجب است کے در صیفه گفتن نکاح 
دیگری را وکیل کند یا نه؟ 

جواب: معلوم نیست واجب باشد و کیل كردن. 

مسألة ۲۰۳ - : هرگاه شخصی با پسری لواط کرده باشدء اما 
شك در ایقاب نیز داشته باشد» وجاهل مسأله بوده که در صورت 
ايقاب همشیرءآن پس براوحرام می‌شود» وھمشیرۂ اورا خواسته. 
بعد از آن ظن در ایقاب بہم رسانیده آيا تفریق واجب است يا نه؟ 

چواب: در صورت شك وجوب تفریق معلوم نیست, و در ظن 
احتياط در تفريق است. وگاه باشد که بعضی مردم علم دارند و 
ظن می نامند چون فرق ميان آنپا نکر ده ند. 

مسألة ۲۰۶ - : زن يائسه عده دارد یا نه؟ وحد يأس ز نان چند 
سال است؟ 

جواب: در قرشيه که سیده باشد شصت سال است ودرغیر ایشان 
پنجاه سال است ۱ 

مسالة ۲۰۵ - : زوجة مطلقه که قبل از دخول طلاق و اقع شود 
که عده نداردو نصف ممر رااباید بگیرد دخول‌در فر ج است یامطلقا؟ 


: چواپ؛ دخول در.دیسی يا تفغيذ ها خلوت باعث عده وتمام سپر 


می‌شو د. 

مسألة ۲۰٢‏ ب : عده مطلقه چند است. وعدۂ وفات چند» وعدۂ 
کنیز محلله چند يا استبراء کنیزء وآن که عده ندارد کدام است؟ 
۱ جواب: صغیره يا يائسه وزوجة غير مدخوله عده ندارد» و 
مطلقه که غير اینہا باشد آن استٍ که در طہس غير مواقعه طلاق 
واقم شود سه طہر است» که بعد از طلاق دو حيض بیند اول حيض 
سومء اگر طلاق در آخر طہر واقع شده باشدء و بعد از طلاق قدری 
پاك باشد از حیضء والا اول طہر چہارم. 

واگر حيض نمىديده باشدء عدهٌ آن سه ماه است» اكردرسه ماه 
ن ا اشنا كه ها کی دوه ماه خرن پیت رات 
سال است. و عدۂ مطلقة حامله وضع حمل است؛ اگر حمل زودتر 
از عدۂ مذ کوره شود. 

وعدۂ وفات چپار ماه وده روز است واكرحامله باشد وضع‌حمل 
و چہار ماه و ده روز هر کدام دیر تن شود. وعدۂ طلاق از حين 
طلاق است. وعدۂ وفات از وقت رسیدن خبر فوت. وعدۂ كنيز از 
طلاق دو طمس است» واگر حيض به بیند چہل وپنج روز عدۂ وفات 
سا ام ووو ووز ول غ کی اس سد رک 

مسألة ۲۰۷ - : جدة پدری طفل يس شیر دهد شما دغدغه 
می فرمائیدء واگ داده شود احتیاط طلاق داده شود؟ 

جواب: بلی طلاق گفته شود. 

مسألة ۲۰۸ - : عمه برادرزادهةٌخود راوخواهر که‌خواهرزاده‌ای 
را شیر دهد بی‌خلاف یا نه؟ 


جواب:قول به منع هست اما که می تواند داد. 


1۰ مسائل آیادی سبا 


مسألة ۲۰۹ :طفل از جانب هدر تنہا يتيم می‌شود يا از هر 
دو طرف؟ 

جواب: از طرف يدر تنہا. 

مسألة ۲۱۰ - : کسی که زن سیده بخواهد به حضرت فاطمه 
یی نامع و 0 سك يد م 
واگر زن سيده وقرشیه در خانه يك كس باشد در آن حديث نہی از 
جمع دو شده داخل خواهد بود یا نه؟ 

چواپ: اگر از اولاد فاطمه علیہاالسلام باشد زوجة اد محرم 
می‌شود خواه از جانب مادر وخواه از جانب يدرء وظاهرأ که قرشيه 
که از اولاد آن حضرت باشد در آن حدیث داخل است» وال يعلم. 

مسألة ۲۱۱ - : هركاه دختری را كه صغیر است. ولی آن دخش 
به کسی صیغه عقد منقطع بخواند» آيا محرم می‌شود؟ ودیدن او 
مادر آن دختر را خوب است یا نه؟ واگر عقد فضولی باشد وهر دو 
طرف صغیر باشد که غیر ولی عقد کند حکم اول خواهدداشت یا نه؟ 

جواب: اگر ولى عقد كند ظاهرأ محرم شودء و در فضولى يدون 
تجویز بعد از بلوغ معلوم نيست كه اثرى مترتب شود وال يعلم. 

مسألة ۲۱٢‏ -: اگر کسی مادر دخترى را صيغة متعه بخواند با 
وجودى كه دختر حرام مؤبد شده» بدون دخول به مادر دختر به آن 
مرد حر ام مىشود يا نه؟ 

جواب: حرام نمىشود بدون دخول ومحرم نیز نمی‌شود. | 

مسألة  !١1‏ : هركاه کسی كنيزى را از مال حرام مىخرد و 
وطى كند فرز ند او جه صورت دارد؟ 


جواب: اک جاهل به مسأله بو ده فرز ند شبہه خواهد بود» و 


احکام نكاح _۔ ٦٦)‏ 


اگر صاحب زر تجویز بیع کند کنیز مال اواست. اگر راضی نشود 
بيعفاسد است؛ واگر بعد از آن‌که علم بہم رساندوطی کند وفرز ند 
بهم رسد حرام ز اده خواهد بود» واگر‌صاحب زر را راضی کند مياح 
وحلال خواهد شد. 

مسألة ۲۱۶ - : کسی زنی را به پسر صغیر خود عقد منقطع 
كند و بعد ازا نقضاى مدت أن زن را ديكرى بخواهد آيا محرم يدر 
يمس می‌شود آن زن يا نه؟ 

جواب: ظاهراً محرم می‌شود در اين صورت. 

مسألة ۲۱۵ - : صاحب زن متعدده تقسيم ليالى چگوته بر او 
لازم خواهد بود؟ 

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم کسی که کمتر از چپار زن 
داشته باشد زیاده از حصه را نزد هر يك از آن زنان که خواهمد 
می‌تواند خوابید» واحوط آن است که در شب نوبة زن به جای‌دیکر 
ترود مگ برای نماز جماعت در مسجد. یا عیادت زنى که بیمار 
باشدء يا قدری متعارف نشستن باسپمانان وامثال‌آنپاء وظاهرآدر 
قیلوله نزدصاحب نوبه بودن بر سبیل فضل واستحباب باشد» ولیکن 
احتیاط است که چنین کند. مگر آن که مشغول زیارت وعبادات و 
قضای حوائج مؤمنان وطلب علم ودرس گفتن و امثال اینپا ازامور 
خیر بوده باشد. واگر صاحب نوبه مرخص سازد به خانه دیگری 
می‌تواند بخشید, ورضای ظاجری کافی است. :وام یعلم. 

مسألة ۲١٢‏ - : عورت زن نسبت به محارم قبل ودبر است يا 
از سره تا ر کبه؟ 
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سره ور کبه احوط است. والل يعلم. 

مسألة ۲۱۷ : نظر كردن به زنان اهل ذمه ازبابت ز نان‌یپوت 
و ارمنی نقصی دارد يا نەء وهمچنین ز نان ده‌ها ومزرعه‌ها. 
چواب: اکثرقائل شده‌اند که جائر است که به زنان اهل ذمه 
نظر کنند» وزنان دهات هم هركاه يروا تكتتد, واگ ایشان را منع 
کنند برطرف نکنند جمعی‌ ر خصت کرده‌اند اما به غير شمپوت باشد. 
و احتیاط این است که به غير روی ودست نگاه نکند. 

مسألة ۲۱۸ - : بعضی عوام که شبہه می کنند که حضرت فاطمه 
علیہا السلام از خانه بیرون آمد و به مسجد داخل شد وحرف زد به 
جماعت اجنبی وظاهر می‌شود که درحجاب نمی‌شد از بعضی صحابه 
وخدام جواب چیست؟ 

چواب: اعصار مختلف‌است وایتداهای اسلام چندین تست عرف 
قود وهنا ان ان مات اذك ادك که اين رة رھت ومنكر 
اينبا نمی توان شد چون متواتر است. 

مسألة ۲۱۹ - : زنان را از راه دور يدون کجاوه بر جاروا 
سوار كردن وبه زیارت ائمه عليبم السلام بردن چون‌است؟ نامحرم 
كاه حرف ایشان را می‌شنود وايشان را شاید به بیند» زیارت سنت 
*ست یا نه؟ ۱ 


جواب: ASE‏ نباشد. 


باب دهم 
در بعص وجوه محرمه وبيان بعضی اسیاب ملاهی 
مسالة ٢٢۲۔۔‏ : وظيفة طالب علم از وجوه سركله وابريشم 


وغير آن چون است؟ 


مسائل متفرقه ۳ 


جواب: اینہا صورت شرعى ندارد. 

مسألة ۲۲۱-: مال وجہات را که حكام می گیر ند بعداز گرفتن 
ایشان بر غير ايشان حلال است هر چند صاحبش را دانيم؟ و عشر 
گندم دیلجه همین حکم دارد یا نه؟ 

جواب: از احادیث ظاهر می‌شود که هرگاه ایشان خود بکیر ند 
وحواله نکنند که اين کس خود بگیرد. بعد از گرفتن ایشان مباح 
است» هرجند صاحبش معلوم باشد» و عشر هم ظاهرأ همین حکم 
دارد. 

مسألة ۲۲۲- : هر گاه دو تفر عالم باشند ویکی را كوئيم اعلم 
است از دیگری این غیبت خواهد بود يا نه؟ 

جواب: معلوم تیست كه این بیان واقع أشنت كه گت 

مسألة ۲۲۳- : موشك اندازی جه صورت دارد؟ داخل آلات لہو 
ست یا نه؟ 

جواب: احتمال اسر اف دارد. 

مسألة -۲٢ ٢‏ : شبپاکه این کس می‌خوابدچراغ روشن گذاشتن 
که وقتی بیدار شود روشن باشد. و شاید كه هم خوابش طولانی 
شون اس اف امكاءنا فرچتن که ریات قاق اقل ؟ 

جواب: ااگر قصد‌صحیحی داشته‌باشد معلوم نیستاس اف باشد. 

مسألة ۲۲٢‏ : زراعت قبرستان كردن بعد از آن که اکثر آن 
مندرس شده باشد و از بعضی شاید اندك علامتی باشد چون‌است؟ 
وهمچنین سنگی که بر سر قبری اندازند بعد از مدتی که قبر پیدا 
نیست ورثة آن سنگت را بر‌سن قبری دیگر می توانند گذاشت یانه؟ 
ومالك آن سنٹ کیست بعد از مدتی که قبر مندرس شود؟ 


جواب: احوط آن است‌که تااثری از بعضی قبور باشد زراعت 
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وغیر زراعت از تصرفات نکنند» و سنگٹ دور نیست که حکم وقف 
داشته» و تا ممکن باشد از جای قبس نباید حر کت داد و پا عدم 
معلومیت قبس بر سر قبس دیگر شاید توان گذ‌اشت. 

مسألة 11١5‏ : جماعت جامه‌پاف کلافة خودرا به‌خون گو سفند 
رنٹ می کنندء و بعد از آن مکرر در آب روان می‌شویند تا چوهر 
خون برطرف می‌شود جه می‌فرمائید؟ 

جواب: جزم به دغدغه نمی کنیم. ونكردن این فعل بہتر است. 

سالة ۲۲۷- : عطیه و احسان که زن به سم علفلش می‌کند 
واحتمال دارد که شو هرش اذن نداده باشد» آيا حمل به صحت کنیم 
يا احتیاط بايد کرد؟ 

جواب: حمل بر صحت می توان کرد و اگر قرائن واضحه 
بی لات الج اختیاط بت تیست: :واه يمك 

مسألة ۲۲۸- : اجرت طواحین را بعضی دغدغه می کنند از جه 
راہ است؟ 

چواب: از آنہا که دغدغه می کنند بايد پر سید. 

مسالۂ ۲۲۹ : اسباب ملاهی ازبابت دهل وسرنا و کر نا وسنج 
ونقاره و دف صاحب جلاجل وغیں اینہا هر جين از اسباب ملاهی 
باشد و نص خاص در آن باشد حکم به حرمت آن‌می توان‌کرد يا نه؟ 
وشنیدن آنہا در غیں ضرورت چون است» و اگر راہ کسی بر آن 
طرف باشد که اين سازها را مینواز ند» وراه دیگر غير آن راه‌باشد 
که این سازها نباشدء می توان گفت که واجب است که از آن راہ 
په‌رود که اینہا نباشد يا نه؟ 

چواپ: هرجه داخل ملاهی باشد حرام است هر آن که عرفا ساز 


مسائل متفرقه “No‏ 


گویند» واگ استماع نکند و محظوظ نباشد شايد تغییں طریق 
ضر ور نباشد» وال يعلم. 

مسألة ۰ ۲۳ب : با آب گرم جامه را شستن که شيش به‌میرد 
چون است. 

جواب: ظاهراً قصور ندارد و نمی در خاطس ندار یم . 

مسألة ۲۳۱- : پای بر‌سفره گذاشتن درحالت اختیار چون‌است 
با وجود این حدیث که امام عليه السلام از اين فعل متغير شد و 
اندك تصديعى که می کشیدہ باشند به سبب گذ‌اشتن ظروف و نان 
وغیر آن باعث جواز خواهد شد بدون کراهیت یا نه؟ 

جواب: تا مقدور باشد نکردن اولا است. و با قدری مشقت 
تخفیف کراهت با زوال معلوم نیست. 

مسألة ۲۳۲- : گنتن به کسی بندۂ توام» خواه استاد باشد يا 
عالم يا صالح یا از اهل دنیا مرجوح است يا نه. هر چند منظور 
تواضع باشد نه سالوسی؟ 

چواپ: نسبت به کسی که جہت دینی منظور باشد ومعنی 
صحيحى قصد كند حکم به بدى نمی‌توان كردء واب يعلم. 

مسألة “الالال : مراد به ظروف نقره که استعمالش حرام است 
جه چیز است؟ 

جواب: ظاهر اين است که هر آنچه در عرف و عادت به جبت 
استعمال اکل وشرب باشد. 

مسألة ۲۳۶- : کشمش راهرگاه به کو بند. وشیرۂ آن‌را گر فته 
به جوشانند» آيا درعصیر این نين درحدش بر طرف شدندو ثلث شرط 
اکر هنين كد هوقا دق دات ی هی ات 


کافی است؟ 


“YT‏ مسائل ڈیادی سبا 


جواب: به سبب غليان و جوشیدن حکم به حرمت عصیر کشمش 
ومویز نمی توان کرد» امااحتیاط این‌است کهذهاب ثلئین به عمل‌آید. 

مسألة ۲۳۵- : کشمش را هرگاه در ميان آب نار نج وغیره 
به‌جوشانند جه حکم دارد در حرمت و حلیت قبل از ذهاب ثلئین؟ 

چواب: چنان که کشمش به قدری باشدکه شیرۂ او آب رارنگین 
گند به‌حیئیتی که آب مویزش گویند. وهمچنین اگرانگور بینداز ند 
و دغدغة دارد قبل از ذهاب ثلئین. اما اگر قدر قلیلی باشد که 
شيرء او محسوس نشود حرام نمی‌شود. 

مسألة 1١1‏ آوازی که طرب داشته باشد اما تر‌جیع و تح‌ین 
نداشته باشد غنا وحرام است يا نه؟ ودر قی‌آن خواندن جه حکم 
دارد» و تر‌جیع و تحریر بدون طرب که به صدائی به‌خواند غنا 
است یا نه؟ 

جواب: غنا عبارت از ترجيع صوت مطرب است» يس طرب تنہا 
حرام نیست, بلکه صوت حسن است» خصوصاً در قرآن خواندن 
مستحب است. و تر‌جیع دو احتمال دارد یکی ترجيع که از شأنش 
طرب باشد. و به اعتبار بد صدائی کو طرب نداشته باشد. و يا 
تر جیعی که طرب هم داشته باشد» و احتیاط اجتناب از او است. 

مسألة ۲۳۷- : آب غوره را که به‌جوشانند حرام می‌شود و 
احتیاج به ذهاب ثلئین هست یا نه؟ ۱ 

جواب: تا شیرین نشود به حیثیتی که در عرف انگور اطلاق 
کنند حرام نمی‌شود. 

مسألة ۲۳۸- : شين زنان حرام است اگر کسی در کب سن 
به خورد» و همچنین در طفل بعد از دو سال يا نه؟ 

جواب: بعد از دو سال تا دو ماه حديث دارد» اما بعضی حمل 


مسائل متفرقه ۷ 


کرده‌اند ہی حالت اضطرارء وبعد از دو ماه دغدغة حر مت داردء 
بلکه مطلقاً ہر ایشان سوای همان قدر احتمال حرمت دارد. 

مسألة ۲۳۹- : در بعضی بلاد که آهل تسنن می باشند و کشت 
و روغن می ‌ساز ندء وگاه اتفاق می‌شود که مہمان ما می‌شو ند. يا 
ما را به ایشان رجوعی هست. چیزی دادن به ایشان, و در خانة 
ایشان چیزی خوردن چون است؟ وخ یدن كشك و روغن ایشان 
هر چند ضر ورت نباشد جه صورت دارد؟ 

جواب: چنان که تعصب ايشان ظاهر نباشد ظاهر ا جائز است. 
و با ظپور تعصب ايشان اجتناب كردن بدون ضرر شاید احوط 
باشد. 

مسألة ۰ اب : دعا هن كاه تیت داشقه باقن که ینو پستد و 
بياشامند به‌مر كب نوشتن وآشاميدن چون‌است باوجود نفرت طبع؟ 

جواب: حرمت هرجيز که طبع از آن متنش باشد ثابت نیست. 
اما احتياط آن است که به زعفران وامثال آن نوشته شود. 

مسألة ۲٢٢‏ - : يوست بادام تلخ وجوز وپوست پسته که مانند 
جوب است و در بعضى كوهسار يوست آن را با مغن آن آرد مى كنند 
وبا دوشاپ ممزوج می کنند» وگاه باآردگندم ممزوج مى كنند ونان 
می پزندء و تلخی آن بر‌طرف مىشودء بلکه لذت بسم می‌رساند» و 
همچنین عرق يا آب دهن هر گاه در ميان مأكول يا مشروب افتد و 
مخلوط شود جه صورت دارد؟ ودلیل منع يا رخصت در هر يك از 
اینہا کدام است؟ ودیگر علفی که بر گت‌آن بیخ است وچوب‌آن جزم 
است تخمى دارد دانه‌های ریزه وقتی كه خام اث می کو بند که 
فی‌الجمله کیفیتی دارد؟ 


جواب: يوست به روش مذ كور وآب دهن وعرق ظاهر این است 


۱۸ مسائل آیادی سیا 


که حلال باشدء وجماعتی که دغدغه می کنند از راہ خياثت است. 
وخبائت آنپا ثابت نیست» خصوصاً به‌روش مذ کور در پوست و در 
باب چرس و بيخ ودردانه حرمت آنہا تابع‌اسکار است» هرجه کثیر 
آن :باعث اسکار شود قلیلش نیز حرام است. 

مسألة ۲۶۲ - : زن ذبح می‌تواند کرد يا نه؟ 

جواب: مکروه است ذبح كردن ايشان اما جائز است. 

مسألة ۲۶۳ - : در وقتی که دوشاب می‌پز ند دو محل است که 
یکی از برای انگور است ودیگری از برای عصیر» اول نسبت يه 
ثانی ار تفاع دارد» وعمق هر کدام به‌قدر يك کر شاید زیاده باشد. 
اگر احدهما نجس شود جریان آب اگر مقدور نشودء تطمبیر به آب 
قلیل جه نحو می توان دارد؟ وهمچنین اگر کر پیش از آن که از آب 
کرده شود وآب روان و باران وتابیدن آفتاب ممکن نباشد علاج آن 
به جه خواهد بود؟ 

جواب: چنانچه کر میس شود که بریز ند آن‌آب را برمحل نجس 
احوط است. وطریق تطہیں در جميع به آب قلیل آن است که اول 
پائین او را بشویند. وهمچنین به تدريج از پائین بسمت بالا 
شسته شود وآخر غسالة آن را به کوزه بردارند به كبنه خشك 
کت وان گوزره کید را ان کشت معانلا و ایام این بت 
که ذو مر تبه یه اين روكن شتسه شؤد: 

مسألة ٢٤٢٢‏ بت : بعضی اوقات گوسفند را می‌دوشند واين كس 
غافل است در ميان ظرف شیر بول می کند يا فضله‌اش می‌ریزد. و 
كاه هست که فضله اش روان است و به شیر ممزوج می‌شود دغدغه 
دارد يا نه؟ 


جو اب: ظاهرأ دغدغه ندارد وحلال است. 


مسائل متفرقه ۹ 


مسألة ۲۶۵ - : زراعتہائی که مدار آنہا بر فضلۂ انسان 
است که از ميان آن می روید وآب می کشد جه صورت دارد؟ 

جواب: مباح وحلال است. 

مسألة ۲۶۱ - :در وقتى كه كاو در خرمن مى كنند كه به كوارئد 
کاو گندم را بسيار می‌خورد و باز گندم را درست دفع می‌کند در 
ميان خرمن و به گندم خرمن ممزوج می‌شود جه صورت دارد؟ 

جواب: ظاهر این است که دغدغه نداشته باشد. ودرمیان‌گوشت 
مى جوشد وآب گوشت به ميان آن می‌ر ود وممزوج می‌شود اشتباهی 
ندارد. 

وتا علم ببسم نرسيده باشد که از آن جيزى متصل شده باشد 
دغدغة آن معلوم نیست اگر جه پیرون كردن آن از ميان گوشت او لا 
است» ودر اعضای دیگر که حرام است اگر درمیان گوشت به‌جوشد 
اشكال تيشكن ست 

مسألة ۲۶۷ ل : در جلد كلهكه يخته شود جه مىفرمايند می توان 
خوره يا نه؟ وبعضى می گویند مطلق جلد حرمتش معلوم نيست این 
حرف صورتى دارد يا نه؟ 

جواب: حرمت جلد معلوم نيست واباحه اظہر است. 

مسألة ۲۸ - : در قليان جه می فرمایند داخل شبہات مىدا نيد 
ها نه؟ وس تقدير دانستن اجتناب از جنين شبہه جرا سنت باشد و 
حال آن كه تہدید بليغ در بعضی روايات بر ار تكاب شبہات 
نمی دانیدء جه می فرمائید در این که آيات و روايات داله بر اباحت 
اشناء لاهن أ بن مأكول و قروب اسع وقليان را در عرف ولفت 
هیچ كدام مشروب نمی نامندء بلكه فعلى است كه كردن آن موقوف 
بر رخصت شار ع است. 


Ye‏ مسائل ایادی سبا 


جواب: عمومات اباحت اکش اعم از مأكول ومشروب استء و 
جواب این سخنان در این مواضع ذکر نمی تواند کرد. 

مسألة ۲۶۹ - : بسیار می‌شود که بر مویز وانجیر وامثال آنہا 
از مو وپشم وینبه وغیر آنمپا می‌چسبد خوردن آن جه صورت دارد؟ 

جواب: دلیل بر حرمت مو و یشم وپنبه وامثال اینہا قائم نشده. 
وحکم به حرمت بدون دلیل نمی توان كردء وال يعلم. 

مسألة ےا دی وتا سی کاو فیس | ذا تیک ناه رها 
عليه السلام به فر‌مایند كه اکش مصارف آن بہم مخلوط شده» و 
بعضى مداخل آن به مصارفش وفا نمی‌کند» ومجموع به مجموع 
وفا می کندء آیا اگر در این صورت اگر مجموع مخلوط بہم شده 
باشد ويه مصارف مقررۂ آن بدهند حرام است ونامشروع چون 
خلاف كفتة واقف پا نه؟ . 

جواب: اگر در خصوص آن وجمی که به اين کس دهند معلوم 
او باشد که خلاف شرائط وقف درآن به عمل آمده نمی توان گر فت؛ 
اما !کش اوقات شرائطش معلوم نمی باشد. وا یعلم. 

مسألة ۲۵۱ - : هركاه جمعی باشند که در پنجهٌ مال وجہات با 
هم شريك باشند يا س‌شماری که در بعض بلاد باشد و يك نفر از 
ایشان که به اعتبار دنیا اعتبار او بیشتر است‌اورا التماس می کنند 
که ما را آنچه بايد داد به شما مىدهيم كه شما تسلیم نوکر حاکم 
کنید ومنت‌دار هستند» وشاید نفعی هم به ایشان بر سد از دادن 
آن شخص. اگر کسی چنین كند وم تكب این امس شده از ایشان 
بكيرد و به حاکم دهد آيا آثم است یا نه؟ 
چواب: اگر کسی به رضای خود کسی را التماس کند» دور 
نیست كه به اعتبار مصلحت او خوپ باشد. اما چنانچه اغلبی آن 


مسائل متفرقه ۲۱“ 


است که سر گردانی کسی را رئيس می کنند والتماس می نمایند 
و پیچار گان هستند که از ایشان به تعدی می كير ند وجہی ندارد و 
اعانت بر ظلم است» وم تكب شدن چنین امرى صورت ندارد. 

مسألة ۲٥٢‏ -: كاه می‌شود که در مزرعه چند نف تحصیل‌دار 
از مالو جہات وغیره وارد می‌شو ند و به‌قدر دوهزار دینار طلب 
دار ند» وهی شب قريب هزار دینار خرج ایشان استء آيا اگر کسی 
از شر کا يا غيره وجه مطالبة آن جماعت از خود بدهد تاایشان 
حر کت کرده اخراجات کمتر واقع شود و باعث نفع شر کاء شود. و 
بعد از آن از شر کاء متفرقه يا مجتمع الاجزاء بكيرد جه صورت 
دارد. ودر صورت مذ‌کوره هرگاه به اعتبار مکث محصلان نقصان 
آن ده باشد آیا سعی نمودن و تحريك مردم شركاء از برای زود 
دادن وجه اعانت ظالم خواهد بود یا نه؟ 

جواب: اين نیز از جواب مسألة سابق معلوم می‌شود» وچنین 
امور را حسبتاً مر تكب نمی توان شد. 

مسألة ۲۵۳ - : تشدید قر آن را لازم است نوشتن یا نه؟ 

جواب: در کتابپا که نوشته می‌شود مشخص نیست که واجب 
باشد اما در قر آن بايد نوشت. 

مسألة ۲٥٢‏ - : خر بزه‌بازی حرام است يا نه؟ 

جواب: سوای چند چیز که رخصت دارد در آن‌گرو بستن در غیر 
آن دیگر دغدغه داارد. 

مسألة ۲۵۵ : غلط قرآن را واجب است درست کردن»› واگ 
کسی غلط بخواند البته .به او بايد كفت يا نه؟ 

جواب: به طریق امر معروف كردن اینہا بہتر است و بعضی. 


می گویند واجب سنت 


0 مسائل آیادی سبا 


مسألة ۲۵٦‏ - : حدیثی که حضرت رسول صلی ال عليه وآله به 
حضرت امیر الموّمنین عليه السلام فرم ود که سگہای هرزه‌گرد را 
به کشد معتبر است می‌توان کشت یا نه؟ 

جواب: بلی حدیث است» وسایر حیوانات که موذی نیستند 
نکشند بمتر است. 

مسألة ۲۵۷ ”ب : شبہا که کسی مطالعه می‌کند اگر چراغ را 
خاموش نکند و بخوابد داخل اسراف است یا نه که هرگاه بیدار 
شود چراغ مہیا باشد؟ 

جواب: اگر بر اودشوار باشد روشن كردن ظاهر آ قصور ندارد. 


باب يازدهم 
در بعضی مسائل میراث 

مسألة ۲۵۸ - : زوجه غير ذات الولد از جه چیز‌ها میر اث 
می برد از مترو کات زوج و از جه جين نمی برد؟ 

جواب: از آب وزمین 07 نمی بسد» 7 0 وو 
وباغ ودكاكين وآسيا و از عين منقولات می برد. 

مسألة ۲۵۹ - : حبوه كه مخصوص پس بزرگت است جه 
چیز‌ها است؟ 

این و اقرا ون مسالا نو ان امت کہ اممائ كه 
پو شی دہ باشد يا میا کرده باشد برای پوشیدن داخل است, وآنچه 
نه پوشیده باشد محل تأمل است. وظاهر ا عمامه ورداء داخل باشد. 
و عدم دخول یاپو نچی وکلاه وكفش وموزه و کم بند يوست اشمس 
است. و در جامه‌هائی كه از يوست باشد یا جايز الصلاة نباشد 


مسائل ارث ۳۳ 


خلافی است. ودخول خالی از قوت نیست. ويك‌انگشتر که اختصاص 
بیشتر داشته باشد» واگ نیست همه مساوی باشد شاید تعیین به 
قرعه اولا باشد. 

وه در لسن واه ست کے مد اف و نال 
بودن غلاف مصحف وزیور شمشیر خلافی هست. ودخول خصوصاً 
در اخير اقوا است. واحوط در اینپا که محل خلاف است صلح 
است» والله تعالى یعلم بحقائق الاحکام و حججه الک ام. 

مسألة ۲٦٢‏ - : متعارف است که در بعضی جاها که از ميراث 
دختر حصة واقعی او را نمی‌دهند» وآن وقت به همان قلیلی كه 
می‌دهند راضی می‌شوند. وآخر او يا وارث او دعوی می‌کنند که 
تمام حصة خود را می‌خواهد» صورت شرعی دارد يا نه؟ 

جواب: هركاه هبه نکرده باشدء هرگاه خواهند حصۂ آن دختس 
را می‌توانند تمام گرفت. 

مسالة ۱ س : مال يتيم وغائب را هرگاه دست به حاکم شرع 
ترسد بنایر انه کریم؟ «المومتون بشیر اولیام پمض» جماعت 
مؤمنين متوجه حفظ آن می توانند شد يا نه؟ 

جواب: اگر جماعتی باشند که دیانت ایشان معلوم باشد ظاھرأ 
توانند حفظ آن کرد. 


باب دوازدهم 
در بعضی مسائل متفر قه 
مسألة ۲٦٢‏ ب : غير آباء رسول الله صلی ال عليه وآله که از 
احادیث فہ بميده می شود که با ید که از کف وشرك ياك بوده| ند باقی 
انبیاء دیگر فہمیدہ می‌شود که چنین هستند يا نه؟ 


٢‏ مسائل آیادی سبا 


جواب: اكش گفته‌اند اما معلوم نمی‌شود. 

مسألة ۲٦٢‏ - : در اصول دين جه قسم‌جماعتی را تقلید نکنند؟ 
جه مقدار دلیل از برای ایشان کافی است که کمتر از آن احتمال 
دغدغه داشته باشد؟ 

جواب: هر کس بەقدر فہم وقابلیت خود مكلف است, و هردلیل 
که موجب علم ایشان شود کافی است. اگرچه دلائل اجمالیه باشد: 
والله تمالی يعلم. ۱ 

مسألة ۲٦٢‏ - : کسی كه از علومى که به اعتقاد شما موقوف 
عليه احاديث است از بابت صرف و نحو ومعانى وبیان ولغت وفقه 
سول و قدو منطق و تسیر وحديث فی‌الجمله در هر كدام آنپا 
را تواند مباحثه كردء هرجند در اين فنون نہایت مہارت نداشته 
باشد» چنین کسی اگر نقل آيات كلام واحاديث ائمة معصومين 
248 0 )۷۷۰ که كاه 
رجوع به تفاسیں کند ومعنى آيه را بەفہمد واس علما عرضه کند 
موافق فہمیدۂ ايشان باشد. 

وبر این قیاس در احادیث وکلام 7 هر‌گاه چیزی بەفہمد 
نادر می‌شود که خلاف فہم علما باشدء وجنين کسی را آيا رجوع 
E a 9 ٤‏ 
رجوع کند» و در آنجه بەفہمد مقلد کسی نباشدء يا بايد در احكام 
ومسائل رجوع به اعام آن عصى كندء واز اوس اه اننا ا 
عادل اخذ کند؟ ۱ ۱ 

جواب: اين مسأله را جواب گفتن مشكل سرک اشخاص در این 
باب اختلاف بسیاردار ند و عمل به‌اقو ای‌صوراحوط است» واشیعلم. 


مسائل متفرقه ٢‏ 


مسألة۲۹۱۵- : اوساط طالب علم دانستن‌که فر ضايشانر جوع 
به علما است در این مر تبه تتبع وقدرت به استدلال است يااين نیز 
رجوع به اعلم است؟ 

جواب: این مسألة اصول است بايد به‌استدلال بس او معلوم 
شود که فرض او استدلال است. يا رجوع به علما است. 

مسألة ۲۹۹ : کسی که رجوع به اعلم کندء و برقر ض‌رجو ع 
بايد طلب دلیل کند یا به اعتقاد او عمل کند؟ 

جواب: این را نیز به دلیل بايد دانست. 

مساله۷٦۲-:‏ اگر کسی تتبع‌تمام ندارد» وعالمی نيس تكهر جوع 
به او کند. چنین شخصی که مسائل از کتب فقہی فہمد یا در کتب 
احادیث حدیثی که دلالت بر بعضی مسائل دارد داند جمعی که از 
او پرسند می‌تواند گفت یا نه؟ 

جواپ: اگر بگوید علما یا بمضی علما چنین گفته‌اند یا حدیث 
چنین وارد شده بد نباشد. 

مسألة ۸ اگر کسی در اصول مذ هب علم قطعی در بعضی 
مواد نداشته باشد حال او جون است؟ 

جواب: احوال اشخاص مختلف است نسبت به بعضى شايد علم 
حاصل نشود به ظن اكتفا خواهد كرد. 

مسألة -۲٦۹‏ : در اخبار آحاد اين كس را علم ببسم رسد كه 
همه جا عمل به علم كرده باشد؟ 

جواب: مشكل است علم يسم رسانیدن ا ادگ د 
احتمال تصحیف دارد» اما علم داریم که تمام ایشپا مورد عك است, 
اما در هر کدام .بخصوصه علم بہم رسانیدن معلوم نیست 

مسألة ۲۷۰-: در اثبات باری تعالی و وحدانیت او لازماست 


< مسائل ایادی سبا 


که کسی کتب کلامیه بهبيند يا به همان دلائلی که از معصوم 
متلقی شده است کافی است؟ 
جواب: در کار نیست بلکه از قر آن فہمیدہ می‌شود. 
. مساله۲۷۱- : چشم اش دارد یانه؟ و همچنین سحر راکه بعضی 
منک ند ؟ 
. جواب: هر دو اشن دارد» و شاید در سحر به طريقميرا نيدن و 
بعضی اقسام وجود نداشته باشد. 
مسألة ۲۷۳۲- : لعن آهل تصوف مطلقاً مى توان کرد یا انه؟ 
: ..چواب: مطلقاً لعن نمی توان گرد» و بعضی که اعتشاد آن‌جماعت 
سابق را دار ند کافر ند. و بعضی جبپال‌که همان اسم تصوفی دار ند 
هر‌چند چرخ و سماع کنند فاسق‌اند لعن نمی توان كرد. 
مسألة ۲۷۳ : در بعضی احادیث کے بر افعالی مکروهه لعن 
واقع شده» لعن می توان کرد يا نه؟ 
جواب: آن لعن را شاید ایشان کرده باشند يا معنى دیگر مر اد 
است. 7 . ۱ 
مسألة ۲۷ : عباس و عقيل جه حال داشتند بعضی حر کات 
از ایشان ناشی شده؟. 
جواب: هر دوتا ضعیف الایمان بوده‌اند قدری. 
مسألة6/ا1 : دفن اموات در روضة مقدسه جه صورت داره 
باوجود نبش قبور؟ 
" چواب: جزم به حرمت نمی توان کرد اما رخصت دادن مشکل 
مسألة -۲۷٢‏ : نقل كردن اموات به مشاهد مشرفه جه صورت 


دارو؟ 


مسائل متفرقه ۷۷ 


جواب: تر كجند ين سنت می شود و باعثر یختن عر ض ميت استء و 
آزار مؤمن مىشودء وحديث رخصت نقل در كتب مشپوره «نيست, 
وامانت سيردن ميت نيز محل تأمل‌است, و تأخيردفن مدتى می‌شود. 
و در زیر سردا بها كه به امانت می گذار ند به طريق معپود مدفون 
نمی شو د. 

مسألة ۲۷۷- : بر طفل کمتر از شش سال به اعتقاد شما نماز 
كردن سنت است یا نه؟ 

جواب: نماز نمی‌کنم چون دغدغةً بدعت می‌شود. 

مسالة ۲۷۸-: دفن در :نجف اشرف افضل است يا کر بلای معلا 
و کعبهٌ معظمه و مدینة طیبه؟ 
" " چواب: احادیث در باب نجف بیشتر است. 

مسألة ۲۷۹-: آيا قبر‌ستان کپنه را آجرش را می‌توان کند و 
تعمیر حمام نمود مطلقاً يا نه؟ وهمان کسانی که قبر را ساخته‌اند 
می‌توانند کند بی آن که نبش قبس شود؟ ۱ 

جواب: نمی توانند کند. 

مسألة ۲۸۰- : مثلا هرگاه‌کسی وقف کند املاکی‌چند را وقف 
حضرت امام رضا عليه السلام يا بعضى قبور جماعتی به اعتبار 
حسن ظنی که به آن داشته‌اند که مذهب ایشان مشخص نیست, يا 
بر مساجد يا مسجد معینیء از مال چنین وقف مستحقین به از اء 
استحقاق می‌توانند گرفت؟ ومصرف چنین وقفی جه جين است؟ 

جواب: بايد حاصل موقوفات صرف و خرج آن مزار از فرش و 
روشنائی» وکسی که به خدمت آن‌مزارومسجد مشغول باشد به‌قدر 
اجرت عمل می توان گرفت» وبه‌ازای استحقاق جائز نیست‌گر فتن . 

مسألة۲۸۱-: هر گاہ حوضی يا پلی خراب شده باشد اجزاء آن 


۹۳۸ ۱ مسائل آیادی سبا 


را در حوض ديشر صرف کنند که هر دو خراب است يا یکی‌ساخته 
شود مشروع است یا نه؟ 

جواب: نمی توان مگر آن که أن حوض را تعمیں نتوان کرد 
در این صورت شاید بد نباشد. 

ا ۲۷۸۲ تے: رة کی اون كذ سکن کے قب 
باشند» اگر متولی شرعی كويد که شب بايد بود جه صورت دارد؟ 
واگ شب نباشد و روز مسما بودن به عمل آورد کافی است یا نه؟ 

جواب: هر گاه متولی شرعى بگوید که شب بايد بود مشکل است 
ترك کردنء واگر از واقف شرط پرسنده باشد و متولی بگوید 
روز کافی خواهد بود. 

مسألة 141 : كاه می‌شود که جماعتی که در مدارس حجره 
دار ندء به قدر ينج ماه و شش ماه و بیشتر و كمس حر کت می کنند 
به ولایت خود یا عتبات یا غير آنپا. و کسی در حجرء ایشان 
می‌باشد» و بعد از شش ماه که آمدند متولی شرعی می‌خواهد که 
ایشان آنجا باشند. وکسی که نشسته است‌گاه باشد که چون‌متولی 
می‌خواهد از این جہت بيرون می‌روند يا ازرو درمی‌مانند ودست 
از حجره برمی‌دارند» آيا نشستن آن اول جه صورت دارد و حق 
مرد ثانی شده بود يا نه؟ 

جواپ: اگ شرط واقف معلوم باشد عمل به آن کنند» و اگر 
معلوم نباشد به‌قدر شش ماه و هفت ماه كه بگذرد مشکل است 
اخراج‌کسی که نشسته باشد هر متولی گوید. مگر آن شخص به 
طیب خاطر دست بردارد و اولی بنشیند. 

مسالة ۲۸۶- : منجزات مريض از اصل اعتبار دارد یااز ثلث؟ 

جواب: احتیاط بايد کرد. 


مسائل متفرقه ۹۳۹ 


مسألة 1546 : در ثواب الاعمال و غير آن حديثى هست از 
حضرت صادق عليه السلام که کسی که صلوات بر محمد و آل‌محمد 
فر‌ستد خدا و عالمیان از برای او هزار حسنه می‌نویسند» و از 
عمار بن موسی حدیثی واقع شده که گفت بودم در نزد حضرت 
صادق عليه السلام پس مردی گفت : اللہم صل على محمد وأهل بيت 
محمدء يس كفت امام عليه السلام : ای مرد به تحقیق که تنگت گر فتی 
بر ما آيا می‌دانی که به تحقيق كه اهل بيت محمد صلی الله عليه 
وآله اصحاب عبايند پس كفت آن مرد چگونه بكويم؟ كفت بكو 
اللہم صل على محمد وآل محمدء يس بوده باشيم ما و شيعيان ما 
که به تحقیق داخل شده باشيم در آل. حديث به حسب ظاهر با 
سایق منافات دارد؟ 

جواب: حدیث عمار کم است که تشو یش لفظی یامعنوی نداشته 
باشدء وشاید آن مرد از اهل .بيت اصحاب کبار اراده کرده باشد. 
لمبذا منع فرموده. واگ کسی معنی اعم اراده کند خوپ باشد. 
والل یعلم. 

در آخر رساله چنین آمده: تمت الرسالة في یوم الجمعة (۱۷) 
شہر جمادي الثاني من شہور سنة (۱۱۲۷) على ید احقر العباد 
محمد حسن. 

و تمام شد استنساخ وتصحيح وتحقیق اين بيست و پنجرساله 
در روز مولود پیغمبر اكرم صلی الله عليه وآله سنه (۱۶۱۲) ه ق 
بر دست این فقیر ناچیز سيد مہدی رجائی عفی عن جرائمه بحق 
محمد و اهل بيته الطاهرین.: ۱ 
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رسالة 
بیان عدد تأليفات علامه محلسی قدس سره 


تاليف 
علامه متتبع 
سید محمد حسین بن محمد صالح حسینی خواتون آبادی 


سيط علامه محمد باقر مجلسی قدس سره 
متوقای ۱۱۵۱ ه ق 


الحمدلله رب العالمین» وصلى ال على محمد وآله الطاھر ین 
آجمعین. 

ویعد: چنین كويد الفقير الى عفو اث الننی ابن محمد صالح 
الحسينى محمد حسين عفى الله عن ذنوبہماء كهاين رسالهاى است 
در بیان عدد تأليفات و تصنيفات فاضل كامل علامه رئيس العلماء 
والمحدثين و ملاذ الفقپاء والمجتہدین آيةالل فى العالمين» شيخ 
الاسام و الا الوحين کے عة ها مولانا سنہ باق 
مجلسق سی ات کراب ور نم قن عليين اند یوعد اناف اتنا 
مشتمل بر دو ذصل و خاتمهء و منالله التوفيق والاستعانة. 


فصل اول 
(در بیان تصائیف عربی) 
وآنہادہ عدد است. 
اول: کتاب بحار الانوار» و سبب تألیف این کتاب آن است که 
يعد از واقعه هائله کے بلای معلی خلفاء بني اميه علیہم اللعنه 
بسيار قوی بودند. و تقیه پسیار شدید بود. و آکثر شیعیان به‌این 


جبت کمتر به خدمت آئمه علیہم السلام می رسیدند و أحاديث 
فرانمی گرفتندء تازمان حضرت امام محمد باقر وامام جعفر صادق 
علیہما السلامء که ملاعين بنی اميه منقرض شدند و هنوز خلفای 
پنی عباس استقلال تمام بہم نرسانيده بودند» وتقیه بسیار کم 
بود. وشیعیان وموالیان بسیار به خدمت آن‌دو بزر گوار می‌ر سید ند 
و آحادیث فر امی گر فتند» وچہارصد کتاپ حديث نوشته شد كه 
مشہور به چپارصد آصل است. 

و در اعصار ی ای هت نت 
رغبت ایشان به علوم حکمی و آقوال فلاسفه بسیاری از چہارصد 
أصل تلف شده بودء لہذا آن مرحوم سعی بلیغ در ضبط و بہم 
رسانیدن چپار صد اصل نموده تا آنکه دویست و کسری از آن‌جمله 
را برم‌رسانید» و از راه آنكه میاداباز به طريق سابق تلف شود 
مجمو ع رادراین کتاب جمع نمود» ومشکلات أحاديث را در بیان‌همگی 
توضیح نمود» و این كتاب مشتمل است بر بيست و ينج مجلد» و 
از آن جمله شانزده مجلد آن کتاب به اتمام رسیده است. 

۱ آول: جلد عقل و علم» و آن دوازده هزار بيت است. 

دویم: جلد ۳ و آن شانزده هزار EN‏ 

سیم : جلد عدل ومعادء و آن سی هزار بيت است. 

چہارم: احتجاجات» و آن شانزده هزار بيت است. 

پنجم: تاریخ آحوال حضرت آدم عليه السلام تا پیغمبر ما 
صلی الله عليه وآله. وآن چہل هزار بيت است. 

ششم: تاريخ آحوال پیغمبر ما صلی الله عليه و آله» و آن شصت 


مصنفات عربى 2200000 Yo‏ 


هفتم: جلد امامت» وآن سى و يك هزار بيت است. 

هشتم: فتن و محن» يعنى فتنهها ومحنتها كه بعد از رحلت 
رسول خدا صلی الله عليه و آله بر حضرت آمیر‌الموّمنین و فاطمه 
وحسنين صلوات الله علیہم وشيعيان ايشان واقع شد. و آن شصت 
ويك هزار بيت است. 

نہم: احوال حضرت أميرالمؤمنين عليه السلامء و آن ينجاه و 
پنج هزار بيت است. 

دهم : احوال. حضرت فاطمه زهرا و حسنين صلوات الله عليميم» 
وآن بیست و سه هزار بيت است. 

یازدهم: آحوال حضرت امام زین‌العابدین و حضرت امام محمد 
باقر وحضرت امام جعفر صادق وامام موسی کاظم علیہم السلام؛ 
وآن هجده هزار بيت است. 
دوازدهم: احوال حضرت امام رضا و امام محمد تقی و امام 
على نقی و امام حسن عسکری علیہم السلام» وآن دوازده هزار 
بيت است. 
. .سیز‌دهم: احوال حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه. وآن 
بيست و يك هزار بيت است. 

جسبا رد هم : جلد سما و عالم» و آن هشتاد هزار بيت است. 

يانزدهم: جلد طہارت و صلاةء واين موافق تر تیب كتاب جلد 
هجدهم است؛ و دو جلد در ميان نوشته نشده است. و آن يك صد 
و يك هزار و بانصد بيت است. 

وشانزدهم جلد زيارات آئمه علیہم السلام» و اين جلد بيستو 
دويم کتاب است, و جند جلد در ميان نوشته نشده استء و آن 
سی هزار بيت است» و يك جلد نين ناتمام است» كه آن جلد كفر 


۳ رساله عدد تصائیف علامه مجلسی 


وايمان است. و آن ده هزار بيت است. 

دويم: کتاب مرآة العقول فی‌شرح آخبار آلالرسولء و آن‌کتاب 
شرح کافیست. وقدرى از آن ناتمام است» زيراكه ازاصول نصف 
کتاب دعا و تمام کتاب عشرت مانده است. و از فرو ع نصف کتاب 
صلاة و تمام کتاب ز کات مانده‌است» وکتاب خمس نیزمانده‌است» 
و اين كتاب تخميناً صد هزار بيت مىشود. 

سيم كتاب ملاذ الاخيار فى شرح تہذیب الاخبارء و آن كتاب 
شرح تہذیب است و آن نين ناتمام است» زیرا كه تا کتاب صوم! 
نوشته شده است و آن تخميناً ينجاه هزار بيت است. 

جمبارم: کتاب شرح أر بعين است» وآن شرح جبل حدیث‌متفرق 
است» و دوازده هزار و يانصد بيت است. 

ينجم: فرائد الطريغة فی شرح الصحيفة :الشریفةء وآن كتاب 
شرح صحيفه است» و آن نیز ناتمام استء زیرا كه تا دعایچہارم 
نوشته شده است. و این حقیر بنا بس وصيت آن مرحوم مبرور 
شرو ع نموده‌ام» والحال بحمدال تعالی شرح يك دعا نوشته شده 
است» اميد چنان است که خدای تعالی به زودی توفیق اتمام دهد 
و آن پنج هزار است. 

ششم : رسالة رجال است, و آن هزار بيت است. 

هفتم : زفتانه اعتقادات» و آن‌را دريت شب تألیف نموده است. 
وآن هفتصد و پنجاه بيت است. 

هشتم: رسالة اوزان است» و آن اول کتابی است کے تاليف 
نموده است» و دویست بيت است. 

نہم: رسالة شکیات نماز است» وآن هفتصد و پنجاه بیت‌است. 


)۱( این کتاب شرح تمام تہذ یب شيخ است از طپارت تا آخر ديات ودر شانزده 
جلد بتحقیق این چانب جاب ومنتشر گردیده است. ۱ 


کتابہای قارسی ۳۷ 


دهم : جواب مسائل متفرقه که مسمى به مسائل هندیه است. و 
آن مسائلی است که مرحوم مغفور ملا عبدالل برادر او از هند 
فر‌ستاده و از او سوال نموده است. وآن يك صد وپنجاه بیت‌است. 
وحواشی متفرقه برچپار کتاب حدیث وغیر آنپا از کتب حديث 
وفقه نوشته است که آنہا تخميناً چمپارصد هزار بيت می‌شود. 


فصل دوم 
(در بیان کتابہای فارسی) 

وآنپا چہل و نه عدد است: 

ادل عين الحیات است که مشتمل است بر مواعظ و نصایحی که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله به آبی‌ذر رضى الله عنه فرمودهء و به 
تقريبات مواعظ و قصص مشتملے بر ترك دنا مانند قصة 
پلوهر و يوذاسف وغير آن در آن كتاب مذكور شدہ: و آن بيست و 
يك هزار بيت است. 

دويم مشكاة الانوار واين مغتصرىاست از كتاب عينالحيات, 
و سه هزار بيت است. 

سيم: حلية المتقین. و آن مشتمل است بر آعمال و آفعالی‌چند 
كه اكش اوقات ضرور مىشودء مثل ناخن گرفتن. وشارب گرفتنء 
وحمام رفتن» و سر تراشیدن» وسفر رفتن» وآدابعروسى وزفاف 
وعقیقه» وغیر آن» و آن دوازده هزار بيت است. 

چہارم: حیات القلوب» و آنجه نوشته شده از آن سے مجلد 
است: اول تاريخ آحوال حضرت آدم تا حضرت رسول صلی اللعليه 
وآله و آحوال بعضی از پادشاهان سلف کے معاصر انبياء سلف 
علیہم السلام بوده‌اند» و آن بيست و شش هزار بيت است. دویم 
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آحوال حضرت پیغمبر صلی الله عليه وآله» و آن سی و شش هزار 
پیت است. سیم جلد نيوت و امامت که مشتمل است بر أدلةً عقلیه 
و اثبات نبوت وامامت. وفوائد فرستادن پیغمبر و امام. و این جلد 
ناتمام است» و قدری قلیلی از آن نوشته شده است» و آن سه هزار 
نیت استا: ا 

پنجم: تحفة الزائرء وآن مشتمل است بر زيارات ائمه علیہم 
الستلام و آن سیزده هوار پیت انست: 

55 جلا العيوق و آن مقعمل امت بر تار ولوت و کیفیت 
شہادت آئمه معصومين علیہم السلام و معجزات ايشان وقدرى از 
احوال ايشان و آن بيست و دو هزار بيت است. 

هفتم : : مقباس المصابیح و آن مشتمل بسر تعقیب نمازهای 
شبانه روزی است و آن ينج هزار وپانصد بيت است. ۱ 

هشتم: ربیع الاسابیم» که مشتمل است بر اعمال هفته. و آن 
سه هزار بيت است. ۱ 

نہم: : زاد المعاد» و آن است بر آعمال دوازده ماه سال 
و يازده هزار بيت است. ۱ ۱ 

دهم : رسالة دیات» و آن مشتمل است بر آن‌که هرزخمی كه کسی 
به دیگری زند یا او را به قتل رساند چه‌قدر بايد ديه بدهد» وآن 
سه هزار ديت است. ۱ 

يازدهم: رسالة شكيات نماز و آن هفتصد وينجاه بيت است. 

دوازدهم: رسالة اوقات نوافل شبانهروزىء وآنيك صد و پنجاه 
بيت است. ۱ 


سيزدهم: رسالة رجعت» و آن مشتمل است بر ذكس كيفيث 
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بر گردیدن أئمه علیہم السلام و شیعیان ایشان در آخرالزمان» وآن 
دو هزار بيت است. 

جمباردهم: ترجمة رسالة مالك اشتر كه مشتمل است برذ كن 
نامه حضرت آمیرالمؤمنین عليه السلام كه به مالك اشتر نوشته 
است. و در آنجا مذكور است كه حاكم چگونه بايد با رعيت سلوك 
کند» و آن هزار بيت است. 

. يانزدهم: رسالة اختیارات» وآن مشتمل بر آن كه هر كارى را 
آدمی در جه روز از روزهای ماه اختيار كند خوب استء و آن 
پانصد بيت است. ۱ 

شاءنز د هم : رسالة بہشت ودوز خ» وآن هفتصد بيت است. 
هفدهم: رسالۂ جنائز که مشتمل است بر ذکر تكفين اموات و 
کیفیت دفن ونماز ایشان» و آن هفتصد بيت است. 

هجد‌هم : رسال كبيرة آعمال حج وعمسه. وآن هزار بيت است. 
نوزدهم: رسالة صغيرةً حج است. واین‌مختصری است ازرسالة 
سابق» و هفتصد بيت است. 
بیستم : مفاتح الغيبكه مشتمل است يرذكر أقسام استخارههاء 
وآن هزار ويانصد بيتاست. 

بيست ويكم: رساله مال نواصب کے جه نحو بايد نمود وآن 
ينجاه بيت است. 

بيست ودويم: رسالة زكاة كه در جه چیز زكاة واجب و در جه 
جين سنت است. و آن پنجاه بيت است. ۱ 

بيست وسيم: رسالة کفارات که در کجا كفاره بايد داد, وآن 
يكصد بيت است. 


٤‏ رساله مدد تصانیف علامه مجلسی 


بيست وپنجم: رسالة تماز شب. وآن نیز پنجاه بيت است. 

بيست وششم: رسالة آداب نماز» وآن يك‌هزار بيت است. 

بيست وهفتم: رسالهٌ تحقیق آي كريمة والسابقون السا بتون 
اولئتك المقر بون فی جنات النعيم» وآن پنجاه بيت است. 

بيست وهشتم: رسالة فرق ميان صفات ذاتى وصفات فعلى 
حق تعالی» و آن دویست بيت است. 

بيست و نہم: رسالة تعقيب مختصی نمازهای شبانروزی وآن 
صد بيت است. 

سىام: رسالةٌ تحقيق بداء و آن نیز صد بیت است. 

سی ويكم: رسالهٌ جبر وتفويضء که مشتمل است بر آن كه حق 
تعالی را در افعال بندگان دخلی هست يا نه و آن نیز صد بیت‌است. 

سی ودویم: رسالة تکاحء وآن پنجاه بيت است. 

سی وسیم: ترجمة رسالة فرحة الفری» که مشتمل است ہی 
معجزات وامور غریبه كه از مرقد مطہں حضرت امیر المومنین 
عليه السلام بظبور رسیده» و آن چہار هزار بيت است. 

سی وچہارم: ترجمة توحید مفضل» و مشتمل است بر حديث 
طولانی که مفضل از حضرت صادق عليه السلام در باب یگانگی 


حق تعالیو علم وحکمت اوروایت کرده‌است» وآن دو هزار و هشتصد 


سی وپنجم: تر جمة توحید حضرت امام رضا عليه السلام؛ و 
آن مانند توحيد مفضل و هفتصد وبيست بيت است. 

سی وششم: تر‌جمه زيارت جامعهء و آن دویست پیت است. 

سی و هفتم: ترجمة دعاء کمیل» و آن نیز دویست بيت است. 

سی وهشتم : ترجمة دعای‌مباهله» وآن یکصدوپنجاه بیت‌است. 
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سی ونہم: ترجمة دعاء سمات» و آن دویست بيت است. 
چپلم: ترجمة جوشن صغيرء و آن يكصد بيت است. 

چہل ويكم: ترجمة حديث عب دالله بن جندب» و آن دويست 
بيت است. 

چہل وديم: ترجمة حديث رجاء بن ابی‌ضحاك» و آن در اعمال 
وآدابى است که از حضرت امام رضا عليه السلام منقولست, و آن 
سیصد بيت است. 

چپل وسیم: ترجمة قصيدةٌ دعبل خزاعی است» کے در مدح 
حضرت امام رضا عليه السلام گفته است» و آن پانصد بيت است. 

چمپل‌وچپارم: ترجمة حدیث ستة آشیاء. و مشتمل است بسر 
ذکر شش چیزی که در آنہا دخلی نیست. وآن صد بيت است. 

چہل و پنجم: انشائی است که در وقت مراجمت از نجف‌اشرف 
وکر بلاء معلی در باب اشتیاق به آن دو مكان شریف انشاء نموده 
است» وآن سیصد بيت است. 

چپل وششم: مناجات» وآن صد بيت است. 

چہل وهفتم: صواعق اليهودء که مشتمل است بر ذکر چگو نگی 
جزيه یبپودان وحلیت وحرمت آن» و آن صد وینجاه بيت است. 

چہل وهشتم: جواب سوّالپای متفرقه» و آن مشتمل است بر 
جواب از سؤالبائى كه مردم از او نموده‌اند وجواب مسأله‌ای 
چند که بسیار ضرور می‌شود در آنجا مذ کور است. و آن پنجہزار 


چبل ونہم: حقالیقیسن» و آن مشتمل است بس اصول دين و 
بيست و یکپزار بيت است. وآخر تصنیفات آن م‌حوم مففور است 
اسکنه اه بحبوحة الجنان. 


در 


۲ رساله عدد تصانيف علامه مجلسی 


حاثمه 

بدان که عدد آبیات جميع آنچه مذ کور شد از عر بی وفارسى 
يك هزار وچہارصد ودوهزار و هفتصد بيت می‌شود» وه‌گاه بر 
مجموع سن آن مرحوم كه هفتاد وسه سال بی زياد وكم است قسمت 
شود سالى نوزده هزارودويست ويانزده بيتويانزده حرفمىشودء 
وماهى یکہزار وششصد ويك بيت وسيزده حرف وچپاريك حرف 
می‌شودور وزی پنجاه‌و سه بيت و هفده حر فو نصف حرف می شود› واگ 
"بر سن تکلیف که پنجاه و هشت سال است قسمت شود سالی بيست 
وچہار هزار و یکصد و هفتادو هفت بيت وسی‌حرف می‌شود. وماهی 
دوهزار وچپارده بيت وچہل حرف می‌شود» وروزی شصت و هفت 


بيت وهشت. حرف می‌شود. 


شپرست کتاب 


رسالة ترجمة خطبة توحیدیه امام رضا علیه السلام 
سند روایت 

اول عبادت حق تعالی معرفت اواست 

اصل معرفت خدا توحید او است 

صفات ذات و فعل 

نقی صفات زائده 

کلام حضرت على عليه السلام در تبج البلاغه 
خدامر کب و محتاج به غير «نيست 

خدا مبری از صفات امکانیه است 

فطرت بر توحید است 

خدا غایت و حدی ندارد 

کلام حضرت على عليه السلام در توحید 
سر مان 

کنه ذات حق درك نمی شود 


٦٤٤ 


خد! را ضصدی نیست و معنی آن 
بیان معنی تالیف و تفریق 

مراد از کلمه در فقره حديث 
حق تعالی محل حوادث نمی باشد 


رسالة ترجمة قصيدة دعبل خزاعی 
بیان نسب و برخی از احوال دعبل 

بیان سند‌های اخبار متعدده متعلق به قصيدة دعبل 
ابتدای ترجمه قصیدۂ دعبل 

ف‌یاد از روزگار 

دشمتان آهل بيت عصمت و طبارت علیہم السلام 
کیفیت بيعت شوم 

مطلع دوم قصید٥‏ دعبل 

ذکر مناقب آهل بيت علیہم السلام 

بیان واقمة فخ 

دو بيت امام رضا عليه السلام در قصیدۂ دعبل 
وجه تسميه نپر علقمه در كر بلاى معلا 

محبت أهل بيت علیہم السلام 

كريستن امام عليه السلام در اثناء خواندن قصيده 


فہرست مجموعه 


رسالة تحقيق در حديث عدم احتساب عمر زائران . : 


امام حسين عليه السلام 
بيان اصل حديث 
مقدمه اول در بیان جزاى حسنا 


او کی کے 
چ 


فپرست مجموعه 


مقد مه دوم در آن که ثواب اخروی مختلف است 
جواب دوم از اشکال و ارده 
جوا سو ازا تلكا ليع يخ 
جواب موّلف از شبہۂ وارده 


رسالة تفسير آية نور 
بیان حديث وارده در تفسیر آيه 


مراد از درخت زيتونى در آيه جيست؟ 


بيان أنوار ائمه علیہم السلام 


ترجمة آیه وجواب از استدلال سنیان 


رسالة آداب سلوك حاکم با رعيت 

تر‌جمه عہد نامه مالك اشتر 

ترجمة نامة حضرت على عليه السلام به عثمان بن‌حنیف 
ترجمة نامه امام‌صادق‌علیه السلام به عبدالله تجاشی 


رسالة آداب ماه شعبان 
0 د فلت ماه شعیان 


از کار و ادعيه وارده در ماه شعبان 


فضیلت شب يانزدهم ماه ۱ ۱ ۱۸3 
اعمال وارده در آخر ماه شمیان ۱ ۱٩۰‏ 
رسالة اختيارات ایام ۱٩۳‏ 
اختیار ات ایام ماه از جہت سعادت و نحوست. ۱۹6 
اختيارات ايام هفته ۳۰۸ 


بیان امرى چند که موجب رفع نحوست ایام و ساعات‌می‌شود ۳ 
تر جم حدیث دانيال در حورادث سال 1٥‏ 
احکام گرفتن آفتاب درماهمای‌دو ازده‌گانه آثارگی‌فتن ماه ۲۲۳ 


رسالة ترجمة لواب جوشن كبير ظ ۲۲۷ 
فضیلت خواندن جوشن کبیر ۳۳۹ 
کیفیت خواندن هر فصل دعاء ۲۳ 
رسالة آداب نماز ۳۳۵ 
مختضری از اصول الدین ۳۳۷ 
وجوه فصاحت و بلاغت قر آن کر يم 0 ۳۳۹ 
كينيت مقدمات نماز ` ۲۶۱ 
کیقیت عسل تريس :ف ازضامی ووخ ا ۲:۲ 
ادعیه وارده در افعال وضو ' ۹ ۲٢٤‏ 
کیفیت اذان و اقامه ۳۹ 
تفسیر و ترجمة سورۂ حمد ۲۹ 
تفسیر و ترجمة سورۂ قدر YoY‏ 


تفسیر و تر‌جمه سورۂ توحید و ۰ * ۰ ۲۵۵ 


فہرسٹ مجموعه 


آداب ر کوع و سجود 

ادعية و ارده در قنوت وترجمة آن 

آداب تشہد 

تعقیبات نماز 

زیارت حضرت رسول صلى ال عليه و آله 

سجدةٌ شکس 

بیان سایر احکام ز نان که مخصوص ایشان است 


رسالة بیان اوقات نماز 

شناخت اول وقت فر‌یضه ونافلة ظہرں 

ساعتپای اقد ام بر ای شناخت اول وقت‌ظہر وعصر 
اول وقت فريضة مغرب 

عدد نوافل شبانه و روز 

استعلام ساعات شب بر منازل قمر 


رسالة فرق زئان ومردان در احكام طبارت و صلاة 
موارد افتر اق حکم مردان و زنان در نماز و وضو 


رسالة شکیات نماز 

وجوب معرفت حکم شکیات نماز 

بیان اصطلاحات وارده در رساله 

احکام خللی که از روی عمد واقع شود 
احکام سسبو در نماز 

احکام خلل در اقعال نماز 

احکام شك در نماز 


۳۱ 


۹۹۸ 


شك ميان دو و سه و سه و چہار و دو و چہار 


شك ميان دو و سه و چہار ومیان چہار و ينج 


شك ميان چہار و زياده از ينج 
شك در آفعال نماز 

احکام نماز احتیاط 

عمل به ظن درموارد شك 

شك امام يا مأموم با يقين دیگر 
حکم شك در نوافل یومیه 

بیان موجبات سجدهٌ سہو 

بیان کیفیت سجدء سسبو 

علاج كثرت شك وسہو در نماز 


رسالة زکات و خمس واعتکاف 

تر جمه آية ز کات ۱ 

تشدید در امر وجوب ز کات 

اجناسی که در آنپا ز کات واجب می‌شود 
حکم مستحقین ز کات 

چیزهائی که خمس در آنہا واجب است 
بیان فضیلت و کیفیت اعتکاف 


رسالة تحديد صاع 


تحقیق در حديث ابر اهیم همدانی 


نظر مرحوح مجلسى :اول ودوم در تحدید صاع 


شپرست مجموعه 


رسالة مال ناصبی 
تر‌جمه احادیث وارده در مال ناصبی 


رسالة کفارات 

کفارۂ افطار روزء ماه مبارك رمضان 
كناو اقطان وو قشنا رو اب سا 
کفارۂ ظہار و ايلاء و مخالفت قسم و نذر 
کفارۂ عہد وقسم خوردن 

حکم ساش کفارات 

نوادر کفارات 

آحکام کفارات 


رسالة مقتتح الشہور 

بیان معتی ىاه وسال شمسی وقمری 

تحقیق در احادیث خمسه 

حديث گانی در شناخت اول ماه ميارك رمضان 


حدیٹ اقبال در معرفت اول رمضان 


اذل 


۳۹۹ 


۲۷۱ 
YY 
۳۷ 
۳۷۷ 

۳۸۱ 


۳۸6۵ 


۳۸۷ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
۰ 
۳۹۱ 
۳۹۳ 
۳۹ 


۳۹۷ 


۳۹۹ 
۰۲ 
3 
۰۸ 
1۱۳ 


۵ 


رسالة ماه نو دیدن وناخن چیدن 


اول هر ماه را بر روی جه جين :بايد دید؟ 


اوقات سر تر اشیدن وجامة نو پوشیدن 


رسالة صغيرة آداب حج 

شرائط حج وعمره 

آداب سفن په حج و عمره 

انال رة تمه اكا احرام 
چیزهائی که بر محرم حرام است 
چیز‌هائی که بر محرم مکروه است 
واجبات انعقاد احر ام ۱ 
احکام طواف عمرۂ تمتع 

احکام نماز طواف عمره 

احکام سعی ميان صفا وم‌وه در عم ه 
احکام تقصیر در عمره 

احکام حج تمتع 

احكام وقوف عرفات 

بيتوتة مشعر الحرام 

احکام وقوف مر الحرام 

احکام مناسك منا در روز عید 
احکام هدی 


آحکام حلق و تقصیر در حج تمتع 


شبرست مجموعه 
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فہرست مجموعه 
خاتمه در زیارت پیغمیں وأئمه علیہمالسلام 


رسالة كبيرة آداب حج 

ست ل ندال 

زمان خروج وكيفيت خروج بسوى حج 
کا ات ابعر ام صم کنیع 
چیز‌هائی كه بر محرم حرام است 

آداپ دخول مک معظمه ومسجد الحرام 
احكام وآداب طواف عمرۂ تمتع 

احكام وآداب سعى ميان صفا ومروه 
احكام وآداب احرام حج تمتع 

آداب واحكام وقوف عرفات 

آداب واحكام وقوف مشعر‌الحر ام 

آداب واحكام منا در روز عيد قی‌بان 
احکام و آداب اعمال مکه پس از اعمال متا 
اعمال مبیت منا 

آداب و احکام مکه پس از مبیت به منا 


آداب مدينة منور ه 


زیارت رسول گر امی اسلام صلى الله عليه وآله 


زيازت حضرت فاطمة زهراء علیہا السلام 


“oY‏ فپرست مجموهه 


زيارت أئمة بقيع علیہم السلام 


رساله صواعق الیہود 

اا اول كناد 

جيزهائى که حاكم شرع بر آنہا شرط مى كند 
چیزھائی که جایز است ار تکاب آن پر ای اهل کتاب 


رسالة احکام وآداب اسب تاختن وتیرانداختن 
احكام كرو بستن 

شرائط كرو بستن در دونانيدن اسب 

انا نظ گر و بستن در تیا نداختن 

زدن نشانه به چند قسم می باشد 

فضیلت جمپاد در راه خدا 


رسالة صیغ عقود نکاح 
0 تألیف رساله 

+ وضو 
احكام عقد نكاح 


صور عقد نکاح دائم 


0۰ 


فبرست مجموعه 
كيفيت اداء اسماء در عقود نکاح 
احکام صیغة متعه 


مسائل ایادی سبا 

دیباچه کتاب 

عناوین آبواب دوازدهكانة کتاب 

کیفیت وضو 

کیفیت غسل تر تیبی وار تماسى 

کیفیت نماز بر وجه كمال مطلوب شار ع 
شروط و کیفیت نماز جماعت 

بیان آنچه متعلق به تطمبیر وطہارت است 
احکام واجبات ومستحبات نماز 

احکام نماز جمعه 

احکام نماز جماعت 

احکام روزۂ ماه ميارك رمضان 

احکام خمس وزکات و بیان استطاعت حج 
مسائل اس به معروف ونہی از منکر وصلهٌ ارحام 
احکام ومسائل معاملات ۱ 

احکام ومسائل نذر وهبه و کفاره 

احکنام ومسائل نکاح ورضاع وعده 


بیان بعض وجوه محربه و اسباب ملاهی 
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of‏ فہرست مجمومه 


احکام ومسائل میر اث ۱ ۱ ۳۲ 
بعضی مسائل متفر قه بے ۲ ۳۳ 
رسالة بیان‌عدد تأليفات علامة مجلسی قدس سره ۱ 
بیان تصانیف عر بی ۱ 1۳۳ 
بیان کتابہای فارسی ۳۷ 
خاتمة رساله 5157 


فہرست مجمو عه ۶۳ 


